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زیبائی طبیعت نیمه‌شب نور 
حشمهای من » کشور من ! 
بازیکوف 


ای روصم 


خانه چویی از فرط قدست خشک شده بود, شاید هم علت خشک 
شدن جوبها این بود که خانه در بحوطه آزاد جنگل کاج ساخته 
شده و تمام تابستان در معرض گربائی قرار میگرفت که از سمت 
کاجها بطرف آن میامد. گاهی اوقات باد وزیدن میگرفت ولی وزش 
آن حتی از پنجره‌های باز اطاق سردر خانه وارد مئزل نميشد, باد 
تقط بیان شاخه‌های مرئفع درختان کاج هبهمه راه بپانداخت و 
پارهایرها را از بالای درختاب کاج به یک سو میبرد. 

حایکوفسی این خانه چوپی را دوست داشت. اطاق‌های آن 
کمی بوی روغن تربانتین و کل میخک سفید بیداد, بیخک‌ها به 
مقدار زیادی در بحوطه بقاپل در حانه روئیده بودند. این گلهای 
خشک و پژبرده کترین شبامتی به کل ندامتند بلکه عین یک 
مشت پر مرغ به ساقه‌ها حسییده بودند. 

یکانه چیزی که باعث ملال خاطر آهنکساز میشد تخته های 
چویی کف اطاق بود که با صدای بلند جز و وز میکرد, برای رفتن 
بطرف پیانو میبایست از سمت در از روی پنچ تخته‌ای که لق 
شده بود گذشت. ظاهراً تماشای اینکه حگونه آهنگساز مسن بطرف 
پیانو راه میافتاد و با چشمهای نیمه‌پمته به نخته‌ها خیره میشد برای 
ناظران خای از تفریح نبود. 

اگر چایکوفسی سوفق ميشد طوری از روی تخته‌ها رد شود کد 
مدای هیجکدامشان بلند نشود پوزخندی بیزد و پشت پیائو 


می‌نشست. آنچه باعث اراحتی میشد گذفته بود و حالا میبایست 
چیزهای عجیب و نشاطانگیز شروع بیشد. بدین ترتیب که خانه 
خشکیده از اولین صدای پیائو به آواز دربیاید. صدای هر یک 
از شستی‌ها باعث پیدایش ظریف ترین عکس‌العمل صوتی خرپاها 
و درهای خشک و لویستر فرسوده و کهنه‌ای بیشد که نصف آویزه‌های 
بلوری برگ‌انند آن ريخته بود. 

ساده‌ترین تم موزیکال که در این خانه اجرا میشد رنگ سنفونی 
بخود میگرفت. 

چایکوفسی همیشه از آواز چوب‌ها لذت میبرد و فکر میکرد : 
«چه ارکستراسیون زیبائی دارد!» 

چند وقت بود که چایکوفسی بنظرش سیرسید که خانه از صیح 
سنتظر آن بود که آهنگساز بعد از صرف قهوه پشت پیانو بنشیند. 
بدون صدا و بوژیک» خانه احساس دلتتق نیگر 3 

گاهی اوقات که چایکوفسی وسط شب بیدار میشد صدای 
نخته های کف اطاق را ميشنید. در این مواقع بثل این بود که 
تخته‌ما موزیی را که روز شنیده بودند بخاطر آورده و نوتی را که 
مورد علاقه شان واقع شلده بوذ تکرار بیکردند. این صدا ها شبیه 
دای ار کستری بود که نوا زندکان آن قبل از اجرای اوورتور » 
باژهای. شود را کوک نیکید..: مر مرنید که کی آبتما 
و آنجا - گاهی زیر شیروانی و کاهی در سالن کوچک و کاهی 
هم در راهرو شیشه‌ای دست به سیم ساز میزد. چایکوفسی در 
میا خواب و بیداری ملودی را حس بیکرد ولی صیح که پیدار 
بیشد آن را فراموش میکرد. آهنگساز به حافظه‌اش فشار میاورد 
و با تأسف آه بیکشید ۰ افسوس که نميشد ترانه شبائه را که خانه 
چوبی اجرا کرده بود با پیانو اجرا کرد! چه خوب بود اگر ميشد 
ترائه ساده چوب‌های خشک و شیيشه پنجره‌هاثی را که بتونه‌شان 
ريخته بود و آهنگ باد را که نوک شاخه‌های درخت را به شیروائی 
تانیت. از نو الوا کرد 

چایکوفسی در حالیکه به صداهای شب کوش بیداد اغلب 
به این فکر میافتاد که زندی سیگذرد ولی منوز کار قابل توجهی 
انجام نشده است. تمام آنچه که تا کنو تصئیف شده دین اقابی 
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است در حق بلت خود و دوستان و شاعر محبوب - آلکساندر 
سرگ‌یویچ پوشکین. با این حال تا کنون هرگز نتوائسته است شور 
و شعف خفیفی که از دیدن رنگین کمان و شنیدن صدای دختران 
روستائی که در جنگل ندا بیدهند و شور و اشتیاقی را که از 
دیدن ساده‌ترین پدیده‌های زندی بوجود بیاأید در موزیک متجلی 
سازد, 

هر قدر وقایعی که آهنگساز میدید ساده‌تر بود بهمان نسبت 
دشوار تر روی آهنگ مي‌آند. مثلا جگوند میتوان واقعه‌ای را که 
دیروز هنکامیکه از شر رگبار تند به کلبه روستاثی تیخون جنکلبان 
پئاه برده بود تصئیف کرد؟ دختر ئیخون فنیا که در حدود پانزده 
سال داشت دوان دوان وارد کلبه شد, قطره‌های باران از روی 
موهایش پائین بیریخت. دو قطره به لاله گوشهای کوچکش 
چسبیده بود. وقتی خورشید از پشت ابرها درآمد و همه جا را روشن 
کرد ابن دو قطره بثل گوشواره الماس درخشیدن گرفت. 

چایکوفسک به دخترک تاه میکرد و لذت میبرد. ابا فنیا سرش 
را تکال داد و . قطره ها از روی گوشش افتاد و همه "چیز تمام 
شد. آنوقت آهنگساز پی برد که هیچ موزیی قادر یست زیبائی 
این دو قطره ۳ رْ توصیف کند, 

در حالیکه فت * در اشعار خودش گفته است * 

شاعر فقط از تو ندای بالدار کلمه را گرفته و فی‌البدیهه 
هذیان سیاه روح و رایحه تامحسوس علف‌ها را در شعر خویش عجین 
کرده است». 

نه» ظاهراً اینکار در قدرت و توانائی او نبود. چایکوفسق هرگز 
منتظر الهام نمیشد. او مدام کار میکرد و مثل یک کارگر 
مزدور» عين یک کاو نر زحمت بیکشید و فرشته" الهام هنکام کار 
سراغ او بیآمد, ۱ 

در ساختن آهنگ ظاهرا بیش از هر چیزی جنکل و خانه 


۴ آفاناسی آفاناسی‌یویچ فت (شنشین ) شاعر روسی (۱۸۲۰ سس 
۲ فت یی از طرفداران نظریه بهتر برای . هثرم و یی از 
استادان اشعار تغزل بود. (م.) 


حنگلی تابستان اسال میهمان آن بود و همحنئین پیشه‌ها و 
معابر جنگل و راههای متروک که در حوای تاریک عکس هلال 
ماه در آب حاله های وسط آئها میافتاد و. این حوای شگفت‌انگیز 
و غروب‌های روسیه که هميشه کمی غم‌انگیز هند باو . کک 
میکردند, 

جایکونسی این غروب های به‌آلود و به هیچ یک از غروب های 
طلائی و باشکوه ابالیا نمیداد . او تمام قلپب خود ر وقفب روسیه و 
حنگلها و قراء و اطراف دهات و کوزه‌راهها و تراثه‌های آن کرده 
بود. ولی غیرسمکن بودن توصیف زیبائی شاعرانه کشور روز بروز 
ناراحت‌ترش میکرد. باید سعی کرد موفق شد. فقط نباید به خویشتن 
رحم کرد. 

خوشبختانه در زندق انسان روزهای شگثت‌انگیزی هم مانئد 
امروژ وحود دارند. جایکوفسی خیلی زود بیدار شد و ند دئیته 
در حالیکه یه ترئم چکاوک‌های جنگلی کوش میداد بیحرکت باند. 
او حتی بدون اینکه به پنحره نگاه کند میدانست که سایه‌ های 
شبنم‌زده‌ای جنگل را فرا گرفته‌اند. 

فاخته‌ای روی کاج بجاور خانه کوکو میکرد. چایکوفسی 
برخاست» بطرف پنجره رفت و سیکاری روشن کرد. 

خانه روی تپه قرار داشت., جتگل بطرف پائین په تقاط دوردست 
و شادی‌آفرینی که آنجا دریاجه‌ای ذر میا بوته ها گسرده شنه 
بود امتداد مپیافت. آهنگساز در این سکان کوشه دنج و بورد 
عل قه‌ای پیدا کرده یود که رودی‌یار اییده بیشد. 

راهی که به رودی‌یار میرفت خود بخود تولید هیجان میکرد. 
جایکوفسی گهی اوقات زسستان‌ها هنتکامی که وسط شب در 
میهمائخانه مرطوب شهر رم از خواب پیدار بیشد این راه را قدم 
به قدم بیاد میآورد. ابنداء راه از وسط جنگل میگذشت. آنجا کنار 
هر کنده درحتی کاوچشم صورنتی رنگ میروئید , بعد راه از وسط 
پشه های توسه جوان که پوشیده از تارج بود میگذشت و به پل 
شکسته‌ای که روی رودخانه پر از علف و سبزه بسته شده بود 
میرسید, از اینجا راه از روی تپه بطرف بالا بسوی بيشه کاجهای 


جایکوفسی این راه را بیاد میآورد و قلبش په شدت به تپش 
میافتاد, بنظر او این محل بهترین مظهر طبیعت روسیه بود. 

چایکوفسی پیشخدمت را صدا زد و او را وادار به عجله کرد. 
او میخواست ژودتر دست و رویش را بشوید و قهوه‌اش را صرف 
کند و به رودی‌یار برود. او میدائست که ابروز بعد از رفتن 
بد آنحا به خائه باژ میگردد و تم محبویش که مربوط به زیبا پائی 
شاعرانه این احیه جنکلی بیباشد و در نهادش ريشه دوانده است 
لب‌ریز شده و بصورت سیل اصوات جاری خواهد شد. 

همینطور هم شد. آهنگساز مدت زیادی نب پرتگاه رودی‌یار 
ایستاد. قطره‌های شبنم از روی شمشادهای وحشی و شاخه‌های 
زیزفون‌های جوان پائین میچکید. مناظر اطراف بقدری نمزده و 
براق بود که چایکوفسک بی‌اختیار چشمهایش را هم گذاشت. 

آن روز روشنائی جنگل بیش از هر چیزی او را دجار تعجب 
نمود, آهنگساز به اشعه خورشید نکاه بیکرد و لایه‌های جدید نور 
را که روی نگل آشنا میتاپید میدید معلوم نبود چرا نا آنموقم این 
روشنائی را ندیده پود؟ 

نور بصورت نوارهای بستقیمی از آسمان سرازیر میشد و 
نوک درختان جنکل که از بالای پرنگاه پیدا بود بخصوص برجسته 
و بجعد پنظر میرسید 

شعاعهای مورب روی حاشیه جنکل بیانتاد و تئه کاجها را مثل . 
تخته کج نازی که پشتش شمع روشن کرده باشند برنگ طلائی 
روشن و لطیف در میآورد. چایکوفسی آنروژ صبح با تیزینی 
خارق‌العاده‌ای متوجه شد که کح ها نیز روشنائی خفیفی که به 
همان رنک طلائی مایل به صورتی بود روی بوته‌ها و علف‌ها 
می‌انداختند. 

با لاخره جایکونسی آنروز مشاهده نمود که بیدها و توسه‌های 
جوانی که در سراشییی کنار دریاجه روئیده بودند از پائین در 
نور آبی‌رتی که از آب رنگ میگرفت غرق شده بودند. 

سرزبین آثنا تمام و کمال در دریای نوازش‌بخش روشنائی 
غوطه‌ور شده بود بطوریکه تک‌تک علفها نیز روشن بنظر میرسید 
تنوع و شدت روشنائی حالتی در چایکوفسق بوجود میآورد .که در 
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آن حالت انسان فکر میکند که هر آن ممکن است حادثه خارق‌العاده‌ای 
شبيه یک معحجزه روی بد هد او قبلک یز دجار آپن حالت شده 
بود. اکنون این حس_ را ثمیبایست از دست داد. بیبایست فوری 
به منزل برگشت» پشت پیائو نشست و با عجله آنچه را که نواختد 
شده بود روی اوراق کغذ نوت یادداشت کرد. 

چایکونسکی با عجله راهی خانه شد. کاج بلند و گسترده‌ای 
در حاشیه جنکل سر به آسمان کشیده بود. جایکوفسی آن را 
«برج دیده‌بان, مینامید. کاج با اينکه باد نمیوزید با صدای آرامی 
همهمه بیکرد. حایکوفسی بدون اینکه بایستد دستی به پوسته 

وقتی بقل پر کشت به پیشخدمت دستور داد کسی را راه 
ندهد و خودش بطرف سالن کوچک رفت. بعد در لرزان و 
مرتعش را پشت سر خودش بست و پشت پیأنو نشست. 
رسید, چایکوفسی در صدد آن بود که ملودی آهنگ واضح و 
روشن باشد بطوریکه هم برای فنیا و هم برای واسیلی پیر که 
حنکلبان غرغروی بلک اعیانی مجاور بود قابل فهم و خوش آیند 
باشد, 

او بشغول. نواختن بود و نمیدانست که فنیا یک زنبیل 
. توت‌فرتق جتکلی برای او آورده و حالا در ایوان خانه نشسته و 
گوشه روسری سفیدش را محکم با انگشتهایش ینشرد و با دهانی 
باز به نوای بوزیک کوش بیدهد. بعد واسیلی هم خودش را 
کشان کشان به متزل رساند و کنار فنیا نشست و سیکار شهری 
را که پیشخدمت آهنکساز به او تعارف کرده بود رد کرد و سیکاری 
از توتون حانی برای خودش پیچید. 

واسیلی جند پک به سیکار دست پیچ زد و به پیشخدت گفت : 

- داره میزنه؟ میق نميشه مزاحمش شد؟ 

پیشخدست پوزخندی به بیسوادی جتکلبان زد و گفت : 

بهیچوچه! داره تصنیف بیسازه. اینکار» واسیلی یفیمیچ ؛ 
کار مقدسید. 


واسیلی تایبد کنان گفت ۰ 


- آلبته که کار مقدسیه. ابا کاش بیرفتی و خدمتشون عرض 
میکردی که با اومدیم. ‏ 
ِِ باق بیجا نکن, آدم باهاس فهم داشته باشه 
واسیلی عصبانی شد و گفت : 
- بیخوای بی با فهم نداریم؟ برادر» تو نگهبونی خودتو 
بکن ایا اندازه رو او دست نده, کاری که من دارم شاید از این 
پیائو مهمتر باشه. 
نیا آهی کشا و گفت ۰ 
ی کم یت 
چشمهای دختر خاکستری و بهت‌زده بینمود و نتطه‌های 
قهوه‌ای‌رنیی در چشمهایش برق میزد. 
پیشخدمت سرزنش کنان گفت : 
م- پیین» دخترة .پاپرهنه اونم حس داره! ابا نو چی؟ هیچی 
حالیت نیست, تازه معلوسم نمست واسه چه کری اومدی؟ 
واسیلی غرغر کنان گفت : 
ببین» اینجا میخونه نیست. وقتی توی بیخونه همدیگر رو 
دیدیم داد و فریاد میکئیم و تا صبح جوش میزئيم. من اوندم که 
پطر ایلئیچ راهنمائيم کند. 
واسیلی کلاهش را درآورد» چنگ به بوهای جوگندمی‌اش 


انداخت و کلاه را دوباره سرض گذاشت و " گفت ۰ 

لابد شنیدید؟ مالک من تاب نیاورد. ضعف نشون داد و 
همه" جنکلو فروخت. 

چی میی! 


همینکه شنیدی! زبوننو کاز بکیر و بشنو , 
پیشخدست در 3۳ فت ؛ 


واسیل ژیر لش لب گفت ‏ 
بنقه‌ای که ثننه بخضملیه. چیب هم داره. ابا معلوم 


نیست 1 جی بیذاری, لاید آب‌ثبات واسه دختر ها؟ یا یه دستمال 
میذاری و میری زیر پنجره دخترها ژست بیگیری؟ بعلوم ميشه 
تو بچه ناخلفی هستی. فهمیدی ی هستی ٩‏ 
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فئیا زد زیر حنده, پیشخدست حرفی نزد وی با استهزا به واسیلی 


ناه قز ۳ 


-- همين و هیین ! آدم باهاس بفهمه حق کجاست و بیعدالتی 
کجا. بالکه جثکلو به باد داد. ابا جه فایده؟ با این پولي که 
نمیتوله قرضهاشو بده. 

پیشخدست گفت : - به ک فروخته؟ 

به یه اجر اهل خاز کوف. اسمش نروشجنکوست. دا 
میدونه کدوم باد عوضی اوئو از خا ر کوف به ایتعا کشونده! ,, 
اسمشو شنيدي؟ 

پیشخدمت از دادن حواب درست طفره رفت و گقت . 

حه- باهر. زيادق. اه اهلز بسک بودی تاج درمه یکت 
بود... 
واسیلی گفت * 
ب من ثو عمرم یه عالمه تاجر از هر درجه که بخوای دیدم. 
آدیای درب داغوئی دیدم که خدا نکنه ببینی! اما اين يي ظاهر 
بتینی داره. عینک دورطلا و ريش ج وگندمی‌شونه‌شده» ریش تمیزی 
داره. سروان با زنشسته اس , ابا ی نمی افسرد. عین سرپرست 
کلیساست. کت چوچونچه تنش بیکنه. اما به چشمهاش که نیکاه 
کنی خالیه. اصلا حالت نداره. عين گودال قبره. مباشرش با اون 
اوبد و هی لاف زد که اربابش تمام جنگلهای شهرستان خارکوف 
و کوسک را ورانداخته. همه درختهارو درو کرده. بیگفت که 
اربایش با جنکلها دشمتی داره و یه بذر و تخم درخت باقی نمیذاره. 
گفت که از راه قطع جنگل‌ها سربایه سرشاری بهم زده. البته با 
فکر ميکرديم که مباشر دروغ میکه. اونها به آدمهای پوندار 
خدمت . میکنن . وأسه اونها کاری نداره دروغ بکن یا آدمو لخت 
ابا پید که پرس و جو کرديم معلوم شد که مباشره دروغ 
نگفته, تروشچنکو جنکلو خرید و هنوز پیرهن عوض نکرده هیزم‌شکن 
و جتکلبر اینجا ریخت. از فردا مشغول انداختن درخنها میشن. 
میکن دستور داده همه درختها رو ببرن. تا اون آخرین کاج. فهمیدی؟ 
پیشخدست گفت : - آدم با هیبتبه, 


ری 
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واسیلی با عصبائیت بانگ زد ؛ 

اینم شد ارباب! لعنتی تمام استخونهای گردنش بیرون 
زده آ 

ب به تو چه مربوطه؟ تو دیگه چرا اراحتی؟ هر کاری 
میکن بکن , فقط فراموشت نشه کلاهتو بموقع ورداری, 

واسیی در حالیکه فکر میکرد گفت ۰ 

- تو ارباب خوبی داری ابا باطنت مثل یه فندق فاسده. 
تا زیر دندون بشکنیش جای مغزش یه کرم سفید دربیاد. اگه من 
اربابت بودم حتماً بیرونت بیکردم. اونم با پس گردئی! آخه زبونت 
چطور برمیگرده این حرفو بزنی : بمن چه مربوطه؟ من از بیست 
سالگ مواظب این جنکلم. من بزرگش کردم. من تر و خشکش 
کردم. عین زنی که بچه بزرگ میکته. 

پیثخدمت با استزا گفت ۰ 

- اي باپا! 

واسیلی در حالیکه ادای او را درسیآورد گفت ۰ 

- «ای پابام! حالا چی شده؟ اوبدن جنکلو غارت کنن! تازه 
من باید برم و درخت‌هائی رو که باید بمیرن علامت بذارم. نه 
برادر» وجدان بن کاغذی فیست. بنو نميشه خرید. حالا فقط این 
کار مونده که پرم و شکایت کنم . 

پیشخدمت گفت ؛ -- به ی؟ و دود سیکار را از هر دو 
حفره پینی‌اش خارح کرد. - به شاه وزوزکت؟ 

واسیلی گفت ۰ 

- گفتی به ی؟ به فرماندار . به اداره استانداری. اگه نشد 
به بحکمه, بیرم خود بمجلس سنا. 

سنا هم اوید و مشغول اینکار شد! 

- اگه نشد پیش خود نزار امپراطور میرم. 

- خب اه تزار هم کمکت نکرد چی؟ 

-- اونوقت باید همه بردمو جمع کرد و پاش وایستاد. مثل 
یه دیوار . یعنی اینکه اجازه نمديم جتکلو غارت کنی, برو همونجائیکه 
اوسدی . 


پیشخدمت آهی کشید و گفت ۰ - خیالهای خابه ! - بهد 
ته سیکارش را با پا لد کرد و گفت : - این حرفها رو به پطر 
ایلئیچ تي ها 

سب چرا نگم! 

- باشد. پیشین و صبر کن. اما یادت باشه که اکه مشغول 
نواختن بشه تا شب از اطاقتش درنمیاد. 

-- دربیاد! تو یی منو نترسون. من از اون ترسوهاش نیستم. 

پیشخدمت زتبیل توت‌فرتی ها را از دست فنیا گرفت و به 
خائه برد. فنیا مدتی با قیافه" غمزده روی ایوان نشست و با 
چشمهای بهت‌زده به نقطه نامعلومی خیره شد. بعد آرام برخاست 
و در حالیکه چند پار عقب سرش رْ تاه کرد ره افتاد و رفت. 
ولن واسیلی می سیکار چاق کرد و هی سینه‌اش را خارید و هی 
نشست و صبر کرد. آفتاب بطرف سغرب متمایل شده و کاجها 
سایه‌های بلندی روی زین انداخته بودند ولی نوای سوزیک قطع 
لمیشد . 

واسیلی به خودش گفت ۰ «داه سحر و جادو بیکنه اء بعد 
سرش را بلند کرد» به صدای بوزیک گوش داد و فکر کرد : 
«خدایا مثل اینکه نفغمه آشنائیه ! انکار حمون تصنیف دهاتیه که 
بیگه راون وسط‌های دشت پهناوره. ابا نهء بثل اینکه ارن 
ئیست! ابا خیلی شبیهه ! اینجا هم مثل ایند که جوپونها دارن وسط 
چراگه شیپورشونو طرفهای عصر بصدا دربیارن که گله جمم بشه. 
اینجا هم مثل ایند که بلبله: با هم قرار گذاشتن و یهمرتبه 
توی بوته‌ها مشغول جهچه زدن شدن, ای باباء پیریه دیکه! اما 
دل نمیخواد تسلیمش يشه, قلب آدم هميشه بیاد جوونیه. تودیع 
با جوونی واسه آدم . هنیشه خیلی دشواره. هیچ راضی نميشه از اون 
جدا بشه !» 

سرانجام سوقعیکه روشنائی آتشین غروب پنجره‌ها را روشن 
کرد صدای موزیک قطع شد. چند دفیقه سکوت برقرار شد, بعد 
صدای بازشدن در بکوش رسید. چایکوفسی از منزل خارج شد و 
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در ایوان خانه سیکاری از قوطی‌سیکار چربی درآورد و روشن کرد. 
رنگش پریده بود و دستهایش میلرزید. 
ناگهان زانو زد و کلاه رنگ و رورفته‌اش را از سرش کند و 
هق و هق به گریه افتاد . 

چایکوفسی با عجله پرسید 

حته؟ -و شانه واسیلی را حسیید. - پا شو! واسیلی» 
حته ؟ 

واسیلی با صدای گرفته‌ای گفت ۰ - نجاتمون بده! و 
دستش را به پله گرفت و با زحمت ژیادی سعی کرد سر پا بایسند. 

زورشو ندارم [ دلم بیخواد هوار بزنم ابا فریادرسی تیست , 
پطر ایلئیچ» کمک کن. نذار اون حلاد کار خودشو بکنه ! 

واسیلی آستین پیرا هن و سائیده‌شده خودش را به چشمش 
حسپاند. او مدت زیادی نتوانست حرفی بزند و مدام بینی‌اش را 
بیگرفت ولی وقتی بالاخره همه چیز را همانطور که بود تعریف 
کرد» مانش برد چون هرگز ندیده بود که پطر ایلئیچ اینهمه 
عصبانی بشود. 

تمام صورت چایکوفسی را لکه‌های قرمزرنتی پوشانده بود. 
چایکوفسک رو به خانه کرد و بانگ زد : 

پیشخدیت دوان دوان به ایوان آمد و با ترس پرسید : 

پطر اپلئوچ ! متو صدا کردین ؟ 

- پکو اسبها رو حاضر کنن. 

- کچا تشریف میبرین ؟ 

پیش فرماندار , 

چایکونسک راهی را که آن شب طی کرده بود خوب بیاد 
نداشت. کالسکه توی دست‌اندازها تکال میخورد و از روی ریشه‌های 
درحت ها زد میشل ی اسبها خرناس میکشیدند و رم میکردند . ستا ره ها 
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از آسمان کنده بیشدند و مقوط میکردند. از سمت جنگلهای باطلاقی 
باد سردی به صورت میخورد, 

کاهی اوقات راه از وسط انبوه درختان فندق میگذشت. در این 
مواقم میبایست خم شد نا شاخه‌ها بصورت آدم نخورند و صورت را 
نخراشند. بعد جنگل تمام شد و راه به سرازیری افتاد و از بیان 
حراکاههای پهتاور استداد پیدا گود درشکه‌چی اسب ها ر هی 
کروی. امتها ند جاای نش کت رونت 

چایکوفسی فکر کرد ؛ ,فرصت میکنم برسم؟ اگه نرسیدم 
بیدارش میکنم, فردا مشغول بریدن جنکل بیشن. وافعاً که آدمهای 
پستی هستن !» 

چایکوفسی در یک فیافت خیریه" شهر با فرماندار آشنا شده 
بود, او هیکل محو شخص فربهی را که کت تن داشت و پلکهایش 
ستورم و بلنهب بوذ بیاد آورد, بیگفتند که فرماندار شخص لیبرای 
است , 

بالاخره به شهر رسیدند. جرخهای کالسکه روی پل صدا کردند 
و با سر و صدا از روی .تک‌تک تیرهای پل رد شدند و بطور 
ملایمی روی گرد و خاک نرم جاده بح ر کت درآمدند. پتحره های 
خانه‌ها بثل محراب کلیسا روشن بودند. بعد» از بغل ساییان‌های 
بازار رد شدند. کالسکه از کنار برج سیاه آنش‌نشانی و از پهلوی 
دیوار بلند باغی عبور کرد و در مقابل خانه سنیدی که گچ 
ستونهای نمايش ریخته بود توقف کرد. 

چایکوفسی زنگ در باغ را بصدا درآورد. 

از وسط باغ صدای گفت‌وگو و خنده و ضریه‌های چکش 
چوبی بگوش میرسید. ظاهراً آنجا داشتند زیر نور چراغ کریکت 
بازی میکردند. حتما جوان‌های خانه دور هم جمع شده بودند. این 
موضوع خیال چایکوفسک را راحت کرد. او به این فکر افتاد که 
موثق خواهد شد فرباندار را متقاعد کند. هر قدر فرباندار خشک 
و اداری باشد» خجالت میکشد در حضور جوان‌ها تقاضای عادلانه 
او را رد کند, 

زن پیشخدمتی که روپوش چیتش از فرط داشتن آهار خش 


و خش بیکرد چایکونسی را بطرف ایوان خانه راهنمائی کرد. 
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فرمائدار در ایوان حانه مشغول صرف جای بود. فرماندار هسرش 
فوت شده بود و زن مستی که به امور خانه رسیدق بیکرد با حالی 
که انکار به وی توهین کرده بودند مشغول ریختن چای بود. 

فرباندار با آن هیکل جاقش بزحمت از پشت سیز برخاست و 
قدبی بطرف جایکوفسیی برداشت. پیراهن ابریشمی ب یقه کچ سفبدی 
که یقه‌اش باز بود تن فرماندار بود. فرباندار با چشمهای متورم 
بد حایکوفسی نگاه کرد و از او معذرت خواست. 

صدای بهم خوردن: توپ‌های کریکت در باخ قطع شد. ظاهر 
جوأن‌هاء چایکوفسی را شناخته و دست از بازی کشیده بودند. 
وانگهی بگر میشد او را با آن اندام برازنده و موهایش که در 
حال سفید شدن بود و با آن حشمهای خأکستری رنگ دقیقش کد 
همه از روی پرتره با آنها آشنا بودند سناخت؟ وقتی هم که 
چایکوفسی تعظیم کوناهی کرد و ننجان چائی را از دست زنی 
که چای میربخت گرفت جوانها دست او را دست باریک و 
قوی یک مومیقیدان را دیدند. پرتره‌های او را معمولاً در حالیکه 
به همین 9 تکیه یداد نقاشی میکردند. 

فرساندار در حالیکه یک قاچ لیمو را با قاشق در استکان میچلا 
بطور آهسته گفت : 

- قوانینی وجود دارن که متأسفانه» پطر ایلئیچ» بمن اجازه 
نمیدن کاری بکنم. بریدن جنگل رو طی دستور عملی که صادر 
شده به تروشجنکو اجازه دادن, آقای تروشچنکو حق داره هر طور 
که به نفعشه رفتار کنه, اینجا هیچ کاری نميشه کرد! 

فرماندار لیمو را جلاند و آن را با قاشق از استکان درآورد. 

بعد با نزاکت پرسید ۰ 

ب جنابعای در اقدام تروشچنکو چد جنایتی می‌بینین ؟ 

چایکوفسی حرفی نزد. وانگهی چه میتوانست به این شخص 
یگوید؟ بکوید که از بین بردن جنگلها باعت افلاس کشورش میشود؟ 
شاید هم فرماندار این موضوع را می‌فهمید ول به پیروی از قوانین 
و تبصره های مربوطه بلافاصله با بلایمت نظرات او را رد میکرد. 
پس غیر از این چه بیتوان گفت؟ درباره تجاوز به زیبائی طبیعت؟ 
راجم به الهام خودش که کشته شد؟ درباره آثر عمیقی که جنکلها 
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در روح انسان باقی بیگذارند؟ چه بگوید؟ بکوید: سا از همین 
حیث برحسند هب ستیم که قدرت ملی خود را در تلفیق با این طبیعت 
شگفت‌انگیز رشد و پرورش داده‌ایم»؟ یا بطور ساده اعتراف کند 

که دلش برای این جنکلها و زیبائی و بلاحت و همهمه 2 
و برای برق هوای حاشیه‌های جنگل میسوزد؟ 

"جایکوفسی سا کت بود. ۱ 

فرماندار با حالتی که انگار پفکر حیزی افتاده است آبروهایش 
را بالا برد و گفت .۰ ۰ 

- البته از بین بردن جنگل کار زشتیه. ولی من این قدرتو 
ندارم که از مج اکه میتونستم با کمال 
بیل اینکار رو میکردم» ِ پطر ایلئیچ» وی از دست من ساخته نیست. 
دی و بسن ی که مد کی پات ادج یی 
طبع هنری با منافم تچارتی تطبیق کنه. 

چایکوفسک پا شد» تنظیمی کرد و بدون اینکه حرفی بزئد 
بطرف در راه افتاد, فرماندار با قیافه‌ای شتاب‌زده پشت .سرش راه 
افتاد . 

حئده چراغ که زمین کریکت را روشی کرده بود رودی شاخه های 

1 آویزان بود, دو دوشیزه حانم و یک دانش آموز دیرستات. 
با چکش کریکت در باغ ایستاده بودند و بدون ِ حرفی 
ِ یا نگاه جایکوفسی را بدرقه میکردند. " . 

ب رگشتن حیلن آرام رقتند ی هی اوقات ۳ خواپشی 
میبرد, سرش بثل سر اشخاص مست از اینور به آنور. تکان میخورد. 
فقط وقتی کالسکه در دست‌انداز میافتاد درشکه‌جی بیدار میشد 
و سر اسپ‌ها داد میزد : «هی تنبلها!ه و روی نشیمن خودش 
جایجا میشد. اسبها برای چند لحظه قدم. تند میکردند و بعد دویاره 
آرام تر میرفتند. و خروخر میکردند و گزدنشان وا بطرف ی ۳ 
.در دو طرف راه روئیده بود دراز میکردند. 

جایکوفسی در حالیکه به صندلی ن چرسی کالسکه لم داده بود و 
. پقه پالتو را پالا زده بود .سیکاو بحشید , میکشيد, آهنگساز فکر بیکرد * 
چکار بای کرد؟ یکاند راه این پود که حنگل را به سه برابر قیمت 
از تروشچنکو بخرد. ولی پول از کجا پیدا کند؟ مگر اینکه همین 
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فردا تلگرامی برای یورگنسون ناشر آثارش بفرستد؟ بگذار از هر 
جا دلش خواست پول گير بیآورد. در مقابل گرو آثار او ... 
انم ین کی ال ماگرنی ررافت حق 

آهنگساز به درشکه چی گفت ۰- ایوان» ترو حدا اند تند 
نرو ! - گرچه درشکه‌چی حتی یکبار اسپ‌ها را شلاق نزد. 

چایکونسی میخواست تمام شب را بهمین شکل در میان خواب 
و پداری در کالسکه باشد و مجسم کند که در بیان تاریق 
نزد دوستان خودء به جاثی که سعادت و احترام انتظارش را میکشد, 
میرود . 

بوقعیکه جایکوفسی بیدار شد کالسکه کنار رودخانه ایستاده 
بود. بوئه‌ها از دور سیاهی میزد. درشکه‌جی پیاده شد» دهنه و 
یراق اسب‌ها را درست کرد و گفت : . 

-- کلک اونور روده. بثل اینکه کلک‌چی‌ها اه بگه 
اینکه داد بزنم؟ - او لب آب ایستاد و پس از مکث کوتاهی 
بدون اینکه صدای خودش را بلند کند داد زد ۰ 
آهای_ کلکچی! ‏ 

کسی حواپ نداد , درشکه‌چی کنن نت .کر و دویاره فریاد 
زد. آنور رودخانه نور خعیفی جرکت کرد. ظاهرا کسی با سیگار 
روشن راه افتاده بود. بعد صدای تخته های کلک که از آنسوی 
رودخانه حرکت کرده بود بکوش رسید. 
وفتیکه کلک به. ماحل نزدیک شد حایکوفسی از کانسکه 
پیاده شد. درشکدچی با احتیاط اسپ ها را سوار کلک کرد, بعد 
مدتِ_زیادی صدای خش و خش طناب شنیده شد, درشکه‌جی پا 
دای آرامی با کلک‌چی حرف بیزد. اژ حنهل تاو باد و 
میورید , 

جقدر یانش راحت شده بود! او این گوشه طبیعت را نجات 
خواهد ‏ داد. آهنگساز واقعاً به آن دلبستیق پیدا کرده بود. این 
جنگل‌ها از عالم تفکرات و از موزیی که در . نهادش ‏ بارور 
بیشد و از بهترین دقایق عمرش جدائی‌ناپذیر بود. در حالیکه 
"دقایق مزبور چندان زیاد نبود. 

. اگر از آهنگساز نیپرسیدند که آثار مشهور خود ۳ 
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ساخته است او فقط میتوانست این پاسخ را بدهد : «وجداناً بخواهین 
نمیدونم». او گاهی اوقات عمدا از بوزیک خودش بعنوان یک 
کار روزسزد صحبت بیکرد ولی خوب بیدانست که این موضوع 
صحیح نیست. آهنگساز درباه موزیک خودش اینطور حرف میزد 
چون خودش یدانست که آفرینش آنارش حگونه صورت میگیرد. 

چندی پیش یک دانشجوی ذوق‌زده در پطربورگ از او 
پرسید که رسز تبوغ او در کار موسیقی چیست. دانشجوی مزبور 
همين لغت «نبوغ» را بکار برده بود. چایکوفسی سرخ و ناراحت شد 
زیرا بهیچوجه قادر نبود این کلمه عالی را در سورد خودش پپذيرد. 
بهمین سیب با لحن تندی جواب داد : «ربزش چیه؟ کار. اصولا 
هیچ رمزی در بین نیست. من مثل یه کناش که پشت دستکاش 
میشینه و چکمه میدوزه پشت پیانو میشینم». 

دانشجو رنجید و رفت. آنوقت چایکوفستی در گرما گرم 
موضوع بنظرش رسید که حق با اوست. ولی حالا در برابر این 
شب زیباء در حالیکه به صدای برخورد آب با تیرهای کلک گوش 
یداد به این فکر انناد که آفریدن آثار حندان کار ساده‌ای نیست.: 
این کار همحنانکه در اشعار فراموشی‌شده کفته میشود بطور 
اگهانی صورت میگیرد : «از روی موجی به زندی غریبی قدم نهادن 
با موج دگر راپحه سواحل شکوفا را حس کردن...» رایحه سواحل 
شکوفا ! قلبش فشرده شد, زندق چه پدیده‌های خارق العاده‌ايی در 
گنجینه اسرار خویش نگهمیدارد! و چه خوبست که ما نميدانيم 
زندی چه موقم در این گنچینه را بروی ما باز خواهد کرد - اینجا 
روی کلک» در بیان سالن پرنور تأتر» زیر یک درخت کاج جوان 
که نسیم امحسوس کل‌های استکانی را زیر آن تکان میدهد و يا 
در میان برق چشمهای بهربا و کنجکاو یک زن. : 

دانستن این موضوع جه لطف سرشاری دارد که او باتفاق 
این جنکل‌ها با خیال راحت کاری را که دیروز شروع کرده است 
پایان میرساند و آن را ولف... راستی دقف ی خواهد کرد؟ 
"وقف آن همکار جوان و محجوب خودش که سابقا پزشک روستائی 
بود و او اکنون داستانهایش را هر شب. بیخواند و از خواندن 
آنها سیر نمیشود. یعنی وتف آنتون چخوف خواهد کرد. بگذار 
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موزیسین ها ناراحت بشوند, او دیگر از پرمدعائی و وقار و 
تحسین های دورویانه آنها بستوه آمده است. 

وقتی از رودخانه گذشتند چایکوفسک در حالیکه سوار کالسکه 
ميشد به درشکه‌چی گفت : 

- پرو به ملک لییتسی. این تاجره اسش چیه؟ بثل اینکه 
تروشچتکوست» اونجا توقف کرده؟ 

مثل اینکه باید اونجا باشه. ابا ما صیح زود باونجا 
بیرسیم» پطر ایلئیچ . تازه سپیده میزنه. 

عیبی نداره. من بایه اونو زودتر بینم. 

وی در ملک لیپتسی» چایکوفسی تروشچنکو را پیدا نکرد. 

هوا روشن شده بود. تمام باغ ملک پوشیده از علف پایاآدم 
شده بود. سک که صدایش گرفته بود بين علف ها در طول سیم 
زنگ زده‌ای پرسه میزد. تمام پوزه سگ پوشیده از خار و خسک‌های 
علف پاباآدم بود: حیوان بدت کوتاهی پارس بیکرد و بعد پیئی‌اش 
را با پای جلو میخارید و سعی بیکرد خارها را از لای پشمهاي 
پوزه اش حارج کندر 

مردی که پاهای کچ و موهای مجعد خرمائی‌رنی داشت به 
ایوان آمدب, برد اژ دور بوی نند پیاز میداد موخربائی پا حالتی 
بی‌اعتتا به کالسکه و چایکوفسکی‌نگاه کرد و گفت که تروشچجنکو 
همین حالا به محل جنکلبری رقته است. ۱ 

مرد موخرمائی با قبانه‌ای ناراضی پرسید : 

- شما چیکارشون دارین؟ من مباشرشون هستم. 

چایکوفسی جوابش را نداد و دستش را آهسته به شانه درشکه‌چی 
زد. اسب‌ها یکمرتمه از جا کنله شدند و یورتمه رفنند, برد 
موخربائی به کلسکه نکاه کرد و تف پالابلندی انداخت و گفت : 

-- نجیب زاده‌ها رو باش! عارشون بیاد با آدم حرف بزنن. 
چند نفرشوئو لخت و عور و با جیب خالی توی این دئیا به گدائی 
انداحتیم ] 

در راه کالسکه از جنگلبرها جلو افتاد. آنها با تبر و اره‌های 
آبی رن که روی شانه‌هایشان تاپ برمیداشت قدم میزدند, جنگلیرها 
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سیکار خواستند و گفتند که تروشچتکو همین نزدیی‌ها در قطعه 
پئجم جتگل است. 

نزدیک قطعه پنجم جایکوفسی کالسکه را نگهداشت و پیاده 
شد و بطرفی که صدای چند نثر از آنجا بگوش بیرسید رفت. 

تروشچتکو با چکمه و کلاه سستعمراتی دولبه که اسمش 
بسلام و خدا حافظ, بود بین درخت‌ها راه میرفت و شخصاً کاج‌هائی 
را که میبایست بریده میشد با تبر علامتگذاری میکرد. 

چایکونسی جلو رفت و خودش را معرفی کرد. تروشچنکو 
پرسید : ۱ ۱ 

چه خدمتی میتونم بهتون بکنم؟ 

چایکوفسی باختصار پيشنهاد خودش را که تروشچنکو تمام 
جنگل را باو بفروشد برای او تشریح کرد. 

تروشچنکو با لحن محبت‌آمیزی پرسید : 

- تصمیم دارین ملکتوئو تبدیل به احسن کنین؟ این چویها 
قیمت نداره. - تروشچتکو با لبه کند تبر ضربه‌ای به تنه یک از 
کاجها زد. - بیشنوین؟ داره میخونه. اما راجعم به پیشنهاد شما 
باید فکر کنم. واسه من غیر مترقبه بود. موضوع همونطور که 
توجه دارین سر قیمتشه. بقیمت خودش نمیتونم بشما بفروشم. 
نفعی نداره, تازه بخارجشو هم در نظر بگیرین, تنها جنکلبرها رو 
ببارن و غذاشوئو بدن چقد تموم بيشه ! علاوه براین ما تجار چوب 
بقامات بالا رو هم باید رای کنیم. روسا عين مغناطیس هستن س 
طلا رو بشدت بطرف خودشون میکشن. 

نرخ خودتونو بگین. من جوثه نميزنم. اگه قیمت مناسبی 

شما جی به چونه! شها ادمی هستین از قشرهای بالا. من 
قیمت صحیحشو بپتون میگم... - تروشچنکو مکث کوتاهی کرد و 
گفت ۰ - ده هزار تاه فکر بیکنم قیمت مناسبی باشه. 

- خودتون این جنکلو چند خریدین؟ 

- این ربطی به بوضوع نداره. جنس بال خودبه. قیمتش رو 
هم خودم تعبین میکنم. ۱ 

جایکوفسی گفت ۰ - باشه! - و سرمای اراحتکننده‌ای در 
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دلش احساس کرد انکار تمام زندی‌اش را به قمار گذاشته بود. - 
باشه [ من موافتم . 
تروشچنکو گفت + - شما خیلی زود موافقتب کردین» --و 
قوطی سیکار چوبی خودش را بطرف چایکواسی دراز کرد. ‏ 
بفرمائین ! 
متشکرم. همین الا کشیدم. 
تروشجنکو ناگهان با لحن حشنی پرسید : 
وت پول که دارین ؟ 
بت در آینده بله , 
رحمت الهی هم کار آینده. وقتی مردیم. من پول نقدو 
میگم. ۱ ۱ 
سب من بهتون سفته میدم. 
- ضاینش چی" باشه؟ این بلک؟ اون که دو خزار تا 
بیشتر نمیارژه! 
تس این بلک بال من نیست. سفته رو به ضمائت آثارم میدم. 
تروشچتکو با صدای کشیده‌ای گفت : --پس اینطور ! - و 
سیکارش را روشن کرد - پس ضامن شما موزیکه !.. شنیدن موزیک 
البته لذت داره. ولی آدم گوش میده و میره و اثری هم از موزیک 
باقی‌نمی‌مونه ! -- نروشچتکو کف دستش را به: چایکوفسی نشان 
داد و ناخن انگشتش را روی آن کشید. -موژیک عین باد هواس. 
امروز شاید مد باشه اما فردا --مثل دود هوا میره!؛ من با عرض 
معذرت سفته قبول نمیکنم. فقط پول نقد, ۱ 
-- پول نقد فعلا ندارم . 
- خب حالا که ندارین حرفی هم نیست! و انگهی راجع 
به قیمت» مذاکرهة ما خیلی سرسری انجام شد. 
- یعنی چی! شما که قیمتو گفتین ا 
پاهاس بررسی کرد. جتکلو بیکم. باهاس درست و حسابی 
قیمتش کرد. تازه این کار جدی نیست. ی بیاد و معابله رو 
اینطور جوش میده. سرپائی1.. - تروشچتکو با تشدد گفت : - نها 
حرف سفته! اگه شما همین فردا پونزده هزار جلوم میذاشتین شاید 
کنار میومدم, 
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چایکوفسکی گفت  :‏ ببینم» عقلتون سرجاست؟ و صورتش 
دوباره پوشیده اژ لکه‌های سرخ شلد , 

من عقلم همه ی سن نوی رویا ها تدی تمیکنم . 

- شما ید دلالین! : : 

تروشچتکو با تغیر گفت : 

-- پس لزومی نداره با دلالها حرف بزنین ! ما دلال زندگی 
کردیم و دلال از دنیا بیریم. عوضش کیسهبون هميشه پره. 
آستری پالتو پوست ما از مابه نحیب زژادق نیست. . تعظیم عرض 
میکنم» خدا حافظ شما ! 

تروشچنکو کلاهش را بلند کرد و بطرف جنگل رفت. 

چایکوفسی فکر کرد : ,هميشه همینطور هستم! از کوره 
دوبیرم» درشتی میکنم و تمام کار رو خراب بیکنم». 

چایکوفسی در حالیکه سعی بیکرد صدای تبرها را که در تمام 
جنگل می‌پیجید نشنیده بگیرد راهی مئزل شد. 

اسپ‌ها کالسکه را به محوطه بازی از حتکل رساندند. از حلو 
صدای فریاد شخصی که دعوت به احتیاط میکرد شنیده شد, درشکه‌جی 
دهنه اسب‌ها را کشید. حایکوفسی برخاست و با دست شانه درشکه‌جی 
را گرفت. چند نفر جتکلبر در حالیکه خم شده بودند مثل و 
از کتار درخت کاج فرار کردند. 

ناگهان درخت از ریشه تا نوک لرزید و اله کرد: چایکوفسی 
بطور واضحی تاله درخت را شنید , شاخه های بالای کاج تکانی 
خوردند و درخت آهسته بسمت راه خم شد و یکمرتبه در حالیکه 
کاجهای مجاور را خورد میکرد و درخت‌های تویبه را در هم 
بیشکست با صدای گوشخراشی روی زین افتاد. تنه کلح با صدای 
مهیبی به زسین خورد و با تمام شاخه هایش لرزید و بیحر کت باند. 
اسب‌ها عقب عتب رفتند و خرناس کشیدند, 

این یک لحظه, فتط یک لحظه وحشتنا ک از مرگ درخت 
تئومندی بود که دویست سال در اینجا سر یاسمان میسائید. 
چایکوفسی دندانهایش را بهم فشرد. 

شاحه‌های درخت راه را . بند آورده بودئد بطوریکه پیشروی 


غیر ممکن بود. 
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درشکه‌چی گفت + -- پطر ایلئیچ» مجبوریم از راه اصلی بریم. 
چایکونسی گفت : -- تو برو ! من پیاده برمیگردم. 
درشکه‌چی پندهای دهنه اسب‌ها را بدست گرفت و گفت ۰ 
- ای بی‌همه چیزها! یه درخت هم نتونستن مثل آدم ببرن. 
بگه بیشه اول درختهای بزرگ رو انداخت که درخت‌های کوچیک 
خورد بشن؟ اول باهاس درخت‌های کوچیک رو برید. اونوقت 
درخت‌های بزرگ راحت روی زین بیافتن و ضرری هم نمیزتن... 
چایکوفسی به درخت قطم شده تزدیک شد. کج مثل یک 
کوه سبز و آبدار جلوی پایش افتاده بود. سوزن‌های کاج هنوز 
برق ارتفاعاتی را که همین چندی پیش در آنجا در معرض سیم 
سلایم تکان بیخوردند حفظ کرده بودند. شاخه‌های شکسته قطور 
که قشر زرد ونگ شفافی بسطعشان را پوشانده بود پر از صمغ 
بودند. بوی آن گلو را میخاراند. ۱ 
شاخه‌های درخت‌های توسه‌ای که کاج شکسنه بود همینجا 
روی زین افتاذه بودند. حایکوفسی یادش آمد که حگونه توسه ها 
سعی کردند از سقوط کاج جلوگیری کنند و درخت را روی تنه 
فتری خود بگیرند که از شدت مقوط مرگبارش بکاهند. وقتیکه کاج 
روی زسین افتاد زسین در فاصله زیادی از آن به لرزه درآبد, 
چایکوفسی با عجله راهی بنزل شد. صدای افتادن درختها 
از چپ و راست و پشت سر بگوش بپرسید و هر بار که درختی 
سقوط میکرد ژبین صدای گنق میداد. پرندکان بر فراز محل جنکلبری 
پاینور و آنور پرواز میکردند. حتی بنظر رسید که ابرها هم در 
آسمان نیلگونی که نسبت به همه چیز بی‌اعتناست تندتر حرکت 
کردند. : 
جایکوفسی مدام قدم لد تب گزگ ی او تقریباً میدوید و در 
راه با صدای آرامی بخود میگنت - 
- چه رذالتی!ا چه کار زشت و کلیفی! ی بهشون حق 
داده بحش خاطر اینکه تروشچتکوی امی میخواد شب ها اسکناسهای 
خودشو بشمره زین رو از ربخت بندازن؟ چیزهائی هست که اونها 
رو با پول و بیلباردها روبل نمیشه خرید. مکه اون رجال خیلی 
عاقل سملکتی که توی پطربورگ نشستن نمیدونن که عظمت کشور 
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رو تنها اين لروت‌های بادی تشکیل نمیدن بلکه روح آژاد ملت هم 
عظمت بملکتو پوجود بیاره! هر چه روح ملت آزاد تر باشه مملکت 
نیرو و قدرت یشتری کسب بیکنه. چه چیزی جز این طبیعت 
شگفت‌انگیز میتونه آزادی و وسعت روح رو پرورش پده؟ اونو 
باید حفظ کرد همانطور که سعی ميکنيم نسل بشر رو حفظ کنیم. 
نسل‌های آینده هرگز غارت طبیعت رو به با ثمیبخشن چون این 
ثروت‌ها حتأً به اونها هم تعلی دارن و با شاهد مثال آوردن از 
لرمائتوف خواهند . گفت ۰ «پدرهای ورشکسته, که دارائی خودشونو 
پباد دادن همیئها هستن ؛ .. 

"چایکوفسی نفس نفس میزد. او دیگر هب« تند راه برود. 
حالت اراحت کننده‌ای که عين بیهوشی بود باو دست بیداد و 
بعد از هر یک از این حملات قلبش طوری می‌تپید که ضربان 
آن در عروق شقیقه هايش منعکس بیشد. چایکوفسی باین فکر افتاد 
که برگ جنگل و شب پیداری چند سال او را پیرتر کرده است, 

حالا دیگر هرگز کاری را که دیروز شروع کرده بود تمام 
نخواهد کرد. باید فوری اینجا را ترک کند تا شاهد این وحشیگری 
نباشد, 
دور جدائی. از نقاط مورد علاقه فرا رسپد. این حالت» حالت: 
آشناثی بود! حرا نقاطی که باب یل انسان واقع میشوند هميشه 
بهنگام جدائی اینهمه زیبا بنظر میرسند؟ چرا زیبائی آنها بهنکام 

تودیع اینهمه ابهت دارد؟ بثلا حالا همه چیز خارق العاده است. 
هم آسمان و هم هوا و هم علف‌های شبنم‌زده و ثار عنکیوت 
نازی که در هوای نیلگون آویخته است. . 

همین دیروز او میتوانست بایستد و با یال 1 به پرواز 
با عکیوت که نف و. بت ند که ار کیونت: ی شاه 
سپیدار گیر میکند يا نه. ولی امروز دیگر این کار ممکن نیست. 
وقتی راحتی و آسایش وجود نداشتد باشد نشاط و شادی هم از 
بین بیرود و هیچ چیزی باقی نمی‌ماند, 

وفتی به خانه برگشت به پیشخدست دستور داد جمدالن‌ها 
را ببندد, 

پیشخدمت فوری سر حال آبد و پرسید : 


۳۹ 


ت پطر ایلئیچ » میریم بسک ؟ 

- فعل_ بله,. بعدش خواهيم دید, 

جایکوفسی به صورت ذوق‌زده پیشخدمت نگریست و احم 
کرد بعد به سالن کوچک رفت و پشت پیانو فشست. پس اینطور ! 
پس یک تاجر اهل خارکوف که چکمه صدادار پایش میکنده یک 
دلال لجام گسیخته» بدون مجازات زین را از ریخت میاندازد و 
سنقوئی او که تازه در شرف خلق شدن بود نیست شده نابود شد. 
چایکوسی پوزخندی زد : «شکنته نشده پژبرد در یک صبح روز 
تاریک...» و در ذهنش که دیروز پر از نغمه‌های جانبخش 
بود چیزی جز خلاه باقی نماند. شخص سودجوئی آمد و او را از 
این سرزمین شکفت‌انگیز راند و به کارش و به آثارش سوقصد 
کرد. و اکنون دوباره دوه سرگردانی و تنهائی فرا رسیده است. 
باز زندی سیهمان سراوار شروع بیشود که در آن برای همه جیز -- 
برای حدمات توأم پا بی‌اعتنائی " و آسایش نسبی و اکن ساأختن 
آثار باید صورتحساب‌های کلانی سر بوعد مقرر پرداخت کرد. 

چایکوفسی در پیانو را باز کرد» آکوردی نواخت و روترش 
کرد : یک از شستی‌ها صدا نداشت. ظاهراً سیم آن شب پاره شده 
بود . 

جایکوفسی با یک حرکت سریع - سریعتر از آنچه پاید - در 
شستی‌های پپائو را پست. 

نزدیی‌های عصر واسیلی دوباه به اینجا آمد ولی خانه بسته و 
خالی بود, واسیلی اطراف خائه راه آفتاد و از پنحره به سالن کوچک 
نگله کرد. اما کسی را ندید. زن نگهبان نیز که حتماً از رفتن 
اریاب خوشحال شده بود زد پسرش به ده رفته بود. 

واسیلی کفت + بت پین اینطور ! 1 و روی پله‌های ایوان نشست 
و سیکاری روشن کرد. 

زبین صدا میکرد و میلرزید ؛ تروشچنکو جنگل را بدون خست 
و بدون در نظر گرفتن وقت بیبرید. 

واسیلی فکر کرد » «آقای حوب میخواست به حقیقت بپرسه لا 
نتونست. لابد قدرت نداشت. عقب‌نشینی کرد. رفت. حالا من 
پاید اینجا تنها بمونم و به خرابه‌ها نیکاه کنم». 
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وامیلی مرش را بلند کرد. شخصی بطرف خانه میامد. هوا 
داشت تاریک میشد و واسیلی در پدو امر عابر را تشناخت, ما 
وتی او را شناخت برخاسته پیرامنش را مافه "کرد و بطرف 
تروشجنکو قدم برداشت. 

تروشچنکو پرسید : - ارپاب اینجاست؟ 

واسلی با صدای گرفته‌ای کفت ۰ 

چی کارش داری؟ حی میخوای؟ میخوای بقیه جنکلو 
بخری؟ تا ته نابودش کنی؟ 
برو ارپابو صدا کن. بن با اون حرف دارم» نه با تو . 

اریاب اینجا منم ! من ! ی بدذات؟ با من حرف بزن! 

- چته» بکه دیوونه شدی؟ 

فاسیلی با صدای آرامی گفت : - راهتو بکش و برو و الا.. 
واسیلی دستش را بلئد کرد یرو ) ارپاب ! برو » بیابون ! 


پرو » خونخور ! 
تروشچنکو جا خورد و گفت « - حرف دهنتو بفهم... تئد 
نرو , احمق | 


تروشچنکو برگشت و با عجله از آنجا دور شد. واسیلی با 
غیظ باو تگاه کرد و فحشی داد و روی زمین تف کرد. 

آنجائیکه جنگل را همین حالا بریده و تنه کاجها را روی هم 
چیده بودند افق تاریک عصر و قرص خورشيد سرخ در ارتفاع 


کمی دیده میشد. 


آنفیسا یک ماه پیش دییرستان ده کلاسه را تمام کرد. آینده 
منوز در پرده‌ای از ابهام فرو رفته بود. پدرش - نیکلای نیکیتیچ 
میخواست که آنقیسا به بسکو برود و وارد آکادمی کشاورزی 
به نام تیمیریازف بشود. وی آنفیسا بفکر تاتر و سیر و سیاحت 
بود. .. 


‌ 
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آنفیسا که کتاب‌های زیادی خوانده بود اغلب خودش را در 
سرزنین های بعجزآسا بچسم بیکرد. او بطور کابلا واضحی یدید 
3 جگونه صیح زود در ساحل این سرزین پیاده میشود و جای 
پایش روی شن‌های خیس بیماند و در هر یک از آنها سایه 
آبی‌رنک کوچی میماند زیرا خورشید تازه طلوع کرده و نور آن 
بطور مورب روی زین بیتابد. از دور کوههای بنفش بلندی 
دربیان پرده‌ای از دود دیده میشوند و آبشارهای سرد با سر و صدا 
از روی آنها پائین بیریزند و تبدیل به. هزاران قطره آب ميشوند. 

آنفیسا تقریباً هر روز برای تعویض کتاب په کتابخانه شهر 
میرفت. کتابخانه در خیایان اصل شهر» کنار سیتمای توساژء 
در طبقه اول یک ساختمان آجری واقم بود. هوای اطاقها بوی 
جوهر و مرکب بیداد. کف رنگ‌شده اطاق‌ها بات و سائیده 
بود. روی دیوار مقررات کتایخانه و روزنامه دیواری که با مداد 
رتق نقاشی شده بود دیده میشد. 

تمام این ها ملال آور بنظر بیرسید وی این اثری که در 
اسان بحا میماند کمراه کننده بود, آثفیسا میدانست که در اپن 
قنسه‌بندی‌ها جنان گنچینه‌هائی از شعر و ادب نکهداری میشود 
که تنها تصور آن یاعث ميشد که چشمهایش سیاهی برود. 

آنفیسا در ۵ پدرش به آلاچیق تاریی که به کوبه شیاهت 
داشت و از پالا پاگیی دو عاع و ابرگ نتفر رنه :بو پا 
بییرد و وقت ستودش ر صرفش خواندن ژتات بیکرد. 

نیکلای" نيکيتيج از درون باغ فریاد میزد : 

بت آنفیسا» چشمهاتو خراب میکتی ! 

او تمام روزش ر در باغ می بیگذراند و یه درحدان سیب و 
آلوی خودش میرسید 

آنفیسا با مدای" بیهمی جواب بیداد . 

الان, فقط تا فصل بعدی میخونم و میام. 

نیکلای نیکیتیچ با لحن آشتی‌طلبانه‌ای میگفت : 

مسبت من که کارت ندارم. احمق حون ا میگم دلت بحال چشمهات . 
بسوژه, ببین رنگشون میهره و سوشونو از دست میدلن,  .‏ . 

وی با وجود ترس نیکلای نیکیتیج رنگ. چشمهای آنفیسا در 
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تتیجه مطالعه کتاب نه فقط نمی‌پرید بلکه برعکس بعد از خواندن 
هر کتاب جالبی که پر از اشک ميشد و برق بیزد و سیاه میشد 
و گاهی بیخندید يا خمار بيشد و جپزی در نزدیی نمیدید انکار 
آنفیسا به نتطه دوردستی که آنور زین است خیره میشد. 

نیکلای نيکيتيچ درباره دخترش فکر میکرد : «دختر خیالبافیه. 
همش توی عالم رژیاست. خیلی تو زندگیش بدی میبینه. خیلی! 
فکرشو که بیکنی به وحشت می‌افتی». 

نیکلای نیکیتیج نگران آینده آنفیسا بود. بهمین جهت روزی 
نزد خانم نینا پورفیری‌پوا یفسه‌یوا -دکتر شهر رفت تا با وی 
دز اینباره مشورت کند. دکتر یفسه‌یوا زن مسن و بااراده‌ای بود 
و بهیجوجه تایع احساسات رقیق نمیشد. 

تیکلدی نیکیتیچج پاغبان و باغدار پیر و . پرتجربه‌ای بود 
و شخصاً راجع ب به خودش عقیده داشت که او آدمی است «اهل کار 
و عمل». او متخزاست که آنقینا از تمام چیزهای سپ که در 
زندی وجود دارد ری باشد. جیزهای سبک در قاموس او -- 
هنرپیشيق و علاقه دخترش به شعر و ادب و ربان بود. همد؛ 
اینها بنظر او مانتد کی که نشکفته پژمرده میشوند بی‌اندازه 
رنکارنک و تزئینی و از بین‌رفتنی بود. مثل کل خشخاش. بمحضص 
اينکه باد بوزد کلبرگهای آن میریزند. !گر یکساعت بعد به آن 
نگاه کنی میبیتی که گلبرگ ها پلاسیده‌اند و پای دیوار توی 
گرد و خاک افتاده‌اند. البته در اینکه آنفیسا ظاهر مناسبی برای 
تآتر دارد شق نیست ۰ او دحتریست خوش اندام» با لا پلئد و ظریف 
و صدایش دل آدم را میلرزاند. کیس‌های بانته اش به زمین میرسد, 
" ولی آخر موضوع تنها در این نیست. 

نیکلای نيکيتیچ به خانم نینا پورفیری‌یونا گفت : 

من نيي‌فهمم انفیسا به کی رفته. مادرش زن هه 
بود. من هم که درباره هررچیزی نظر سالمی دارم و به کارهائی 
علاقژه دارم که نتایج قابل لمسی داشته باشن. 

ینا پورثیری‌بونا با لحن تندی کزد 

به شما رفته [ ۱ 

نیکلای نیکیتیچ تعجب کرد و پرسید ۰ 
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یی جوز عادو تیچ جا از هتم میجوام 
اونهم باغدار بشه, ابا اون نمیخواد. همش بیکه تآتر و تاتر . 
ابا آخه تآثر چه فایده‌ای داره؟ فقط برای تفریح و سرگرمی سردیه ‏ 

نینا پورفیری‌یونا گفت : 

- باغدار بودنتون ای خودش ! ابا چرا دیکه کل میکارین ؟ 
بافتون پر از گله, حالا هم برای من یه دسته کل خیلی قشنگ 
آوردین. . ۱ 

تس 0 9 حظ بصره , ِ به این گلهای رنکارنگ نیگاه 
کنین. از" قرمزش هست تا آبی و طلائی. گلهای خیلی نادریه ! 

ثیثا . پورفیری پونا در حالیکه کل های درشت و در غین .حال 
بسیار سیب را که در معرض نسیم ملایمی که ا باغ وارد اطاق 
کار خانم کت مپشد تکان میخورد‌ند ناه بیکرد از لیکلای نیکیتیچ 
برس" : 

سس گفتین اسمشون حیه ؟ 

تمزپا, یه نوع کل افریقالیه, وقنی مسکو بودم تخمشو با 
خواهش و ثمنا از تک پیرسرد پرورش‌د هندةٌ ِ گرفتم. جلوی 
پایش افتادم , شماً لااقل به این ۳ تیکاه کن ین + ببپنین رنگ 
آیش تبدیل به بنفش و رنگ بنفشش تبدیل به رنگ مرخ" آتشی 
میشه , 

نینا پورفیری‌یونا ناگهان پرسید : 

ت- حخبپ؛ حه تا یج قابل لمسی داره؟ 

نیکلای نيکيتيچ. غافلگیر شد و گفت : 

- نمیثهمم منظورتون حیه؟ 

- بیکم نتیجه. از بن کلهاچه ای بست اد نا 
که اونها رو نمیفروشین ؟ ۱ 

یکلحی پیکیتیچ حالت زسمی و باوقاری پخودش ۳ و گفت ۰ 

ظرف تمام عفر یکدونشونو نفروختم . . خقط تقدیمشون 

ین پورفیری پونا ی پاپا! و عیتک پنسیاش ر 
پرداشت. چشمهایش پلافاصاد حالت جدی. سابق را از دست داد 
و خسته و نهربان بنظر رسید. 
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خانم کف گفت ۰ 

۰- شما افتخار میکنین به اینکه وقتی آهنگساز آرنسی اینجا 
بود با او دوست شدین در حالی که طالب اون هستین که هنر 
فوری نتایج قابل لسی بشما بده! میدوئین هنر چیه؟ هنر آدسهای 
خوپ بار بیاره. سجایای انسان رو پرورش میده. برای همین هم 
وحود داره. 

نیکلای نیکیتیج با تردید گفت : 

وی آخه اون هثر .. 

نینا پورفیری‌یونا پرسید : 

پس ناثر هثر نیست؟ بنظر شما نیست؟.. آنفیسا راه درستی 
انتخاب کرده. شما مزاحمش نشین. من یق از همین شب‌ها 
پیشتون بیام و باهاش حرف میزنم. 

وقتی نیکلای لیکییچ خائه نینا پورفبری‌یونا را ترک میکرد 
حیالش کابلا واحت نشده بود. 

هوا تاریک شده بود. روشنائی‌های شهر فروزان میشد ول نور 
جراغهائی که از پنجره‌ها روی سطح خیابان‌های خلوت بیافتاد 
بمراتپ از نور چراغهای خیابان قوی‌تر بود. 

خانه نیکلای نيکيتیچ تاریک و خاموش بود. نیکلای نیکینیج 
فکر کرد ۰ سثل اينکه آنفیسا خانه نیست؟, بعد با اه و ناله فائوس 
را روشن کرد و به باغ رفت. میبایست زیر سیب کهنسال چوبی 
میگذاشت که درخت شکند, 

آنفیسا در باغ روی نیمکت شسته 9 دختر بقدری نناک 
و آرام نشسته بود که نیکلای نیکیتیچ فوری متوجه او نشد وی 
وتتیکه او را دید ترسش برداشت زیرا آنفیسا مثل آدسهای نیمه‌جان 
قوز کرده بود و خودش را توی شال پیچیده بود, 

۱ تیکلدی تیکیتیج پطرف او رفت و کثارش نشست. - آنقیسا 
همانطور سا کت بود. 

نیکادی نیکیتیج دستش را روی شانه او گذاشت و پرسید * - 
جته) دخترم ؟ نباشه مریض شدی؟ 
آلفیسا و ستاو خودش ۳ تنگ‌تر توی. شال پیچید. 

پس چرا نوی تاریی نشستی؟ : 
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آنفیسا سرثن را بطرف نیکلای نیکیتیچ برگرداند و راست به 
صورتش ناه کرد. فائوس روی زسین قرار داشت و صورت ردختر 
را از پائین روشن میکرد. نیکلای نیکیتیچ گره به ابرو انداخت, 
نقطه براقی زیر چشم دختر درخشید و در بیان برق ضعیفی که 
داشت بطرف پائین لغزید. و در تاربقی روی کف عبر باغ افتاد. 

نیکلای نیکیتیچ آهسته گفت : 

- چته؟ چرا گریه میکنی؟ ۱ 

آنفیسا هر دو دستش را دور گردن پرجین و چروک پدر 
انداخت و سرش را به شانه او چسباند و گفت : 

- پاپا! پیرسرد عزیز من ا! ۱ 

نیکلای نیکیتیچ دست و پایش را گم کرد و گفت : 

- چی میق» دخترم... نباشه عاشق کسی شدی؟ یا دلت 
تنگ شده؟ 

آنفیسا مرشی را تکان داد و گفت + 

نه» پاپاه عاشق نشدم. من میتوئم کارهای خوب زیادی 
انجام بدم. خیلی زیاد. برای همه, من میدونم که میتونم اینکار 
رو بکنم, پاپاه بذار برم توی آموزشگه تأتر اسم بنویسم! هیچوقت 
پشیمون نمیشی. 

نیکلای نیکیتیچ گفت : 

صیر ميکنيم» اونوقت میبینیم. فردا که نباید بری. موضوع 
مربوط به نزدیی‌های پائیژه.. . 

قلب نیکلای نیکیتیچ مثل یک پارچه یخ سرد شده بود. ابا 
کاری نميشد کرد. میبایست. اجازه داد. وی آنوقت خودش چگونه ‏ 
بدون آنفیسا اینجا میماند و در باغ کار میکند؟ شاید بهتر باشد 
که باغ و خانه را ترک کند و با دخترش برود و در مسکو 
وی 1 

او با صدای آرامی گفت : 

- جوونهای اسروز رو نهميشه فهمد... 

آنفیسا خودش را محکم تر باو چمپاند. 

یکلای نیکیتیچ با لحن جدی گفت : - ول کن دیگه» احمق 
جون! شاید منم با تو بیام, -و احساس کرد که سرش میلرزد. 
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با این حال آنثیسا بدتی نتوانست بر خودش مسلط شود. 
تنها وقتی باد ختی از آنسوی رودخانه وزیدن گرفت و هوا سرد 
شد دختر برحاست وٍ در حالیکه بحکم نیکلای نیکیتیچ را گرفته 
بود با او بطرف خانه راه افتاد - میبایست شام پیرمرد را حاضر میکرد. 


کفتوسیزهای . 


بوتعیکه قطار با سرعت کم از روی پل رودخانه رد میشد 
و چرخهایش آهسته به انتهای ریل‌ها میخوز3» کولیا یفسه‌یف 
دانشجوی انستیتوی جنکلداری بطرف پنجره وان پرید. متظره 
شهری که در آن یدئیا آمده و بزرگ شده بود از روی پل بهتر 
دیده میشد. کولیا قریب سه سال از شهر خودش دور بود. 

اولین چیزی که به چشمش خورد گله" کاوها بود. حیوان‌ها تا 
شکم در آب ایستاده بودند و انکار در فکر نشخوار میکردند. 
جوپان نت رودحانه دراز شین بود و دستها را پس سرش گذاشته 
آسمان را نظاره بیکرد. او کمترین توجهی به قطار نکرد. 

پشت سر چوپان نهه‌های تند و شیب‌داری دیده ميشد و آنور 
تپه‌ها خانه‌های زیادی پرا کنده شده بود. تقریباً همه" خانه‌ها یک 
شکل بودند. طبقه اول آنها آجری و طبته دومشان جوبی بود. پشت 
پرده‌های نوری گلهای خانی در کلدان‌ها میروئیدند و شیشه‌های 
تمیز پنجره‌ها زیر آفتاب برق میزدند. 

بیهوده نیست که درباره اين شهر میکفتند که «لیونی از حیث 
خانه‌هایش زیباست». خانمهای خانه‌دار شهر از هر حیث سعی 
بیکردند حانه‌هایشان تمیز باشد. آنها از این لحاظ به زنان قصبه 
استرلتسکایا که در حوبه شهر واقع بود فخر میفروختند زیرا در این 
قصبه از دیرباز معنی نظم و ترتیب و نظافت را فراموش کرده 
بودند. اهالی قصبه زندق « کول‌واریه داشتند. 

شهر » بعد از زندی در لنینگراد» بنظر کولیا بسیار کوچک 
و اندی رنگ و وورفته آمد گرچه هوای شهر تمیز و شفاف بود 
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بطوریکه آفتاب گزدان‌های طلائی که در باغچه‌ها روئیده بودند 
از دور بخویی دیده میشدند. 

دکتر نینا پورفیری‌یونا نه تنها بین اهایی شهر بلکه بین سا کنین 
تمام مسنطته شهرت و محبوبیت زیادی داشت. او بسیاری از اهای . 
کهنسال شهر را طبق عادت قديمي خودش «تو, خطاب میکرد زیرا 
آنها را از زمانی که پسربجه ها و دختریجه های «نیم وجمی» بود ند 
میشناخت و وقتی مریض بیشدند معالجه‌شان میکرد. 

نینا پورفیری‌یونا محکم کولیا را بوسید» عینک پنسی‌اش را 
برداشت» چشمهای نزدیک‌بین خودش را که قرسز شده بود پاک 
9 و خطاب بد پسربچه‌ای که شلاق در دست کنارشان ایستاده 
پود و با تسین به کولیا نکاه میکرد گفت ۰ 

- کوزباء بالاخره موفق شدی بینیش, دیدی. اهالی لنینگراد 
چه جوری هستن؟ ۱ 

کوزبا سرخ شد.و با صدای مبهمی. گفت : 

پله دیدم,.. 

چیزها شو پذار تو درشکه. 

درشکه روی سنگثرش خیابان به جست‌وخیز افتاد. سواره رو 
خیابان باصطلاح حالت گردساهی را داشت و درشکه روی آن یکوری 
وخ بیکرد انکار بیخواست دوباره باه ایستکاه در در 
صورتیکه اسب های کهر خیلی تند میدویدند و در صدد آن بود ند 
که درشکه را یطرف جلو بکشند, 

کولیا خنده‌اش گرفت و نینا پورفیری‌یونا گفت : 

- قارقارکه دیکه! زمان قدیم پدربزرکت باهاش پیش 
مریض‌ها میرفت. ابا هنوز هم راه سیره. عیبی نداره. پائیز یه ماشین 
واتکاه هم بیدل, 

نینا پورفیری‌یونا از اینکه کولیا بالاخره‌به شهر برگشته بود خیلی 
خوشخال به نظر میرسید. برگشتن کولیا تصادف محض بود. 
اطراف شهر لیونی از لحاظ داشتن دره‌ها و خندق‌های بیشمار در تمام 
خاک اتحاد شوروی معروف شده بود. دره‌ها و خندق‌ها سال بسال 
قسمت‌هائی از مزارع و راهها را خراب میکردند و بجای پل های 
قدیمی که ریزش میکردند مدام میبایست پل‌های جدید میساختند. 
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بطوریکه برگفتند «د ره‌حیز بودن» این ناحیه فوق‌العاده بارژ 
و جالب توجه بود و بهمین سیب اخیراً در این شهر یک م رکز 
دره‌شناسی دایر شده بود, 

کولیا شانس ور ای را ای کرو که فاواز فا 
مرکز کارآموزی کند. اگر این وضع پیش نمی‌آمد ئینا پورفیری‌یونا 
موفق نمشد کولیا را اسمال ببیند چون در غیر اینصورت کولیا 
بطور حتم تابستان دوباره به نقطه دوردستی برای اندازه ثیری 
حنکلها عزیمت بیکرد, 

نیت پورثبری‌یونا گفت : 

من بکلی این امید رو از دست داده بودم که تو برمیگردی. 
حرفه تو جنگلداریه دز حالیکه این طرف‌ها اثری از جنگل نیست. 
فکر کردم عجپ کاری شد! دیکه هیچوقت کولیا جون خودمو 
نمی بینم. حتی حاضر بودم خودمو به نقاط جنکلی منتقل کنم. اما 
علوم شد که برای یه بتخصص حنکلداری اینجا هم کار پیدا میشد. 

در همین موقع مرخ سیاه لاغری از زیر سم اسب‌ها بیرون 
و چا م کاد ‏ لها رم کیال ی کرهقات اب 
سرشان چسباندند. مقداری از پرهای مرغ در هوا پراکنده. شد. 
کونبا لاش را بلند کرد و در حالیگه مغ بدهخت وب آن 
تهدید میکرد گفت ۰ 

دخلتو میارم؛ بدذات! جا واسه کندو کاو خودش پیدا 
کرده. نفهم بی‌زبون | 

نینا پورفبری‌یونا در انتهای شهر در ساحل شیب‌دار رودخانه 
زندی میکرد, خانه جوبی وی که بدست پدربزرگ کولیا ساخته 
شده بود بیک طرف خم شده ولی باغش توسعه پیدا کرده بود. 

یک گوساله پیشانی‌سفید که با طناب یه درخت بسته شده بود 
مشغول خوردن علف‌های اطراف خودش بود. حیوان بسحض دیدن 
درشکه سرش را بلند کرد و طوری محو تماشای اسپ‌ها شد که 
پراندن مکس‌های سمچ را هم فراموش کرد. 

نینا پورفیری‌یونا غذای کولیا را داد و خودش برای معاینه 
پیماران به درمانگاه رفت. خانم دکتر عجله داشت و بهمین سیب 
گفت‌وگو و موال کردن‌ها را برای عصر گذاشت.. 
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" کولیا به اطاق خودش رفت. همه چیز آن بثل سابق بود» 
درست مثل همان روزی که خانه را ترک کرد. فقط یاس بنفشی 
که آنور پنتجره روئیده بود فضای اطاأق و تاریی‌تر کرده بود. 

کولما کنار میز تحریر کهنه نشست و مشغول باز کردن 
کشوهای میز و تماشای اشیائی شد که وجود آنها را فراموش 
کرده بود, دفترهای مدرسه و کلکسیون سنگهای اورال و اجزاء 
و قسمت‌های تلفن قدیمی اوراق‌شده و آلبوم تمبر و برگهای خشک 
بلوط و افرا و درخت توسه و شا‌بلوط,.. روی تمام اينها گرد و 
خاک شمته بود و تمام اشیا, بنظر کولیا بقدری قدیمی آبد. که 
کولیا خنده اش گرفت. انکار اینها اشیا مورد علاقه دوران بجی 
او نبود بلکه آشغالهای کهنه‌ای بود که یک پیررد خسیس جمع 
کرده بود , 

در عین حال دلش نیابد این جیزها را دور بریزد. همه آنها 
البته ارزشی را که در گذشته داشتند از دست داده بودند ولی کولیا 
بخاطر موجبات نشاطی که سابقاً برای او فراهم میکردند و بخاطر 
آرژوهای دور و دراز و وسعت تخیلی که در او بوجود میآوردند 
از اين اشیا سهاسگزار بود. 

حالا که دوبان این اشیا را دیده بود مدت بدیدی به تماشای 
آنها پرداخت و بعد همه آنها را بهمان شکلی که در کشو چند سال 
قرار داشتند در کشو حید, 

از کجا معلوم‌است؟ شاید اگر وجود این اشیا نبود او هرکز 
کاری را که حالا اینهمه به آن علاقه پیدا کرده بود انتخاب نمیکرد. 
شاید هرگز متخصص جنگلداری نمیشد زیرا این کار .مستلزم. داشتن 
صفات ویژه‌ایست که عبارتند از عشق به طبیعت و روش .مشتاقانه 
نسبت به واقعیت‌های زندی و استقاست. شخصی که فاقد قوه 
تخیل باشد کاری در این رشته ندارد. انسان برای وتف تمام نیروی 
خود در راه کاری که ممکن است دهها سال طول بکشد و شاید 
خودش نتيجه آن را نبیند باید قوه تخیل قوی و "علاقه زیادی به 
انسان و زمین داشته باشد, 

خائه ساکت و آرام بود, کولیا این نوع سکوت و آرامش ر 
فرابوش کرده بود. او به اطاق ناهارخوری رفت» در پیانو را باز 
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کرد و ضربه بحکمی به ی از شستی‌ها زد. از پشت پنجره بلافاصله 
صدای فریاد خروسی که در باخجه خیار دثبال چیزی میکشت بلند 
شد و خروس بدون اینکه پشف سرش را ناه کند فرار را برقرار 
ترجیح داد و آنور حیاط ناپدید شد. 
کولیا به آشپزخانه رفت. ساریون پرستار پیر مشغول تمیز 
کردن سماور بود, باریونا کاملا حس شنوائی خود را از دست داده 
بود بطوریکه حرف زدن با او غیر ممکن بود. 

کولیا با صدای پلندی گفت : 

باریوناء حالت جطوره؟ 

ماریونا گفت ۰ 

بت پلند تر حرف بزن ! بلندتر ! ! من از اس صدای آسمون‌غرنبه 
رو هم نمیشنفم. 

کولیا از مئزل بیرون رفت و در باغ به قدم زدن "۳ 
باغ پر از مورچه بود. بورچه‌ها همه جای زمین برای خودشان جاده 
کشیده بودند. کولیا به بورچه‌ها که داشتند دنبال هم روی 
شاخه‌های بوته‌ای بین گلهای پیجنده و آبدار خرفه میدویدند که 
گرد ف شتا به آنها احساس حسادت کرد - آخر مورچه‌ها ‏ همیشه 
بین گلها و علف‌ها و انواع برگ‌ها و در جوف‌های گرم و راحت 
درخت ها زندی بیکنند ول البته این موضوع را سامت و ارزشی 
برای این بواهب زندی خودشان قائل نیستند. 

کولیا به خانه ب رگشت» حوله‌ای برداشت و برای گم بطزن 
رودخانه راه اقتاد , 

سطح آب رودخانه سبت به گذشته پائین رفته بود. ساحل 
آنور رود بکلی پریده بریده و بملو از دره‌های تتک و باریکی شده 
بود بطوریکه از اینطرف هم صدای شرشر آبی که ته دره‌ها جاری 
بود شنیده میشد. 

کولیا با احتیاط از کووهراه تندی که به رودخانه میرفت سرازیر 
شد. از رویرو دخترخانم بروئزه‌ای که مارافانی تنش بود و گیس 
بانته‌اش را دور سرش پیچیده بود بطرفش میأمد. 

کولیا او را شتاخت و بانگ زد ۰ 

- آنفیسا! جداً خودتي؟ 
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دختر با صدای بم گفت ۰ 

- آره» خودم هستم, - بعد لبخندی زد و افزود : 

خدایاء تو چقد بزرگ شدی!.. زیاد اینجا می‌مونی؟ 
-- سه ماه تابستان اینجام. قراره توی مرکز دره‌شناسی کار کنم. 

آنها دست یکدیگر را فشردند.. دست آنفیسا بعد از آیتنی خنک 
بود. 

کولیا با آنفیسا در یک دییرستان تحصیل 9 ولی آنفیسا 
دو کلاس پائین تر بود. 

دحتر گفت ۰ 

پاپا خبلی خوشحال میشه! میدونی» اون خیلی پیر شده, 

باغتول جطوره؟ 

- هی گرفتاری بار نیاره, پاپا سیب پیوندی تازه‌ای پرورش 
داده و بخثف اسم منو روش گذاشته : آنقیس, - آنفیسا حندید و 
گفت ۰ بیا بريم پیش ما. ۱ 

کولیا موافقت کرد : 

باشه. فتط بذار یه آپتشی بکنم , 

- خیلی خب. برو ! من اون بالا منتظرث میشم,. 

کولیا سراشیبی را طی کرد» روی ساحل پرید و لخت شد. 
ابا برای اينکه بتواند شنا بکند بحیور شد تفریباً یبا تا وسط رودخانه 
پیش برود. ولیا نگاهی بطرف پل اهآهن ۳۹ کوها هنوز 
در آب ایستاده بودند. 

کولیا فکر کرد: «عجب گربائیه. ابا چه خوب شد که 
آنفیسا رو دیدم !» 

دختر در فاصله زیادی بالای ساحل تند ۳ زیر رت 
نارون نشسته بود و سازافان سرخش زیر آفتاپ مثل آتش مید زحشید 

کولیا که بعد از آیتتی شاد و سرحال بنظر میرسید-با هت 
خیس از پائین پرتگاه بطرف بالا راه افتاد, آنفینا میدید که کونها 
با چه راحتی بطرف او بالا مياید و لبخند میزد. 

در باغ نیکلای نیکیتیج» که بالای دره گسترده شده بود» 
بین درخت‌های سیب پهن و کوتاه» روشنائی آفتاب . بصورت لکه‌های 
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لرزانی دیده ميشد. زنبورهای عسل پروازکتان نوارهای نور را قطع 
میکردند, 

نیکلای پيكيتيچ که موهایش بکلی سفید و خودش پیر و 
لاغر شده بود با پیراهن یقه‌باز و بند کشی شلوار روی تیر نشسته 
بود و تعنته‌ای برای کندو رنده میکرد. او با "کولیا روبوسی کرد» 
درخت سیب ,آ فیس را به او نشان داد و به دخترش گفت که 
سماور را آتش کند و میز را زیر درخت سیب بچیند. . . 

کولیا از دوران کودی به این مراسم چایخوری در زیر درخت 

مه ناو مش میا گرد تخته‌ای» که رومیزی زبختی با حاشیه 
و روی آن میانداختند علاقمند بود. بجای قند کاسه گلی 
پر از عسل تصفیه‌نشده روی میز بیگذاشتند. جای همیشه کمرنگ 
ول بسیار خوش‌طعم بود. کفش‌دوزک‌ها مدام روی بیز بیاقتادند. 
زنبورهای کوهی دورو بر عسل پرمیزدند. کولیا آنها را با کارد 
میکشت و هميشه برای اینکار از نینا پورفیری‌پونا حرف میشنید. 

ابا چه صحبت‌هائی که سر بیز چای بمیان نمی‌آید! یکلای 
نیکیتیج اهل صحبت و گفت‌وگو بود و گذشته از اطلاعات وسیع 
باغداری معلومات عموبی عمیقی داشت, 

او در باغ خودش ساعت گیاهی» درست کرده بود. این ساعت 
جالب ورد زبان تمام اهالی شهر کوچک شده بود, موضوع اینستکه 
بعضی از کل ها در ساعات معین صبح باز و در ساعت معین عصر 
بسته میشوند. نیکلای نیکیتیچ باغچه‌ای از این نوع کل ها درست 
کرده بود که از روی آنها بنابه قول خودش با اشتباهی معادل 
می دقیقه ساعات مختلف روز را تشخیص میداد. 

سر همين میز چای بود که کولیا برای اولین بار اسامی 
میچورین و دو کوچایف را از زبان نبکلای نیکیتیج شنید, آو تعریف 
کرده بود که زبانی در آنسوی رودحاند جنکلهای بلوط آنبوهی پا 
بعبارتئی «زاسکاه وجود داشتند که در آنها تیراندازانی که احداد 
سکنه فعلی قصبه استرلتسکایا بودند پاسداری میکردند. 

این حاشیه جتکلی سرتاسری» روسیه قدیم را از شر حملات 
قبایل تانار نحات میداد. در این حتکلها با انداختن درخت‌های 
بلوط کهنسال معبرهای عریض از غرب به شرق بوجود میآوردند 
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و ضمتاً درخت‌ها را طوری میانداختند که بلوط‌های کهنسال بطرف 
جنوب بيافتند. در نتیجه سد غیر قابل عبوری از شاخه‌های بحکمی 
که تنگ هم فرار میگرفتند بوجود بیآند که ثه تنها پیاده و .سواره 
یلکه حیوانات جنکلی هم نمیتوانستند از روی آن رد شوند. 

- الپته حالا این جتکل‌های بلوط رو بریده‌اند و از اونها 
اثری جز اسمشون باقی نمونده. مثل «زاسکای کازلوف» نزدیک 
«یاسنایا پالباناه که لثو نیکلایویچ ‏ تولسنوی اونجا زندای میکرد. 

سرتوشت کولیا بعد از تمام کردن مدرسه در همین باغ معلوم 
شد , ۱ 

در گذشته آهنگسازی بنام آرنسک در شهر لبونی زند میکرد, 
نیکلای نیکیتیچ او را میشناخت و حتی با او دوست شده بود. 
روزی نیکلای نیکیتیچ داستائی را که از آرنسی شنیده بود سر میز 
چای تعریف کرد. بوضوع داستان مربوط به این بود که چگونه 
چایکونسی خواست از بریدن جنکل‌های کاج اطراف خانه‌ای که 
در آن سکونت داشت جلوگیری کند ولی کاری از پیش برد و 
جقدر مایوس و ثاراحت شد, 

آرنسی میگفت : 

می‌بینین» نیکلای نيکيتيچ عزیز» روزکار چه بازبهائی داره! 
اگر اين جنکلو از بین نمیبردن شاید چایکوفسک یه سنفونی دیگه 
برای ما میساخت. چایکوفسکی همیشه از جنگل الهام میگرفت. اما 
یکمرتیه همه چیز بهم ریخت ! آدم بی‌اختیار به این فکر میانته 
که چیزهای مختلفی مثل جنگل و عشق و نی چوپان و تصنیف 
روستائی میتوتن چه اثر عمیقی در اشخاص بااستعداد باقی بذارن, 
حالا یا و سر درییار ‏ 

نیکلای نیکیتیچ با این نظریه مواتق بود که انسان حقیتتا 
از چیزهای گوناگونی که در نظر اول هیچ ارتباطی به شغل و 
حرفه او ندارند پا بعبارتی به سازندی مربوط نیستند الهام میگیرد. 

او بیگقت ۰ 

مثلا وقتی من توی رودخونه خودبون ماهی میگیرم احساس 
راحتی خیال میکتم و فکرم واز ميشه. ظاهراً ناهیگیری کار 
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پسربچه هاس اما در عمل می‌بینی که هم اعصابو راحت بیکثه و 
هم به تلکر و تسبق پرابون همه نوج بسایل که به عقل با 
تردن اکتا کنر 

نیکلای نیکیتیچ با یاد از دانستان چایکوفسی گفت که جنکل 
نه تنها برای انسان نفع فراوانی دارد و زین را زیباتر و سالم‌تر 
میسازد بلکه به ادابه حیات در کره زمین کمک میکند, 

در منطته استپی که شهر کوچک کولیا در آن واقم بود 
جنکل وجود نداشت, شاید بهمین علت جنکلها بتنظر او که پسربچه‌ای 
بیش نبوده هميشه اسرارآمیز و باعظمت و جذاب بودند. نیکلای 
نیکیتیج به تقویت این برداشت دامن میزد. بهمین سیب کولیا 
پس از اندی تفکر تصمیم گرفت بعد از تمام کردن مدرسه به 
انستیتوی جنگلداری برود, 

در خانه یکلای نيکيتيچ کپیه‌هائی از تابلوهای شیشکین 
نقاش وجود داشت. و با اینکه نیکلای نیکیتیچ میگفت که تابلوهای 
شیشکین کمی یکنواخت هستند ولی اگر مدت زیادی به آنها نکاه 
کنند اثر خود را بجا میگذارند. کولیا خودش را در جنگلهای 
شیشکین میدید و حضور خود را در اين جنکلها بقدری واضح مجسم 
بیکرد که حتی بوی صمغ کنده‌ها و رایحه توت‌فرنتی وحشی بمشامش 
._ اکنون نیز نیکلای نیکیتیج صحبت را به حوزه مغناطیسی کورسک 
کشانده بود. در این اواخر روزنابه‌ها مطالب زیادی درباه آن 
مینوشتند, 

شهر کوچک آن‌ها از حیث رعد و برق‌های شدید معروف 
بود, نیکلای نبحینی این پدیده را ناشی از آن منداست. وه شهر 
در حوزه معادن آهن مغناطیسی واتع است. او میگفت که در این 
محل ذُخایر سرشار سنگ آهن در اعماق زیاد نهنته است و همین 
منابع سنگ آهن رعد و برق‌ها را یطرف این حوالی م يکشند. 

کولیا به توضیحات نیکلای نیکيتيچج گوش - میداد و لبخند 
میزد. البته پیرمرد متوجه تبسم کولیا نشد ولی اگر میدید که کولیا 
دارد لبخند میزند بطور حتم میرنجید 
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وقتی نیکلای لیکیتیچ اطلاع پیدا کرد که کولیا در زمینه 
مطالعه دره‌ها کار خواهد کرد خوشحال شد و گفت ۰ 
آفرین! کار خیلی خوبی توی زندگیت انتخاب کردی. 
ابا تميدونم آنفیسا رو چیکار کنم. هی دلش بیخواد بره تآتر 
و توی مدرسه تآتر اسم‌نویسی کنه. حیف نیست کار پدرشو 
دنبال نکنه؟ واسه خودش باغ احداث بیکرد. رستنی‌های زسین 
کمن. برای همینم بلاهای زیادی. سر مردم بیاد, بثلا همین دره‌ها, 
ظرف جهل سال اخیر یک سوم ناحیه ما پر از دره شده, اونطور 
که من بخاطر دارم بمحض اینکه بشغول بریدن جنکل‌ها شدن 
فعالیت دره‌ها هم شروع شدا 
بعد از صرف چای آنفیسا با کولیا از منزل خارج شد. آنها بطرف 
پل کوچک نهری که به رودخانه میریخت و در ته دره تاریی به 
آرامی روان بود راه افتادند. کوره راهی که بطرف پل بیرفت از 
میان گزنه‌های ساقه‌نلند میگذشت و دست‌های کولیا که به گزنه‌ها 
جورده بود تمام و کال تاول زده بود. 
وقتی به وسط پل رسیدند آنفیسا ایستاد و گفت: 
خب» من دیکه نمیام. اما تو بیشتر به ما سر بزل, 
آنها حداحافی کردند. آنفیسا با قدم‌های آهسته بطرف 
خانه‌اش راه افتاد. او چند بار ایستاد و سرش را برگرداند و به 
کولیا نکاه کرد. اتفاقاً هر بار که او سر برمیگرداند کولیا هم 
بربیکشت و به او نکه میکرد. بعد آنفیسا دستش را برای کولیا 
تکن داد و سر پیچ ناپدید شد. 
کولیا بانگ زد : 
خدا حافظ» انفیسا! 
ولی. دختر حوابش را نداد. 
روز بعد کولیا به مر کز دره‌شناسی رفت و خودش را به رئیس 
برکز که اسمش اسیشلایف بود معرفی کرد. اسمیشلایف مرد 
قدکوتاه مستی بود که عینک زردرتق به چشم میزد. - 
مرکز در‌شناسی موقتاً در خانه کوتاهی که در خیابان اصلی 
شهرک واقع بود دایر شده بود. نصف خائه را داروحانه شهر و 
نصف دیگر آن را مرکز درشناسی اشغال کرده بود. کارمندان 
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نز که از راهرو داروخانه به بحل کارشان بیرفتند. رفت و آید 
از راهرو دا روخانه برای آنها راحت‌ثر بود زیر در ورودی و کد. 
به حیاطی باز میشد که هميشه مملو از کاری و ارابه بود. دهقانان 
کالخوزی تمام بخش برای گرفتن دارو به اینجا میآمدند. 

حیاط شبیه میدان بازار بود. تمام کف حیاط را پهن و که 
پوشانده بود. اسي‌ها که به کاري ها و ارابه‌ها بسته شده بودند 
بدون استراحت که بیجورد ند و خودشان را پا دم لاغرشان شلاق 
مپزدند, 

سر همين وضع اغلب با آبرام باریسوویچ داروساز بگو مگو 
بیشد. آبرام بارپسوویچ پیرسرد یسیار نزدیک‌بین و فعالی بود. روپوش 
سفید خیلی کشادی بپوشید و هر وقت نسحه‌ها را میخواند کاغذ 
نسخه‌ها را بقدری به چشمهایش نزدیک بیگرفت که بنظر میرسید 
آنها را بجای خواندن بو میکند, 

وقتی کولیا وارد راهرو شد اسمیشلایف با آبرام باریسوویج 
حرفش شده بود, اسمیشلایف از بیان پنجره کوچک وسط در اطاق 
کارش که به داروخانه باز میشد با رئیس داروخانه حرف میزد, 
این نوع د ریچه ها تا پین دو اطاقی صندوق‌داری‌ها وجود 
دارند, ۱ 
اسمیشاایف به داروساز گفت ۰ 
تست وا م باریسوویچ» أینجا که کاروان‌سرا ئیست | بر کاری 
کرد 
آبرام باریسوویچ در حالیکه شیشه پر از مایم کدر را تکان 
بیداد و آن را روبروی روشنائی میگرفت و با یک حشم به آن 
ناه بیکرد جواب داد ۰ 

- شما لابد فکر میکنین که اینجا دواخونه نمونه شماره یک 
شهر مسکوست؟ کجا هستین؛ آقا؟ - بعد فریاد زد « - اینجا بلاد 
خاک سیاهه! .و شیشه را محکم روی پیشخوان کویید و با 
عصبائیت به زن کالخوزی خنده‌روئی که منتظر حاضر شدن دارو 
بود نکاه کرد و گفت ۰ 

- بفربائین ! به این خانوم خوشکله نیکاه - کنین 1 

ژن جوان صورتش را با دست گرفت و خندید, 
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آبرام باریسوویچ دستور داد : - ییا اینجا بپینم ! 

زن جوان گفت : - وای پدرجون! چقد منو ترسوندی! و با 
شهامت به پیشخوان نزدیک شد. 

آبرام باریسوویچ گفت ۰ 

سب این قطره و اینم وان قرقره کردنه! بواظب بای عوضی 
استعمال تکنی. قعره رو نشون بده بینم, 

واه چه نشوش بدم؟ شما همیشه حیزهائی میگین ها. 

- شون بده و الا دوا رو نمیدم. 

زن کالخوزی با تمسخر گفت : 

- جدی نمیدین؟ شما با اينکه سن و سای ازتون گذشته 
هميشه زنهای جوونو اینطور اذیت بیکنین. آدم حتی دلش نمیاد 
پیاد دواخونه. 

آپرا م باریسوویچ گفت ۰ - بفرمائین ! و پا حالت پیروزبندانه‌ای 
به اسیشلایف نگاه کرد - اسیدوارم شنیدین چی گفت؟ عجیبه که 

من اینهمه سال توی این شرایط کار میکنم و هنوز حس میکنم 
۳ "عقلمو از دست نداده‌ام, 

زن با صدای آرامی گنت : -شما هميشه همینطور رفتار میکنین. 

بعد داروها را ۳۳ و از داروخانه خارج شد و در را 
محکم پشت سرش کویید. 

او رک ی 

- از بی ما ژلهای جوون قشنگيم هیچ جا راء گذر نداریم! 
آبرا وت حشمهایش را با حالت عصبی به اسان 
دوحت و ثفت 

ب بیتراید این دیکد خارج از حد تحمله ! 

اسمیشلایفب ند و مد گفت ۰ آپرام پاربسوویج » معذرته 
میخوام. --و دریچه را بست و به کولیا گفت : - من تابحال 
توی همچین شرایطی کار نکرده‌ام. اما اين مسایی مانع کار 
نیست. کاهی باعث تفریح هم ميشه, برای کار هم پیفایده نیست. 
نظر شما جیه؟ 

کولیا پا نظر او موافقت 7 گر 

اسیشلایف با لحن . پدرانه‌ای گفت : 


و ء 


- آدم باید با خوشی کار کنه و بحل کار خودشو دوست 
داشته باشه. من خیلی خوشحالم که شما اهل این شهر قشنگ 
هستین , فعلاً برین و مشغول مساحی دره‌های کنار آسیاب آداموفسکایا 
بشین. یزان توسعه سالیانه دو‌ها رو اندازه‌گیری کنین و 
سطح آب‌های زیرزبینی رو مشخص کنین. شک دارم که دره‌های 
اونجا به سطح آبهای زیرزمینی رسیدن و بشدت آبهای زیرزمیتی رو 
نیمکن, آضه خاک اونجا خی نود خشک میقن. هد اسیشلایب 
مکثی کرد و پرسید : -چه کسی رو بهتون بدم که به شما کمک 
کته ؟ 

کولیا جواب داد : 

من خودم یه نفر واسه خودم پیدا میکنم. کارش دشوار 
نیست. باید سانتیمتر رو بکشه و جوب درجه رو نگهداره. هر 
پسربچه‌ای از عهده این کار بربیاد. 

اسمیشاایف گفت ۰ 

- پاشه, خیلی هم عالیه. 

شب» کولیا سری به منزل نیکلای نیکیتیچج زد. شب پره‌های 
بیشماری در هوای تاریک باغ پر میزدند. از آنسوی رودخانه 
از قصبه استرلتسکایا صدای دخترهائیکه لب آب نشسته بودند و 
آواز مان گرفی مره 


آفتاب غروب بیکنه آونور دشت‌ها 
سبزه ها از دور برنگ طلله میدرحشن ... 


کولیا و آنفیسا در ایوان خانه نشسته بودند. از اینجا تمام 
باغ و آنور رودخانه و مزارع دوردست بخویی دیده ميشدند. 

آنفیسا خودش را در شال پیچیده بود گرچه شب بهیچوجه 
خنک نبود و حتی یک از برگ‌های درختان سیب تکان. نمیخورد. 

کولیا پرسید : -- سردته؟ 

نه, چیزی نیست... 

سب دلت تنگ شله؟ 

نه.., يا بهتره بگم آره. تنگ شده, مثلاً تو سه ساله که 


# 
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توی لنیتگراد زندگ بیکنی اما من فقط یک دفعه از ایتجا رفنم. 
اونم باه کورسک. پیش عمه ام . 

آنها کمی سکوت کردند. 

کولیا گفت : 

- من از فردا مشغول کار میشم, باید دره‌ها رو مساحی 
کنم. اوثور آسیاپ آداموفسکایا, 

تلها؟ 

نه, میخوام کوزیا و یی از پسربچه‌های ده رو با خودم 
پبرم. اوئها سانت و تير مدرج رو حمل میکنن. 

آنفیسا پيشنهاد کرد : 

- جای اون پسره منو ببر. من از عهده کار بر میم 

ت-‌ کار حیلی سخنیه . 

- بن قوی هستم : نیکاه کن | 

آنفیسا دست خودش را که تا شانه عریان بود و در تاریی 
بثل ی میزد دراز کرد و آن را از آرنج خم کرده عضله 


گرفت و 

دست بوْل» بیین | 

کولیا به بازویش دست زد. عضله بازویش کوچک وی یت 
بود. 

کولیا موافقت کرد : 

- باشه. قبولی. اما اکه نیکلای نیکیتیچ بذاره. 

نت میذاره, 


یکلای نیکیتیچ لاسپ را روشن کرد. نور چراغ از پنجره 
توی باغ افتاد. دئیای بزرگ ناگهان تنگ و کوچک شد و یکانه 
چری که از ان بها ان کونه ااع تمه اوه که اور خر 
چراغ روی آن میتابید و آب‌پاشی بود که زیر درخت فراموشش کرده 
بودند و ستار‌های سفید و بعطر کل توتون و ترانه دختران قصیه 
بود که از دور بگوش میرسید : 


یکدل ترانه‌ای سرودند 
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راجم به ولک و پهنایش 
۱ راجع به گذشت روژها, .. 


آفتتا برحخاست» بآنسوی باغ رفت» تنار پرتگاه ایستاد و 
مدت زژیادی به آواز دخترها گوشی داد. 


درو 


مساحی در‌ها کار دشواری از آب درآمد. برای اندازه گیری 
آنها میبایست ته دره‌ها رفت» از داسه‌های تلد و گلی آنها بالا 
رفت» دورهای بزری زد و نقشه‌های نقریبی دره‌ها را تنظیم کرد. 

ظرف چند روز آنفیسا و کولیا و کوزما زیر آتاب سیاه شدند 
و سر تا پا بوی کرد و خاک و کل افسنتین گرفتند. 

آن روزهاء روزهای شگفت‌انگیزی بود - آنها تمام روز در 
هوای گرم و آفتابی» در میان سبزه‌ها و دشت‌ها و زیر سیم 
ملایمی که با کرد و خاک راهها بازی میکرد کار میکردند. 

نزدیی های عصر هر سه بقدری خسته میشدند که خودشان را 
بزحمت به شهر بیرساندند. آنوقت کولیا تصمیم کرفت هر بار 
بقداری آذوقه با خودشان برند. بدین ترتیب آنها دو سه روز به 
خانه برنمیگشتند و شب‌ها را در خانه روستائی ایوان دمیتریویچ 
تکهبان لاغر و سرخ‌موی آسیاب می گذراندند. نگهبان همسر 
پیری پاسم داویدوونا داشت که زن شاد و خنده‌روئی( بود. این 
زن فرماتروای خائه بود و هر کاری که میکرد ایوان دمیتریویچ 
حرفی باو نمیزد, اما مدام آه و اله میکرده پک په سیکارهای 
نازک خودش میزد و هی ناله میکرد که مینه‌اش خشک ميشود 
پا اينکه خلط زیادی در مینه‌اش جمع ميشود. . 

شب‌ها آنفیسا در روشنائی لاسپ آشپزخانه به کولیا کمک 
میکرد که نقشه‌های تقریبی دره‌ها را بکشد. کاهی اوقات کولیا از 
فرط خستی پشت یز خوابش میبرد. آنوفت آنفیسا او را بزدمت 
از سر جایش بلند میکرد و به گوشه‌ای میبرد که برای او و 
کوزبا که ريخته بودند که روی آن بخوابند, 


۶۸ و 


کولیا روی کاهها میافتاد و آناً خوابش یبرد در حالیکه 
آنفیسا پشت بیز می نشست و مدت زیادی صرف نقشه کشی 
میکرد و به شرشر آب کار سد گوش میداد. بعد در صندوتخانه‌ای 
که بوی گندم میداد دراز میکشید و باین فکر میافتاد که اگر 
نیکلای تیکیتیچ بانع رفتن او به بدسه تآنر بشود از خانه فرار 
میکند و وقتی او را بمدرسه پذیرفتند از پیرسرد طلب بخشش میکند, 

روزی آنفیسا چوب مدرح را تگهداشته بود و کولیا دوربین را 
متوحه آن کرده بود, نا گهان آنقیسا حچرپ را زمین گذاشت و بطرف 
زمین خم شد. . 

بعد خطاب به کولیا بانگ زد ۰ 

پا اینجا! پیین حقد قشنکه ! 

کولیا بطرف او آید, آنفیسا زائو زد و دو گیس بافته‌اش طوری 
آویزان شلد که نوک آن ها ری سین افتاد ‏ 

آنفیسا دستش را بطرف چیز ناپیداثی روی زین که ظاهراً 
خیلی کوچک بود دراز کرد. بنظر میرسید که دستش را حائل 
شمع کرده بود تا وزش باد آن را خاموش نکند. 

کولیا با صدای آراسی پرسید : 

چی پیدا کردی؟ 

آثفیسا چشمهای براقش را که پرق سعادت در آن مید وحشید 
باو دوخت و گفت : 

- خواب رژیائی! 

چند کل استکانی ارغوانی‌رنگ که پوشیده از پرز نقره‌ای 
انبوهی بودند پین کف دستهای دختر روی زین دیده میشدند. 

کولیا در حالیکه به آنفیسا و دستها و شانه‌هایش که کمی 
آنها ۳ بالا پرده بود نکاه بیکرد باین فکر افتاد که دختر حق دارد 
روز و شب بفکر تآتر باشد. ظاهراً ثاتر تمایل ذانی او بوده نا 
این حد حالتی که به بدنش داده بود و حرکاتی که از او سر 
بیزد ژیبا و بملو از بلاحت ینظر مپرسید. 

کاری که بیکردند فوق‌العاده باب میل کولیا بود. شاخه‌های 
دره‌ها فوق‌العاده پیچیده و درهم و برهم بود. اینجا سرزمین عجیبی 
از فرورفتق‌ها و مسیل های عمیق و خندق‌ها و آبروها و غارهای 
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کوچک و چشمه ها و دابثه‌های شیب دار سرخ رنگ بود, در 
بعضی تقاط بوته‌های آلوچه و علف کم‌پشت میروئید وی بیشتر 
حاها زمین دامنه دره‌ها لخت و. پر از خاک رس بود, بعضی از 
دره‌ها کیلومترها امتداد داشتند, ۱ 

کولیا تا کنون منظرُ اراحت کننده‌تری از این منظر ازین 
رفتن زین های حاصلخیز ندیده بود. او میدانست که ستطح دره‌ها 
و خندق‌ها در این ثوار خاک روسیه قدری زیاد است که اگر 
اراضی این ناحیه مسطح بود با محصولی که از آن بلدست میاند 
بیشد کشوری را باندازه بلژیک از حیث نان تامين کرد. او 
میدانست که نیمی از زسین‌های اینجا بعلت وجود همین دره‌ها و 
خندق ها بتروک بانده و پدرد مت 3 زرع نمیخورد . درک این 
بطلب که بزودی دابنه‌های دره‌ها ببدل به حنکل خواهد شد و 
در این‌جا باغات سیب و آبالو احداث خواهد کردید و سهمی از 
اینکار به او تعلق خواهد داشت مایه غرور و مباهات کولیا ميشد, 
۱ آنها بزودی به دو‌ای که اسمیشلایف گفته بود رسیدند. 
داینه آن به سطح آبهای زیرزسیتی رسیده بود و آبپ بصورت رشته 
باریق از دیواره دره نشت میکرد و کف دره میریخت و کمی 
آنطرف تر دریاچه کوچی که مملو از آب زلال بود بوجود آورده 
بود. 

آنها تصمیم گرفتند بطرف دریاچه بروند. کمی در ساحل آن 
استراحت کنند و چای بنوشند. 

دره عمق زیادی داشت, وقتیکه به ته دره رسیدند آنفیسا بطرف 
بالا که ابرها از آینسو به آنسوی ده حرکت میکردند و انکار 
به علف‌های خشک لب آن میخوردند و آنها را تکان بیدادند نکاه 
کرد و پرسید : 

- الا چطور از اینجا دربيائيم ؟ 

کوزبا لاف‌زنان گفت ۰ 

- اینکه چیزی نیست! اینجا دره‌ای هست که اه توش 
سنگ بندازین باید دویست تا بشمرین تا سنگ به تهش برسه. پائیز 
راهزنها اونجا دور هم جمع میشن و با پول اشیاء دزدی عرق میخورن. 


کولیا گفت * 


دست وردار 1 حالا راهزن کجا هست؟ 

من خودم اوئها رو ندیده‌ام , نمیخوام دروغ بکم . 
صداشوتو شنیدم, شبی با اسب از بغل اون دره رد میشدم. یهو 
از ته دره صدای کارمون شنیدم. ساز داشت خودشو پاره میکرد, 
تمام پوست بدنم موربوز شد! سوت بلندی کشیدم و اسب رو هی 
کردم. خلاصه به تاخت دور شدم و راهزن‌ها منو ندیدن, فقط 
به صدای سوت ازم باقی موند. 

ب خیلی جُب» دلتو خوش کن که راهزن بودن! 

آن روز» روز گرسی بود. دشت و هوا و آسمان از فرط گربا 
برنگ زرد درآمده بود. مثل این بود که گرما مدت مدیذی قوت 
گرفت و سرانجام لبریز شد تا اين رنگ غم‌انگیز و شوم را به 
متاظر اطراف بخشيد. خرین آتشی که با شاخ و برگ‌های خشک 
روشن کرده بودند فوری خاکستر میشد و آب کتری جوش نمی‌آمد. 

از دور صدای ضربه قاطعی شنیده شد گوثی کسی پای خودش 
را روی پدال پیائو گذاشت و ضریه بحکمی به شستی‌های بم زد 
و پایش را فوراً از روی پدال برداشت. کوزما با ترس پرسید : 

- این چی بود؟ حتما رعد و برقد؟ 

کونیا با تردید جواب داد : 

- صداش شبیه رعد و برق نبود. صدای توپ بود. حتماً 
ایتجاها میدان تیر هست. 

- نه» بیدا تبر نیست, برم بالا ببینم, 

کوزما از دامئه تند دره بالا رفت. کل خشک مشت مشت از 
زیر پاهایش کنده ميشد و پائین میریخت. 

آنفیسا در حالیکه شاخ و برگهای خشک را توی آنش میریخت 
کت 

کولیاء خیلی خوبه که تو مادر داری! 

کولیا با تعچب به دختر نکله کرد و گفت : 

عوضش تو پدر داریا 

آنقیسا گفت : - پدر با مادر فرق داره. به پدر نميشه همه 
چیز رو گفت... من حتی یه نفر ندارم که دلم رو واسش خای 
کنم,., راجعم په همه چی... 


اف 


- واه من چطور ؟ 

آنفیسا سرش را تکان داد و گنت ۰ 

بمخصوصا واسه تو . 

کولیا خواست از او پپرسد «حرا؟» که کوزبا از بالا با صدای 
حفه‌ای داد زد : ۱ 

- بیائین بالا! توفان شده! نمیدونین چه محشرید | 

کولیا با عجله گفت : 

آنفیسا! زود باش ! 

کولیا بیاد این موضوع انتاد که جوب مدرج و لوازم را آن 
بالا کنار پرتگه گذاشته‌اند و خیالش راحت شد. 

آنفیسا روسری را روی سرش انداخت و با عجله مشغول گره 
زدن آل شد, 

کولیا تکرار کرد : - عجله کن! --و دست آفیسا را گرفت. 

ناگهان همهجا سیاه شد. گرد و غبار زردری که از جا 
کنده شده بود بالای پرتکاه حرخید و کوزبا را از جشم آنها دور 
کرد, 
کولیا آنفیسا را بطرف بالا میکشید و با دست به بوته‌های 
خاردار میچسیید و تمام دست حودش ر مجروح کرد. آن بالا همه 
چیز در جوش و غلیان بود. کولیا در حالیکه به لبه پرتگاه نکاه 
میکرد که پبیند حقدر راه بانده است فقط یکبار بوقق شد حورشید 
را بیند. وی بهتر بود که اصلاً آن را نمیدید. خورشید سطح 
. پریشانی داشت و طوری دود بیکرد انکار باد با سرعت دهشتنای 
آن را مثل فرفره رها کرده بود و حالا شعله های بجخوف خورشيد از 
سطح آن کنده بيشد و باد و طوفان آن‌ها را همراه خود میبرد. 

آنفیسا چیزی به کولیا گفت. کولیا نگاهی به دختر کرد, 
صورت آنفیسا مثل صورت برده‌هاً شده بود» فقط چشمهای یره و 
نگرانش متوجه نقطه‌ای از سربالائی بود که بوته‌ها در آنجا از 
اینطرف بانطرف تکان میخوردند و سعی میکردند از زین کنده 
نسوند , 
کولا پرسید : - چی گفتی؟. 


آنفیسا بانک زد ۰ 


۲ 


تاریکه.. مثل شب ! فکر بيکنم,,, قبل از بارون برسیم. 
نگران نباش | 

کولپا فکر کرد ۰ «جی ببگه؟ کدوم شب ؟,, هاء آره !» آن 
بالا تاریی محض آسمان خشمگین را فرا گرفته بود, باد آخرین بقایای 
روشنائی را بطرف جلو میراند, لابد این انعکاسات نور ارغوانی‌رنگ 
که در قاط دور تیره و تار بزودی خاموش میشدند» هنوز در 
دشت‌ها به چشم میخوردند, 

ایکاش باران شروع نمیشد! اگر رگیار میبارید کارشان تمام 
بود. خاک رس سست میشود و بطرف پائین میلغزد. بعد نکه‌های 
خاک از دامنه جدا میشوند و ته پرنگه میریزند. آنها ته دره 
میافتند و سیل کف‌آلود و کلیف به آنها میرسد و غرقشان میکند. 

کولیا بخوبی متوجه خطری بود که آنها را خافلگیر و 
سلاح کرده بود. ول ناگهانی بودن شروع طوفان گاهی اوقات او را 
باین فکر بیانداخت "که خطر آنقدرها هم بزرگ نیست. 


ناراحتی ناله‌ای کرد زیرا اولین قطره ولرم باران روی دستش افتاد. 

آنفیسا بانگ زد ۰ 

- ناراحت نشو . این بارون نیست, خودت داری عرق میریزی. 

کولیا تازه بتوجه شد که یک قطره عرق روی دستش افتاده 
است. 

دامنه دره صاف تر شد. سر کوزیا با موهای ژولیده‌اش لب 
پرنگاه نمایان شد. کوزبا دستش را دراز 9 و به کولیا و آفیسا 
کمک کرد که از دره خارح شوند. 

کولیا با تمام سیئه‌اش لفس عمیقی کشید و به سمتی که رگبار 
و رعد و برق از آنجا نزدیک ميشد نگاه کرد. آنها نجات پیدا کرده 
بودئد! ولی او فرصت نکرد حرفی بزند. آسمان ناگهان به دو 
قسمت تقسیم شد و وسط دو قسمت آن آتش مهیبی برق زد, بعد 
تمام انق مثل ئوپ صدا کرد. 

کوزبا بانگ زد ۰ - اینجا یه زاغه هستء --و با دست به 
نقطه‌ای از دشت اشاره کرد. 


۰۳ 


آنعا چوب مدرح و وسایل را برداشتند و در جهتی که طوفان 
و رگبار از آنجا نزدیک میشد دویدند و موقعی وارد زاغه شدند 
که غریو باران شدید به چند قدمی آنها رسید. 

آنفیسا روی کاههای کهنه و پوسیده نشست و جشمهایش 
را بست. کولیا کنارش نشست و با احتیاط دستش را در دست 
گرفت. آنفیسا دستش را بلند کرد و سعی کرد با نفس» دست 
کولیا را گرم کند و با ایتکار او را دلداری دهد, 

بعد گفت + - عجب رعد و برقیه. با اینکه چشم بسته 
نشمته‌ام پاز هم رعد و برق کورم میکند. 

رگبار میغرید و هر آن شدیدتر ميشد. بوی خاک خیس بمشام 
رسید. باد آرام گرفت و اینک صدای دیگری به غریو مداوم رگبار 
اضافه شد. این صدا غرش شدید و شرشر گوشخراش آبهائی بود 
که ته د ره ها جاری شله بود. 

حریائه آب بالا بیاید و دابته‌های دره‌ها رْ میشست , تکه های 
بزرگ خاک از دیواه‌های در‌ها کنده ميشد و با سر و صدا 
توی آب می‌افتاد. آب بصورت جریان‌های کل‌آلود از روی این 
تکه‌های خاک رد میشد» حلشان بیکرد و در حالیکه بچه کلاغ 
سیاهی را که غرق شده بود در گرداب‌ها میجرخاند به راه خود 
ادابه میداد 

آنفیسا یدون بقدسه پرسید : 

- طوفان زیاد طول بیکشه یا ند؟ 

کولیا جواب داد : - نمیدونم. 

آنفیسا دویاره پرسید : 

تو دلت چی میخواد؟ میخوای طول بکشه؟ 
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کاش این رگبار تا صبح میبارید و او اینجا می‌نشست و 
میدید که چگونه رعد و برقی که از شدنش کاسته شده بود صورت 
آنفیسا و ابروان باریک و تیره‌اش را روشن بیکرد. بطرف شهر 
هم بیشد شباند راه افتاد. چون شب قرار بود مهتابی باشد, 

ریزش باران در تاریی غروب قطم شد. راه بر گشت را پا برهنه 
طی کردند. کل لزج به پاها میچسبید. خاک خیس هوا را خنک 
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کرده بود و آفیسا که یک پیراهن خیس تنش بود احسباس سربا 
۳ ۱ 
صدای بلند بدبده‌ها از میان علف‌های باران خورده بگوش 
بیرسید, ابر بارانی بطرف شمال حرکت کرده بود و یک دنئیا باران 
سیاه روی دهات ساکت و خاموش سرازیر میکرد و پشت سر هم 
برق میزد. در آنمیان آسمان شب در سمت جنوب صاف شده و 
روشنائی آبی‌رنتی کسب کرده بود. 

پاسی از شب گذشته بود که آنها به شهر رسیدند, آب رودخانه 
به سواحل شیب‌دار میخورد و با صدای بلندی همهمه میکرد. کف 
حیابان جاله های آب برق میزدند, وسط آنها شاحه‌های شسته 
درخت‌ها دیده میسدنل , طوفان شهر کوک ر پریشان کرده بود. 

آنها ابتدا سری به منزل نینا پورفیری‌یونا زدند. وی او در 
خانه نبود. ماریونا گفت که نینا پورفیری‌یونا نزد نیکلای نیکینیچ 
رفته است. 

آنفیسا با ترس و وحشت پرسید : 

برای جی؟ 

ماریونا مثل اشخاص گناهکار به آنفیسا نگاه کرد و حرفی نزد. 
پیرزن سوال دختر را نشنید. ۱ 

آنفیسا با یک حرکت برگشت و دوان دوان از منزل خارج 
شد. کولیا دنبالش دوید. کوزبا جرئت نکرد دنبالشان برود و 
بطرف خائه خودش راه افتاد. 

پسرک در حالیکه شاخه‌های شکسته را با پا شوت میکرد فکر 
کرد : راما این طوفان حقد شاخه شکست! لابد نرده‌های چوبی مادر 
هم دوباره کنده شده.. 

هر بار بعد از طوفال حصار چوبی دور خانه خراب ميشد و 
کوزبا آنقدر آن را تعمیر کرده بود که دیگر از ایثکار بستوه 
آیده بود . 

در خیابان اصلی قلوسنگ‌های بزری را که آب باران آنها را 
از جا کنده بود و حلبی‌های زنک‌زده شیروانی‌ها. را کف خیایان 
دید و سوت کشید - ظاهراً طوفان خسارات زیادی یبار آورده بود. 
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در واقع طوفان خسارات زیادی وارد کرده بود. موقعیکه 
نیکلای نیکیتبچ دراز کشید که کمی استراحت کند صدای نخستین 
رعد و برق از دور بگوش رسید. نیکلای نيکيتيچ بدون میل و 
رغبت از جایش پا شد. معلوم نبود چرا زخم معده کهته‌اش دوباره 
درد گرفته بود. میبایست سری به نینا پورفیری‌بونا میزد, البته او 
دوباره خواهد گفت که زخم را باید عمل کرد. ولی بعد از شصت 
سالگ که عمل جراحی نمیکنند! بهتر است همیتطور بدون عمل 
جراحی عمر خودش را بکند - فقط باید مواظب خودش باشد» 
جیژهای سنگین بلند نکند و احتیاط کند, 

نیکلای لیکیتیج دریجه‌های بخاری‌ها را محکم کرد» به ایوان 
خانه رفت» نگاهی بسوی ایر اتداخت و سرش رْ تکان داد. او 
طوفان‌های زیادی دیده بود ولی از این یی بهیچوجه خوشش نیامد. 
در. تمام طول ابر حاشیه" زردری که شبیه پنبه" آلوده بود به چشم 


بیحورد . 
۹ ِِ نیکیتیج به خودش گفت ۰ «ارتفاع طوفا کمه. ابا 
یبا ز۵» ؛ 


او تکاهی به شهر کرد. پنجره‌های خانه‌ها برق تیره‌ای داشتند 
انکار با عدم رضایت به ابر نکه میکردند. کلاغها در حالیکه 
بنقارشان را باز میکردند از آنسوی رودخانه بطرف شهر پرواز 
میکردند و زير شیروانی‌ها قایم يشدند. زن‌ها با نگرانی کنار 
حصارهای چوبی با هم حرف میزدند. 

آنور رود یک قطار باری از سمتی که طوفان نزدیک ميشد 
بطرف شهر میآمد, دود لکوموتیو بطرف آسمان میرفت و در زمینه 
آسمان سپاه سفید بنظر میرسید. 
نیکلای نیکیتیچ به باغ نگاه کرد. موضوعی بود که از دیرباز 
او را ناراحت میکرد, جریان از این قرار بود که طی سه سال اخیر 
دره به باغ تزدیک شده و هو یک نقطه حتی حصار چوبی را کچ 


۹ 


کرده بود. در حالیکه وقتی نیکلای نیکیتیچ این باغ را احدات 
میکرد فاصله خندق تا باغ در حدود صد قدم بود. ۲ 

نیکلای نیکیتیچ با ناراحتی فکر کرد : «نکنه زیر باغو بشوره 
و . ببره [» 

ی نایستان او حند بار طول دره را پیمود و سعی کرد راه 
چاره‌ای پیدا کند. بالاخره بتوجه شد که آبراهی که آب باران از 
طریق آن به دره میریخت از کنار دره دیگری که بطرف نهر میرفت 
بیگذشت, نیکلای یکیتیچ باین فکر افتاد که جوئی از این آبرو 
بطرف دره مجاور بکشد که در مواقم رگبار آب آن به دره دیگر 
بریزد. وی وجدانش راضی نمیشد این نقشه را عملی کند زیرا آلونی 
که متعلق به دیگران بود لب درهٌ مجاور قرار داشت, البته مدت‌ها 
بود که کسی در آن زندی نمیکرد و در و پنحره‌هاي آن را ئجته 
کرده بودند وی با این حال رویش نميشد ایتکار را بکند. 

تا مولعیکه یکلای نيكيتيچ در اطراف این موضوع فکر میکرد 
ابر سیاه خورشید را پوشاند و از بالای رودخانه رد شد. نا گهان برق 
شدیدی درخشید و چشمهایش ا کور کرد. آنگه رگبار تندی 
باریدن گرفت. 

نیکلای نيکيتيچ عقب عقب رفت, بنظرش رسید که در بیان 
آب فراوانی که از آسمان میریخت چیز نقره‌ای‌رنیی تقلا میکرد انکار 
چند تا اسب سفید در یک جا جست و یز میکردند. 

بعد صدای خفیف شکستن حبزی بگوشش رسید و نیکلای 
نیکیتیچ متوجه شد که حصار چوبی آرام آرام بطرف دره خُم ميشود, 

نیکلای نیکیتیچج بانگ زد : - داره زیرشو میشوره! - و کلاه 
کپی را سرش کرد و کت چرسی زردشده خودش را پوشید» بیل را 
پرداشت و در حالیکه زیر باران دولا شده بود از وبمط باغ بطظرف 
اپرو دوید, 

در آبرو آب کل‌آلودی جریان داشت. لیکلای نیکینیج از روی 
آبرو پرید و زمین خورد و سر تا پا گلی شد. بعد برخاست و با 
عجله مشغول کندن جوئی بطرف دره مجاور شد. حالاه در این 
رگبار چیزی جلودارش نبود. 

زین لزح و چسبناک بود و به بیل میجسیید. کار بکندی 
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پیش مپرفت در حالیکه تا دره مجاور بیست قدم راه باقی مانده بود. 

آب از بالای کلاه کپی روی صورتش میریخت و سانع .دیدش 
بیشد. ناگهانل نیکادی نیکینیچ بیاد آنفیسا افتاد و دست از بیل 
زدن کشید. اگر رگبار توی آن دره‌های لعنتی آدامونسک غافلگیرشبان 
کند حی؟ نه» بمکن یست! بحه نیستند که! جائی پیدا میکنند که 
پنهان بشوند, ‌ 

نیکلای نیکیتیج با آستین خیس صورتش را پاک کرد و به 
باغ نگریست, حصار کابلژ از جا کنده شده بود و آب در آنطرف 
حصار خاک خیس را میشست و حل میکرد. 

نیکلای نیکیتیج بیل را بیکسو پرت کرد. در مقابل چشمهای 
او قسمت بزرق از خاک آنطرف سیب کهنسال نشست کرد. سیب 
خم شد و ریشه‌های میاه سیب جوانی که بغل آن میروئید میان 
خاک زیرورو شده نمایال شد. ریشه‌های درخت جوان سعی کردند 
از نشست خاک جلوگیری کنند ولی زورشان نرسید. خاک فرو 
ریخت» میب کهنسال افتاد و آب دورویر برگهانش حوشید . دارخت 
در حالیکه زیر آب فرو میرفت و دوباره نمایان ميشد و ریشه‌های 
درهم و برهم خودش را نشان میداد و میجرخید ته دره شناور شد, 
بعد به دابته دره گیر کرد ولی جریان آب آن را جدا کرد و با 
خودش بطرف پائین برد و به رودخانه انداخت. 

یکلای نیکینیچج گفت ۰ - «آنفیسه بیچاره! --و در حالیکه 
سکندری میخورد و بیل را روی زبین فراموش کرده بود بطرف خانه 
شتافت, 

پیرمرد وارد اطاق کوچک حودش شد و سراپا خیس و کل آلود 
روی کاناپه چوبی دراز کشید. قسمت بالای شکمش درد شدیدی 
گرفته بود. گاهی اوقات درد کم میشد ولی بعد دوباره شدت میگرفت. 
ابتدا بطور حفیف» بعد شدیدتر و شدیدتر بطوریکه نیکلای 
نیکیتیچ نزدیک بود فریاد یکشد. بعد کاهش مییافت و آرام میگرفت. 

بعلوم نبود چرا نیکلای نیکیتیج بنظرش آمد که درد موقعیکه 
آب شروع به شین خاک اطراف سیب جدیدی را بیکرد شروع 
ميشد و وقتی آن را ريشه کن میکرد شدیدتر میشد و وقتی ریشه‌های 
درخت با صدای بلندی قعلع ميشد به حد اعلای خود میرسید و موقعی 


۸ 


که آب بالاخه درخت را از زمین جدا میکرد و بطرف دره میبرد 
آرام بیگرفت. ولی در همين لحظه آب مشغول شستن خاک اطراف 
درخت دیگر بيشد و درد از نو شروع میشد. 

موقعیکه رگبار تمام شد» آنتوئینا واسیل‌یونا همسایه نیکلای 
نیکیتیچ که زن مهربان و کنجکاوی بود سری به باخ زد که ببیند 
طوفان حه بای سر باغ آورده است و وقتی دید طوفان چکار کرده 
است فقط دستهایش را .بهم زد, نصف باغ انکار هرگز وجود خازجی 
نداشت. پرتگاه درست از پشت باغجه ساعت گیاهی شروع میشد. 

آنتونینا واسیلی‌یونا وارد خائه شد. نیکلای نیکیتیج با رنگ 
و روئی سیاه روی کاناپه کوچک افناده بود. ریش کم‌پشت او 
در نتیجه تشنج تکان میخورد. 

آنتوئینا واسیلی‌یونا دابنش را با دست گرفت و یکراست از 
روی چاله‌چوله‌های پرآب بطرف ئزل نینا پورفیری‌یونا دوید, 

موقعیکه آئفیسا و کولیا با عجله به منزل نیکلای نیکیتیچ 
رسیل ند حائه خال بود. در حانه بسته بود ایا تفل نشده بود. 
آنتونینا واسیلی‌یونا به آنفیسا و کولیا گنت که نینا پورفیری‌یونا آبد 
و تشخیص داد که زخم معده نیکلای نیکیتیچ پاره شده و او را 
پلافاصله برای عمل جراحی به بیمارستان بردند. حالا معلوم نیست 
حالش چطور است. 

بیمارستان ساکت و آرام بود. چراغ کم‌سوئی راهرو بیمارستان 
را روشن میکرد. نینا پورفیری‌یونا با روپوش و کلاه سفید از اطاق 
عمل خارج شد و بطرف آنفیسا و کولیا آمد. بعد با چشمهای 
نزدیک‌بین خودش یطور خیلی جدی به آنفیسا نله کرد» دستش 
را گرفت و گفت : «بریم اونجااءه و دختر را به مطب برد و در را 
از پشت سر کیپ کرد. 

کولیا در اطاق انتظار ماند. او فریاد کوتاه آنفیسا را شنید 
و خواست وارد بطب بادر بشود اما حرئت نکرد. 

زن پرستاری که با کولیا آشنا بود واود اطاق شد» سرش را 
برای کولیا تکال داد و ملحفه سفیدی از گنجه درآورد» آن را 
پاز کرد» به طولش نکاه کرد و با صدای آرامی گفت : 


درست قدشه, 
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نینا پورفیری‌یونا کولیا را از پشت در صدا زد : 

- کولیا» پیا ایتحا! 

نیت پورفیری‌یونا روی کاناپه چرسی کنار میز کوچک جراحی 
شسته بود و شاله‌های آنفیسا را با دست گرفته بود. دختر دولا 
نشسته بود و با هر دو دستش به کناپه جرمی تکید داده بود. 
گیسوان_بافته‌اش آویزان بود. آنفیسا یی از گیس‌هایش را با 
دندان گرفته بود و کولیا صدای خفیفی را که شبیه اله بود شنید : 
آنفیسا سعی بیکرد جلوی گریه خودش را بگیرد. 

نینا پورفیری‌یونا با لحن آرامی گفت : - کولیا! - و با چشم 
به آنفیسا اشاره کرد. - خواهش میکثم آفیسا رو بیر مئژل مأ,,, -- 
نینا پورفیری‌یونا مکثی کرد و افزود : - از این ببعد آنفیسا منزل 
ما زندی میکنه. 

آنفیسا گفت + س لازم نیست ! - و سرش را تکان داد ولی 
بلافاصله دستهایش را دور گردن نینا پورفیری‌یونا حلقه کرد و 
خودش را به او حسباند. 

س عییی ندارهء دخترم,.. - ئینا پورفیری‌یونا عینک پنسی‌اش 
را پرداشت و با کف دست موهای دحتر ر صاف کرد - تو 
دیکر بزرگ هستی. خودت همه چیز رو مینهمی. من دلداریت 
نمیدم. چون تو واسه من و واسه کولیا بثل یه قوم و خویش 
هستی, فکر میکنم که با هم برای تو بیکانه نيستيم. اینطور 


۳ ۳ 0 
آنقیسا جوابی نداد و فقط خودش را محکمتر به نینا پورثیری‌یونا 
شالت ۱ 


۳ 


وقتی به منزل برگشتند کولیا ابتدا نمیدانست چکار کند که 
آنفیسا را تسلی بدهد وی بعد پی برد که دختر هر چه بیشتر گرید 
کند راحت‌تر خواهد شد. 

کولیا منتظر برگشتن نینا پورفیری‌یونا بود وی بادرش 
برنمیگشت. آنفیسا که گریه خسته‌اش کرده بود گوشه کاناپه 
خوابش برد. کولیا پتوئی آورد و رویش انداخت. بعد چراغ را 
خابوش کرد» از اطاق بیرون رفت و طوری در اطاق مجاور 
نشست که آنفیسا را از لای در باز بیند. او بهمین ترتیب 


۹ 


تا سحر نشست و صبر کرد تا نینا پورفیری‌یونا به بنزل 
برگشت. 

نیکلای نیکیتیچ را یک روز بعد به خأک سپردند. قبل از 
مراسم تدفین آنفیسا به باغ منزلش که نصف آن از بين رفته بود 
رفت. دختر در حالیکه سعی میکرد به محلی که بتاز ریزش کرده 
بود نکاه نکند تمام گلهای باغچه ساعت گیاهی را چید و به تبرستان 
پرد, 

هوای آن روز گرم و ابری بود. بعد از مراسم نینا پورفیری‌یونا 
از اسمیشلایف و آپرام باریسوویچ دعوت > کزق که به منزل او 
ییایند و جای صرف کنند. هر دو با کمال میل موافقت کردند. 
در راه اسمیشلایف گفت * ۱ ۱ 

من تو زند گیم خیلی چیزها دیدم ابا طوفانی باین شدت 
ندیدم , 

آبرام پاریسوویچ افزود : 

من با اينکه به طوفانهای اینجا عادت کردهام اما باید 
بگم که هر دفعه که طوفان میشه نگران میشم. 

اسمیشار یف گفت + 

مه ملت با بلتیه که همیشه آرژوهای دور و درازی داشته. 
تمام تاریخ سا اینموضوع رو ابت میکنه. شما مهاحرین ببلیه‌وودی» 
و حماسه «ي‌تَژ» رو بخاطر بیارین» همه" این حستحوهای عدالت 
و سعادتو از زبان رازین تا روزهای ما یعنی تا روزهای انقلاب رو 
در نظر بگیرین. یا مثلا نیکلای نیکیتیج. اونهم واسه خودش 
ابیدها و آرژوهائی داشت., دره‌ها باعث شدن که از دست بره. 
شاید هم بهتر شد که مرد» چون بعد از نابودی باغش زندی برایش 

آبرام باریسوویچ آمی کشید و گفت: 

تمام زندگیشو وقف این باخ کردا 

یله» دوه‌ها... رگبار اخیر زین‌های زیادی رو از بین 
پرد! من حساب کرده‌ام که اینجا هرساله توی هر هکتار زمین 
پئج تن خاک حاصلخیز با رگبارها شسته میشه و به دره‌ها میریزه. 
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نتیجش اینه که توی هر هکتار تقریباً حدود سه کنتال گندم ‏ 
کمتر پلست بیاد. 

آبرام باریسوویچ اراحت شد و گفت ۰ 

ید نیست! جُب» این وضع ی تموم میشه؟ 

- خیلی زود. پائیز مشغول کاشتن درخت توی دامنه دره‌ها 
میشیم. چند سال دیکه این درختکاری‌ها مبدل به بیشه میشن و 
آب دیکه خاکو نمیشوره. 

آبرام با ریسوویچ گفت : - اینها قصه آندرسته! - پعد سرش 
را تکان داد و گفت : - بالاخره نتونستم این بدبیتی رو از وجودم 
دور کنم. 

چای را در بالکن صرف کردند. چند تا فیکوس در کلدان‌های 
چوبی در گوشه بالکن قرار داشتند. قرص خورشید از خلال ابرهای 
مترا کم بصورت لکد سفیدی نمایان میشد, 

آنفیسا از صرف جای خودداری کرد و بطرف آلاچیق باغ 
رفت , دختر روی نیمکت نشست» چشم به دشت‌های آنسوی رودخانه 
دوخت و چند بار اشکهایش را پاک کرد. 

ثینا پورفیری‌یونا باصدای آرامی به کولیا گفت : 

- پذار تنها بمونه, با ما بشین. 

سر بیز چای ثینا پورفیری‌یونا گفت که از ایتکه کولیا به 
کار جنگلداری علاقمند شده فوق‌العاده خوشحال است. بنظر او 
اینکار جالب‌ترین و شریف‌ترین کارهاست. بعد پرسید حرا اسمیشلایف 
این حرفه را انتخاب کرده است. 

اسمیشاایف گفت + 

من این علاقه رو از بادرم دارم. پدرم نجار یی از 
کارخونه های مسکو بود., ما توی زاغه‌های لوفورتوو زندق میکردیم. 
دور و ورمون جیزی جز آشغال و کرد و خاک نبود. حتی یه 
سبزه هم دیده نمیشد. در حالیکه مادرم اهل ول وکدا بود و دو 
سه سالی به بار واسه دیدن پدر و بادرش به ده میرفت. منو هم 
با خودش بیبرد. اونجا همش جنگل بود. بعضی وقتها که به اونجا 
ميرسیدیم بعد از استراحت مادرم سارافان تنش بیکرد» کیس‌هاشو 
مثل دخترها میبافت و با من به جنگل میرفت. رفتن یه جنکل برای 
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اون عين رفتن به جشن بود. وقتی به جنکل ميرسيديم محوطه بازی 
پیدا میکرد» بی‌نشست و با انگشت‌هاش با علف‌ها بازی بیکرد 
و هی بیخندید. رفتن به جنکل برایش عین رفتن پیش محبویش 
بود. از همونوقت حس عجیبی نسبت به جنکل در من بوجود اوبد. 
نظر من اینه که جنگل مظهر زیبای عظمت طبیعت و بهترین نمونه" 
کامل بودن اوند. 

کولیا در بحر این حرفها نبود. او مدام به باغ نگاه بیکرد. 
آنجا پیراهن مشک آنفیسا از لای شاخه‌ها و برگها دیده بيشد, در 
اين لحظه کولیا دختر را بی‌اندازه غمگین و زیبا میدید. 

او حضور آنفیسا را در خانه خودشان مثل یکت چیز غیر 
قابل تصور احساس بیکرد. این فکر بنظرش وحشتتاک بود که 
روزی بمکن است صدای این دختر دیگر در اطاقها شنیده نشود و 
پله‌های چوبی زیر پایش صد! نکنند. 

وقتی کولیا شب‌ها بیدار میشد گوشش را تیز میکرد انکار 
بیتوانست صدای نفس آنفیسا را از پشت دیوار بشنود. در این 
لحظات او صورتش را بطرف پندره برمیگرد اند و پبه آسمان نکاه 
میکرد. همان ستاره‌ها از پئجره اطاق او و پنجره اطاقی که آثفیسا 
در آن بیخوایید پید! بود. در این ستاو ها آرامش شب که با 
هیچ کلمه‌ای قابل وصف نیست احساس ميشد, 


چراغبا کی رووخانم 


نویسنده‌ای بنام لثوئتی‌بف بعد از ده روز که برای شکار به 
حنگل های دورافناده و باتلاقی مبصب رود اسویر رفته بود به 
لنینگراد بازگشت. او باندازه کافی هوای سرد جنکل‌های غیرقابل 
عبور را استتشاق کرده و کنار خرین‌های آتش نشسته و هنوز 
از زیر ساطه سکوت آن حوالی رهائی پیدا نکرده بود. خاموشی آنجا 
در لنینگراد باورنکردنی بنظر میرسید. سکوت با سکوت تفاوت دارد 
ول آرانشی که در جنگلهای آنجا حکفربا بود بنظر لئواترف 
سکوت مطلق بود. 
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هر صدائی که آرامش را بهم میزد نکانی به قوه تخیل انسان 
می‌بخشید - خواه صدای بوق کشتی دریاچه باشد که از دور 
بگوش میرسید» خواه صدای فریاد قرقی يا صدای تیر تفنک, 

مخصوصاً صدای بوق کشتی‌ها باب میل لئونتی‌یف واقع شده ‏ 
بود. او مخصوصاً بطرف سواحل دریاجه لادوکا رفت تا کشتی‌ها را 
پییند گرچه فاصله دهی که در آن منزل اختیار کرده بود تا سواحل 
دریاچه بسیار زیاد بود. 

وقتی لئونتی‌یف به دریاچه رسید روز بهاری در شرف خاموشی 
بود. روز به پایان بیرسید و جای خود را به شب مفید شمال میداد. 
همه چیز تر و تمیز و بیوزن بنظر بیأمد - هم ساحل شنی و 
هم سطح آب و هم دبه‌ای که هر فضای آزادی بوحود میآورد. یک 
کشتی» سمنه دریاچه را میشکافت و للونتییف مدت زیادی به حرکت 
سبک آن و حراغهای .عرشه اش که باوجود شب سفید روشن بود 
نکاه ۳ 

لئونتی‌یف آنجاء در آن ناحیه جنکلی و تقریباً خالی از سکنه 
بی پرد که در تمام عمرش آنچه را که بیتوانست بنویسد ننوشته 
است. لئونتی‌یف پیوسته از این موضوع رنج میبرد که نمیتوانست 
با تمام قدرت آنچه را که از ته قلبش تراوش میکرد روی کاغد 
پیاورد و از درک اینکه او میتواند و باید آثار برجسته‌ای که 
ورد احتیاح مردم باشند بنویسده ناراحت بود. ولی هر کتابی 
که مینوشت بمحض اینکه تمامش میکرد بنظرش کم‌اهمیت و ناموفق 
میرسید بطوریکه آن را حتی نمیشد اصلاح کرد, 

او خودش ر از این لحاظط شماتت بیکرد که قد رتش فتتط برای 
فکرهای خوب کافی است و پیگیری لازم را ندارد که افکار خودش 
را عملی سازد. 

لثونتی‌یف بعد از اينکه به لنینگراد برگشت ابتدا هر کاری 
کرد نتوانسث در آپارتمان مجرد خودش تنها بماند. مدام دلش 
میخواست از خانه خارج شود و لب رود نوا گردش کند. بخت 
با او یاری کرده بود که در لنینگراد زندی بیکرد زیرا در این 
شهر طبیعت با .بناظر آن و با میدان‌ها و نمای ساختمان‌ها و 
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خیابان‌های ساحلی و با خود هوا و بناظر و برایای خیابان‌ها در 
هم آبیخته است, 

مفلگ همین‌حالا ی . لگونتی یف شانه در شهر راه اقناده بود ور 
به چیزهای کملاً بختلف فکر میکرد. 

ابتدا او برای چندمین بار به خودش دشنام داد که تنبل أست 
و هرگز آنطور که باید و شاید کتاب نمینویسد. کتابهای او 
هم‌شد «قوس نزو» طی بیکنند. اینهاً افکار ناراحت کننده‌ای بود 
و لثونتی‌یف سعی کرد حرچه زودتر این فکرها را از خودش 
دور بسازد, 

اواخر بهار بود و بوی بهار که در تمام شهر پپچیده بود 
و همچنین انتظار فرارسیدن تابستان طولانی» بقدری نشاط انگیز 

او مدت زیادی در خیابان ساحلی ایستاد ول بحای اینکه په 
رود نوا نگاه کنده بآنطرف رود» به نقطه‌ای که ساختمان‌های با 
عظمت از پس پرده‌ای از به و روشنائی دیده بیشدند» به شفق و 
به زیباترین چیزی که زینت‌بخش لحظه" شب‌ها بود» ستاره‌ای که 
مثل یک قطره آب زلال بر فراز انبوه درختان تیره میدرخشید خیره 
شد, 

هواپیمائی در ارتفاع زیاد آسمان را قطم کرد و نوار سفیدرتی 
پجا گذاشت. نوار مزبور مدت مدیدی بحو نشد و عین این بود 
که از بیله بالای کاخ میخایلوفسی بسوی این ستاره کشیده شده 
و جنین به نظر می‌آبد که مثل یک راه هوائی به فضای کیهانی 
میرفت. 

هرگله لئونتی‌یف شاهد و ناظر پدیده .ساده و زیباثی ميشد 
همواره غم و اندوه غیرتابل وصفی احساس میکرد. حالا نیز همين 
حالت غمزدی پاو دست داده بود. لئونتی‌یف در حالیکه سعی 
میکرد علت آن زا پیدا کند» اگهان پی برد که این حالت احساس 
غم و اندوه نیست بلکه نوعی حالت خارق‌العادة خلاقیت و سازندی 
است. ما تنها از روی جمود فکری خودمان این حالت را غم مینامیم 
زیرا تنبل‌تر از آنیم که وفت و نیروی خود را صرف حلاجی آن 
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نمائیم. در حالیکه میبایست خیلی وقت پیش سر از این موضوع 
دربیآوردیم. 
بعد لئونتی‌بف یه این فکر افتاد که اتفاقاً در اين نوع حالات 
ببهم انسائی» لطف خاصی نهفته است که نتیجه" آن همان شعر 
و شاعریست. 
مثلا حالا بهار است. کلماتی که خیلی وقت پیش خوانده 
است در ذهنش زنده میشوند. لحفله‌ای بعد کلمات مزبور نوای 
مصرانه‌ای پیدا میکنند» آنها را دیگر نمیشود فراموش کرده آنها 
سلطه خودرا بر وجود آدمی برقرار بیسازند و بانند فصل بهار 
وارد زندیی او میشوند : 
تو مادتی! نشاط سالیان گذشته‌ای! 
بهار آرزوهای دیرینه منی.... 
یک تثرنویس از نظر باهیت خویش شجص کندکار و 
جدی و ساده است. ولی شعر و ثفلم را لئونتی‌یف نوعی سحر و 
ساحری میدائست. او به شعرا رشک میبرد و همیشه استعداد 
آنها را در اینکار که همواره احساساتی را که دیرباز شناخته 
شده‌اند. بطرزی نو و بارز و غیرمترقیه ومف کنند تحسین میکرد, 
لگونتی‌یف با قدم‌های آهسته از ناحیه پطر وگرادسکایا استارانا 
ذشت, در شمال غرب روشنائی مپیده همچنان میدرخشید در 
حالیکه در سمت شرق سپیدٌ جدیدی چای آن را میگرفت. او 
پوزخندزنان بثکر این افتاد که دارد بسوی سپیده» باستقبال زندی 
تازه‌ای پیش یرود و این اصطلاح «بسوی سپیده, بهیچوجه تشییه 
مبتذلی نیست. اگر انسان به آسمان شناف و رنگ طلائی آن دقیق 
شود بی‌اختیار دچار هیجان میشود انکار حتیقتاً زندی جدیدی در 
پیش دارد. این سعادت و حوشبختی» هم در هوای شفاف شب» 
هم در روشنائی چراغهای رودخانه و هم در اهنکه از ارتفاع 
طبقه چهارم خانه‌ای صدای خنده کودک از پنجره باز بکوش 
میرسد نهفته است. 
لئونتی‌یف فکر کرد : «بر شیطون لعنت! آخه چطور ميشه تمام 
اين فکرها رو جمع کرد و نظم و ترتیب کملی باونها داد؟» 
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او یکانه چیزی که اکنون حس میکرد هیجان ناشیه از افکاری 
بود که تند و تند جای خود را بهم میدادند. ولی در این فکرها 
موضوع واحد و بهمی نهنته بود که لثونتی‌یف قادر نبود کنه 
آن را پیدا کند و به رشته کلام بکشد, 

او بیداست که در این دقیقه که .تمام بی‌نظمی و پریشانی 
افکار و خاطرات ۳ جنبه" کایاگ دقیق و مشخصی پیدا بیکنند» 
وقت ‏ نوشتن فرامیرسد. عطش نکارش چنان تمام وجود او را فزا 
پگیرد که از دست رفتن یک لحظه فاجعه بزری بنظر میرسد. 
آنوقت تمام اين سیل افکار پریشان وارد بستر سنگ و موزون اوصاف 
میشود . 

عجیب‌تر اینکه بنظره اطراف کمل با منظره شب و روشنائی 
تیره‌اش مطابقت داشت : هم برفی کدر میله میله بالای ساختمان 
رآدمیرالتیستوو , (وزارت سایق نیروی دریائی)» هم لهیپ خفیف سپیده 
که در شیشه‌های پتجره‌ها منعکس ميشد و هم صدای گنگ مردم 
و حتی صورت ظاهر آنها. 

بثل پیربردی با سر برهنه در حالیکه دمتهایش را از پشت 
تلاب کرده بود از بغل لئونتی‌یف گذشت, این شخص دانشمند 
معروفی بود. او در ساحل رود ایستاد و مشغول تماشای بارجهای 
سیاه باری سنگینی شد که در ببالشایا نوکاه (نوکای بزرگ) لنگر 
انداخته بودند. ظاهراً این موضوع باعث تعجب او شده بود که چرا 
این بارجهای سیاه کد از چوب سنگین و تیره ساحته شده‌اندء خالا» : 
در روشنائی شب» اینهمه سبک و بیوژن بنظر میرسند. يا این 
دخترخانمی که پیراهن تیره و ساده‌ای تنش کرده است. او زوی 
پلکان سنق که بطرف رود ابتداد دارد نشسته و در حالیکه خم 
شده است کتایی را در آخرین روشتائی شب سفید مطالعه میکند. 

لئونتی‌یف فکر کرد : «چی میخونه؟» و ایستاد که این سوال 
را از دختر یکند ولی دخترخانم صورتش را بطرف او برگرداند و 
با چنان حشمهای آزرده و درشتی باو نکه کرد که سفیدی لطیف 
دور مردمک برأق آنها بوضوح دیده شد. دختر کتابش را بست و 
لگونتی‌یف دیگر سوالی نکرد زبرا موفق شد نوشته جلد آن را بخواند. 
روی جلد کتاب نوشته شده بود : «آلکسی تولستوی, راههای رنج 
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و عذاپ). دختر پا. شد و در ابتداد سیابال ساحلی براه افتاد. 
لگونتی‌یفب هم که از پشت سر باو ناه میکرد ستوجه شد که 
دخترک هنوز خیلی لاغر اندام و جوان است و شانه‌های باریک 
و گیسوان بافته‌ای مثل دختربجه‌ها دارد. 

او تمام شب در جزایر لنینگراد پرسه زد و روی سکوهای 
شناور ایست‌گاه قایق رانی ذشست. حریان سریع نوک ساقه‌های سبز 
خزه‌ها را شانه میکرد و آن‌ها را په بازی میخرفت, هوا خنک شد, 
توده‌های به با احتیاط بصورت قشرهای باریی از درون باغها 
خارج ميشد و روی سطح آب پخش میشد. دورویر هیچکس نبود. 

همینا » لمونتی یف با لاخره ی پرد که تمام این افکار پر کنده 
در واقع افکاریست دریاره بیهنش و راجم به خود او بعنوان ذره‌ای 
از یک بلت چندین بیلیون نفری و جزئی از تمام کشور , لنینگراد 
یق از بهترین بظاهر آن بود و تمام حیزهائی که در این شهر 
وجود داشت تا آخرین جزئیات کوچکش از گذشته و حال حاضر 
و آینده روسیه حکایت میکرد. 

حالا برای لگونتی‌یف روشن شد که درباره چه خواهد نوشت : 
درباره روسیه. اکنون روسیه در نظر او مانند جهان پهناور شعر 
جلوه گر شده بود که هنوژ شاعران و نویسندکان و نقاشان در 
توصیف آن آثار فراوانی میتوانند بیافرینند. آیا میتوان این جهان 
شعر را تا آخر ‏ توصیف کرد؟ البته نه, با وجود این» او باید به 
تمام آنچه دربان روسیه نوشته شده سهم خود» عشق و علاقه خود 
و احساس عصر بیمانند و حیرت‌انکیز خودش را بیافزاید. 

او چگونه و از چه راهی این کار را خواهد کرد؟ راه و 
حکوتق کار حندانل مهم نبود. او یقین داشت که این کار 
را بیکند. ۱ 

او روی سکوی شناور خم شد» مشتش را از آب رود نوا 
پرکرد و صورت خودش را شست. آب بوی گیاهان آبی و کمی 
بوی آهن میداد ۱ 

لئونتی‌یف برخاست و صورت خودش را با دستمال خشک کرد. 
پرتو خورشید که تازه طلوع کرده بود صورتش را نوازش داد و 
لثونتی یف از احساس گرمای سحرگاهی لبخند زد. 
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رف ب ۳ 


کشتی صبح سحر به شن شست. موتور آن بدت زیادی بطرف 
جلو و عقب کار کرد و از زیر چرخ پروانه آن آب زیادی 
خارجح شد وی کنتی نتوانست از شن جدا شود. 

در این محل کم‌عمق جریان رود اوکا شن و ماسه‌های ته 
رودخانه را با چنان شدتی دنبال خود میکشید که حرکت شن‌ها 
در بحلی که عمقش کم شده بود کملا پیدا بود, 

کشتی طوری به شن نشسته بود که راه چاره‌ای بنظر نمیرسید. 
آنوقت کشتی با یاس و حربان مشغول بوق زدن شد. ابا همه 
میدانستند که بوق زدن فایده‌ای ندارد و بهمین جهت صدای بوق 
کشتی بزودی خاموش شد. یکانه کاری که ممکن بنظر میرسید 
این بود که بنشینند و صبر کنند تا ید ک کشی از بالا با پائین 
رودخانه برسد و کشتی را دنبال خودش بکشد و از این محل 
دور کید ولی رودحانه خلوت و آرام بود . 

اور علائم شناور .که صدای بوق کشتی را شنیده بود از 
ماحل به کشتی آبد و تسم خورد که همین دیروز ید ک کش 
و کاچکاره با چهار بارج نفتکش از این بحل رد شد و تهش 
حتی یکپار هم به تلف بستر رودخانه نخورد. 

مأور علائم شناور با قیافه اشخاص تقصیر کار به‌ناخدا گفت : 

- آب رودخونه بازی دریپاره! دو ساله که شن و ماسه‌ها 
رو با خودش میاره و بییره. هر روز عمق آب اینجا رو اندازه 
بیگیرم و علامت‌ها رو جابجا میکنم. ابا مگه میشه به آب رود 
رسید! تا سرمو برمیگردونم - بفرمائین ! --محل عبور کشتی‌ها 
رو بر میکند. : 

ناخدا با یأس و ناراحتی گفت : 

- با مخصوصاً شب توی زالسیه توقف کردیم که توی روشنائی 
از این محل کم‌عق رد بشیم. حالا بفرسائین! رد شدیم! 

آنفیسا روی عرشه ایستاده بود و هر دو آرنجش را به لبه 
کشتی تکیه داده بود و به ساحل شهپ‌دار رودخانه که پوشیده 
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از گلهای زرد کوچی بود نکاه میکرد. در ساحل» رویروی نقطه‌ای 
که عمق رودخانه کم شده بود گویهای سیاه راهنما روی تیر 
آویزان بودند. سگ ژولیده‌ای کنار تير نشسته بود و به کشتی 
نگاه بیکرد. هر بار که آثفیسا بطرفی سک ناه میکرد حیوان دم 
پرپشتش را تکان میداد و زوزه‌ای میکشید اما جرئت نمیکرد به لب 
پرنگه نزدیک شود. 

ناخدا از ماأمور علائم شناور پرسید : 

این مگ توست؟ 

- آوو» مال بنه. اسمش دابکلست. خیی کشتی دوست داره. 
میتونه همین جور بشینه و یه روز تموم به کشتی نیکاه کنه. اما 
از قایقهای موتوری بدش یاآد. وقتی اونها رو می‌بینه از فرط 
عصبانیث صداش میگیره, نمیتوئم یفهمم قایق‌های موتوری بهش 
چیکار کردن. 

اخدا گفت ۰ 

حتماً چیزی هست. بی‌علت که نميشه. 

مامور علائم با خوشحالی گفت : 

او پا کمال میل پا تمام حرفهای ناحدا موافشت میکرد باین 
امید کد صعحبت امطئوب بربوط په نصب نادرست رآهنما های شناور 
و به کل نشستن کشتی را بتعویق بباندازد. او خودش هم ته 
دلش نمیدانست که تقصیر با اوست که کشتی به کل نشمته 
يا از این حیث گناهی به گردن ندارد. 

حتماً تقصیر با او نیست چون مگر میتوان هر دو ساعت عمق 
معبر کشتی‌ها را اندازه گرفت و علامتهای شناور را جابجا کرد! 

رودخانه در چند سال اخیر کم از زیر کنترل خارج غده 
بود, چه کسی بیتواند بکوید که حالا چه چیزی در آن بیشتر 
است آپ پا شن و باسه! بثلا یک ماه پیش طراده‌ای نزدیک 
بلیژنیه پالیانی به شن نشست. حالا دوروبرش یک جزیره شن جمع 
شده و بچه‌ها از روی آن قلاب بیاندازند. و ماهی میگیرند. 

تاخدا گفت ۰ 
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-- دورشم حتماً درحتجه های بید در اویده؟ 

مأبور علامت‌های شناور حتی کز کرد زیرا حس کرد که 
باز هم صحبت قدیمی شروع شد. او با حاضرجوئی گفت : -- آره 
که دراومده!- در صورتیکه میدالست که هیچ درخت و بوئه‌ای 
آنجا نروئیده است . 

آو مدتی ساکت ماند و بالاخره موضوعی را که از خیلی وقت 
پیش ناراحتش ۱ 

- پدر من که سابقاً سرکارگر بارج باری بود از این خشک 
شدن رود خیلی دیفه و میگه که همه اینها تقصیر مهندسهاست. 
بیگه باید روی رود سد بست و جلوی تلف شدن آبهای وقت 
پرآبی رو گرفت. اون میکه آب رو درست تقسیم نمیکئن, وی من 
فکر میکم بیخود میگه» اینطور نیست؟ 

سب جرا بیخود میکه؟ 

ین فکر میکنم که موضوع» تقسیم آب نیست, موضوع اینه 
که جاک داره خشک ميشه, خدا میدوند آب کجا میره |[ 

ناخدا با عصبائیت گفت ۰ 

سب جرا داری موضوعها رو پا شم قاطی میکنی ؟ بابات درست 
میکگد, آب زین کم سل پرقفه و با رون مثل سابق میاد. ابا تلسیم 
آب توی طبیعت احمقاست. توی ماه به آب رود ها طغیان میکنه 
و ده کیلومتر پخش ميشه. یه باه بعدش می‌بینی از آب خبری 
نیست, مرغابی‌ها بی‌شنا از رودخانه رد میشن. 

شست درسته [ 

بت خب» جرا ایئطور میشه؟ واسه اینکه دور و ور خالید» - 
ثاخدا با سر بطرف سواحل خشک و خالی اشاره کرد و گفت ۰-- 
همهجا لخته! من سی و پنج ساله که توی این رودخونه میرم 
و میام. یادت رفته سابقا اینجا چی بود؟ 

مأمور علاست با تردید گفت * 

نگل بود دیکه! جتگل خیلی خوب. . هت ات وس 
همش درخت بود؛ تا آسون ! 

حالا دیدی! جنکل آبو نگهمیداشت, روی زمین سایه مینداخت. 

تمام سال رودخوند رو غذا میداد. اکه جنگل بود احتیاجی به سد 
نداشتیم . فهمیدی ٩‏ 
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مأمور با صدای آرابی گفت ۰ 

سم فهمیدم . 

سا ید کت و گوی آنها گوش میداد و به کولبا یفسه‌یف 
فکر میکرد که تایستان امسال دور کارآموزی را در پارک‌های 
حومه للینگراد میگذراند. آنئیسا درست نمیدانست که آنجا از یک 
بتخصص جنکل چه کاری ساخته بود. 

آنفیسا زمستان را در مسکو گذرانده و در استودیوی تأتر 
به تحصیل پرداخته بود. او در زیستگاه عموسی دانشجویان در 
بولوار گوگول زندی میکرد. دختر بمحض ورود به بسکو از این 
. شهر خوشش آند. هوای بهلوز زسستانی» روشنائی‌های شهر » 
ازدحام» تآترهائیکه او با دوستان دخترش آموخته بود که با کارتهای 
دانشجوئی وارد آنها بشود» استودیوی تآثر که فنون تدریس آن 
بسیار جالب بود» پحت‌های داغ درباره هنر و راجع یه نمایشات 


جدید» کار دائمی روی شخصیت خویش که دییران مصرائه 
خواستار آن بودند - از طرز تنفس و لحن گفتار گرفته .تا آموزش 
شمشهربا ی . .. 


«برای اينکه آ کتور خویی بشوید باید اطلاعات زیادی داشته 
خیلی جیزها را بنهمید و احساس نمائید,- این قانون 
استودیو بود. آنفیسا با حرص و ول کتاب میخواند و به موزه‌های 
کمک هزینه تحصیلی کفاف مخارجش را نمیداد و آثقیسا در 
کارکله یی از تاترها اضافه کاری میکرد و در نقاشی د کورها به 
دکورساز کمک بیکرد. دکوراتور تاتر سرد خیلی تنبیی بود و 
پیش از اندازه از آنفیسا کار میکشید بطوریکه دختر فوق‌العاده 
یه میشّد , 
ولی تمام خستگ‌اش سر تمرین‌ها هنکانیکه دکورها را نصب 
میکردند و روشنائی نورافکن‌ها را روی آنها آزمایش میکردند برطرف 
میشد. برق رنگها و نور سرخ و طلائی و آبی» اعتراضهای پر 
سر و صدای کارگردا و نقاش و بکویگوهای همیشی آنهاء؛ 
بوی روغن جلا و صدای ارکستر که قطعات موزیکال نمایشنابه را 
تمرین میکرد - همه اینها فوق العاده باپ طبع آنفیسا بود. دختر 
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تالار نمایش را عی‌الخصوص موقعیکه تاریک و خالی بود دوست 
میداشت, هر وقت وارد تالار تاریک بیشد احساس میکرد که 
عنقریب جشن بزری برپا خواهد شد. چند ساعت میگذرد .و تالار 
تاریک تخییر قیافه میدهد» درخشیدن بیگپرد» طلاکوییهای آن به 
تلالو" دومیایند و صدای ارکستر تا زیر سقف بلند میشود. سیم 
ملایمی که در داخل تآتر میوزد پرده را با ملایمت بحرکت در 
میآورد و سرانجام مایش آغاز میکردد یعنی همان .منظره شگفت- 
انگیزی که تا بحال هر بار که شروع میشود برای آنفیسا ازی 
دارد, 

آنفیسا بندرت با کولیا مکاتبه میکرد. 

کولیا از او خواسته بود که برای تعطیلات تابستانی بد 
لنینگراد بیاید. آنفیسا میخواست همین کار را بکند و تقریباً آباده 
رفنن به للینگراد شده بود که در آخرین لحظه ,تغییر عقیده داد و 
تصمیم گرفت با دوست دخترش - تاتا بازيلويچ که در استودیو 
درس میجواند» با کشتی از مسکو به قازان برود و از آنجا دوبان 
به مسکو برگردد. 

او بخودش گفت : «از مقر که برگشتم اکه وقت آزاد پیدا 
. کردم به لنیتگراد میرم», کرجه خوب بیدانست که وقت آزاد 
خواهد داشت. 

مرد تنومند بروئزه‌ای که سر نسبتاأً طاسی داشت و موهای 
ریش کوتاهش تک و توک سفید شده بود و چشمهای کشیيده 
آرامی داشت روی عرشه کشتی نمایان شد. این مرد لئونتی‌یف نام 
داشت و نویسنده و اهل لنیتگراد بود , آنفیسا و ناثا بمحض 
اينکه کشتی از. اسکله ایستگاه جدا شد با او آشنا شدند و بلافاصله 
با هم طرح دوستی ربختند گرچه لئونتی‌یف شخص کم‌حرفی بود و 
پیشتر پوزخند میزد. 

تا چشم لثوئتی‌یف به آنفیسا افتاد لبخندی زد و پرسید : 

لشستيم 5 

و دحتر حواب داد 

- چیکار کنیم دیکه! 

لئونتی‌بفب با حالت موذیانه‌ای گفت : 
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- بن عاشق اینجور سفرها. هستم. بیکن عجله عمر آدمو 
کوتاه ميکند. 

لئونتی‌یف بطرف پاشنه کشتی رفت» روی مبل حصیری شست 
پیش را روشن کرد و مثل هميشه مشغول مطالعه شد. او روز و 
شب فتتط کتاب قطوری را که همرأه داشت میخواند , اسم کتاب 
بود : «روسیه. شرح جغرافیاگی کامل میهن با. کتاب رومیژی و 
سفری, منطقه خاک میاه وسطای روسید». 

لمونتی یف نقشه‌ای روی بیز پهن ۳8 آو گاهی اوقات سرش 
را بلند میکرد و در حالیکه پلکهایش را هم میکشید که دود توتون 
وارد چشمهایش نشود به نقشه نکاه بیکرد. گاهی اوقات نیز مطالبی 
از این کتاب در دفترچه سبز قطوری یاذداشت بیکرد. 

وقتی روی عرشه مشغول کار ميشد طرز کار کردنش عین ‏ 
در خانه خودش تک و تنها کار میکرد آرام و بی دغدغه 

. هیچ چیزی بانع کارش نمیشد - نه ضحبت‌های مسافران» نه 
1 حنده دائمی تانا بازیلویچء نه ئوتف در اسکله ها و ئه 
کشتی‌هائی که از روبرو میامدند. 

ابا لئونتی‌یف بی سرو صد! در تمام حیات کشتی ش رکت 
داشت, او اغلب کتاب را کثار میگذاشت و به تماشای سواحل 
میپرداخت, نا گهان سر پیچ رودخانه چند دختر روستائی نماپان 
شدند. آنها مشغول ریختن که در ارابه بودند. دخترها با شیطنت 
خاص خودشان چیزی خطاب به مسافران کشتی داد زدند و دندان‌های 
سفیدشان زیر آفتاب درخشیدن گرفت. لحظه‌ای بعد تل کاهها و 
دخترها پشت هچ رودخانه اپدید شدند و کشتی در حالیکه به پل 
متجرک نزدیک میشد سرعتش را کم کرد و بوقش را بصدا در آورد. 

پل را با عجله باز کردند و کشتی وارد معبر تنی شد که 
بين دو انتهای پل بوجود آمده بود. مسافران به لبه کشتی حسبیدند. 
لگونتی‌یف نیز از سر جایش پا شد و بطرف لیه کشتی رفت. 

روی قسمت غیر ستحرک پل که کف آن که ريخته بود 
اسپها مشغول چرت زدن بودند» پسربجه‌ها سوت دو انگشتی میزدند 
و دخترها دستمال‌های خودشان را برای مسافران کشتی تکان میدادند. 
کلکبان ریشوئی که قلاب " دسته‌بلندی بدست داشت فریادزنان پرسید : 
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- وریله یف» رو ندیدین ؟ 

از . روی سکوی بالای کشتی جواب دادند : 

- داره پشت سربون یادا 

کلکبان داد زد + 

۳ دابادم مکانیک اونه! 

- چی کفتی؟ 

۳ میکم دابادم مکانیکب کشتیه | 

از روی کشتی داد زدند : 

- بهت تبریی ميگیم» پاباجون! 

کلکبان سرش را با عدم رضایت تکان داد . وقتی کشتی از کثار 
پل رد ميشد موجها با مسرت و شادی بیرقصیدند و به پل 
میخوردند و روی آن میریختند. دخترها با جیخ و داد داین‌های 
پلندشان را بادست میگرفتند» اسب‌ها عقب عقب میرفتند و گوشهایشان 
را به سرشان میجسباندند. قایق‌های تهصافی که به پل بسته شده 
بودند با هم بالا و پائین میآمدند . کشتی سر پیچ دنباله کف‌آلود 
عریضی در آب باقی گذاشته سرعت حرکتش را به حدا کثر رساند, 

بعد دویاره آرامش برقرار شد. لئونتی‌یف بطرف مبل حصیری‌اش 
برگشت. موتور کشتی همچنان :با صدای. یکنواخت کار میکرد. 
از مزارع و چنن‌زارها بوی شبدر بمشام میرسید. آدم چرتش 
میگرفت. لئونتی‌یفب جند لحظله خوایش برد و وقتی بیدار شد 
سرپیچ رودخانه نوک ییدهای کهنسال و آنتن‌های چوبی بالای 
حانه‌های یی از دهات را از پس پرده میفی که عین طلق برق 
میزد دید. یک هواپیما هم در ارتفاع خیلی زیاد در حالیکه 
دنباله رگری پشت سرش باقی میگذاشت 5 بالای رودخائه رد شد... 

کتاب وروسیه که لثونتی‌یف باتأنی زیادی آن را مرور میکرد 
شایسته مطالعه و تحقیق بیشتری بود. 

در اواخر قرن نوزدهم یک ناشر اهل پطربورگ که نامش 
دورین بود مثغول انتشار مجموعه چند جلدی شرح جغرافمائی روسیه 
شد. این مجوعه پاهتمام سمیوئوف. تیال‌شانسی جغرافیدان معروف 
انتشار مییافت. 

.هر یک از مجلدهای این مجموعه مربوط به یی از نواحی 
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کشور و دارای نقشه‌های مربوطه و تصاویر و عکس‌های زیادی بود. 

مجموعه مزبور از این حیث جالب بود که گذشته از شرح 
کلی هر یک از مناطق و رودها و دریاجه‌ها و ساختمان خاک و 
آب و هوا و دبای جانوران و گیاهان و سرنوشت تاریخی سکنه 
آن و طرز زندی و فرهنگ بردم و صنایم و اشتغالات سکنه نه 
فقط شرح مفصل هر یک از شهرها تا کوچک‌ترین آنها بلکه 
شرح همه قرا و قصبات را نیز دربرداشت. 

بعتیده لگونتی‌یف این تشریح جغرافیائی خاک روسیه تا کنون 
اهمیت خود را از دست نداده بود» گرچه مولفان زحستکش آن 
علاقه زیادی به آئین و مراسم کلیسائی در گذشته و بازارهای مکاره 
و املاک بالکین بزرگ شان داده بودند, 

لشونتی یف این تقاط شعف موالفان «روسیه) رْ اه ده میگرفت 
و بطالب تازه و مفید زیادی در کتاب پیدا میکرد. 

در هر حال این اولین دايرة المعارف جفرافیائی کشور بود 
که روسیه را در زمان رشد سرشار صنایم و ساختمان خطوط راه 
آهن و آغاز تب ذغال سنگ در استپهای دونتس نشان میداد. 

لگونتی بف از قسمت‌های جداکانه کناب نت برمیداشت و خودش 
هنوژ نمیدانست که این قسمت‌ها روزی بدرد کارش میخورند يا 
نه. موضوع این بود که این قسمت‌ها فقط و نقط بنظرش جالب 
توجه میابد, 


«در جوار رود واروئژ » در محلی که آب رودحانه وارد محوطه 
جنکلی وسیع سه بخش ( کازلوفسی و لمپتسک و راننبور سی) میشبد 
دمی ینام استارایا کازینکا وجود دارد که در اوایل قرن وزد هم 
در مالکیت مالک بنام ایوان گراسیموویج راخمانینوف بود. راخمائیتوف 
یی از حواداران ولتر بحساب بیآمد و آثار او را ترجمه میکرد. 
در سالهای ۱۷۸4 - مه راخمائینوف که افسر کارد سوار نظام 
بود مجله‌ای بنأم رساعات صبحکاهی», منتشر میکرد, او چاپخانه‌ای 
هم دایر کرد که آن را بعد از استعفا از ارتش به کزینک برد. 
در سال ۱۷۹۰ چاپخانه او پیرو گزارش مامور سانسور بخش 
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کازلوفسی توقیف و خود راخمانینوف به بحاکمه کشیده شد. ولی 
بزودی چاپخانه و انبار کتابش سوخت و راخمانینوف را آزاد 
کردند, 

برادرزاده اپوان گراسیموویچ دانشمتدی برسته و استاد مکانیک 
دانشگاه ی‌یف بود. 

در حال حاضر خانواده راخمانینوف آهنگساز جوان و با 
استعدادی به دنیا بخشیده که اپرانی پنام الکو و یک سلسله 
آثار دیگر تصنیف کرده‌است». 

م..لگولتی‌یف پوزخندی زد چند صفحه" کتاب را فرق زد و 
دوباره مشغول نت برداری شد : 


«در هفت فرسخی بالای بصب رود کرامپوایا بجا دهی بنام 
ترویکوروو وجود دارد که جمعیت آن بیش از سه هزار نفراست و 
دو کلیس و حند دکان دارد, ده ترویکوروو در اواخر قرن هفد هم 
بنا په گواهی فتوانامه کلیسا که در صوبعه لبدیانسی نگهداری 
میشود به شاهزاده ایوان ترویکوروف : همقطار دوران جوانی پطر 
اول تعلق داشت. ترویکوروف به فرسائدهی نیروی پیاده منصوب 
شد و در این مقام به «رتقی و فتق» امور مختلف پرداخت. در سال 
۰۵ یک برد دهاتی را که فریاد والامان, کشید و رادعای 
حق» کرد نزد ترویکوروف آوردند. مرد روستائی هنکام بازجوئی 
در محضر رویکوروف ادعا کرد که اگر به او کمک کنند و 
یا راهنمائی او یک جقت بال درست کنند مونق میشود سثل تک‌لک 
پرواز کندم. وبنایه فرمان دو امپراطور بزرگم, بالها را برای او 
ساختند, برد دهاتی بائها را به تتش وصل کرد و علابت صلیب 
روی خودش کشید و گفت که با دمه بانها را پاد کنند. ولی 
هر کاری کرد نتوائست ایح بگیرد و در نتیچه اظهار داشت که 
بالها را سنگین ساخته‌اند. بعد رفت و در مقابل ترویکوروف سر به 
خاک سائید و خواهش و التماس کرد که یک جفت بال دیگر 
که ساختن آنها فقط پنچ رویل خرج برمیدارد برایش بسازند. ولی 
شاهزاده به خشم آمد. و دستور داد ردهاتی لک‌لکم را حد پزنند 
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و ۱۸ روبلی را که از خزانه خرح شده بود با فروختن اموال مرد 
دهاتی جبران کنند». 


لئونتی‌یف بعد از یادداشت . کردن این مطلب لبخندی زد و 
باین فکر افتاد که روسها چه بلت نازئین و با استعدادی هستند 
و چه دستهای زرینی دارند! از کجا معلوم است» اگر به این مرد 
دهاتی پنج روبل میدادند شاید از عهده کاری که گنت بود 
پرمیامد , 

مطالعه «شرح جغرافیائی» لئونتی‌یف را به این فکر انداخت که 
وقت آستکه یک چئین نشریه‌ای هم درباره اتحاد شوروی منتشر 
شود» البته نه یک نشریه بلکه یک سری کتاب که در آنها همه 
استان‌ها و مناطق و تمام شهرها - هم شهرهای قدیمی و هم 
شهرهای نوساحته - همه کلخوزها و دهات و خطوط حدید 
راه‌آهن و سدها و نیروگاهها و جاده‌ها و کارحانه‌ها و کانال‌ها 
و تاطقی حفاظت‌شده و دریاجه‌های عظیمی که یدست انسان 
ساخته شده‌اند - و سرانجام هر یک از گوشه‌های کشور بشکل کیقی 
جدیدی که دارد» با تاریخ نو و مردم نو و جغرافیای جدید 
دشتهای روسیه که بعد از انقلاب بوجود آمده است تشریح شده 
باشد. البته نباید شرح گذشته و یادکارهای غنری و تمام تاریخ 
گذشته این نقاط را از قلم انداخت. 

در مقدبه جلد ممنطقه فوسطای روسیه, با میاهات اسامی اهالی 
معروف این منطته یعنی باراتینسی و توتچوف و لرسونتوف و نیکیتین 
و فت و تورگتف و لثو تولستوی و لسکوف و بلینسی و کاپیتان 
کولووین و کراسسکوی نقاش و شچپکین هنرپیشه و ژنرال یرمولوف 
و اساميي پسیاری از اشخاص دیگر ذ کو شده بود. 

لئونتی‌یف باین فکر افتاد : «پس ما چی؟ ما هنوز با بیوگرافی 
اشخاص معروف خودیون آشنا نيستيم. ما ميتونستيم این صورت 
اسامی رو با اسامی دانشمندها و شخصیت‌های سیاسی و نویسنده‌ها 
و مهنسها و نظامی‌ها و خلبانها و جهانکردهای خودیون که 
اهل همین منطقه مستن ادابه بدیم». ۱ ۱ 
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لثونتی‌یف در ذهن شروع به اسم بردن آنها کرد : ۲ کادمیسین 
پاولوف» تسیولکوفسی» میچورین» مجسمه‌ساز کالویکیناه نویسنده‌ها س 
بالیشکین» نوویکوف-پریبوی» ایدار» پریشوین» ورسایف» شعرا 
آسی‌یف» یسنین» نقاش رخیپوف... 

برای اینکار باید انحادیه‌ای مرکب از نویسندکان و نقاشان 
و دانشمدان تشکیلن شاه هن ک 1 آنها دو سه ناحبه کشور 
را مورد مطالعه قرار میداد و سپس آنها را تشریح بیکرد. 

این کاریست برای چند سال - یک کار نو » جالب و با ارزش. 
این فکر» سخت لئونتی‌یف را به خود مشغول کرده بود وی چون 
لئونتی‌یف شخص محتاطی بود فعلاً با کسی در این مورد صحبت 
نکرد. با اینحال در طول زمستان برنامه انتشار این کتاب راهتما 
را طرح و تنظیم کرد و در تابستان تصمیم گرفت گوشه دور 
افتاده‌تری پیدا کند و مدتی دز آنجا زندگی کند و ببیند که مطالعه 
کشور «در طبیعت» چگونه انجام خواهد شد. 

لئونتی‌یف شکارجی و باهیگیر قهاری بود. بهمین جهت در نوار 
وسطای روسید» دورافتاده‌ترین جائی را که هنوز دارای حنگل‌های 
پکر و دست نخوردهة درختان کاج با دریاچه‌ها و باطلاقهای خاص 
این تواحی بود انتخاب ۷ 

و حالا داشت با کشتی به آنجا بیرفت و هر قدر جلوثر 
میرفت سفری که به آن رفته بود به نظرش جالب‌تر و سودمندتر 
بياید, 

او هميشه نتاطق جتکلی را دوست داشت, جنکل عشق و علاقد . 
او بود. شاید علتش این بود که اوایل دور کودق‌اش در 
ماوراء ولگ» در زبینهای خشک و بایر و بدون سبزه و درخت سپری 
شله بود, 

عصر یی از روژها که للونتی‌یف با .آنقیسا و تاتا در قسمت 
عقب کشتی نشسته بود یکمرتیه نطقش باز شد و داستان زندی‌اش 
ر! برای آنها تعریف کرد 

"او هرگز شرح زندق خود را باین مفصلی برای کسی تعریف 
نکرده بود, . حتی وقتی بی وگرافی‌اش را برای دايرة المعاف کوچک 
خواستند همین چند سطر را نوشت : 
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«از خانوده روستائیهای ایالت سابق سامارا هستم. در سسانق 
يتبم شدم و یک مرد روستائی مجرد مرا به فرزندی قبول کرد. پدر 
خوانده‌ام با زحمت زیادی موفق شد مرا به مدرسه بفرستد که معلومات. 
متویبطه کسپ کنم. بعد- از سن هفدسالی - نی سل 
شروع کردم و مدتی بعنوان استاد راسازی و مساح کار کردم. 
نوشتن را از سن بیست و دوسالی شروع. کردم. ابتدا نوشته‌های 
مرا روزنامه های نواحی مجاور رود ولک حاپ بیکردند؛ آنکاه به سکو 
و لنینگراد هم زسیدم). 


حالا اگر لئونتی‌یف کتاب ملئیکوف_پچورسکی را بنام میان 
جدکلها, نزد آنفیسا نمیدید يقیناً جیزی برای دخترها تعریف نمیکرد 
ولی این کتاب خاطراتش را زنده کرد بطوریکه خودش متوجه نشد 
که چگونه مشغول تعریف شد. 

لئونتی‌یف از آنفیسا پرسید : 

- شما میدونین ملئیکوف توی کتابش راجم به کدوم جتکلها 
صحبت بیکنه؟ راجع به جنکلهای کرژنسک. سابقاً استپهای روسیه 
رو از شمال کمربندی از مناطق جنکلی احاطه کرده بود. حالا 
از تمام اون جنکلها فقط چند «جزیره» باسم جنگلهای چرئیکونسک 
و بریانسی و مشچرسی و بوروسی و کرژنسی باقی مونده, 
مردمی که توی جنکلهای کرژنسی زندی بیکردن آدمهای خیلی 
قوی و خشنی بودن. پدرخوند؛ من اهل همونجا بود. 

آنفیسا پرسید : 

پدرنون چی؟ 

هونتی‌یف گفت : 

من نه مادرمو بخاطر دارم و نه پدربو. سه سالم بود که 
یتیم شدم, ما ثوی ده پسچانویه که نو ایالت سامارسکایای سابق بود 
زندی میکردیم. وقتی پدر و بادرم مردن سرباز بازنشسته‌ای که 
نشون سن‌ژرژ هم داشت و مرد گوشه‌نشینی بود منو به خونه 
خودش برد. اون مرد خیلی ترش‌رو و اخمویی بود. کارش این بود 
که روز و شب بخاطر جهل و پیسوادی به دهاتی‌ها نحش میداد. 
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انقد بینوا و فقیر بود که نميشه گفت. ابا آدسی بود اهل تخیل» 
علم و دانش رو دوست داشت و میگفت که آدم عالم مثل کوه 
چوب بلوط می‌مونه که هر نوع هیزم تری رو دو نصف میکند. 

تاتا با تعجب پرسید : 

پسن چطور توست شما رو بفرسته مدرسه ؟ 

- با هزار جون کندن. انقد خواهش و التماس کرد که 
موفق شد. پاشنه در خونه مردمو از جا میکند. حتی یه روز رفت 
و جلوی پای رئیس امنای فرهنگ استان افتاد. تمام غرورشو زیر پا 
گذاشت. در حالیکه پیربرد تندیزاجی بود و هیچ حرفی‌رو 
بی‌جواب نمیذاشت. یه همجو مردهاثی حستن. اگه روزی چیزی 
به سرشون بزئه هیچی نمیتونه اونو از مخشون درییاره. خانوادشونو 
به خاک میاه میشونن» آخرین کاوشوئو میفروشن» تمام زمستوئو با 
چاروق راه بیرن» همه رو بستوه بیارن» اما از سر راهشون کنار 
نمیرن. ‏ یه نوع کلاشقی قدیمی مخصوص روسهاست. پدرخوندة 
مثم اهل کرژننس بود. برای همينم توی ده لقب « کرژا که بهش 
داده بودن. تاه دوره بجق افتضاحی داشتم. خشکسالی پشت 
خشکسالی» تحطی» ,طوفان‌های سیاه». کار بجائی زسید که همد" 
اهل ده اونجارد ترک کردن و بطرف غرب؛ بطرف رود ولکا رفتن 
و اوئجا هری پی کار خودش رقت. من و پدرخوندم به پنزا 
رفتیم. پدرخوندم اونجا بشغول کناشی ۵ 

آنقیسا پرسید : 

سب اون فوت شده؟ 

- خیلی وقت پیش ۳ داستانهامو وقتی زنده بود چاپ 
کردن. اونها رو از روزنامه میچید و روی دیوار میچسیوند. خیلی 
افتخار میکرد. هی میخوام روزی سر قبرش برم آما فرصت نميشه.,, س 
۹ مکثی کرد و چنین ادابه داد + -- بلهء دوره بچق انتضاحی 

شتم. وقتی به دئیا اویدم حنکلهای ماوراء ولکا رو بدت‌ها بود که 

من پرده بودن. اطرافمون نتط دشت‌های خشک و بی‌آب و علفی 
پاقی مونده بود و بادهای داغ توی دشت‌ها بیوزید. از همون 
موقع از باد بیزارم و وقتی باد شروع ميشه درست و حسابی مریضص 
بیشم. اونجا خشکسالی‌های عجیبی میشد. بادهای خشک و داغ 
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میوژید و ساقه‌های گندمو از ربشه خشک. میکرد. پرزهای کیاه 
پاپاآدم مشت مشت توی هوا پخش میشده دهن و دباغ آدبو پر 
میکرد و به سر و صورت آدم میچسبید. خرمکس‌ها بثل ابر سیاه 
دور هر اسب و وی پر میزدند. شیطون بیدونه چه جهنم دره‌ای 
بود! حتی مرغها نو کشونو وا میکردن و یه جا میشستن و نفس 
نفس میزدن, آب رودسونم هی کم میشد. فقط یه جوب کثیف بافی 
بوئله بود که اوثم زیر پای بردم و دابها لکدبال شده بود, 
خورشید تمام روز به شکل سرخ و وحشتنای در آسمان معلق بود. 
همینکه دهاتی‌ها باون نیکاه بیکردن به زمین و زمان فحش میدادل, 
ابا شب‌ها از اینهم بدتر بود. هر شب آسمون بالای دشت‌ها رو 
ابر بیکرفت اما ابرها هیجوفت به ده نمیرسبدن. نوی أفق وایمیسادن 
و رعد و برق از دور دیده بیشد. نزدیی‌های صبح هم اثری 
ازشون بافی نمی‌موند, فقط بعضی وقتها از اون طرف باد میوید 
و یادمه وقتی باد شروع میشد ساقه‌های گندم مثل حلبی صدای 
خشک و مرده‌ای بیدادن. 

بله,.. روزی توی همین هوای خشک و داغ راهب ولگردی 
به ده اومد. یه لیوان آهنی دستش گرفته بود و واسه ساختن معبدی 
که جائی توی ایالت تاپوف سوخته بود پول جمع میکرد. راهب» 
مرد لاغر و دماغ گنده‌ای بود که وقتی به آدم نیکاه میکرد انکار 
آدسو يا چشمپاش میسوزوند. دهانی‌ها نمیتونستن به چشمهاش 
تیکاه کنن و سرشوئو بربیگردوندن و میکفتن : بیاباء اینطور نیکاه 
نکن ! بدون نیگاه تو هم بزور نفس ميکشيم. یادمه مرد راهب هی 
داد میزد ۰ «خدا رو فراموش کردین ! برای همین کنا هها تونه که 
پروردکار مقرر کرده سرزمینتون به عمقی پنج ذرع خاکستر بشه. 
تویه کنین ! و الا گندم‌ها آتیش میکیرن و همه چیز از بین میره. 
فقط پرنده‌های آسمون نجات پیدا میکنن و به جاهائی میرن که بارون 
زمین های اونجا رو خیس میکنه !» 

ابتدا دهاتی‌ها لج کردن و گفتن ۰ «چی‌چی رو توبه کنیم؟ 
کناههای ما توفیری با گناههای مردم دیگه نداره, با که از بچه‌های 
پارامونوو گناهکارتر نیستیم». (ده پارامونوو شش فرسخ با ده با 
فاصله داشت). ابا راهپ دست وردار نبود و هی با صدای پلند 
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میگفت که باید نماز جماعت خوند تا پروردکار بارون عتایت کنه 
و باید زن و بجه‌ها رو بجای اسب به خیش و کّو آهن بست که 
زسین هارو ‏ شخم کنن. 

تاتا با ناراحتی گفت : 

عین قرون وسطا! 

نلونتی‌یف در جواب گفت : 

پله... خلاصهء دهاتی‌ها فکر کردن و گفتن ۰ باشه» وقت 
رو تلف نکنیم. شبانه تمام زمین‌ها رو شخم کردن. زن‌ها و با 
چند نفر از یچه‌ها رو به گوآهن بستن. پدر خوندم متو هم مجبور 
کرد. ما خیشو دنبال خودمون ميکشيديم و راهب کنارسون راه 
میرفت و میگفت : «نماز بخوئین» موبنها! نماز بخوئین که نجات 
پیدا کنین». جمعیت انبوهی پشت سرسون موج میزد. همه‌سون گرد 
و خاک خورده بودیم» عرق کرده بودیم و توی تاریی شب خیش 
رو دنبال خودمون ميکشيديم. اپرها دوباره مثل همیشه آسمون 
دشت‌ها رو پوشوندن, آتشی درخشید و ابرها رو لرزوند. حتی 
صدای رعد هم از اونور افق بکوش رسید. خب دبکه. زنها زانو 
زدن و سرشونو به خاک مسالیدن و علاست صلیب روی خودشون 
کشیدن. در حالیکه شراره‌های رعد و برق هر آن کمتر بیشد. 
پعدش علال ماه از پشت ابرها دراومد و وقتی خوب نیکاه کردیم 
دیدیم که اپر مثل حریر شفافه و علال ماه از پشت اون انکار 
از پشت غربال دیده ميشه. در همین موفع «کرژاکه از زین 
بلند شد و گنت : تفو»-و نعره زد که این ابر نیست کرد و خاکه 
که آسمونو گرفته و حتی یه قطره بارون نداره. 

اونوقت همه خیش‌ها رو زین گذاشتن و به ده برگشتن. صبح 
فردای همون روز کشیش پارابونوو با قاری انجیل به ده ما اومدن 
که واسه عنایت بارون دعا کنن. همه اهل ده پا صلیب وعلم و 
شمایل بقدسین روی نثیه‌ای که وسط دشت بود واسه نماز حماعت 
جمع شدن. از بالای اون تبه وقتی هوا صاف بود ساحل راست ولکا 
دیده ميشد, کشیش دستی به موهاش کشید و با صدای کشداری 
شروع کرد : «دعا کنین مردم به درگه پروردکار ...» بعد اسپند دود 
کرد. جرقه‌ها از توی قندیلش روی علفهای خشک میافتاد و اونها 
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رو آتیش بیزد. مردها و زن‌ها همانطور که زانو زده بودن علنها رو 
با دست خاموش میکردن. 

بعد کشیش آب بقدس رو صلیب‌وار روی دشت پاشید. زنهای 
دهاتی گریه میکردن» بجه‌ها رو بخودشون میفشردن و التماس کنان 
میگفتن : «پدرجون» بتو پناه مياريم ! نذار بچه‌های کوچک از کرستی 
بمیرن !» منهم زانوزده بودم و روی خودم علامت صلیب میکشیدم. 
یهو دیدم عامها با صدای بلندی بهم خوردن و مثل زنک دا کردن. 
نیکاه کردم و دیدم کشیش هر دو دستشو که صلیبی توی یکیش 
بود بطرف مشرق دراز ‏ کرده و از اونجا ابر سیاهی نزدیک میشه 
و دود بیکنه و هیچ فاصله‌ای با زین نداره. کشیش گفت: 
وسومن ها» نیگاه کنین ! خداوند دعای با رو بستجاب فرموده. برادرها 
و خواهرهاء پیائین و صلیب رو ببوسین». ابا همه زانوزده بودن 
و سر جای خودشون خشک شده بودن و هیحی بطرف صلیب نمی‌رفت. 
فقط «کرژا ک» که زانوزده بود پا شد و به کشیش گفت : «بدرجون» 
عجب دعائی خوندی‌ها! شیطونو اینجا آوردی! خیلی ازت ممنونیم ا» 

تاتا با ترس پره‌ید : 

که اون آپر جی بود ؟ 

- صبر کنین, نیکاه کردم و دیدم دهها گردباد جلوی ابر 

یه راست بطرف ما میآن. خودید سا شد. یه دئیا گرد و غبار 
روی با ریخت. طوفان سیاه شروع ۵ شد. تمام علمها روی زمین افتاد. 
و خاک نمیذاشت دو تدبی خودموتو ینیم , تو این سیون 
هم حتی د یه قطره بارون نیوید. فقط گرد و خاک توی جشمهای 
مردم بیريخت و ربا بقدری شدید بود که بنظر میرسید دریچه 
کوره بزری رو بغل دستمون وا کردن. همه با صورت روی زین 
افتادن. مردم نمیتونستن نفس بکشن, اما وقتی اولین گردباد خوایید 
یی بلند شد و داد زد : «پس اون راهب کجاس؟ همون که مردمو 
کراه کرد و بلا آورد. کو اون پشمالو ؟, همه مشغول گشتن 
شدن اما مکه ميشد توی اون گرد و خاک کسی رو پیدا کرد؟ 
بعد بیگنتن که راهبو در حال فرار دیده بودن. راهپ دامن 
خرقشو گرفته بود و بطرف رودخونه در بیرفت. لیوانش هم به 
۳ بیخورد و بثل زنگوله صدا میکرد. 
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تاتا حندید. 

لقونتی‌یف آهی کشید و گفت : 

- پلها.. تمام مزارعو شن پوشوند. همه" گندم‌ها سوخت و 
برگهای درختها پژبرده و لوله شد. دهاتی‌ها نشستن و فکر کردن 
و تصمیم گرفتن دسته‌جیعی اونجا رو ترک کنن. خلاصه همه 
دنبال بخت خودشون به ساحل راست ولگ رفتن . بله, اونجا: سرزمین 
نفرین‌شده‌ای بود! حالا اوئحا با سابق حیلی فرق کرده. حالا اگه 
اونجا رو ببینین نمیشناسین . دهقانهای عضو کالخوز اونجا جنگلهای 
استحفانظی کاشتن و همهحا بر که و آپکیر درست کردن و هوا 
ختک و لطیف دهم رم 

للولت‌یف سکوت. کرد و مشتول روشن کردن پیش شد, 
دخترها هم ساکت شدند و چشمهایشان را بد چراغ های راهنمای کم‌نور 
نقاط کم‌عمق رودخانه که در تاریی ساحل محو بیشدند دوختند. 
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کشتی در نزدیی شهری که لئونتی‌یف عازم آن بود به شن 
تشست. این تأخیر در مسافرت پهیحوحه پاعث ناراحتی لئونتی یف و 
آنفیسا و تاتا و مسافر دیگری که جنکلبان جوانی بود نشد. بقیه 
مسافران هم ناراحت بودند و غرولند میکردند, 

جنکلبان عازم همانجائی بود که لئونتی‌یف بیرفت. او موهای 
پور و مژه‌های. ک ۳ و حچشم های خأ کستری رنتی داشت و کت 
و شلوار طوسی پوشیده بود. 

بهندسی که عیتک دوره لاک‌پشتی زده بود و صدای رعدآسائی 
داشت بیش از همه از تأخیر کشتی عصبانی بود. او باتفاق عدهٌ 
زیادی از بهندسانه روی پروژه «ولگای بزرگه, کار میکرد. مهئدس 
مزبور در حالیکه به سیکارش پک میزد و بشدت سرفه میکرد درباره 
مد ده کیلومتری ولکا و دریاچه مصنوعی عظیم و پیروکه آن صحبت 
میکرد و شنوندکان کاهی اوقات باورشان نمیشد که طرح رولکای 
بزرگم ممکن است روزی عملی شود, 
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لئونتی‌یف فکر کرد : کار غول‌آسائیه!» 

صبح همه سسافرال برای صرف جای در سالن کشتی جمع 
شدند. پیرزنک زبر و زرنی قبل از همه سر میز نشُست. پیرزن نوه 
خودش را که پسربچه چاق و چله‌ای با چشمهای خواب‌آلود بود 
نزد دخترش به شهر گوری بیبرد. 

پیرزنک که یک ریز حرف بیزد : 

میتونین تصور کنین که این کشتی جقد باعث ناراحتی 
من شد! آخه من بحه همرامه. به هر اسکله‌ای که میرسیم مجبورم 
واسش شیر وهای ناشناس رو بخرم. اکه سوئیا میفهمید دیوونه 
بیشد. گیر کردن کشتی هم مزید برعلت شد, اجه .با تأحیز 
کنیم تصور میکئین چه حالی به سونیا دست بیله؟ 

مهندس گفت : 

- چرا اینقد ناراحتین؟ اگه کار داشتین چی؟ 

پیرزنک بانگ زد : ث عجب حرفی زدین‌ها! - و چشمهایش 
حالت حتگجویانه‌ای پیدا 7 معلوم بود که پیرزنک فقط متتطر 
لحظه‌ای بود که با کسی در بیافتد. بعد گفت : - هر ی فکر 
میکنه کارش از همه واجب‌تره. ولکای شما اگه یه روز دیر 
کنین وای نمیستد. 

مهندس شائه‌هايش را بالا انداخت و گفت : 

من که نمیخوام اوئو نیگهدارم! 

در این موقع صدای بوق کشتی روی عرشه شنیده شد و از 
سمت پائین از آنسوی محل کم‌عمق رودخانه صدای بم بوق دیگری 
که پیحال بنظر میرسید بگوش زسید , 

تاتا بائی زد ۰ - ید ک کشه! -و از جا پرید و بطرف 
شغرشه دوید, 

ممافران دیگر نیز با عجله دنبالش راه افتادند. همد میخواستند 
پپینند که کشتی را چکونه از شن دریآورند. 

فقط پیرزنک نتوانست سالن را ترک کند جون نو خواب‌آلودش 
در حالیکه باد به لپ‌هایش میانداخت با سوت و خرناس شیر کاو 
ناشناسی را از توی استکان سر میکشید. پپرزنک با نکاه تیز به نوه‌اش 
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خهره شده بود وی پسرک کمترین اعتنائی باو نمیکرد و بعد از 
هر چرعه‌ای با لذت تاسی نفس نفس میزد. 

وقتی کشتی را از شن درآوردند معلوم شید که پره های چرخ 
پروانه آن شکسند و یقي از بحورهای کشتی حم شاه است . در 
نتیجه کشتی در نزدیک‌ترین شهر به تعمیرکه فرستاده شد. به 
مسافران اعلام کردند که تعمیر کشتی بیش اژ یک شیانه‌روز 
طول میکشد» بنابر این کسانیکه مایلند میتوانند با کشتی وریله‌یفم 
به سفرشان ادابه بدهند, 

تقریباً همه مسافران سوار «ریل‌یف, شدند. لئونتی‌یف و جنکلبان 
جوان با دخترها خداحافظی کردند و از کشتی پیاده شدند - مقصد 
آنها همین شهر بود, فقط آنفیسا و ناتا و دو زن مهندس کارخانه 
تساجی در کشتی ماندند. 

آنفیسا و تاتا خلیج را ترک کردند و برای گردش به شهر 
رفتند. آنها از نظافت شهر و باغهای سرسیز و سنکفرش سرازیری‌ها 
و بیهمان‌سرای آن که در دکان‌های ختکش مقداری خابوت که 
بوی ند چرم بیدادند آویزان بود خوششان آمد, 

بعد سری به پارک شهر زدند. آنجا در پاغچه‌های وسیع 
بنفشه های فرتی کاشته بودند. بعد وسط. پارک غرفه‌ای که از 
جوب ساخته شده بود پیدا کردند که در آن بستنی تمشک میفروختند, 

وقتی دخترهاً پرس سومرا تمام بیکردند للونتی یف وارد غرفده 
شد. دخترها از دیدن او خوشحال شدند. لئوئتی‌یف سرمیز آنها 
نشمت و یکمرتبه پنج پرس بستتی مفارش داد. آخر آن روز هوا 
خیلی کرم بود, 

بالاخره وقتی لئونتی‌یف سر و ته پرس سوم را هم‌آورد سرش 
را بلند کرد و گفت: 

- این جنکبانه مرد خیلی جالبیه! بمن پیشنهاد کرده برم 
باهاش توی جنگل زندی کنم. از اینجا سی کیلومتر راهه, یه 
ساعت دیگه باشین باری باونجا میره. من قبلا جمدونهامو بارش . 


کردم, میخواهین شما هم بیایین ؟ از اینکه یه شبانه‌روز اینجا 
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آنفیسا از تاا پرسید ۰ سا چی میکی ؟ و پا انتماس به دوستش 
تک کرد. 

تاتا گفت : - چی بیق چیه؟ بریم دیکه. ابا بشرطیکه نردا 
صبح ما رو برگردونن, 

لگونتی‌یفب قول داد * 

برتون میکردونن. میکن جنکل اونجا قرقگاهه 

آنفیسا با لحن گرفته‌ای اعتراف کرد : 

راستشو بخواهین من تا بحال حنکل درست و حسابی ند یلم , وم 
توی احیه ما حنکل وجود نداره. 

شما اهل کجا هستین ؟ 

اهل اطراف کوسک. 

چندی بعد حقیقتاً یک اتومبیل باری به پارک نزدیک شد. در 
اطاقک راننده باز شد و جنکلبان جوان از ماشین پائین پرید. اینبار 
پیراهن نظامی تنش بود و چکمه بپا کرده بود. دخترها تازه فهمیدند 
که نام خانوادگیش بائولین است. او از قرار معلوم خوشحال 
شد که آنفیسا و تاتا همراهشان میایند وی با اراحتی گفت که 
نمیداند که شب به آنها کجا جا بدهد. 

راننده مسن گفت ؛ 

- خونه ماریا تروفیموونا! اون رنته مرخصی و اطاقش خالید, 

اتومپیل در حالیکه گرد و خاک بلند میکرد در خیابانهای 
شهر براه افتاد و بعد در کوچه پس کوجه‌های اطراف شهر که 
سرتاسر پوشیده از گلهای بابوئه و سبزه و چمن بود به حرکت 
ادامه داد. 

غازها قاروقارکنان و تلوتلوخوران از جلوی اتومبیل بطرف 
دیوارها میرفتند. پسربچه‌های کک و مکدار و پابرهته با تمام 
قدرت دنبال ماشین مپدویدند وی جرئت نمیکردند دستشان را به 
آن بگیرند. سگها از حیاط خانه‌ها بیرون میپریدند و با خشم و 
غضب مصنوعی عوعو بلندی راه میانداختند. ۱ 

آنفیسا از همه چیز اینجا خوشش آند : هم از غازها»ء هم از 
پسربحه‌ها و سگها و هم از کوساله نفهمی که مدت مدیدی جلوی 
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ان 
کوچه‌ها ۱ 

بعد ِ وارد دشت‌ها و مزارع شد و باد ین وزیدن 
گرفت. اما از جنکل 9 

آنفیسا از بائولین پر 

- پس جنکلتون 1 

- اوناهاش, به اون حاشیه آبی‌رنگ یکاه کنین. 

بائولین با دست نوار تیره‌ای را که در امتداد افق دیده بيشد 
نشان داد. آنفیسا قبلا حتی متوجه آن هم نشده بود. 

اتوببیل وارد منطته شنی شد و صدای. موتورش درآند. از 
رادیاتورش بخار بیرون زد. ضخامت شن‌ها هر آن بیشتر میشد و در 
دو طرف راه نپه‌های شن تشکیل شله_بود. بعضی جاها بوته‌های 
بید از بیان شن‌ها در آبده بودند. 

بین این شن های حسُک و داغ دهی نمایان شد. بیدخشت تک 
و تنهائی که نزدیک ده میروئید سایه کمرنیی روی زمین .میانداخت 
و کمی آنطرف‌تر همه" خانه‌های .روستائی و همه حیاطها و 
خیایان عریض ده در چنان نور غیرقابل تحملی غرق شده بودند 
که چشم هر بیننده‌ای از نگاه کردن به آن درد میگرفت. 

ده حلوت و ساکت بود. نتط کاهی اوقات سر زنی از پنجره 
نمایان میشد یا پسریچه‌ای که دور دهانش شیره تمشک و توت‌فرتی 
دیده ميشد بطرف نرده‌های حصار بیدوید و دهانش را از فرط 
تعجب باژ کرده روی نرده‌ها آویزان میشد ,. 

راننده .کنار چاه آبی توقف کرد که آب در رادیاتور بریزد 
وتو | تقبییل. را شیک کند. پیرزن بلندقامتی مشغول کشیدن 
آپ جاه بود. او بقدار یک سوم سطل از جاه آب میکشید و با 
احتیاط آب را درون سطل دیگری که روی زمین فرار داشت میریخت. 

راننده پرمیید * 

مکه جی شده؟ آبنون حیره‌بندیه؟ 

پیرژن آهی ۰ کنیا و گفت ۰ 

آه پسرم, تا بهسفل کب جح بقه کلاه مکی, ده با 
احیله آپ نداره. 
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پس_بقیه کجان؟ رفتن سر کار ؟ 

- آره عزیزم. مزارع با اوئور شنهان, 

بائولین بشوخی لفت : 

- چطور شد که ایبهمه شن اینجا جمع کردین؟ 

پیرزن دویاه با صدای کشیده‌ای گفت ۰ 

- آه پسرم. و موهای سفیدش را زیر روسری‌اش فرو کرد» - 
اینجا یه عالمه شنه! وقتی هوا آفتابی ميشه نفس آدم در نمیاد. 
شن‌ها زیر آفتاب داغ میشن و همه چا رو تا ته خشک میکنن. 
آدم نفسش بند بیاد» پسرم. ابا وقتی که باد شروع بيشه آدم از 
زند کیش بیزار ميشه. همدجا پر شن میشه. کرد و خاک خونه‌ها 
رو پر میکنه و توی دهن و دساغ آدم میشینه. هرچی نف کنی 
بکه دربیاد, از همه بهمتر اینکه روی مزارع ميشینه. شن‌ها هی 
جلو بیان و جلو میآن, بعضی اوتات آدم هوس بیکنه با تمام 
اهل ده به جای دیگه‌ای کوج کنه, 

بائولین گفت : 

ب تقصیر از خودئونه. اینجا کلی درخت کاج دراومده بود, 
شما همشونو بریدین. بعدش دابهارو آوردین اینجا بچرن. حیوونها 
همه‌جا رو لکسال کردن. پعد چطور شد؟ شن‌ها راه افتادن. حالا 
انقد صبر کنین تا جلوشونو بکیرن, 

پیرزن با ترس گفت : 

تو تقصیر رو گردن من ننداز. این کار مردها بود, اکه 
اونها میدونستن که این بلا سرمون میاد بگه یی از این کج ها 
رو بیبریدن؟ ابداً, دابها رو هم بیپردن چای دیکه, حالا کار 
خوبی میکنن که بیان و همه چیز رو بادم توضیح بیدن, اونوقت‌ها 
ی میوبد توضیح بده؟ پیش از حکومت شوروی رو میکم. یه خانوم 
بعلم لاغر بردنی داشتيم که همش مریض بود. کشیش ده هم 
سرش تو معامله اسب بود : نوی بازارهای مکاره اسب خرید و فروش 
بیکرد. حتی وفتی تو کلیسا دعا میخوند عین اسب شیهه میکشید. 
خدا میدونه چی‌جی میگفت. اینهم از کشیش. 

هوا بقدری داغ و غبارآلود بود که دل آدم برای یک قطره آب 
نی میزد, همه وارد کلبه پیرزن شدند که شیر خنک بنوشند, داخل 
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کلبه دخترک پنج‌ساله‌ای روی نبمکت نشسته بود و نفسش را 
حبس کرده جهازچشمی به آنفیسا و انا نگه بیکرد. 

آنفیسا آپ‌نباتی توی کاغذ لناف رنگارنگ بد دخترک داد. وی 
تا دخترک سرگرم تماشای کاغذ آن بود و بانگرانی فین‌فین میکرد» 
مرغ هفت رئق از دهلیژ کلبه وارد اطاق شد» آرام و بدون عحلد 
به دخترک نزدیک شد و آب نبات را توک زد و از دستش گرفت. 
لحظه‌ای بعد آب‌نبات روی زسین بود و مرغ پشت سر هم آن را 
نوک میزد. دختر ک زارزار بگریه افتاد و مشتهایش را به چشمهایش 
سالید. 

ابا آب‌نبات را نجات دادند و دخترک آرام گرفت. 

بعد دوباه راه افتادند. حندی نگذشت که به ردیف کجهای 
حوان و بوته‌های افسنتین که وسط شن ها روئیده بودند رسیدند. 

بائولین گفت : 

با کاشتيم, قراره شن‌های روان اینجا رو بحکم کنیم. 

کاج‌ها هی بلندتر و بلندتر ميشدند. اینجا دیکر جنکل جوانی 
سیان شن‌ها بوجود آمده بود. بیان کاح‌ها مقدار زیادی کل استکانی 
نیلوفری و کل همیشه‌بهار روئیده بود, 

لئونتی‌یف فکر کرد : «بله! چه کاری ممکنه از این سرگردونی 
بین دهات و شهرها» بين حنکل ها و مزارع و رودها» بين حمن ژارها 
و سبزیکاریها, زیر آفتاب» توی هوائی که بوی چاودار سیده بیده 
بهتر باشه... هم صبح و وسط روز ؛ هم عصرها که زنها از مزارع 
برسیگردن و روی کاری آواز میخونن و چشمهاشون تو روشنائی 
غروب برنی لا در میاد... يا اینکه شب‌ها که بوئیمار و 
ستاره‌های آتشین تو تاربق شب برطوب به هم ندا میدن... اونوفته 
که حس میکنی همه" این حیزها به قلبت نزدیکه» آشناست و دوست. 
داشتنیه - هم صدای بوق کشتی‌ها» هم عوعو سگهاء هم بوبوی 
کاوها و هم مدای نشاطآور کارسونی 9 از دور از کنار کبه 
شورای ده بکوش میرسه». 

لئونتی‌یف به خودش گفت : «باید راجع به همه این چیزها» 
راجع به سرزبینمون» راجم به مسایل و ثروت‌ها و زیبائیش» راجع 
به جنکلها و مراتع و مردم زهمتکشی که توی این آب و خاک 
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زندی میکنن و راجع به زندی ساده و پراهمیت ملت کتاب بنویسم». 

نا گهان. بائولین فریاد زد : 

- سرتوئو بدزدین آ 

.آنفیسا با عجله سرش رأ پائین برد و صدای شاخه‌هاگي را -کد ۱ 
تمام اتوبییل را جارو کردند شنید. برگها موهایش را پریشان 
کردند و سیم خنی به صورتش خورد. 

بائولین کفت : 

- اینم جنکل ! 

تاتا بانگ زد ۰ 

ی 

لکه‌های نور خورشید از میان شاخه‌ها مشت مشت نوی صورتشان 
بیدوید, آنفیسا پلید شد و دستش را به طاق اطاقک رانئده گرفت. 

رأه ازمیان کاج های صدسائه میگذشت و بطرف بالا میرفت . 
پائین تئه درختها ميان شاخه‌ها و برگهای بوته‌ها گم شده بود. 
شاحه‌های بالای درخت‌ها بیان ابرهای سفید و یاد خوطه میخوردند. 
و اینکه راه بطرف بالا میرفت و بلندی کاجها هر آن بیشتر و پیشتر 
بیشد آنفیسا بنظرش رسید که آنها دارند همچون در قصه‌ای بسوي 
سرزمین های ناشناخته پرواز میکنند. 

تاتا پا تحسین میگفت : 

چقد عالیه! حقد قشنکه! 

آنفیسا سرش را بطرف پنحره اطاقک رائنده ت ورد و فریاد زد : 

مر ایوانوویچ » حقد تشتگه ] . 

لئونتی بف لبخندی زد و با چشمها یش به جلکل . اشاره کوفان 
اشعه خورشید روی درخت‌های کوچک و روی برگهای سیزی که 
مثل بورچه‌ها توی هم بیلولیدند بیافتاد. 
بوقعیکه به بلندترین نقطه گردنه سیدند» 1 اتومبیل ر 
زیر برج نگهبانی که از جوب ساخته شده بود نگهداشت شت و : 

- یه میگار ميکشيم و عیر میکنیم "۷ موتور خنک یشد. 
آخه خیلی داغ میکند. : 

بائولین پيشنهاد کرد که از برح بالا بروند و از .روی آن 
حثگل‌های اطراف را تماشا کنند. او قبلا به همه اخطار کرد که 
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مت ی بالا رفتن از نردبان پائین را نکاه نکنند و فقط به پله" روبرو 
ناه کنند , ارتفاع رح حداقل سی بتر بود و با این ارتفاع از 
پلندترین کاجها بلندتر بود. 

بائولین جلو افتاد. لئونتی‌یف پشت سرش از نردبان بالا رفت 
و دخترها پشت سر آندو راه افتادند. 

آنفیسا دنبال تاتا بالا میرفت و احساس اینکه دارد بین حریانهای 
هوا حل میشودء احساسی که در اتومبیل به او دست داده بود 
همچنان تمام وجودش را فرا گرفته بود. نسیم بلایم به پیراهن و 
پاها و تمام بدنش میخورد و مثل این بود که وزن بدنش را کم 
بیکرد و تمام وجودش هوای گرم و مطبوع را استتشاق میکرد. 

اکنون دیگر شاحه‌های بالای کاجها در یک قدمی آنها 
تکان میخورد بطوریکه اگر دستشان را دراز میکردند» دستشان به 
سوزن‌های سبز کاچها بیرسید. روی . یی از شاحه‌ها سنجاب 
خربائی‌رنی تقلا .بیکرد و میکوشید خودش را از انظار 
انسانها دور کند. دار توب رنگارنیی روی تنه درخت نشسته بود. پرنده 
با ناراحتی به آنفیسا نکاه کرد و انکار از او پرسید که اینجا حه 
کار دارد و آنگاه از روی تنه" درخت بالاتر رفت و با ث و کش ضربه 
محکمی به پوسته آن زد. کمی آنطرف‌تر چند تا چرخ‌ریسک نوک 
شاخه‌های باریک قر و اطوار میریختند. 

بالای برج» نکهبان جنکل که صورت پرکک‌وک و ریش 
بور چهارگوشی داشت از آنها استقبال کرد. دوربین چشمی 9 
به گردنش آویزان بود. 

روی میز تخته‌ای بالای برج» نقشه‌ای که حوزه جنکل‌ها را 
نشان میداد پونز شده بود. یک کوزه شیر و زنبیل پر از تمشک 
که از پوس درخت غان بافته شده بود و چند تا کلوجه که با 
آرد جاودار پخته شده بود کنار نقشه روی یک دستمال از داشتند ‏ 

نگهبان تعارف کرد: 

پفرمائین میل کنین. تمشک خودموند. مال اين جنکله. 

تاتا با عجله گفت : 

متشکرم, بعد میخوریم . اول : ميخوائيم تماشا کنیم, : 

تاتا یطرف نرده کنار برج رفت» روی نخته های رنده‌نشده نشست. 
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زانوهایش را بفل کرد و بیحر کت ماند. جنگل بکر و دست‌نخورده 
تا دورترین نقطه زبین از تبه‌ها بالا میرفت و در فرورفتی‌هائی 
که ظاهراً رودخائه‌های کوچی نه آنها جاری بود سرازیر ميشد و 
با صدای شکوهمندی همهمه بیکرد. 

آنفیسا پهلوی ناتا نشست, اقبانوسی از شاخه‌های کاج اطرانشان 
موج میزد, قرتی‌ها در آسمان پلند پرواز میکردند. 

لئونتی‌یف نا گهان د کلامه کنان گنت : 

بو آین حتکل که درختان کاجش پایانی ندا رند . . .» پعد 
گفت : - اما من ثمیبایست حرفه نویسندیی رو انتخاب بیکردم. 
میبایست نگهبان جنکل میشدم» یه جنکلبان. 

نگهبان خندید و بائولین بلافاصله گفت : 

پفرمائین» پیائین ! با موفتا یه پست خالی هم داریم. 

نگهبان گنت : 

- توی پاسکاه شماره نه. جای پروخور استرلیکوف, اونو بردن 
عمل کنن, اما باید بکم که اون پاسگاه جای خیلی دور و خلوتبه», 
اطرافش تمام باطلافه.., 

للونتی‌یف در جواب گفت : ۱ 

چه اهمیتی داره! بیائین قرار مدارمونو بذاریم. 

بائولین گفت : - باشه, 

و ابا آنفیسا در این لحظه پثکر کولیا بود. کولیا قرار است 
یک سال دیگر انستیتوی جنگل را تمام کند و در یک چنین نقاطی 
مشغول کار بشود. و شاید... آنفیسا سرخ شد. شاید چی؟ شاید با 
او ازدواح بکند؟ به هر حال او هميشه به کولیا حسادت حواهد 
کرد. ولی آیا کولیا را دوست دارد؟ آنفیسا خودش هم این موضوع 
۳ میداست., او فقط احساس شم و اندوه مپکرد که کولیا حالا 
پیشش نیست و اینهمه زیبائی را نمی‌بیند. غم و اندوهی که 
او را فرا گرفته بود نتیجه این فکر عذاپد هنده بود که اگرهم 
روزی با کولیا به این نواحی بیاید» آنروز» اگر هم خیلی قشنگ 
باشد با امروز تفاوت زیادی خواهد داشت. ابروز را هم بهیچ 
وبیله‌ای نمیشود متوقف کرد» بعقب برگرداند یا از نو گذراند. 

راننده از پائین برج دا داد که وت رفتن است. نکهبان دخترها 


۳ ۹ 


را مجبور کرد نقری یک کلوچه با خودشان بردارند و کلوجه‌ها را 
در راه بخورند. کلوچه‌ها کمی سوخته بود ابا طعم فوق‌العاده‌ای 
داشت. 

محل جنتکلبانی در محوطه روباز وسیعی که در ساحل رودخانه 
بود قرار داشت, حریان آب رودخانه پیدا نبود و چنین بنظر میرسید 
که آب ثیره آن را کد و در انتظار "وقوع حادثه ایست. 

بائولین» آنفیسا و تاتا را به اتاق ماریا تروفیموونا برد. اطاق 
او در واقع اطاق نبود بلکه خانه جداگنه‌ای بود که یک اتاق 
داشت, درون خانه پقدری تمیز و پا کیزه پود که پنظر میرسید 
تخته‌های آن را تازه رنده کرده‌اند. اطاق بوی تراشه‌های چوب بیداد. 

آنفیسا و تانا بطرف جاه آپ دویدند و در حالیکه بد هم کمک 
میکرد ند بر و صورتشان ۳ پا آب جاه شبتند . پلافاصله دختربحه 
خیلی جدی و دباغ کوچولوثی که عروسکش را در زنبیل خوابانده 
بود په آنها نزدیک شد و مشغول تماشا شد, بعد از آنفیسا و تانا 
پرسید ء 

- شما صابونتون معموایه یا مخصوص بچه هاست؟ 

تاتا حواب داد : 


مخصوص پجه هاست . 


دخترک گفت ۰ 
- میدین دست و روبو بشورم؟ 
وردار بشور , 


دخترک بلافاصله عروسکش را روی کنده درخت گذاشت» تندو 
تند آستین هایش را بالا زد و حنان کف صابونی راه ائداخت که 
تمام سرش زير آفتاب به هفت‌رنگ رنگین کمان درآمد. 

تاتا پا حنده گفت ۰ 

به این میکن دختر ] 

دخترک هم بدون اینکه خجالت پکشد با لذت و اشتیاق آب 
چاه را روی صورت خودش بیريخت و فس و فس میکرد. 

از دور صدای عمبانی زئی بکوش رسید که به دخترک گفت : 

- آهای مائکا! زودباش روتو خشک کن, زشته دختر! این 
دیکه چه کریه؟ 


مائکا با صدای نازی حواب داد ۰ 

ت-- همین حالاء بابانل حون ! 

قطره‌های آب از روی سر و صورت سرخ و ذوق‌زده‌اش پائین 

می‌چکید. دخترک خطاب به آئفیسا و تانا گفت : - خیلی ممنونم ! - 

و ۳ پعد بعحکم صورتش را شک کرد» عروسکش ! پرداشت 
و دور شد. ۱ 

تاتا که هنوز میخندید گفت : 

آنفیساء نیکاه کن [ ببین حقدر همه جا قشنگه! آدم دلش 
تمیخواد از این دئیا پره! 

در اطاق ماریا تروفیموونا که دخترها در آن به سر و وضع 
خودشان رسیدند تصویری از چایکونسی بالای میز بدیوار آویزان 
بود. زیر آن عکس یک کبه روستائی دیده ميشد. کنار کلبه پیرزن 
خوش‌اندامی که چشمهای درشت و قشتی داشت و روسری سیاهی 
بسته بود روی نیمکت نشسته بود. 

آنفیسا بی‌اختیار به اين فکر افتاد که عکس این پیرزن بی‌جهت 
کتار عکس جایکوفسی نصب شده است. 

سر میز ناهار آننیسا از بائولین سوال کرد که باریا تروفیموونا 
کیست و این دو تصویر چایکونسی و پیرزن خوش‌روئی که در 
اطاق ماریا تروفیموونا آوپزان است چه معنی بید هد ؟ 

بائولین گفت : 

ماریا تروفیموونا کارمند اداره حنکلداری باست, آبا شما 
از قرار معلوم دختر خائوم خیلی دقیقی هستین ! فوری متوجه شدین 
که اسراری در بینه. البته باین نمیشه گفت اسرار . اون پیرزن 
مادر ماریا تروفنموواست. اسمش آگرافنا تیخونوونا سامویلوواست. یه 
زن روستائی اهل توره. ماریا تروفیموونا تماما باون رفته : چشمهاش 
مثل چشمهای اونه و خودش بیگه که اخااقاً هم باون رنند. حالا 
آگرافتا با اینکه حداقل شصت سال دارنه توی یی از کالخوزهای 
استان کالیئین سردسته کشاورزهاست. آگرافنا دختر جنگلبان بوده و 
شوهرش که پدر باریا تروفیموونا باشه نکهبان جنگل بود, بتابر این 
علاقه باریا تروفیموونا به کر نگل موروثیه اتفاقاً حالا ماریا 
تروفیموونا مرخصی گرفته و پیش بادرش فد 
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لئوئتی یف پرسید : 

ب خب» همه اینها چه ربطی به چایکوفسک داره؟ 

این بوضوعم نو خانوادشون سینه بسینه نقل بیشه. پدر 
آگرافنا نزدیک بل که چایکوفسکی یه وقت تابستون اونجا زندی 
میکرد جنگلبان بود. چایکوفستی اغلب پیش پدر آگرافنا میرفت. 
اونوقت‌ها آگرافتا دختری بود و او را فنیا+ صدا میکردن. فنیا هر 
روز یک دو کوزه توت فرنی برای جایکوفسک میبرد. گوشوازه‌ها 
رو روی عکس دیدین؟ این گوشوارهها رو چایکوفسکی به نیا 
بخشید. آگرافنا فقط روزهای عید این گوشواره‌ها رو میزنه. بیگن 
حایکوفسی یه روز فنبا رو موقع «رگبار کوره دید... میدوئین 
رگیاری که با روشنائی خورشید توأمه... قطره‌های آب زیر گوش 
فنیا برق میزد. چایکوفسی خیلی از این منظره خوشش اوبد و به 
فنیا قول داد گوشواره‌هائی عين همین دو قطره بارون براش بخره, 
بعد هم بقولش وفا. کرد, ۱ 

لئونتی‌یف گفت : 

عجب داستان ربانتیکید ! 

آنفیسا پیاد داستانی افتاد که پدرش تعریف کرده بود راجم ‏ 
به اینکه چگونه چایکوفسک میخواست جنگل را از شر نابودی نجات 
بدهد, شاید این واقعه همانجائیکه چایکوفسی گوشواره‌ها را به فنیا 
بخشید روی داده است؟ ۱ ۱ 

بعد از ظهر آنها روائه پاسکاه شماره نه جنکلبانی که لثونتی‌یف 
قصد داشت آنجا زندی کند شدند. هم لگوننی‌یف و هم بائولین در 
این مورد حدی بودند وی دخترها حاضر نبودند باور نند که 
لئونتی‌یف جداً میخواهد بعنوان جنکلبان کار کند, لئونتی‌یف حتی 
عصبانی شد و گفت ۰ 

- کوزه‌ها رو که خدایان توی کوره نمییزن! یه جور از 
عهدش بربپآم | 

جنکل هر آن منظره عبوس‌تری پیدا بیکرد. در بعضی نفاط 
باطلاقهای کوچی از خلال تنه های درختانی که نزدیک هم روئیده 
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پودند دیده میشد. وسط برآیدی میان راه متروک یک دئیا تارچ 
روئیده بود, راه آنها به پل کهنه‌ای که روی نهر باریی بسته 
شده بود سید : 

بائولین گفت که سالها پیش هیثتی به اینجا آمد که در زینه 
مسائل خشکانیدن باطلاقها کار کند - اعضای هیثت نهرهائی کندند 
و خواستند آب باطلاقها را بطرف دریاچه برگردانند. حالا این نهرها را 
علف و سبزه گرفته و قرار براین شده است که دیگر دست به 
پاطلاقها نزنند چون آنها سرجشمه بسیاری از رودها هستند و سطح 
آبهای زیرزمینی را کتیرلن بیکنند . لا در جنکلهای حفاظت‌شده 
کسی حق ندارد در زندیی طبیعت دخالت کند. برای همینستکه 
مردم» مناطق قرقگاه را بوحود آوردند, 

تأ تا گفت ۰ 

پالاخره من حوب نفهمیدم که هدفب قرقک هها حیه ؟ 

تاتا روی نرده کوتاه پل که دورش اشنه روئیده بود نشسته بود. 
روی سطح آب کانال که رنگش عیتاً مانئد قهوه جوشیده بود گلهای 
ریز عدسک آبی دیده میشد, در دو طرف کانال ساقه های بلند ریش بز 
و سرخس توکو روئیده بود. کمی آنطرف‌تر» بین نهر و جنکل 
یک دنیا بیخ دیز و بسفایج میروئید که برگهای سبز و آبدارشان 
روی کنده‌های بلند درخت‌ها را پوشانده بود. 

بائولین پا تعهچب پرسید ۰ 

هدف قرفگاهها چیه؟ در درجه اول اینه که لااقل قسمتی 
از طبیعت و جانورها و رستنیهاش که دست‌نخورده باقی مود 
حفظ بشه. برای تحقیقات علمی. بعد برای اینکه تاثیر جتکل بکر 
روی محیط زیست و روی دشت‌ها و تغذیه رودها و روی ارتفاع 
آبهای زیرزبینی و رطوبت و ساختمان خاک و حاصلخیز بودنش 
معلوم بشه. این قبیل مسایل خیلی زیاد هستن. اما قرتگاههای 
دیکه‌ئی هم وجود دارن. البته تعدادشون زیاد نیست. این قرقگاهها 
پعدها زیاد میشن. اسم عجیبی هم دارن. 

لگونتی یف پرسید : 

مب اسمشون چیه؟ ۱ 

شما البته تعجب میکنین, اسمشون جنکلهای تزئینید. اینها 
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جنقلهائی هستن که زبینو تزئین میکنن و با تزئین اون آنرژی 
معنوی انسان زیاد میشه, گذشته از این حنکلهای حفاظت‌شده‌ای 
وجود دارن که سلامتی آدمو تقویت میکنن . 

لئونتی‌یف تکرار کرد : . 

چنكلهاي نزئینی... جالبه! 

آنها کمی ساکت ماندند, نور آفتاب .ازمیان شاخه‌های درختان 
سبز گذشت و آب نهر را روشن کرد. معلوم شد که آب نهر 
بطور اسحسوسی حریال دارد, ناهی کوچی در آب برق زد و 
پهلوی نقره‌ایش را نشان داد, 

بائواین گفت : 

- اینجا یه عالمه کپور باهی پیدا شده. 

لئونتییف گفت : 

س میدونین» بن علافه‌ای به جتکلهای مصنوعی ندارم. همه 
درخت‌ها کنار هم .هستن» مثل سربازهائی که اونها رو به خط 
کشیده باشن. 

بائولین پوزخندی زد و کفت : 

پحث کهنه‌ایه! بعضی از دانشمندها هم بثل شماً فکر 
میکنن. اونها به جنگلهای بکر و دست نخورده جنبه رمانتیک میبخشن. 
نظرشون اینه که باید جنکلها بطور طبیعی احیا بشن, منظورشون 
ایئه که اسان حق نداره توی کار طبیعت دخالت کله. بعقیده 
اونها طبیعت از آدم عاقلتره و دخالت انسان چیزی جز ضرر ببار 
نمیاره. 

من این حرفو نمیزنم. 

- شما البته نمیکین. این نظر بعضی از دانشمندهاست. اونها 
ادعا بیکنن که آدم نباید با دخالت خودش بوازنه و تعادلی رو 
که توی طبیعت وجود داره بهم بزنه. بکنته اونها جاکلهای بکر 
هرگز دچار آفات نمیشن و ساختمان خا کشون هزارها سال حاصلخیز 
می‌مونه, ابا تجربه نشون داده که این حرف‌ها درست نیست, آدم 
بیتونه با انتحاب صحیح انواع درخت‌ها نه تنها حاصلخیز بودن 
خاک حنکلها رو حفظ کنه بلکه مپتونه ذخایر جثگلی رو به 
میزان فوق‌العاده زيادي افزایش بده. صد سال پیش ده مردم 
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تو کار جنککاری تجربه‌ای نداشتن اومدن و نزدیک مسکو و 
پطربورگ جنکلکاری کردن. الان به این جنکلها نیکاه کنین. تو 
هیچکدوم از جنقلهای بکر و دست‌نخورده همچنین تنه‌های قطور 
و درختهای قشنگ و با ارزشی پیدا نمیکنین [ حالا با معجژه 
کردئو یاد گرفته‌ايم. من نمی‌فهمم» در صورتیکه بدون جنکلکاری 
نميشه جغرافیای زبین‌های هموار روسیه رو اصلاح کرد چطور 
ميشه منکر نفع چنککاری شد؟ اصلاح جغرافیای اونم ضروری 
و واحبه, 

تانا گفت « 

مد باين رگ آدمی که عاشق کارشه, که آدم بیتونه 
جغرافیای زبینو اصلاح کنه؟ 

. - نه تنها بیتونه. وظیفه داره. 

منظر آینده فوری در ذهن لئونتی‌یف زنده شد, او برای خودش 
مجسم کرد که دارد در یک قطار سریع السیری که ین لینگراد 
و سواستوپل رفت و آمد بیکند بطرف دریا میرود و در محلی نزدیک 
ملیتوپل کنار پنجره واگن ایستاده و به استپ‌ها تکاله میکند و 
نمیتواند آنها را بشناسد. 

قطار با سرعت بیشه های انبوهی را که روی زمین سایه می‌اندازند 
طی مپکند, درخت‌های سبز فندق دانه‌های مسیل‌ها را پوشانده 
و به لب برکه‌ها میرسند. بعد جتگل سربه‌ای رنگ از دور نمایان 
بیشود. قطار با سرعت بطرف حبنکلها پیش یرود انکار میخواهد 
زودتر به نقاط ختک برسد و بعد وارد دنیای سبزه‌ها و گلها و نکه‌های 
طلائی‌رنگ نور خورشید که روی تنه‌های درختها میانند ميشود. 
بوی صمغ کاح که با در شمال به آن عادت کرده‌ايم و جزئی از 
مختصات فضای یره مناطق شمالی شده از .پنجره‌های بسته وارد 
واگن‌ها میشود و با بوی دریای نزدیک جنوب توأم میشود, 

این دیگر آن روسیه‌ای نیست که در جلدهاي تلور تألیف 
دورین تشریح شده است , 

للونتی‌یف گفت : 

- پله... کاش تا اونموفع زنده بمونم! 

آنفیسا پرسید ۰ 


تا حد وقتی 3 

تا وقتی که نوشتن یک کناب رو تموم کنم. متوجه شدین؟ 

آنقیسا جوانی: داد 

سب ند حندال . 

ولی لئونتی‌یف توضیحی نداد, 

آنها تا غروب در جنکگل اندند. وا داشت تاریک میشد. آفتاب 
شاخه‌های بالای درخت‌ها را برنگ طلا در آورد» آنکه رن لطیف 
روشنائی غروب را در تمام آسمان پخش کرد و پشت جتکلها میان 
نوده‌های به ناپدید شد. 

آتش تند مشتری در آب نهر منعکس شد, آنفیسا جشمهای 
خودش را از روی عکس ستاره برداشت و سرش را بلند کرد و آن 
را در آسمان پیدا کرد. مشتری مستقیماً بالای تارک توسه باریی 
نور افشانی میکرد و نورآتشین خود را بعنوان شاهد صامت و زیبای 
توانین پیدایش عالم از طریق صدها سال نوری بطرف زمین میفرستاد. 
بنظر بیرسید که دور و بر همه حبز برای. آن بوجود آبده بود که 
درک زیبائی زین را به انسان تفهيم کند و باو بکوید که 
جقدر باید از سرنوشت خودش راضی باشد و احساس خوشیختی کند. 

پرندة کوچی روی شاه نازک غان نشست و انکار مشغول 
تاب خوردن شد. مرغک در حالیکه بالا و پائین میرفت گاهی 
جلوی نور مشتری را میگرفت و گاهی ستاره را عیان میساخت, آنفیسا 
نمیتوانست چشم از این منظره ب رگیرد. 

بائولین گفت : 

هوا داره تاریک میشه, باید پر گهنتار 

آنفیسا فکر کرد که اتفاقا حالا نباید به خائه بررگشت» باید 
همینجا رو در روی شب جنکل و سکوت و آرامش آن و رو در 
روی ستاره‌های افشان آسمان که هر آن برق تئد تری کسب .میکنند و 
رو در روی روشناثی غروب باند, 

ولی دختر فقط آهی کشید و دنبال همه بطرف محل جنکلبانی 
راه افتاد, 


ادرورختر 


ماه ژوئیه اسال شبیه ماه اوت بود. اغلب باران یبارید و 
رنگ برک‌های درختان غان اندی به زردی گرائیده بود. آسمان 
مغرب روشن میشد و سپیده سحر آسمان چمن‌زارها را ترک نمیکرد. 
این حمن‌زارها ‏ از ؛ بالای نپه‌ای " که ده بارتنوو - زادکه ماریا 
تروفیموونا - در آنیجا بود بخوبی دیده میشد. 

باریا تروفیموونا باتفاق مادرش آگرافنا تیخونوونا برای درو 
کردن علف‌ها به این چمن‌زارها میرفت. فصل درو علفها بعلت 
بازان‌های بداوبی که میبارید به تأخیر افتاده بود و حالا میبایست 
فرصت را غنیمت شمرد و از هر روز آفتایی برای بهم زدن علف‌های 
دروشده و پسّته کردن آنها استفاده کرد, 

آگرافنا گله داشت از اینکه دخترش بعد از سالها مرخصی 
گرفته و پیششی آنده ولی عوض استراحت خودش را با کارهای 

وی ماریا تروفیموونا بهیچوجه احساس خستگی نمیکرد. در 
جمن‌زارها همیشه باد میوزید و دامنهای رت زنها و روسری آنها 
را به بازی میگرفت و موهایشان را پریشان میکرد, باریا تروفیموونا 
دوست داشت با زنان دیگر که هم زنهای شوهردار کالخوزی 
بودند شنکش بدست راه برود» با آنها محبت کند و به کپ زدن‌های 
آنها در اطراف مسایل کاملاً زنانه گوش بدهد. زنها بطور دسته‌جمعی 
به زیبائی ماریا تروفیموونا و کمر باریک او رشک میبردند و ظاهراً 
به اینکه در جمع آنها بود افتخار بیکردند, ماریا تروفیموونا هسن 
و سال آنها بود و زمانی با بسیاری از آنها به یک مدرسه روستائی 
میرفت, 

عصرها باریا تروفیموونا اغلب با مادرش روی سکوی کنار 
خانه می‌نشست. خانه روستائی آنها در بلندترین نقطه تیه قرار 
داشت و بنا به گفته آگرافنا «نصف روسیه, از بالای آن پیدا بود. 
در واقع دورنمائی که از اینجا دیده ميشد وسعت زیادی داشت * 


رجو 


در آنسوی چمن زارها رودخانه‌ای پر پیچ و خم برق میزد و پشت 


۱ 


آن براتعی که شیب «لایمی داشتند و خانه‌های دهی که پشت 
آنها ی تیره‌ای سیاهی میزد دیده ميشدند, 

هميشه یی بياید و کنار آنها روی نیمکت می‌نشست. آنوقت 
ضحبت آهسته و آرامی در میگرفت. این آرامش ظاهراً اشی از 
فضای کمرنگ اطراف و سکوت شب و قرص باه بود که بطور 
مورب در آسمان جنگل اوج میگرفت و" نور آن سستقیماً توی چشمها 
میافتاد, 
در خانه‌ای که یکوقت چایکونسک در آن اقامت گزیده بود -- 
تزدیک ده بارتلوو - حالا "آسایشگاهی برای نوا زندگان سالمند دایر 
شده بود. نوازندگان پیر ماهي یکبار کنسرتی در ابن خانه ترتیب 
بیدادند و از آگرافنا - یکانه ساکن آن محل که با چایکوفسی 
آشتا بود و او را بخاطر داشت - دعوت بیکردند که به کنسرت 
آنها بیآید. ی از همین کنسرت‌ها با دوره اقاست ماریا تروفیموونا 
در ده مصادف شد و ماربا تروفیموونا پاتفاق مادرش به کنسرت رفت. 

آگرافتا از چند روز قبل دچار هیحان شده بود و وقت پیشتری 
روی نیمکت کنار خانه میگذراند: پیرزن مدام آه میکشید و شب‌ها 
خوابش نمیبرد. عیجان او به ماریا تروفیموونا هم سرایت کرده بود. 
او شب‌ها بیدار میشد و میشنید که چگونه بادرش روی تخت 
از این پهاو به آن پهلو میغلتید. 

روشنائی تیرة شنب از پنجره‌ها وارد اطاق ميشد ی دیواری 
بوی کل گرم میداد. جیرچیری با صدای خواب‌آلود جیرجیر میکرد. 
باریا تروفیموونا با خیال راحت آه میکشید و با چشمهای باز به 
قکر بیافتاد.. او اغلب پیرامون سعادت و خوشپختی فکر میکرد. 
او تمام چیزهائی را که مردم خوشبختی و سعادت مینامند- یعنی 
کار سورد علاقه و خانواده خوب و چیزهای دیگر را در ذهنش _ 
سیک سنگین بیکرد و قانع نمیشد. او پثین داشت که برای رسیدن 
به سعادت . کامل «جیز » .دیگری لازم است. که مدام از. ذهنش دور 
میشود. ولی وقتی خوابش میبرد» بين خواب و ببداری» موقعیکه 
تشخیص حقیقت از خواب و روژیا دشوار میشود راین چیز» را با 
تمام وجودش حس میکرد, 


این احساس هميشه ساده و عادی ابا عجیب و باورنکردنی 
بود. گاهی اوقات روشنائی آبی‌رنگ ضعیفی که از دور بیأبد و 
رنگ برنگ میشد روی شیشه پنحره بیافتاد و باریا تروفیموونا حدس 
بيزد که ستارة درخشانی باید کنار چارچوب پنجره در آتش ملايمي 
بسوزد . 
ساریا تروفیموونا بخودش میگفت ؛ «ستاره دشت‌ها» ستاره رهنماي. 
آنوقت در خواب و رژیا میدید که شبانگاه در زیر این ستاره از 
وسط حمن‌ها بطرف شهر کوجک و دورافتاده‌ای یرود و پا اینکه 
خودش را نمی‌بیند میداند که رنگ جهره‌اش از فرط سعادت و 
خوشیختی پریده است زیرا دارد بسوی محبوب خود میرود و قلیش 
را برای او بارسغان سیبرد و اگر به او میگفتند که این شخص 
هرگز در این دنیا نبوده و وجود خارجی نداشته است نقش بر 
زسین میشد و از فرط یأس و حربان میمرد. 

یک شهر دورافناده. شهری که نگهبانش ناقوس ساعت برح 
را بصدا دربآورد و در راهرو میهمانسرایش شمع دودزائی روشن 
است. وی این میهمانسرا و ات شهر کوچک حالا براي او 
عزیزترین جای عالم امت ژیرا بیداند که مرذ برگزیده دئیای 
درونی‌اش - شاعر نگونبختی که صدها نسل آنی تحسینش خواهند 
کرد پشت این پنجره‌های تیره و تار خفته است. او سانند شهاب 
سوزانی در تاریی شب روسیه درخشيد و خاسوش شد. 

بگر خودش از زیان او نشنیده بود که «آگه بودم کان 
دوستی که سر بر سینه‌ات گذاشت؛» عاقبت به مسلخ جلاد پرده 
خواهد شدی, 

اکنون او در تاریی شب کنار میهمانسرا ایستاده و دستش 
را به آچرهای سرد آن میکشد و با قابی جریحه دار در اندیشد" 
آنستکه او هرگز به قدرت عشق آنشینش بی نخواهد برد زیرا 
نمدتهاست که از این دنیا رقته است» جون بدتهاست که در دوئل» 
نزدیک پیاتیگورسک کشته شده است. ولی اگر زنده ‏ بود... اگر 
ژنده بود. .. 

آکرافتا با صدای آرامی پرسید : ,چرا نمیخوابی؟» ولی ساریا 
تروفیموونا پچ و پچ پیرزن؛ را نشنید. خواب و رژیا او را بسوی 


۴ 
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غریو درا که از دور بگوش میرسید و در تاریی مطلق رو به 
خاموشی میرفت هدایت بیکرد, 
ار تروینقوی ات خرابه زیت و سای آزیتش. کر از 

وقتی صدای بوق چوپان را که از دور بگوش بیرسید شنید در دل 
لبخند زد. بعد هرچه سعی کرد نتوانست افکاری را که در شب 
اسیرشان بود زنده کند ولی اثر این اندیشه‌ها در او باقی مانده 
و لس را ] کنده از احساس ات بود که می‌بایست 
همان سعادت و خوشیختی باشد , 

صبح آنروژی که قرار بود کنسرت ۳ بشود آگرافنا 
بهترین ثباس خودش را که اژ ابریشم یره قديمي دوخته شده بود 
از صندوق در آورد. ماریا تروفیموونا لباس را اطو کرد و وقتی 
موقتأً آن را روی دیوار آویخت لباس تام کلبه روستائی را زینت 
بخشید و انکار اطاق را روشن کرد. آگرافنا جعبه سرمدای رئی 
را که گوشوان‌های اهدائی چایکونسی در آن بود از ته صندوق 
درآورد. 

باریا تروفیموونا با احتیاط نا را با آب اون قست او 

آنها را آب کشید و خشک کرد. بعد از اینکار گوشواره‌ها جنان 
درخششی پیدا کردند گوئی تمام روشنائی روز "تایستان را به کلبه 
آورده بودند. 

ماریا تروفیموونا گوشواره‌ها را به گوشش زد و به تصویر 
خودش در آینه کوچک دیواری نکاه کرد و سرخ شد -- گوشواره‌ها 
خیلی به چهره‌اش برازنده بود. 

آگرافنا گفت ۰ 

وقتی که مردم این گوشوار‌ها مال تو میشه. هیچوقت 
اونها رو از گوشت در یار . اتفاقاً گوشواره‌ها خبلل به سن و سال 
تو میاد. من میتونستم اونها رو همین حالا بهت بدم اما نمیتونم 
اینکار رو بکنم چون چیزی رو که به آدم یادکری دادن نا موقعیکه 
زندس نباید په کسی بخشه. آخد اونکه داده میرنجه! 

موقع کنسرت آگرافنا ساکت و آرام نشسته بود و گاهی اوقات 
با حاشیه شال سیاه تشن که کل‌های سرخ درشتی داشت بازی 
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میکرد و پیوسته به تصویر چایکونسی که روی دیوار بود و به 
چشمهای خاکستری و جدی آهنگساز نگه میکزد. 

آگرافنا قکر کرد ۰ «حالت نکاهش. حدیه در مورنک: خووافی: 
بمظهر بت و مهربانی بو2), 

ماریا تروفیموونا گاهی اوقات به. بادر ثکله رن و از زیبائیش 
لت سرد ۲ اقا جوانتر تن میرسیده صورتخن ک. اناد بوذ 
و گوشواره‌ها روی لاله گوشهای برونزه و کوچکش برق ميزدند. 

صدای سازها که شبیه آواز زیبای انسان بود خانه کهنه را" 
بارتعاش درمیآورد و همانطور که شب باعث پیدایش خواب و 
رژیا میشود» این نغمه‌ها نیز رویاهائی شبیه خواب بوجود بیآورد 
و با زبان مردانه آهنگساز بازکو میشد. در این صدا اثر تدرت 
و توائائی و اندوه و امید و تفکر و عشق نهفته بود. 

ماریا تروفیموونا تدریجاً باين فکر افتاد که دنیا چقدر بزرگ 
و چتدر متنوع و انسان چتدر عجیب و شگفت‌انکیز است و 
چه خوبگت که حخود او در این زمانه زندی بیکند و تعام آنچه 
را که سیتواند با دست‌های ضعیف خودش انجام بدهد میکند تا 
ثره زمین را زیباتر و غنی‌تر سازد» تا موجودیت نوع بشر راحت‌تر 
و عاقلانه‌تر و منصفانه‌تر و زیباتر باشد, 

او در حالیکه به تصویر چایکوفسکی ناه بیکرد از او پرسید : 
«تو هم طالب همین بودی» نیست؟ خواستار همین بودی؟ پس 
بدان که آرزوهای تو برآورده شده و اسم نو صدها سال زنده 
و جاوید واهد بود, ون تو بهترین عواطف انسانی را که به 
نوع بشر ارزانی شده یعنی گرایش بسوی تکامل را بازگو کرده‌ای». 

ذیروفت. بوخ "که از کقنسرت: ية سنول. پر کلام اقب .خدکنا: 
پر از بازی ستارکان بود. و این سرزبین که همه چیز آن برای 
ماریا تروفیمووثا آشنا بود بشکل کاملة دیگرء نه اینکه اسرارآمیز 
پلکه بشکل کاملا نو تجلی یافت. 

تپه های شنی سیان درختان جتگل از دور برنگ سفید مات دیده 
بپشدند و از پهلوی دریاجه‌ای که در ررودی‌یاره بود صدای 
کشیده و نامفهوسی بگوش سید انکار آنجا گوزنی با صدای باند 
ماد خود را صدا بیزد, 


ماریا تروئیموونا گفت : 

سب من هیجوقت اپنقد حخوب استراحت تکرده‌ام . بایا» و سردت 
پیست ؟ 
آگرافنا نت داد . 

سم فگز بیکنی من باین آب و خاک عادت ندارم ؟ من واسه ‏ 
و ناراحتم, ماشا* تو با اينکه ظاهر آرومی داری» توی دلت خیلی 
جوش میزنی. آدم نباید همه چیز رو توی دلش نکگهداره. میکن 
اینکار عمر آدبو کوناه میکنه. 

ماریا تروفیموونا گنت : 

- اگه اینجور نباشه زندی ارزش ندار» بادر. 

آگرافنا خندید و گفت+ ۰ 

شاید حق با تو باشه. اما زندیی بدون عشق و علاقد 


خیلی دشواره! 


کوش وو را فده 


لئونتی‌یف با چنان شتابی از خواب بیدار شد انکار کسی دست 
به شانه‌ای زد و او را بیدار کرد. او مدتی بدون اینکه چشمهایش 
وا باز کند بهمان حالت سایق دراز کشید. 

ساعتی که بالای سرش بود تند و تند کار میکرد ب تیک تا ک؛ 
تیک تاک! بعد صدای بلند جیرجیری که یک نفس چیر جیر کرد 
و ساکت شد بگوش رسید. 

این صداها از نزدیک میآید ولی از آنسوی دیوار کلبه - از 
نقطه‌ای دوردست - غریو بداوم و بلایمی که شباهت زیادی 
به غرش دریا داشت بگوش میرسید, آنجا - جنگل انبوه همهمه میکرد. 

لئونتی‌یف با فکری باز از بستر برخاست و احساس کرد که 
بهیچوجه خوابش نمیآید. 


#ماشا- مصغر اسم ماریا. (م) 
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فکر کرد : ,بالاخره به آنچه که آرژوشو داشتم رسیدم!» او 
آرزو داشت در یک کبه جنکلی زندی کند و احساس کمکشتق 
در عرصه" طبیعت را که برای یک شهرنشین پیکانه است آزمایش کند. 

تمام آرژوهایش بسادی عملی شد. وقتی بائولین به او پرشنهاد 
کرد که بوقتاً جای پروخور استرلیگف تگهبان مریض پاسگاه شماره 
ند را که شحص محردی بود بگیرد بهیحوجه قصد شوحی نداشت, 
جتکلبان پی برد که تمایل به زندی در پاسگاه برای لئونتی‌یف 
بهیجوجه در حکم تفریح نیست . این برد اهل گر( بی اندازه 
جدی‌تر و روراست تر از این بود که بشود باو مشکوک شد که 
دارد تظاهر میکند. بائولین از این لحاظ نیز به نئونتی‌یف علاقمند 
شد چون نویسنده ظاهراً شخص فعالی بود و اطلاعات وسیعی در زمینه 
امور جنکنداری و شکار داشت. 

حتی حالت چشمهای تدگ للونتییف مثل حالت چشمهای غالب 
جتکلبان‌ها پر از محبت و فراست و عقل و رندی بود. حرف هم 
کم میزد انکار کلمات را ذخیره میکرد تا آنها را برای کارهای 
جدی و بهم» برای نوشتن کتاب ذخیره کند نه برای صحبت‌های 
پوج و واهی. 

پله » تمام آرژوهای لنونتی یف عملی شد ! 

موقعیکه ارابه‌ای که لئوتی‌یف را به پاسکه 5 بود در 
حالیکه با سر و صدا از روی ریشه‌ها رد ميشد ناپدید گردید لثونتی یف 
نگاهی به اطراف کرد و نفش راحتی نی . کشیدء, با اين آهی که از 
سینه‌اش درآند مثل این بوذ که بار یک دهساله کامل از روی 
دوشش پائین افناد. احساس کرد که .دلش میخواهد عمر زیادی 
بکند و روزهای بتوایی بهمین شکل به زندی ادابه بدهد - بدون 
شتاب و عجله» بدون اینکه مدام به این قکر باشد که وقت سیگذرد 
و زند گیش دام درجا میزند. 

همان روز اول او محل پاسگله را تمیز کرد و شست, آب 
بغل دستش بودء در دریاچه‌ای که سعلح آن را علف و سبزه پوشانده 
بود. لئونتی‌یف آب را از دریاچه برمیداشت و سطل های سنگین را 
به پاسگاه مپاورد. او به این نتیجه رسید. که باید حتماً قسمتی از 
ساحل_ را با تخته فرش کند. آنوقت برداشتن آپ و آبکشیدن لیاس‌ها 


۱۰۸ 


آسانتر " خواهد بود. قایق کهنه را هم بیشود به تخته‌ها پست. 
پروخور قایق را لای نیزار فرو کرده بود و برای رسیدن به آن 
میبایست تا زانو وارد آب شد, 

لگونتی‌یفب دو پنجره کلبه را برق انداخت و بخاری دیواری را 
روشن کرد. پاسکاه بلافاصله روشن شد و جلا گرفت و بنظرش زنده 
و برقه و راحت آید, 

پیحض اینکه سر ( 
خا کستری‌رنگ لاغری که چشمهای زردی داشت معلوم نبود از 
کجا پیدا شد. گربه بلافاصله خودش را به پاهای لئونتی‌یف 
بائید و با استفهام باو نکاه کرد. 

للونتی‌یف یکت نکه پیه خوک به گربه داد. گربه بثل یک 
حیوان درنده آن را خورد و نان قار و قوری راه انداخت انکار 
دشمنان و بدخواهانش بیخواستند طعمه را از جنگش دربیآورند, 

لئونتی‌یف اشیا خودش را جابجا کرد» خواربار و آذوقه را 
در گنجه‌ای که گوشه اطاق بود حا داد و تتأبها را روی قفسه 
تخه‌ای چید. سکونتگاه جدید هر لحظه بنظرش جالب‌تر میاید. 

او دیک جدنی را با شن تمیز کرد و آب کشید و مشغول 
پختن آش ارزن شد. در حین کار باین فکر افتاد که شستن 
دانه‌های لغزنده ارزن خالی از لذت نیست. نمک سنگ زردرنگ را 
هم پاید در آب حل کرد و جوشاند و وقتی آب تبخیر شد نیک 
طعام سفقید و تمیزی بدست می‌اید. 

تا موقعیکه آش ارزن پخته میشد لثونتی‌یف تمام وسایل پاسکاه 
را از نظر گذراند. هیزم بمقدار زیادی ذخیره شده بود. در ابار 
کوچک پاسکاه بقدار زیادی بیل و شنکش و اره و دو تا داس 
دسته‌بلند وحود داشت. او یقّ از داس‌ها را برداشت و آن را در 
دست نگهداشت و فکر کرد : «عجب چیز تقریاً بیوزن و قشنگیه ام 
بیرون اثبار چند تا دسته قلاب ماهیگیری که از جوب غان درست 
شده بود کنار دیوار قرار داشت. همه اشیا سالم بود و خوب درست 
شده بود. لئونتی‌یف باین فکر افتاد که پروخور استرلیکوف باید 
مرد منظمی باشد. 


او به کلبه بر گشت و 3 را که روی آن نقوش بدالهاثی 


۱۰۹ 


که باتاشف سماورساز شهر تولا در تمایشگاه پاریس گرفته بود 
دیده نیشد با خاک آجر برق انداخت و سماور را بیرون برد و 
آن را در بحلی که یک میز کوچک و دو تا جارپایه به زین 
میخکوب شده بود روشن کرد, 

بعد بقداری جوز کاج در سماور انداخت و بلافاصله شعله 
سرخ بلندی از لوله سماور زبانه کشید و لوله سماور را بنرش 
درآورد, 

لئونتی‌یف دیگ آش ارزن را که پخته بود با کازاثبر دسته‌بلند 
از تنوره بخاری در آورد و از کلبه خارج شد که آبی به سر و 
روی خودش بزند, او مدتی آب سرد روی سر و صورتش ریخت 
و از فرط لدت آخ و آوخ رد 

گربه به للونتی‌یف خیره شد و به پیروی از او مشغول تمیز 
کردن خودش شد. بعد با بهارت کمرش را خم کرد و زبان زبرش 
را روی دم پرپشمش کشید. ۱ 

لئونتی‌یف فکر کرد : «عین رایینسون و جمعه هستیما» و 
پوزهند زد. ۱ ِ 

و اما حتکل اطراف او واقعا دنچ و دورافتاده بود. مخصوصا 
موقعیکه شب شد لثوئتییف این موضوع را با وضوح تامی احساس 
کرد. ستاره‌ها برفراز غان‌های سفید برق میزدند. 

به غلیظی سطح باطلاتهای کوچک را پوشانده بود. حدود مه 
بقدری مشخص بود که اگر به آن نزدیک بیشد و دستش را 
دراز میکرد دستش به مه میخورد و در آن ناپدید ميشد, 

فضای اطراف ساکت و خاموش بود. لئونتی‌یف ناگهان تمام 
منطته جنکلی اینجا را که در سکوت شب فرو رفته بود» تمام نقاط 
غیرقابل عبور جنکل و درخت‌های ريشه کن شده و همه" خندق ها 
و دریاجه های بی‌نام و پيشه هائی ر که پرده مه آنها را از سایر 
نقاط جهان جدا کرده بود و پرندکانی را که بین شاخه‌های انبوه 
خفته بودند و آب تیره باطلافها و راههای متروک و تمام قرفکه 
ر "که الا رنی روزانه خودش را از قبت داده بود و در نظر 
او بثل بامن مطمتن جلوه گر میشد که زیر پرده‌ای از تاریق 
خاموش آرمیده بود» مجسم نمود. 


۳ ۱1۰ 


دانستن اینکه زیر پای آدم ورسک ارغوانی بیروید و سطح 
دریاچه را گلهای نیلوفر زرد پوشانده است و کمی آنطرف ثر انبوه 
بوته‌های تمشک با میوه‌های رسیده زمین را پوشانده‌اند عجیب و 
پاورنکردنی بنظر میرسید. شب رنگها را از بین برده بود ولی با 
آمدن سپیده سحر درخت‌ها و سبزه‌ها و کلها دوباره جابه رنیق پر 
تن میکنند و رنگ آنها بمرانب از رت که در روز دارند برجسته‌تر 
خواهد شد زیرا شبنم صبحکاهی همه رنک‌ها را پررنگ‌تر میسازد. 
آنشپ للونتی‌یف بعد از سالها پشت ميز نشست و دفترش 
را با احساس عجییی باز کرد و بطور شگفت‌انگیزی حس کرد 
که همین حالا» بازی کنان» آنچه را که سالها نمیتوانست به رشته 
کلام درآورد و از این موضصوع رنج میرد» براحتی روی کاغد 
خواهد آورد, 


او کمی فکر کرد و مشغول نوشتن شد. 


من این کتاب را وقف روسیه میکنم. این سعادت نصیب من 
گردید که در روبنیه متولد شوم و نیم قرن در خاک آن زندی 
کنم. در دنیا چیز عزیزتری از ملت خودم و سرنوشتی که دارد» 
هیچ چیز عزیزتری از زبان سحرآمیز روسی و طبیعت کشوربا که 
گاهی انسان را تحت تأثیر قدرت خود قرار بیدهد و گاهی بغموم 
و هی شاد میسازد ندارم. انسان تنها با مرور سن نیروی. شگرت 
این عشق و علاقه را درک میکند و انسوس بیخورد کد چنین 
عمر کوتاهی نصییش شده است. ایکاش ميشد قرن‌ها زندی کردا» 


او دست از قلم کشید» به فکر افتاد و چند بار پیپش را 
یک زد. کربه روی بیز پرید» پشت به لثوئتی‌یف روی ورق کاغد 
نشست» خمیازه‌ای کشید و مشغول چرت زدن شد. لثونتی‌یف پوزخندی 
زد و به نوشتن ادابه داد. سطرمائی که مینوشت کج دربیآمد 
چون میبایست طوری بنویسد که دستش به گربه نخورد. در ضمن 
دلش نمي‌آید حیوان را براند. 

او ییاد کشتی و آفیسا و تاتا افتاد و یادش آمد که صبح 
وقتی دخترها محل جتکلبانی را ترک میکردند جقدر دلتنک شدند. 


۱۱۱ 


معلوم پود که آنها با کمال بیل اینجا میماندند و بهیجوجه به 
قازان نمیرفتند. 

لئوئتی یف باین فکر افتاد که دارد کتابی درباه کشور خودش 
مینویسد در حالیکه دور و بر او کسی ثیست که دوستش داشته 
باشد و این موضوع البته هیچ خوشایند نیست. بعد با قیافه‌ای 
اندوهگین پوزخندی زد و باین فکر افتاد که اگر جوان بود و 
عاشق بیشد چه کتاب حیرت‌انگیزی مینوشت. 

روز بعد لئونتی‌یف قسمتی از قلمرو پاسکاه خودرا دور زد. 
زیبائی حتل دست‌نخورده تکانش داد. 

للونتی یف از نخستین روزی که به جتکل آمد مشغول کار شد, 
او شاخه‌های پائین درخت‌های "کاج بیشه جوانی را که در آنسوی 
دریاحه ره شده بود حید نا نورخور درخت‌ها بیشتر بشود و 
پس از اتمام اینکار مشغول تمیز کردن معبر شد. روی آن شاخه‌های 
خشکیده زیادی جمع شده بود. 

او شاخه‌های خشک زا جمع بیکرد» آن‌ها را در یک جا 
یجید و دور و برشان را بیل میزد و شاحه‌ها را میسوزاند. 

چند روز بعد نیز برای شر کت در جلسه جتکلبانان و نگهبانان 
به ادارة جنقبانی رفت. بائولین همه را باين جلسه دعوت کرد 
جون تایستان آن ‏ سال بسیار خشک بود» رطویت هوا کاسته شده 
بود» انتظار وقوع رعد و برق شدید میرفت و بهمین جهت میبایست 
با دقت مراقب جنکل بود تا جاثی آتش‌سوزی نشود. 

بائولین بطور مختصر درباره حریق‌های جنکل صحبت کرد. 
در گفته‌های او موضوعی بود که لئونتی‌یف را به حیرت انداخت. 
از قرار معلوم دود حریق‌های جنگل بشدت از نفوذ اشعه خورشید 
بیکاهد و باعث کندی رشد گندم میشود. ذر سال ۱۹۱۰ که در 
تایکای سیبری حریق بزرق روی داد گندم پعلت دود غلیظ یک باه 
دیرتر از بوعد بعمل ابد, 

جتکلبانها با کنجکاوی به لئونتی‌یف نکاه میکردند که با اینکه 
لئونتی یف اهل شهر است و می‌گویند نویسنده است اما شخص بسیار 
دوست‌داشتنی و با نزاکتی است. در ضمن از شکل دست‌ها و 
شکل و شمایل خودثی پیدا بود که مرد قوی و زیر و زرنگیست. 


17 ۱۲ 


لئونتی‌یف از آنجا متوجه شد که جنکلبانها بدون حرف او را 
به جمع خود پذیرفنند چون همه‌شان پشت سر هم باو توتون تعارف 
میکردند و افسوس میخوردند که بمحض اینکه به اینجا آبد او را 
به دور آفتاده‌ترین منطثه فرستادند نه از آن مناطق نزدیک و روشن , 
ولی با اینکه آنها مرئب توتون سیکار دست‌پیج تعارفش میکردند 
این فرصت را از دست نمیدادند که به اندازة یک سیکار» نوتون پیپ 
از نویسنده بگیرند چون توتون پیپش بنظر آنها بی‌اندازه بعطر بود. 

بائولین گزارش اولین کارهاثی را که لثونتی‌یف در جنگل 
انجام داده بود شنید و گفت ۰ 

سب مر ایوانویچ » شما هیچ احتیاجی به ها ندارین. 
همه کارها رو درست انجام دادین. فقط ترسم از اينه که دلتون 
اینجا بگیره! 

لئونتی یفب بی‌آنکه ذره‌ای عصیانی بشود» گفت ۰ 

چه حرفاء هیچ دلم نمیگیره! 

وقتی ائونتی‌پف به پاسکاه برگشت عین این بود که به منزل 
خودش بر گشته است. خستی او از کار خنکل بقدری خفیفب بود که 
هیچ شپاهتی به خستق ناشیه از کار شهری نداشت, در ضمن بائع 
کار نویسندیی هم نميشد. 

روز بروز لئونتی‌یف بیشتر متوجه علايم نزدیک شدن پائیز 
زودرس ميشد. روی درخت‌های غان و صنوبرها اولین برگهای 
خشک نمایان شد, شیتم صبحگاهی از سابق بیشتر شده بود. آسمان 
ی ای 

روزی لئونتی‌یفب هنکام مراجعت از جنگل ارابه‌ای جلوی کبه 
جنکلی اش دید, اسپ با پابند در همان نزدیی بیحرید, قلبش فرو 
ريخت, اولین فکری که به سرش زد این بود که پروخور استرلیکوف 
از شهر برگشته است. پس چرا او را در جریان نگذاشتند؟ 

لئوتتی‌ یف به کلبه نزدیک شد, 

پیرمرد کوچولوئی .که ریش انبوهی تمام صورتش را" پوشانده 
بود و زن جوانی که روی پیراهن مشی‌اش یارانی پوشیده بود؛ 
روی پله های ایوان نشسته بودند. 

لئوئتی‌یف پیرمرد را شناخت. او نکهبان ناحیه مجاور و اسمش 


۱ 


یفته بود. اما زنی را که با او آمده بود نمیشناخت. یال لگونتی‌یف 
راحت شد جون استرلیگوف بین آنها نبود, 

پیرسرد کوچولو با لحن شاد و زنده‌ای گفت : 

سلام» صابخونه!ا همش بیگردی و نمیدونی که اینجا 
مهموت داری. 

زن محکم دست لئونتییف را فشرد و گفت : 

- بن باریا ثروفیموونا هستم. براتون آذوقه و خواربار و ... 
مقررات جدید اطفاء حریق رو آوردم. 

لئونتی‌یف گفت : 

منشکرم» خیلی خوش اومدین» --و نا گهان دست و 
پایش را گم کرد. 

ماریا تروفیموونا گفت ۰ 

ست و ین میخوامتم با شما آشنا بشم . 5 
شما هستم و معا دوستدارتوم هستم , واقعاً فقط یه ئتصادف ممکن 
بود شما رو یه اینجا بیاره, فکر میکنم کار درستی کردین که اومدین 
اینجا و نگهبان جنکل شدین. 

لئونتی‌یف گفت : - منم همینطور فکر میکنم. 

تس اینجا دلتون نمیگیره ؟ 

- نه. حتی یه دره. 

ماریا تروفیموونا گفت ۰ - عالیه, --. و ساکت شستم ‏ . 

لئونتی‌یف به او نکاه کرد. در حقیقت ماریا تروفیموونا خیلی 
به آن پیرزن خوش‌روثی که عکسش را دیده بود شیاهت داشت. 
همان چشیهای درشت و روشن» همان صورت بیضی‌شکل ‏ ملایم 
و همان ابروهای پرپشت. دو گیس بافته‌اش که آنها را پشت 
سرش جمع کرده بود بظاهر خیلی سنگین و پرپشت بود, لگونتی‌یف 
بدام به نظرش یت و و وت 
بیافتند و افشان میشوند. 4 

میهمانها را میبایست به صرف چای دعوت کرد. لئونتی‌یف 
آب آورد و سماور را آتش کوب : 

یفته در حالیکه سر میز تشمتد بود و چای دا را از نوی 


تعلبی میخورد . گفت:. 
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بیدونی؛_ عزیزم» ما کمی راهو گم کردیم. بنظر من 
یک کمی عجیب میاد! من تمام این جنکلو وجب به وجب میشناسم 
ابا راهو عوضی اوبدم! حتما آدم جنکلی راهها رو قاطی کرد. 

تروفیموونا گفت : 

0 یفته . 1 

. ولجیاد. و گفت ۰ : 
9 ِ دروغ ؟ | که خودت آدم جنکلی زو مدیدی ... 

- که تو دیدی؟ 

یفته ناراحت شد و گفت ۰ 

عزیزجون» من همشونو از نزدیک میشناسم ! 

ماریا تروفیموونا حندید , 

پننه کد اوقانت شده بود گفت ۰ 

۵ ی 

نو بخند._تو راحت وی اداره جنکلبانی ی میکنی ! بیا 
چند روز تو منطته من زندیی کن» اونوقت میبینم چطور بیخندی. 
مهم اینه که نترسی, آدم جنکلی قیافه خیلی عادی و ساده‌ای داره. 
درست مثل یه دهانیه. عين من. فقط من موهام هنوز بعضی جاهاش 
سشکیه ابا ان نوهای جوکندمی دارد, 

ماریا تروفیموونا نگاهی به لئونتی‌یف کرد و دوباره به خنده 
افتاد, 

یفته آرام و خونسرد گفت : ۱ 

- آدم‌جنکلی‌ها دوست دارن شبها به خرس های آتیش نزدیک 
بشن . میاد و به حوبدستیش تکیه میده و میکه : «رفیق عزیز » نوی 
جنکل مواشب آتیش باش. و الا یهو بیبینی بلا اودا» پپیرسردهای 
دلسوزی هستن! واسه حودشون وایمیسن و . بعضی وقت‌ها میشینن 
و باهات میکاری دود میکنن و از وضع خودشون گله میکنن. اونها 
پیشتر از درد رساتیسم شکایت دارن. ۲ 

ماریا تروفیسوونا با صدای اراس از لثوئتی‌یف: پرسید ؛ 

پیربرد با بزه‌ایه» لیست؟ ۰ 

یفته به حرنش ادابه. داد و گفت ۰ ۱ 

- بیاد و بیکه . استخونهام تیر میکشه و درد به شونم. سرایت 
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بیکتفر بعدش بیگد» عزیز جون» دیکه از ترسوندن زنهای شماها 
تو گوشه و کنار جنگل خسته شدم. نمیدونی حقد خسته شدم. 
اینجا دیکه آدم باید با احتیاط و نزاکت ازش پهرسه ۰ «همشهری 
جون» اصلاً چرا زنها رو بیترسونین؟ چد نفعی از اینکار میبرین؟» 
۱ اونم الیته جواپ میده ۰ رای پابا! تازه نگهبان جنگل دولت هم هستی ! 
جداً نمیدونی چرا؟ من از جنگل مواظبت بیکنم که زنها لختش تکنن. 
فهییدی؟ اگه به زنها آزادی بدن همه میوه‌های جنکلو میحنن و 
حتی یه دونشم باقی نمیذارن». تو البته به حرفهاش گوش بده اما 
باهاش مخالفت نکن. من یه روز به آدم جنکلی خندیدم و بهش 
گنتم : من که یه آدم هستم دستهام پنج تا انگشت دار. پس چرا 
شما هاء آدم‌جنکلیها شیش تا انگشت دارین؟ حرا اینطوه؟, اون بمن 
گفت : داین فرق باه رو نشون میلمم. لفتم : «همشهری عزیز» 
من با شما قصد جر و بحث ندارم اما بیخوام بگم که این انگشت 
شیشم هیچ بدرد شماها نمیخوه. من با اینکه آدم هستم با پنج 
تا انگشت بهتر از شماها»ه شیش انگشتی‌ها از عهدهٌ همه" کارها 
پربیام». اون یهو از کوره دررفت و عصاشو بلند کرد و بحکم 
روی خرمن آتیش زد و جیغ و دادی راه انداخت که نپرس. من . 
از جام با و ده فرار. از اونموقع آدم‌جنکلی از دستم عصبانیه. 
یا مسئو کمراه ببٌ بیکنه یا به عالید جاروق روی شاحه‌ها آویزون میکنه 
که منو بترسونه یا با میوه کاج پس گردنم میزنه» یا اینکه شب‌ها 
. صدای گریه نوزاد دربیاه. خلاصه مسخره بازی میکنه. ابا من اصلاً 
وانمود نمیکنم که از دستش اراحت نیشم چون اگه بنهمه بدتر 
میکند, اما باید. بگم که از عهده من یک بر نمیاد. آخه منم پیر 
سرد و گرم چشیده‌ای هستم, 

. للونتی‌یف بانگ زد ۰ 

یفته» حرنهای تو رو باید یادداشت کرد. 

یفته گفت : 

بت ]که بخوای یادداشت کنی کاغذت کم بیاد. من بیام 
حرند پرند بیکم و مردمو بیخندونم . در ضمن خودم شاد میشم , " 
آدمی که هی بخنده به کسی بدی ثمیکنه. 

للونتی‌یف گفت ۰ - اینور است کفتی. 
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یفته رو به باریا تروفیموونا کرد و گفت : 

- دیدی چی گفت؟ اما تو یی هی بمن تهمت میزنی 
/۳ میق : «پس کن دیگه» دردغ نگو ,» «دروغ نگو دیکه». یی بباد 
راستشو بیکه اما حرف راستش از تلخ هم تلخ‌تره. یی دیکه میاد 
و دروغ سر هم بیکنه» پهو میبینی کارت راه افتاده و حودت شاد 
شدی و فکرهای خوبی به سرت زد, آدم باید خوبو از بد تشخیص 
پاده , 
"یمد از چای ماریا تروفیسوونا کتاب شعر لرمونتوف را از روی 
قنسه برداشت و لای آن را باز کرد و این مصرع را دید ؛ «جنگل با 
صفا په همهمه افتاد تا یشنفت صدای باد بلایم را...» ماریا تروفیموونا 
کتاب را بست و گفت ۰ 

یه روز دیش ین نم من انا ام چیی از 
لرمونتوف ندارم. 

البته. هر وفقت خواستین وردارین. شم دومتش دارین ؟ 

اه 

لئونتی‌یف خواست از ماریا تروفیموونا درباه مادرش و درباره 
جایکوفسی سوال کند ابا جرئت کرد و این صحبت را به وقتی 
بموکول کرد که با او بهتر آشنا شود. 


ات سفابل 


روز بسیار گرسی بود. ابرهای ضخیم و ابت آسمان را پوشاندند 
"و تا شب از جای حود تکان نخوردند. نزدیی‌های غروب» حورشید 
ارغوانی رنگ. گردید و بصورت یک گوی آتشین بطرف افق سرازیر 
شد. 

سیدن شب هم هوا را خنک نکرد. معلوم نبود چرا هیچ جا 
شبنم نزد , رت سحر لئونتی یفب برد از آبتنی در دریاحه احساس 
وه که اوقانةٌ تش تلخ است و فکر گرد «شباشه مریضص شده‌ام ؟ 9 

روز» ابر خاکستری‌رنی که شبیه قارج عظیمی بود برفراز 
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کاج‌ها نمایان شد.. باد تندی وزیدن گرفت و همهمه‌ای در جنگل 
پراه انداخت. غرش رعد بگوش سید. طوفان نزدیک ميشد. 

طوفانی که شروع شد خشک و بدون رگیار بود. غریو کوناه 
رعد و برق هر آن شدت میگرفت. صاعقه‌ها بطور شکسته برق 
نمیزدند بلکه روشنائی آنها تمام آسمان را برنگ صورتی دریآورد. 

درختان نگل بیغریدند و" شاخه‌های آنها با صدای خشق 
میشکستند. کاج‌ها تکان بیخوردند و با صدای کشیده‌ای جزوجز 
بیکردند, بعد غرش موئور هواپیما هم به همه این صذاها اضافه 
شد. 

هواپیما "که در ارتفاع کمی پرواز میکرد از پشت دیوار 
درختان کاج درآبد» بالای پاسگاه دوری زد و بالش را خم کرده 
اوج گرفت و دور شد. همانوقت یک کیسه کوچک شن نزدیک 
پاسگاه روی زبین افتاد. نوار سرخ‌رتی به کیسه بسته شده بود. 
باد نوار را باهتزاز درآورد و پارچه سرخ بثل شعله آتش برتص 
در آمد, 

ائونتی‌یف بطرفب کیسه دوید. یک طرف آن جیبی داشت که 
لگونتی‌یف درون آن کغذی پیدا کرد. او کاغذ را درآورد و باز 
کرد .ف. ای نمطلب .وا خواند. 


«فوری به جنکلبانی اطلاع بدهید !۰ در ناحیه دوازدهم جنکل 
آتش گرفته است. اصایت صاعقه باعث آتش‌سوزی شد, حریق ارتفاعیست 
و در جهت باد بطرف شمال شرقی پیش بیرود. عازم فرودکه هستم. 
صاعثة ها مزاحم پرواز میشوند. 


در لحظه اول نئونتی‌یف دستهاجه شذ : او نمیدانست بطرف 
جنکلیانی بدود يا بطرف حریق بشتابد؟ بنابه حساب لئونتی‌یف آتش 
از پهلوی منطته او میگذشت وی اگر جهت باد عوض میشد آتش 
ممکن بود به منطقه نهم نیز سرایت کند, 

لئونتی‌ یف صدای بال پرندکانی را که از بالای سرش رد میشدند 
شنید و سرش را بلند کرد ۰ مرغابی‌های وحشی دسته دسته از طرف 
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مردابهای جنکل میکردند. لثونتییف فکر کرد : 9 
خودشونو جات بدل». 

او پکبار دیگر یادداشت 6 کرد و تصییم گرفت ی 
اداره حنکلبانی پرود و با ععجله راه افتاد.. 

پاد شدیدتر میشد. گاهی اوقات بوی سوختی بمشام ی 
لثونتی‌یف به نعبر رسید و نکامی در طول آن انداخت. منظره‌ای 
که بچشمش خورد وادارش" کرد که بایستد, قلبش بشدت به 

تپش افتاد. در انتهای معبر » باد دود زرد و غلیظی را تنگ زین 
ِ خود میبرد 

لئوننی یف از جا کنده شد و دوید. او صد قدم میدوید و 
بیایستاد که نفس تازه کند. بعد دویاره شروع به دویدن بیکرد. 
او با پأس و ناراحتی "به این فکر افتاد که تا اداره حنکلبانی راه 
زیادی باقی مانده در ایک آتش در بیان حنین باد شدیدی ظا هرا 
با شرفت ده کیلویی در ساغت هر کت میکنند. 

ناگهان صدای موتور اتوببیل به گوشش رسید. سر پیچ یک 
اتومبیل باری که پر .از آدم بود و متعاقب آن اتومبیل دوم و 
سوم نمایان شدئد. 

ائونتی یف فریاد زد. اتوسبیل اول سرعتش را کم کرد. بائولین 
که دو آن نشسته بود در اطافک راننده را باز کرد و فریاد زد ۰ 

-- زود باشین ! بشینین عقب آ 

لونتی‌یف به لبه پشت کامیون چسبید. دستها بود که بطرف 
او دراز شد, مردم دستش را گرفتند و. باو کمک کردند که سوار 
کامیون بشود, 

اینجا عده زیادی: از کارگران و حنکلبانان نشسته بودند و 
کف باری پر از بیل و اره و تبر و جاروی سیمی برای خاموش 
کردن علفها و بوته‌ها بود. 

للونتی‌یف یادداشت را درآورد و آن را از طریق پنجره به 
بائولین داد. بائولین یادداشت را خواند و خطاب به لئونتی‌یف 
پانگ زد : 

- حریق ارثفاعی نیست! رنگ دود زرده! وقتی حریق ارتفاعیه 
دودش میا هه , 
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لونتی‌یف فکر کرد ۰ «چه بهتر !, او میدانست که وحشتنا ک‌ترین 
حریق های جنگل آتش‌سوزی‌های ارتفاعی هستند یعنی وقتی درخت‌ها 
از بالا تا پائیی مشتعل میشوند. اگر حریق ارتفاعی باشد در 
چنین بادی با چنان سرعتی پیش میرود که جنکلبان‌ها آن را «طوفان 
آنش» مینامند. 

ولی اگر حریق سطحی باشد فقط بوته‌ها و درختجه‌ها و درختهای 
جوان طعمه آتش می‌شوند. آنش فقط قسمت پائین تنه درحتان 
کهسال را بطور سطحی میسوزاند. در چنین بادی حریق سطحی 
خطر کمتری دارد. جنکلبانان این نوع حریق را «فراره مینامند, 
سرعت حرکت آن بسیار زیاد است و بهمین جهت فرصت نمیکند 
همه درحتهای وان و د رحتچه ها و پوته ها وا پسوزاند و در تتیحد 

کونت‌یف از یک جنکلبان آشنا پرسید : 

جتگلبان جواب داد ۰ 

تمام کالخوزها و همه" مردم آباده شدن. باید یی دو 
ساعت دیکه به اینجا برس. 
گرفته بود ایستادند. ماریا تروفیموونا از آخرین اتومبیل پائین پرید. 
او جکمه و داین کوتاه و کت جرمی پوشیده بود. او از دور 
دستش را برای لئونتی‌یف تکان داد. 

هوا داشت تاریک میشد. شعله‌های آتش آسمان تاریک را 
برنگ قرمز درآورده بود. از شدت باد کاسته نمیشد. 

همه وارد بعبر باریق که اینور و آنورش جتگل بود شدند. 
بائولین دستور داد معبر را تعریضص کنند. نفرات با عجله مشغول 
بریدن درختها شدند. در همین سوقم جنکلبان سواری که خیس عرق 
و سر تاأ پا سیاه بود به تأخت نزدیک شد و گنت که آتش با چنان 
سرعتی پیش یرود که معبر جلوی پیشروی آنرا نمیگیرد. 

بائولین بعد از مکث کوناهی گفت : 

پس فقط باید از آتش مقابل استفاده کنیم. 

لئونتی‌یف متوجه شد که وقتی جنکبانها این جمله را شنیدند 
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نکههائی بين آنها رد و بدل شد, قبلاً لئونتی‌یف معنی «آتش مقابل» 
را بطور مپهمی برای خودش مجسم میکرد ولی نمیدانست که این 
کار توأم با خطراتی برای جان افراد میباشد. 

بائولین آرام و خونسرد دستورات کوتاه و تقطی میداد 

لگونتی‌یف باتفاق همه مشغول قطع کردن و بریدن بوته‌ها و 
درختحه های معبر شد , درخت ها را با شاخ و ب رگ و هیزم خشکیده 
در امتداد تمام بعبر روی هم بیحیدند, 

در تاریی غروب که شعله های ای آپرها با هم روشن کرده 
و مهمه‌جارا برنگ سرخ درآورده بود کشاورزان دهات اطراف به 
محل حریق رسیدند. کار با سرعت بیشتری پیش رفت, بائولین مردم زا 
وادار به عجله بیکرد. 

لشونتی‌یف نکآهی در طول بعبر . انداخت و صدها نفر را که 
آدو خال .کار کردن بودند دید, زنها شاخه‌های خشک را جع 
میکردند و آنها را روی بانعی که از شاخدها و درخت‌ها بوجود 
آبده بود میریختند. سوزبرگهای خشک کاج را هم از بالا روی 
مانع قرار میانداختند. 

بعد تمام دود یک نفس از لابلای درختهای جنگل درآمد. 
مد آن بسیار کم بود و کاسلاً پیدا بود که چکونه از روی مانع 


از دور داد زد ند + مواطلب باشین ! 

بائولین دستور داد از باسکهای ضد کاز استفاده کنند. 

زئها را وسط نگل فرستادند تا در پناه دریاچه مجاور باشند. 
اکثر کشاورزان کالخوزها هم به آنجا رفتند. تنها جنکلبانها کنار 
بانع ماندند. آنها در طول سد در فاصله چهل قدمی یکدیگر 
آیستاد ند , ائونتی یف نیز بین آنها بود. همه بنتظر بودند. 

بائولین به لئونتی‌یف نزدیک شد و پشت به باد ایستاد و 
ماسک ضد کازش را به یک طرف کشید و از زیر آن گفت ۰ 

شما هم بطرف دریاچه برین. همونجائیکه مه رفتن. شما 
دیکه اینجا کاری ندارین . 

لئونتی‌یف سرش را به علامت مخالفت تکان داد. 

بائولین گفت 
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نباید ریسک کرد, اگه شما یه آدم معمولی بودین ... 

لئونتی‌یف. بدون اینکه ماسک ضد کاز را درییآورد جواب داد + 

مب انناقاً خیلی هم آدم بعمولی هستم. راحتم, بذارین. . 

..بائتولین حرفی و دی کشت و در ابتداد بعیر پراه افتاد. 

آتش با سرعت نزدیک ميشد, لئونتییف با ترس و در عین حال 
با شور و شوق غیرقابل فهمی به دیوار زندٌ آتش که نوم با 
غرش و صدای سوختن و شکستن شاخه‌ها سر باسمان کشیده 
بود نگه میکرد. شراره‌ها و جرقه‌ها مثل باران روي سر و تن . همه 
بیریخت و لباس‌ها ر! سوراخ سوراخ بیکرد. گاهی اوقات دود 
تمام آسمان را میپوشاند, آنکه وزش .باد پرده دود را کنار میزد:و 
دیوار آنش دوباره نمایان میشد اما خیلی نزدیکتر . 

لئونتی‌یف نمیتوانست چشم از این منظره بردارد. او میفهمید . 
که چنین آتش عظیمی را نمیتوان" متوقف ساخت زیرا این یک بلید 
واقعی بود که نميشد جلوی آن را گرقت. حریقی همانطور که 
شعله‌های خرین آتش پشه‌ها را میسوزاند آنها را هم نیست و 
ناپود خواهد کرد. ۱ 

او به این فکر افتاد ولی از جایش تکان نخورد. نفس سوزان 
آتش به سر و رو و دستهایش میخورد. (ئونتی‌یف دوباره به آتش 
نگاه کرد وی تماشای آن بقدری دهشت‌آور بود که او بلافاصله 
حشمهایش را بلند کرد و. به آسمان که مملو از شاخه‌هاو برگهای 
سوزان بود خبره شد. کمی بالاتر هلال کمرنک ماه از پشت پرده 
دود دید مسدر 

وقتی لئونتییف چشمهایش را پائین آورد احساس کرد که 
تغییری در وضع قبلی حاصل شده است. او . جند لحظه ننوانست بفهمد 


که این خه تغبیردستاه انطرکن زد که ید فروکشی کرده ور کملغ 
انش بصورت یک پرده نورانی و سوزان بطرفب آسمان اوح گرفته 
است , 


بعد احساس کرد که حریان هوای داغ او را پبشدت تکان داد. 
برگهای خشک از بالای مانم بطرف آتش جذب شدند. در همین 
لحظه پائولین دستش را بلند کرد و با صدای پلند فرمانی داد. 
جنکلبانها در یک چشم بهم زدن سانع را آتش زدند. 
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یکمرتبه مثل اينکه تمام دنیا آتش گرفت و تبدیل به یک 
پارجه آتش شد. شعله‌های مانم ب به شعله‌های حریق حنتکل خورد 
,و با غرش هولنای اوح گرفبت: 

مردم بطرف حنعل دویدند, باربا تروفیمووثا دوان دوان از 
بغل. لمونتی یف رد شد و او را دنبال خودش کشيد و از آتش دور 
کرد و بلافاصله ناپدید شد. 

للونتی‌یف سرش را برگرداند و به آتش نگاه کرد. دو دیوار 
آنشین بثل دو حیوان درنده پهم خوردند و مبدل به یک تن واحد 
شده میلیاردها حرقه در فضای اطراف پخش کردند. پنظر بیرسید 
که همین الان آنش به پیشروی خود ادابه خواهد داد و دپگر 
کسی از شر آن رهائی نخواهد یافت. 

ولی نا گهان لئونتی‌یف از فرط تعجب فریاد کشيد. آتش یکمرتبه 
پرید و دیوار آتشین فرو ریخت, شعله‌های کوتاهی روی زین از 
اینور به آنور میلغزیدند و در امتداد مائم سوخته خاسوش ميشدند. 
مردم بطرف آنها پورش بردند و مشغول ریختن شن و خاک روی . 
شعله های بی‌رسق شدند, ند دقیقه بعد اثری از حریق باقی نماند و 
فقط دود غلیظی بطرف آسمان بلند شد و هلال باه را پوشاند, 
همه حیز تمام شده بود. 

ازیین رفتن سریعم آتش برای لئونتی‌یف در حکم معجزه بود. 
چه اتفاقی روی داد؟ جرا آتش در یک چشم بهم زدن برید؟ 

هوش‌ید. بافولن را بیدا "کرد,. خوای چکل ما تازیک 
شده بود. جنگلبان‌ها با فانوس ممگشتند . 

بائولین دستور داد عده‌ای نگهیان در تداد مرز حریق 
خاموش‌شده بمانند و ماه آن باشند که آنش در همه‌جا بکلی 
خاموش بشود, 

او با لجن خوشی به لئونتی یفب گفت : 

بت سرق ایوانوویچ» آتش داشت به. قسمت نما نایک مشد, 
و رو تمیز نکرده بودین پاسگاه و احیه نه هم 
بیسوخت, خلاصه خوب از عهده کار برآومدین ! 


لونتی یف گفت « 


ار 


من نم‌فهمم چرا آتش بقایل حریی رو خاموش کرد. 
شما آنشی روشن کردین انکار تمام دلیا آتش گرفت. 

- مدف آتش مقابل اینه که غذای فراوانی به حریق بده یعنی 
به اندازه غیرقابل تصور بپرسه. اونوقت تمام اکسیدن هوای اطراف 
آتش یهو میسوژه و معبر جنکلی پر از دود از کربنیک ميشه 
و آتش فروکش بیکنه... خب حالا دیکه برین مثزل» برین استراحت 
کنین. 

ت‌ الساعد, پیپمو بیکشم و میرم 

لگونتی یف تازه احساس کرد که بشدت حسته شده است. 
چشمهایش آب افتاده بود. پوست صورتش تیر میکشید. دستهایش 
بیسوخت و پوشیده از صننخ کاج بود, چند جای دستهایش سوختی 
پیدا کرده بود. 

جنکلبان‌ها کنار ماشین‌ها روی زین نشسته بودند و میکفتند 
که قبل از اینکه آتش بقابل روشن شود تعداد زیادی خرگوش 
از روی مانم باینطرف معبر پریدند و چند تا گرگ هم در امتداد 
مانع شروع به دویدن ۳ ضمتاً سه تا خرس از ترس آتش نوی 
آب دریاچه لینیوویه پریدند و هنوز هم در آب .نشسته‌اند و از 
فرط وحشت نعره میکشند. 

لثونتی‌یف بطرف پاسکاه خودش راه افتاد. و هرچه از محل 
حرینی فاصله بیگرفت هوا صاف تر و لطیف تر میشد. اینجا دیگر 
بوی علفهای مرطوب بمشام میرسید, فقط هلال باه هنوز بحو و 
منظره شوبی داشت. صدای کشاورزانی که بعد از آتش‌سوزی 
جنکل به سنزل برمیکشتند از دور شنیده ميشد. : 

لگونتی‌یف در راه به عده‌ای از زنها رسید. ساربا تروفیموونا یز 
بین آنها بود. آنها تا تیر علاستی که حدود دو منطقه را نشان 
میداد ساکت و خاموش کنار هم راه رفتند. باریا تروفیموونا 
فقط چند کلمه بختصر به او گفت : از کنابهایش تعریف کرد؛ 
پرسید با کار جنکلبانی چطور است و جرا سرفه میکند و گنت که 
نباشد حریق به ریه‌اش صدمه زده است, آنها کنار تیر از هم جدا 
شدند. ماریا تروئیموونا دست او را فشرد و گفت ۰ 
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سسه خودتولو از با قایم نکلین . بیائین . خیلی 7 دیدنتون 
خوشحال میشم 

تویتین مدتی انستاد تا صدای زئها خاموش شد و بعد بطرف 
پاسکاه راه افتاد. وقتی به منز رسید سر و رویش را شست و 
"پلافاصله دراز کشید و بیان خواپ و ییداری احساس کرد که 
گربه روی بالش پرید و با احتهاط کنار سرش جابجا شد و بعد 
روی شانه‌اش گوله شد و به خروغر افتاد, 

ساعت رومیزی زان را میسنجید و تیک تاک میکرد : تیک - 
تاک تشک - تاک 

لئونتی‌یف خواب جنکل پائیزی زردرنگ را دید. خورشید و ناه 
در آسمان کنار هم بودند. تمام روز خروس‌ها در حیاط خانه‌ها 
با صدای پلند بیخواندند. او از راه جنکل درختان غان. پیش میرفت 
و فوق‌العاده عحله داشت. در راه افسری که فرئج گرد و 
خا کنورده‌ای داشت. به او برحورد, افسر تدی کوناه و موی 
میاه و حشمهای یره و خندانی داشت. کلاه کاسکتش را در 
دستش گرفته بود. کلاهش پر از قره‌قاط سرخ رسیده بود. افسر 
بیوه‌ها را کف دستش میریخت و آن‌ها را مشت مشت توی دهانش 
میاتداخت. ‏ ۱ 

افسر ناشناس پرسید 

دوست عزیز » کجا میری؟ 

میرم به پرونسک. که حطور شده؟ 

افسر جواپ داد ۰ 

- هیچی, پدر و مادر پیرم دارن اونجا روزهای آخر عمرشونق 
میگذ روئن . اکه اوئها رو دیدی بهشون بگو که من واه نامه‌نویسی 
آدم تنبلی هستم. بگو که هنگمون رفته اردو و منتظر من نشن. 

لثوئتی یف ایستادء, چهارچشمی به آفسر ناه کرد و با صدای 
بلندی پرسید : 

شما ی هستین ؟ 

افسر یک قدم عقب رفت و اگهان پایش به چیزی گیر کرد 
و خودش نقش بر زمین شد. قرهقاط‌ها روی علفها ولو شد.. بعد 
ناگهان ماریا تروفیموونا کنار افسر ظاهر شد. ماریا تروفیموونا 
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سر او را پلند ری از روی سینه افسر قطره‌های درشت خون که 
شید ره قاعط زسیده بود. روی خاک بیچکید, 
ماریا تروفیموونا بانگ زد : 
زود باشین | بلندش کنین ! 
آنها پاتفاق هم افسر را بلند کردند و پردند. او بثل یک 
پسربچه سبک بود. ماریا تروفیموونا خواهش و التماس میکرد که 
کی ای کر موی بات مر 
آن راه را سد کند در حالیکه اين مرد را باید نجات داد. 
لشونتی‌یف از او پرسید : 
مکه شما اونو دوست دارین؟ 
و ماریا تروفیموونا جواب داد . 
پیشتر از هر چیزی که تو دنیا هست. ۱ 
لئونتی‌یف بیدار شد. آنور ‏ پنجره هوا داشت روشن ميشد, او 
هنوز بیان حواب و بیداری بود و در این حانت این جمله پیوسته 
در گوشش زنگ میزد : «دوست عزیز» کجا سیری؟» 
لئونتی یف دوباره خوابش برد و صبح که :پیدار شد مدتی تحت 
۳ خوایی که دیده بود پسر برد تا اينکه بالاحره پی برد .کد 
مردی که در خواپ دیده است لربونتوف بود. 
للونتی یف یک جلد از اشعار او را از روی قفسه ِِ 
لای کتاب را باز کرد و به این شعر برخورد : 
وه حجه دوست دارم بیان کشتزارها تأختن 
پا نکاه خاموش» ظلمت شب را شکفتن 
به فروغ لرزان دهات غمزده چشم دوختن 
ایوس و پریشان بفکر اطراقکه شپ بودد... 


1 ِ را خواند و گفت : - شوله ! - و کتاب 9 مر 


ی شب باریا تروفیموونا و بائولین ف سرزده 1 
ادا ره جتکلبانی به پاسگاه آبدند, 
بائولین. .پا حجب و 9 ِ ۳۹ 


» ۱۳۹ 


بینیم بعد از حریقی چکار میکنین؟ ماریا ترونیموونا میگه که .شما 
پشدت سرفه شتل, 
مت حیزی نیست . کلوم و خقک شده بود, لنیجه دوده ,, 
بائولین کلبه را ترک کرد و رفت که در دریاچه آبتنی کند, 
لئونتی‌یفب روی پله های ابوان» کنار باریا تروئیموونا نشست. ماریا 
تروفیموونا در .فکر بود و ساقه علفی را با دندان میجوید» بعد . 
رو به لثونتی‌یف کرد و با نگاه جدی راست راست به صورتش نکاه 
کرد و کنت: 


سب من اوبدم کتابو بمرم .۰ #« و . 
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نزدیی‌های پائیز در محل جتکلبانی مشغول ساختن سد. کوچی 

برای کارخانه برق آبی شدند. ساختمان سد نیروگه را در فاصله پنچ 
کیلومتری منطقه نهم شروع کرده بودند. لگونتی‌یف اغلب به ای 
کارگاه ساختمانی میرفت. 

او چندین بار از کارگاههای ساختمانی دیکر دیدن کرده و 
به منظره زمین خاکبرداری‌شده و کوههای سنگ و آجر و آشغال 
و تیرهای چویی عادت کرده بود. ولی اینجا نظم و ترتیبی که وجود 
داشت و سعي و کوششی که برای حفظ هر یک از درخت‌ها 
پعمل یامد او را مات و متعجب میساخت. بائولین با سخت گیری 
مرائب آن بود که کارگران از درخت‌های اطراف سواظبت کنند 
و مصالح ساختمانی از یک راه به محل ساختمان رسانده شود» تا 
دهها راه پدلخواه رانندکان ایجاد نشود که باعت کنده شدن پوسته 
درختها بشود, 

لئونتی یف دوست داشت در کارگه تیدا ق کار تجا رها را 
تماشا کند. .او از دیدن کار آنها لذت میپرد. . لگونتی‌یف...اینجا 
اغلب .با یفته روبرو میشد. 

بهترین درودگر کرکه سرد سالخورده و توز وی پاسم 
فیودور بود. تبر در دست پینه‌بسته او مبدل به یک بوجود افسانهای: 
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میشد. این موضوع از این حیث عجیب بنظر بیرسید چون فیودور 
هر وقت میخواست سیاری پیچد انگشتمایش میرزید. کاغذ روزنامه 
پاره میشد یا سیکارش باز ميشد و توتون‌ها روی زمین میریخت. 

وقتی لئونتی‌یف به کارکاه ساختمان نزدیک ميشد از دور رنگ 
تند تبرها 0 یفته اغلب بغل دست نحارها روی ثیر می‌نشست 


و سیکار میکشید. اینبار یز یفته مثل هميشه به لئونتی‌یف سلام 
و ی نزن اما زد و به للونتی‌یف گفت : 

عین دار کوب میکوین ! 

لئونتی‌یفب جواب داد : 

- آره دیگه,.. 


فیودور برای صاف کردن تیر ابتدا با تبر چند جای آن را 
علامت میگداشت. او بوقع کار . هرگز یه ثبر نکاه نیکرد و در 
حالیکه اخم بیکرد که دود میکار به چشمش نخورد با دقت و 
سرعت تیر را علامتگذاری میکرد. بعد با یک ضربه کاری و محکم 
قثر ضخیمی از چوب را با تبر "جدا میکرد و گره صاف و خوشبوی 
درخت روی زین بیافتاد. 

لونتی‌یف گفت : 

- ابا خوب صاف میکنی‌ها! 

فیودور حواب داد ۰ 

مب پسیک بچه‌های کاسیموف بیتراشم! مهم - داشتن وسیلد" 
خوبه, تراشیدن که کاری نداره. 

لئونتی‌یف گفت : 

نکاه و تخمین درست هم شرطه 

فیودور تصدیق کرد و گفت: 

مه تو هر کاری همینطوره. تو کار شا هم بدون تیگه و 
تخمین کار پیش نمیره, 

منظورت چه کاریه؟ 

- کار نوشتن دیکه. پسرم زسستوئها واسم کتاب میخوند. 
من خیلی به کتاب علاقه دارم, فوری ميشه دید چطور نوشته شده, 
یه جا درز مطلب پیداست و یه جا هرچی نیگاه کنی درزی پیدا 


آمیکتی. ۱ ۱ ۱ ۱ 
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برد نجاز دیگری باسم ایلاریون که اندامی لاغر و قیافهای 


بان خاقت. و هرگ کال پوس ماش با او مسر کت 


آهی کشید و گفت ؛ 

اینم کار بزرگیه! یی با تبر کار میکنهء ی با خیش» 
یی با پرثار و یک با حرف. هر ک به سهم خودش وظیفه زند گیشو 
انجام بیده, 


یفته با قیافه موذیانه‌ای پرسپد . 

اکه کفتی» وظینه زندی چیه؟ 

نجارها یک لحظه دست از کار کشیدند و با استفهام به 
یفته نگه کردند. 

دیدی نمپدونی! و ابا وظیفه زندی! هر کلمه‌ای واسد" 
خودش حد۰و اندازه‌ای داره. اما تو ایلاریون» بثل اینکه خودت 
نمی‌فهمی چی‌چی می, مثلا وظیفه زندی من چیه؟ آش سبزی بخورم 
و سیکار بکشم؟ یا کار دیکه‌ئی هم میتونم یکنم؟ 

ایلاریون بطور نامفهوبی له 

خودت پهتر میدونی. 

- آره که میدونم. آدم واسه خودش زندق نمیکنه, واسه 
جلو بردن زندی بوجود اومده. تو فکر میکنی من تنها واس سس 
وق مابنم موالب جل هستم؟ نشیر» التر یکی ! من 
اینکه سوادی ندارم مخم خوب کار میکنه, تو فرضاً میگ قانون 3 
که باهاس بواظشب حثئل بود. ۳ حالا بگو پينم که این 
قائوئو ی اختراع کرده؟ آدم . حا لا ازت میپرسم و امه حجی؟ 

فیودور با اوقات تلخی گفت ۰ 

خب ععلوبه دیکه. هر نفهمی بیدونه. جرا دیکه داری 
ر صیح به با درس بیدی ؟ -فیودور ضربه محکمی به تیر زد 
وی گره کچ درآند. او تبر را پرت کرد و داد زد ۰ انقد زیر 
دست آدم ور نزن! تقصیر تو شد که تیرو خراب کردم؛ 
اکبیری! با اینجا داریم کار ميکنيم اونوقت این بق. هی واسه 
خودش قصه بیکه و تفریح میکنه! پروفسور نیکاه! برو مواظب 
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جنکل خودت باش, ما بی تو و بی راهنمائیهای تو ميتوئيم از 
عهدهٌ کار برييائيم. یه هیزم نمیتوئه بشکنه اونوقت هی دخالت 
میکنه و دستور بیده! 

یفته با لحن آرامی گفت : 

هنوز خیلی بونده اینجور با من حرف بزنی, - بعد برخاست» 
ته سیکارش را با پا له کرد و گفت « - حالا بهت نشون میدم 
معلی_ هیزم شکستن حید. 

یفته رو به ایلاریون کرد و گنت : 

مب تمرتو پده بیتم . 

بیگم تبرتو بده! باهاس یه خورده فیس و افادشو بخوابونم. 

فیودور با تعجب پرسید : 

یعنی چطور ؟ َ 

مس حالا میبینی! از رو ساعت کار ميکنيم, -یفته رو به 
لئونتی یف کرد و پرسید ۰ --ساعت داری؟ حالا ببین ظرف نیمسماعت 
ی بیشتر تیر میتراشه, بعد اندازه بيگيريم و می‌بينيم کار کی بهتر 
و تمیزلره. 

فیودور با لحن جدی گفت : 

ند درست وردار » پیربرد , ایحا من مسگول تک تک تیرها 
هستم» نه تو. بازی درئیار! اینجا که بازار مکاره نیست. 

- پس زه زدی‌ها؟ زورت بمن نمیرسه؟ 

فیودور پا استهزا نکه تندی به یفته کرد و گفت + 

عین خروس جنی شدی» بیری! خیلی داری خودتو 
بیندازی ! 

یفته گفت + -ما از تو بالاترهاشم زین زدیم! - و کت 
کهنه‌اش را درآورد. - فکر میکتی خیلی ادمی ؟ 

فیودور با عصبانیت جواب داد : 

حالا بهت درسی بیدم که کیف کنیا واسه همین قبول 
میکنم , ده یالا! شروع ۳9 

یفته در حالیکه آستین پیراهنش را بالا میزد گفت : 

- ینم همیئو بیگم! شروع کن ا 
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یفته کف دستش تف کرد تبر را بالا انداخت و آن را در 
هوا گرفت. بعد تبر را با دای بلندی به تیر کویید. نراشه‌های 
صمغ‌دار باطراف پرید. همان لحظه فیودور هم ضربه‌ای به تیر زد. 

هرچه وقت جلوتر میرفت يفته و فیودور با حرارت بیشتری تبر 
بیزدند. تکه‌های چوب یک ریز دوروپرشان بیریخت. یی از 
تراشه‌ها محکم بدست ثلئونتییف خورد. لئونتی‌یف یک قدم عقب 
رفت. ایلاریون با دهان باز به یفته ناه میکرد. 

فیودور با عجله تبر سیزد» اخم میکرد و بزحمت نفس میکشید, 
هر پار که تبر را روی تبر پائین میآورد نفسش با سوت از دهانش 
خارج میشد, ابا یفته هر بار که ضربه بیزد «هو» میکرد و میگفت : 

- اینجور بچه کاسیموف! اینجور ! ۱ 

لئونتی‌یف براقب اپن مسابقه سرعت بود. صدای ضربه‌های 
تیرها هر آن تندتر ميشد و شباهت زیادی به رنگ تند پیدا میکرد. 
لئونتی‌یف ابتدا متوجه نشد که کارگران پشت سر آنها جمع شده‌اند 
و بائولین و باریا تروفیموونا هم جلو آمد 

کارگرها فریاد میزدند : 

- بزن! بزن» فیودور! بکوب! عثقب نمون‌ا 

یفته خروخرکنان گفت : 

مت ژر ساها سل تلاخد 

- پیریه عجب تبر میزنه ها! عین موتور می‌موئه | 

کارگرها قاه قاه په خنده افتادند. 

بائولیین دست للثونتییف را کشید ولی لئونتی‌یف فقط سرش ر 
بکلل داد و چسم از روی صفحه ساعت برنداشت. 

یعد پانگ زد : 

- وایسین! وایسین! وقت نموم شد! 

صدای ضربات تبرها قطع شد. یفته عرق پیشانی‌اش را محکم 
با آستین پیراهنش گرفت و تف کرد. فیودور تبرش را به یک 
سو پرت کرد و در حالیکه انگشتهایش بیلرزید مشغول پیچید 
سیکار شد. 

یفته بعد از اينکه نفسش صاف شد رو به بائولین کرد و گفت ۰ 

- رئیق رئیس» نیگاه کنین» خودتون بکین ی بیشتر و بهتر 
نراشیده. حرف ما و 
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همه باکت شدند. 

فیودور با صدای گرفته ای گفت ۰ 
شدی» بابا بزرگ! ضربه تبرت خیلی کاریه. 
یفته بانگ زد : 
دستتو بده بینم, درسته که پرم اما هنوز میتونم کارهائی 

یفته و فیودور بهم دست دادند, 

یقثه ند یل و کفت ۰ 

ت‌ خب دیگه! از این ببعد دیکه یو سر + حمی 
یه ذره ! فیودور » تو البته توی کار خودت آرتیستی » ابا خیلی حوش 
میزنی. 

فیودور گفت ۰ 

پس_ کن دیکه! فردا صبح بازهم بیاء یه دفعه دیگه دست 
و پنجه نرم بيکنيم. 

"۳ جر که نام ؟ ‏ فق خی دلم میخواد با ایلاریون هم دربیافتم. 

ب ما رو چی به تو! اکه مقدار خودمو هم تراشیدم خیلیه ! 

یفته پرسید :ٍ 

- جدی زورت بمن نمیرسه ؟ 

ایلاریون کلاهش را درآورد» پس سرش را خارید و به فکر 
افتاد ۰ 

سب چی پگم ! .. شاید هم رسید 

فبودور با استهزا گفت ۰ 

- ول کن» ایلاریون! تو خیلی از من ضعیف‌تری. آبروی 
خودنو بر . 

ایلاریون گفت : 

- تا جی بکم! شاید من با تو هم تخوام مسابقه بدم و آبروی 
خودمو برم, تو نیکاه نکن که ظاهرم تعریف نداره. من از بچي 
همینطورم . 

موقعیکه لثونتی‌یف و بائولین باتفاق باریا تروفیوونا بطرف 
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رودخانه رفتند که بیینند دستگاه تیر کوپ حگونه تیرها را ثه رودحانه 
میکوید بائولین به لنونتی‌یف گفت : 

پربرد همه نجارها رو بجوت هم انداخت. بدذات مدام 
به همه پیله بیکند و هیجی رو راحت نمیذاره! 

ماریا تروفیموونا برد از اینکه مدافی یه کر دستکه نگاه 3 
در ابتداد ساحل رودخانه بطرف پائین راه افتاد.. یفته دیروز به 
اداره جتکلبانی گزارش داده بود که حدود چهار کیلومتر پائین تر 
از سد» در منطقه پاسکاه نهم لانه‌های جدید پیلستر پیدا کرده 
است. حالا لاثه‌ها میبایست بازرسی و علامتگذاری میشد. 

لثونتی‌یف باتفاق باریا تروفیموونا به آنجا رفت. صدای تیرها 
پزودی خاموش شد و جای خود را به صدای منقار دار کوب‌ها و 
شرشر آب جویبارها داد. روز آفتایی و روشنی بود و هوا در 
سایه خنک بود. از روی برگ‌های فندق قطره‌های شنم شتک 
بیزد. رودخانه بصورت پیچ و خمهای تندی به جتکل میرفت. در 
سواحل شنی آن و لب بر که‌ها» ورسک صورتی بین انبوه درختان 
کاج گلهای فراوانی داده بود, 

آنها مدت زیادی بدون ایتکه 9 پینشان رد و بدل 4 
راه رفتند ۰ باریا تروفیموونا در جلو و ثثونتی‌یف پشت سر او . 
بار ماریا تروفیمووناً برش را ٍِِ و به لموننی یف له ِ 
لئونتی‌یف هر بار که زن به او نکه سیکرد پیش خودش پوزخند 
بیزد و فکر بیکرد که او حالا یک نگهبان ساده جنگل است و 
ماریا تروفیموونا را در منطقه خودش همراهی بیکند و باریا تروفیموونا 
هر آن میتواند تذ کري باو بد هد. 

انفاقاً همینطور هم شد. ماریا تروفیموونا ایستاد و گفت : 

چطور شد که لانه‌های بیدسترها رو توی قسمت خودتون 
ندیدین؟ اینجا هم یفته جلو افتاد. همونطوری که رو دست 
فیودور زد. 

لئونتی‌یف شانه‌هایش را بالا انداخت و جواپی نداد. 

نا گهان ماربا تروفیموونا پيشنهاد کرد : 

پیائین اینجا لب آب بشينيم. جقد هوای اینجا گربه! جه 


سکوتیه,.. 
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لئونتی‌یف در حالیکه کنار ماریا تروفیموونا می‌نشست گفت : 

-- رودحانه افسانها یه . 

پله,,. افسانه‌ایه. 

باریا تروفیموونا کمی سکوت کرد و بعد پرسید : 

ی از اینجا میرین؟ 

سس ی دو هفته دیگه. استرلیگوف حالش خوب شده و باید 
همین روزها ب رگرده. ۱ 

چرا نمیخوائین همینجا بمونین؟ توی اداره جنکلبانی زندی 
۰ سب من تو لنینگراد کار دازم. 

ماریا تروفیموونا لفت 

سب عچیبه, شما هیچ به آدمی که اهل کار باشه شباهت ندارین. 

لثونتی‌یف خندید و گفت : 

سین اهل کار نیستم. البت قبلا منظورسو درست بیان 
تکردم, بوضوع اینه که من توی لینگراد کار میکنم. وقتم خیلی 
کمه جون نصف آنچه رو که سیخوام ,.. - او بدون اطمینان اضافه 
کرد : - و یتونم انجام بدم انجام نداده‌ام. خلاصه باید بگم که 
نویسنده‌ها بخودشون تعلق ندارنْ. اونها مال همه حستن, 

باریا تروفیموونا پرسید : -پس بمن هم تعلقی دارین؟ --و 
متعاقب این جمله لبخند زد. 

- تا حدودی هم به شما. 

ماریا تروفیموونا در حالیکه با چشمهایش که در این (حظه 
تیره شده بود به صورت للونتی‌یف نکاه میکرد گفت : 

قکر بیکنم پرعکس باشه. 

للونتی‌یف گفت ؛ 

- من بتوجه بنظور شم نشدم. چی برعکس باشه ؟ 

باریا تروفیموونا در حالیکه با همال حالت قبلی به لئونتی‌یف 
نکاه میکرد صدایش را پائین آورد و با لحن آرام و ملایمی گفت : 

- چطور متوجه نشدین؟ شما آدم حساس و بهربانی هستین و 
متوجه چیزهای خیلی ساده نمیشین ؟ شما به مردم تعلقی ندارین» بعضی 
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از اونها به شما تعاقن دارن. حتما توی زندی شما خیلی‌ها دوستتون 
داشتن ؟ ۱ 

ماریا تروفیموونا گفت ۰ - البته که دوست داشتن. - و اضافد 
کرد« - تازه چطور میشه شما رو دوست نداشت؟ - این حرف و 
زد و سرخ شد, 

لئونتی‌یفب پرسید : - برای چی؟ مکه من چیکار کردم؟ و 
پلافاصله متوجه شد که نمیبایست این سئوال را میکرد و بهمین 
جهت دست و پای خودش. را گم کرد. 

-- پرای هیچ چی. فقط برای اینکه در دنیا وحود دارین. 

مارپا تروفیموونا با یک ح ر کت سریح بطرف لئونتی یف حم شد» 
دستهایش را گرفت و صورت لطیف و داغ خودش را به دستهاي 
او فشرد, بعد با یک حرکت بلند شد و بدون اینکه به پشت سرش 
نکه کند در امنداد رودخانه براه افتاد , 

شب همانروز که لونتی‌یف به پاسکله برگشت جلد اشعار 
نرمونتوف» همان جلدی را که باریا تروفیموونا بعد از حریق جنگل 
از او گرفته بود روی بیز یافت. پس باریا تروفیسوونا به پاسکه آیده 
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لئونتی‌یف تمام صفعات کتاب را تک تک ورق زد ول جیزی 
پیدا نکرد - نه یادداشتی» نه سطری از اشعار لرمونتوف که زیرش 
خط کشیله باشتد, او به اين فکر افتاد که در هر صورت این 
کتاب را برای هميشه به باریا تروفیموونا خواهد بخشید. 

لگونتی‌یف با خودش گفت : «دیکه تمام شد! ای نویسنده خوب 
و حساس! تو آدمی هستی که بحبت سرت نه‌یشد. همین و پس !» 

او بطرف میزی که داستان نازه و تمام نشده‌اش روی آن بود 
رفت و دستطط ۳ برداشت و پاره پاره رد و بدون ذره‌ای تأسف 
دستخط .را نوی بخاری انداخت. جعد از ایتکارء دلش باز شد انکار 
او با تنبیه کردن خودش گناه بزرگ نفهمیدن مکنونات قلبی دیگران 


را از داين خودش شسته بود, 
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آپارتمان پطر با کسیموویچ باکاله استاد گیاشناسی در لنینگراد 
که در جزیره آپتکارسی واقم بود از بسیاری لحاظ بتمایز بود. 
پنجره‌های آن بطرف باغ گیاه‌شناسی یعنی به طرف قسمتی از باغ 
که ورود به آن برای بازدید کنندکان بمنوع بود باز ميشد. بهمین 
جهت آپارتمان او هميشه ساکت و آرام و اطاقهای آن هميشه پر 
از سایه‌روشن کمرنی بود که برگهای درخت‌ها توی اطاقها مياتداختند. 

اطاق‌ها بقدری پر از گلدان و کل و جعیه‌های قلمه‌های 
مختلف و کاسه هائی پود که در آنها گیاهان نادری زیر سرپوش های 
عرق کرده شیشه‌ای پرورش بییافتند که بنظر میرسید مقدار گیاهان 
سبزی که در آپارتمان میروئید دست کمي از متدار گیاهان و 
سبزه‌ها یکه در باغ و آنور دیوارهای خانه بیروئید ندارد. 

و ابا اطاق کار پطر ما کسموویچ پا سقف کوناه و کتابهای 
پیشماری که به یک شکل جلد شده بودند احتمالا جالب‌ترین اطاق 
آپارتمان بود. پطر با کسیموویچ دوست داشت شب‌ها بیهمانها و 
دانشجویانی را که نزد او ميامدند با یک فن جالب مات و مبهوت 
سازد, او بیهمان خود را به اطاق کار نیمه‌تاریک خودش راهنمائی 
مپکرد و تعارف بیکرد که روی ببل جرمی بنشیند, بعد یکمرتبه 
بدون اینکه میهمانش متوجه بشود لوستر خیره کننده‌ای را روشن 
میکرد. 

ور خیره کننده» اطاق کارش را مبدل به .گوشه‌ای از دنياي 
رستتی‌ها میکرد. گلدان‌هائی که در آنها کاجهای کوتوله میروئیدند 
کف اطاق قرار داشتند. همینجا بیدهای مجنون کوجولو با شاخه های 
انشانشان بچشم میخوردند. روی میز کلهای نارنجی و سفیدی 
که یرگهای شمشیری داشتند میروئیدند. روی دیوارها علف‌ها و 
کنر ها که رتک طبیعی خود را از دست نداده بودند به رنگها 
و اشکال عحیب و غریب در قفسه‌های شیشه‌ای دیده بيشدند, 
خلاصه در این اطاق کلیه رنگها و سایه‌روشن‌های بیشماری که 
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طبیعت باین فراوانی و باین باسلیثق به رستنی‌ها بخشیده است گوئی 
در یک قوطی سحرآمیز جمع شده بود., 

پطر ما تسیموویچ با وجود اينکه سن و سای از او گذشته 
و. موهايش سفید شده بود مرد زبر و زرنگ و پرتحری بود. صورتش 
را میتراشید» عینی که شیشه‌های محدب داشت به چشم میزد و حالت 
چشمهای بهربانش اندی حیرت زده پنظر میابد. علاقه بفرط به 
گیاه شناسی در وجود او با علاقه به جمع آوری اشیاء مختلف مربوط 
به دنبای گیاهان توأم شده بود, او انواع چیزهای نادری را که 
بد کیاه‌شناسی ارتباط دذاشتند جمع آوری بیکرد. ۱ 

پطر با کسیموویچج مخصوصا به مقطع ننه یک درخت ساموت 
هشتصد ساله که سطح مقطم آن را الکل کاری کرده بودند افتخار 
منیکر3, او کنار دوایری که در سالهای وقایع بزرگ پوحود آیده 
بودند پلا کهای مسی کوچق نصب کرده بود که روی آنها این 
حملات کوتاه حک شده بود : سال کشفب آمریکای» «د رگذشت نیونن»؛ 
ردو ره فرمانروائی پطر اول»» « حریقی مسکو در سال ۲ و غبره 
و غیره تا پلا کت را نقلاب را این آخرین دايرهُ مقعطع درخت 
بود زیرا! درخت ر در سال ۱۹۱۸ فطع کوذ نک 

پطر با کسیموویچ مرش پیوه‌ای بود و فرزندی نداشت. خانه اش 
را خواهرش - پولینا با کسیموونا که پیرزن خمیده ساکت و بی سر 
و صدائی بود اداره میکرد. 


تابستان امسال کولیا برای طي دوره کارآموزی در لنیلگراد باند. 
او بپاتفاق پطر باکسیموویچج روی مسلله ایجاد فضای سبز در 
شهرها و ایجاد کمربندهای استحناظی جنکلی و پارکهای اطراف 
شهرها و کارخانجات و کویهای کارگری کار میکرد. 

برای ایذکار اهمیت خاصی قاثل ميشدند, دولت سوسیالیستی . 
خواستار آن بود که شهرهای پرگردوغبار و خفه تبدیل به 
گلستان شوند. 

برنامه ریزی جدید شهرها بعطور حتم احداث باغها و بولوارها 
و پارکها و برکه‌ها و جنگل‌های حفات‌شده وسیعی را در حوبه 
شهر ها ایحاب میکرد: 


۱۳۷ 


پطر ما تسیموویج هميشه طبق . برنامه‌ای که دفقا روی آن 
فکر کرده بود با دانشجویان کار بیکرد. 

در درجه اول بیبایست معلوم میشد که باخ‌ها و پارکها و 
جنکل های خارج از شهر چه اثری در زندی آن بجا میگذارند. 
گفتن این مطلب کفی نبود که آنها کاز کربنیک را که برای 
اسان کشنده است و بمتادیر فراوانی در شهرها جمع بیشود جذب 
میکنند و اکسیژن حیاتبخش را احیا میکنند. اظبهار این مطاب 
کافی نبود که فضای سبز از شدت وزش بادها میکاهد و گرد 
و غبار و گازهای مختلف را جذب مپکند و روشنائی خورشید را 
نقویت مینماید و موجبات استراحت انسان را فراهم میسازد و چشمها 
را نوازش میبخشد و فعالیت حیاتی انسان را بالا میبرد. تمام این ها 
بات ناوک.. درف 

اتفاقاً پطر با کسیموویچ حالا با کمک حند تن از دانشجویانی 

شاک او بودند: وی هن .سته: کار چیکرقم هو یک از 
وین جدیدی که در این مورد بدست بیآورد باعث شادی‌اش 
بیشد وی او خوشحالی خود را طبق معمول با اظهار نظرهای زهرآلودی 
در خصوص ایتکه مردم بلد نیستند رمئثل ادم, زندیی کنند توأم 

کولیا تا کنون کسی را ندیده بود که مانند پطر ما کسیموویچ 
دشمن بی‌ابان شهر باشد و از این لحاظ اینهمه افراط ند بعتیده 
او هیچ‌جائی مثل شهر - این لانه ملال‌آور و ناسالم چند میلیون نقر 
که در تطعه زین کوچک و اچیزی دور هم جمع شد‌اند در 
حالیکه در جوار آنها زین‌های وبسیعم و سناسبی برای سکونت 

ترش یافته‌اند مضر نیست. 

پطر ما کسیموویچ میگفت ۰ 

سن پیولوژیی اسان بطور متوسط صد و پنجاه ساله. در 
حالیکه ساکنین کشورهای بتمدن امروز فقط نصف این مدتو زنده 
می‌مونن. نیمه دوم حیاتشونو شهر ازشون میدزده. 

در ضمن پطر با کسیموویج همپشه به شهر لندن بمنوان 
«نفرتآورترین, شهر دنیا اشاره میکرد. 
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دود سنگینی که در آسمان لندن معلق است از نفوذ اشعه 
خورشید به زین مبکاهد. علاوه بر این هوای مه‌آلود شهر نیز 
جلوی آفتاب را میگیرد .معلوم شده است که مه معروف لندن راد دود 
زغال سنگ هواست, هر قدر دود بیشتر باشد به غلیظتر میشود. 
میحاسبه ساده بقدار دوده‌ای که از آسمان روی این شهر به‌آلود 
میبارد حای از مقدار وحشتنا ک دودی است که در آسمان شهر 
لندن وجود دارد. محاسبه نشان داده است که هرساله بقدار حهار 
صد تن دوده روی هر کیلویتر مربع از اراضی شهر سیبارد. 

ریه‌های احالی لندن بحاي اینکه صورتی باشد میاه است. دز 
هیچ جای دنیا بیماری سل و راشیتیسم اینهمه پیشرفت ندارد, 
بیهوده نیست که بیماری اخیر را پپماری «انکلیسی, مینامند. 

پطر با کسیموویج در باره انسان منگ و مسموم و سمحکوم به 
مرگ ابهنگام که احتیاج مبرمی به هوای جنکلها و آفتاب دارد 
با چنان زبان قانم کننده‌ای حرف میزد که شنونده قلباً برای این انسان 
احساس وحشت میکرد, ۱ 

در کشور ما این وضع دیگر نباید وجود داشته باشد و پوجود 
نخواهد آمد., پطر با کسیموویچ دانشجویان را با طرح‌های نوسازی 
شهرهای قدیمی و نقشه‌های شهرسازی شهرهای حدید که در آنها 
پیشه‌های سبز باید یه خانه‌ها و کارخانه‌ها برسند و وارد نواحی 
مسکونی بشوند آشنا میساخت. 

او نه فقط دانشحویان را با علم جنکلکاری آشنا بیکرد بلکه 
رموز هنر قریبنده احداث باغ ها و پارک‌ها را که در آنها درختها 
با این حساب غرس میشوند که روشنائی مختلفی به اطراف بیخشند 
و برگهای سبز آنها که از لحاظ رنگ تنوع زیادی دارند چشمها 
را نوازش کنند و طلای پائیزی بعضی از درخت‌ها» رنک صورتی 
برگهای درختان دیگر را مشخص سازد و رنگ ارغوانی درختان 
دیگرء اين بنظره زیبا را تکمیل نماید» به شاگردان خویش میآموخت. 

این یک فن فراموش‌شده بود و هیچکس تجربه" او را در 
این زبینه مورد استفاده قرار نمیداد. سح عالی هنر باغداری 
فوق‌العاده مورد توجه پطر ماکسیموویج بود. 

پطر با کسیموویج کارهای خودش را محدود به کفت‌وگو 
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در اینباره نمیکردء در اوقات بیکاری باتفاق دانشجویان به پارکهای 
پوشکین و کانجینا و پاولوفسک میرفت. 

(و تمام عظمت و شکوه اين نقاط را که محصول کار و نبوغ 
اسان و نمونه‌ای از کاسل بودن بنظره اذدحاریست که قبل از 
غرس آنها پیرامون کاشتنشال غور و تعسش میشود «یشکل طبیعی» 
به شا گردان خودش نشان بیداد. اینجاءه همه‌جیز » حتی رنگ پوسته 
درخت‌ها و قطر تنه‌ها و وسعت آینه آبها که دورنمای شکوهمند 
را دوکاند تشان بیداد اثر هماهنی در السان بها میگذاشت .و 
بوچب اعتلاه و برانگیختی عواطف و احساسات انسانی میشد که 
بناپگفته پوشکین شرایط مناسبی برای کسب مشهودات و اننقال 
آنها به اطرافیان بحساب بیاید یا بعبارت دیگر موجب گرفتن الپام 
میشود که همد" ما پیدایش بزرگترین آثار هنری را مرهون آن 
میباشیم . 
را که کارشان تکرار این مطلب است که دخالت انسان در حیات 
طبیعت باعث زشتی آن و تضعیف قوای طبیعی میشود گرفت و 
آنها را به زور به این پارکها آورد. 

در این پارکهای معحزآسا که مخلوق دست آدمیزاد هستند 
چه چیز زشتی وجود دارد؟ اینها از چه نظر از جتخْلهای بکر 
و دست‌خورده بدترند؟ بر عکس» آنها بهتر از جنکلهای طبیعی 
و سالم‌تر و زیباترند. رشد آنها به حوادث تصادفی که الب اوقات 
در طبیعت ری مید هد شمش ندارد , 

پطر با کسیموویچ تایستان امسال کار جالبی به کولیا محول 
کرد. هدف اين کار معلوم کردن این موضوع بود که جنکلها و 
پا رکها چه اثری روی تر کیب هوا و پاکیزق آن در شهرها دارند. 
در وهله اول کولیا مشغول مطالعه جنکلها بعنوان وسایل جلوگیری 
از پرا کنده شدن گرد و غبار شد. لنینگراد در حلقه‌ای از جنگلهای 
کاج محصور شده است و کار را میبایست از درختان کاج شروع 
کرد. 

زیستکاه دانشجویان را بعلت تعمیر تعطیل کردند و پطر 
با کسیبوویج به کولیا پیشنهاد کرد فعلا به یی از اطاقهای 
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آپارتمان او که کلکسیون گیاهها در آن نگهداری میشد نقل مکان 
کند. کولیا با خوشحالی این پیشنهاد استاد را قبول کرد. 

او تمام روزها را در پارکها و جزایر لنینگراد میگذراند و 
گاهی اوقات از شهر خارج بيشد و به جتکلهای اطراف شهر میرفت. 
پنابه اظهار پطر ما کسیموویچ برای کشف بخواصن فد گرد انواع 
مختلف درختها, میبایست سطح سوزتبرگهای کاجها و برگهای درختان 
پهن‌برگ را انداژه گیری کرد. 

کاری که به کولیا رجوع شده بود کاری بود دشوار و طاقت‌فرسا 
و مستلزم آن بود که محاسبات مختلفی انجام گیرد, 

روزی که بمکن بود آنفیسا به لنینگراد بپاید نزدیک تر میشد. 
بیحض اینکه کولیا بیاد او می‌افتاد بلافاصله تمام حسابها و محاسباتش 
بهم میخورد. کوایا هر روز به پستخانه میرفت چون آنفیسا قول 
داده بود تلگرامی به آدرس پست رستانت برای او مخابره کند. 
ولی تلگرام موعود . همچنان بدستش نمیرسید. 

کولیا مدام به این فکر بود که آنفیسا را در لنینگراد کجا 
جا بدهد و دختر کجا زندی خواهد کرد؟ هتل گران بود» نازه 
پیدا کردن اطاق خالی در هتل‌ها کار دشواری بود. نه کولیا 
و نه آنفیسا بستگانی در للینگراد نداشتند. هوا هم از بخت 
پد لچ کرده و از سربا و رطوبت آن کاسته نمیشد. فقط کاهی 
اوقات آفتاب از پشت ابرها درمیآید و هوا را گرم میکرد و 
آنوقت اهالی شهر یادشان میآبد که تابستان هنوز تمام نشده 
است , 

کولیا کار خودش را به پایان بیرساند. او حساب کرده 
بود که سطح سوزنبرگهائی که بر فراز یک هکتار زین وجود 
دارد ساوی سی هکتار است. 

اگر تمام سوزتبرگهای یک کاج کهنسال را در یک خط 
مستقیم پشت سر هم قرار بدهند طول آنها به دویست کیلوتر 
میرسد. این ارقام بخودی خود حای از این بود که سوزبرگهای 
کاجها چه پرده غیر قابل نفوذی در قبال گرد و غبار بوجود 
بیاورند. برگهای پهن درخت‌ها و بوته‌ها نیز بمراتب بیش از 
درختان کاج جلوی گرد و غبار را میگيرند, . 
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بعد کولیا مشغول حساب کردن مقدار گرد و خاک نواحی 
بحتلف شهر شد یعنئی در نقاطی که فاقد فضای سبز پودند و نقاطی 
که باغهای زیادی داشتند. او ارقام حاصله را با مقدار گرد و 
غباری که در جنکلهای اطراف شهر وجود داشت بورد مقایسه قرار 
بیداد. معلوم شد که در جزیره یلا کین با باغها و بوستانهای 
فراوانش مقدار گرد و غبار پنجاه بار کمتر از مقدار گرد و 
خاک هوای دروازه ناروسکایا و در جنکهای اطراف شهر سی بار 
کمتر از مقدار گرد و خاک در جزیره بلاگین بود. 

بالاخره موقعیکه کار به پایان خودش نزدیک شد در پستخانه 
تلگرامی بدست کولیا دادند. در تلگرام نوشته شده بود: 

«د هم وارد شدم , سنزل لئونتی‌یف نویسنده توقف کردم. 
فونتانکا - ۸ ۲. منتظرم. آنفیسا». 

کولیا به فکر افتاد که این نویسنده دیکر از کحا پیدا شده؟ 

به هر حال به آرایشکاه رفت» صورتش را اصلاح کرد و توی 
آینه به خودشی نکاه کرد. از توی آینه جوان لاغر و برونزه‌ای 
که معلوم نبود جرا مدام لبخند میزند باو نکه مپکرد. 

کولیا بطرف فونتانک راه افتاد. او باورش نمیشد که همین 
حالا در این شهری که اینهمه به آن علاقمند شده است آنفیسا را 
خواهد دید. یکسال پیش که او از این خیابانها بیگذشت آنفیسا 
هنوز نقشی در زندق‌اش نداشت و قلب کولیا کاملا خالی بود. 

او در انتهای حیاط سوم» حانه دوطبقه‌ای پیدا و و از 
پلکان مرمری آن بالا رفته بعد از بکث کوتاهی زنگ زد. 

ازپشت در صدای پارس سک و صدای قدمه‌ای سنگین مردی 
شنیده شد. برد نسبتاً موسپید و تنوبندی که صورت بادخورده‌ای 
داشت و پلیور قهوه‌ای رن پوشیده بود در را برویش باز کرد. 
اين برد لئونتی‌یف بود, 

برد ناشناس گوثی صدها بار کولیا را دیده باشد با خوشحالی 

ها! پالاخره اومدین ! شما کولیا یفسه‌یف هستین ؟ آثفیسا 
دو روزه که منتظرتونه. بیائین بریم. 

لئونتی‌یف در اطاق بززی را که پر از روشنائی کمرنک 
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آفتاب بود باز کرد. آنفیسا در روشنائی آفتاب ایستاده بود و دستش 
را په قسمت بالای چارچوب در گرفته بود. او به کولیا نگاه میکرد 
و لبخند میزد. حالا آنفیسا بمراتب لاغرتر و خوش‌اندام‌تر 
و بزرگسال‌تر از بوقعی بود که در لیونی زندی میکرد. 

آنها دست یکدیگر را فشردند» یک لحفله بدون اینکه حرفی 
بزنند به چشمهای همدیگر نکاه کردند و بعد با حجب و کمروئی 
یکدیگر را بوسپدند. 

آنفیسا گفت : - میییتی... -- و مت سرخ شلد مجیینی» 
بالاخره همدیگرو دیدیم, پیا اینجا بشينيم و حرف بزئیم. 

آنها روی تختی که رویش فرش انداخته بودند ذشستند, لمونتی‌یف 
از اطاق بیرون رفت و در را پشت سرش کیپ کرد. 

. کولیا پرسید : 

- خب» چطوری؟ 

آنفیسا خواست جوابشی را بدهد ولی پلافاصله صدای پنجول 
کشیدن و زوزه سک بگوش رسید. حیوان میخواست .وارد اطاق 
بشود. آنفیسا برخاست و در را باز کرد. یک سک پا کوناه با فیافه‌ای " 
ناراضی در حالیکه اخنهای پنجه‌های کچش با سر و صدا به 
پار کت میخورد وارد اطاق شد. 

آنفیسا گفت : -من خیلی خوشحالم. 

کولیا پرسید : - از چی؟ 

سگ عطمه‌ای 7 و پوزه‌اش به کف اطاق خورد. حیوان 
به در بسته نزدیک شد و دوباره زوزه کشید باین معتی که در را 
باز کنند و بگذارند از اطاق خارج شود, آنفیسا برخاست» در را 
باز کرد و وقتی سک خارج شد در را پشت سرش کیپ کرد, 

بعد ب رگشت 3 گفت : 

از همه جي. خودت میدونی که هی نمیتوستم ۳ 
خودبو بگیرم و به للینگراد پیام. 

سک مجدداً پنجه‌هايش را به در کشید و ۱ داد, 

آنفیسا با ناراحتی گفت ۰ - ای خدا! و دوبان سگ را به 
اطاق راه داد. 

سک بطرفب تخت آبد و چند بار سعی رد روی تخت بپرد 
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ابا بوتق نشد. آنوقت زوژه بللدی سر داد. کولیا پس گردن سک را 
گرفت و آن را روی تخت نشاند. حیوان اراحث شد و غری زد. 

کولیا پرسید : 

چرا نمیتونستی تصمیم بگیری؟ من انقد منتظرت بودم! 

آنفیسا با خوشحالی گفت : 

راستی؟ 

سگ از روی نخت پائین پرید و تلوتلوخوران بطرف در ره 
افتاد. بعد پوز‌اش را به در زد و سرش را برگرداند و به آنفیسا 
نکله کرد و زوزه‌ای کشید. 

آنفیسا با نوبیدی گفت ۰ عجب اخلاقی داره ها! و با 
یک حرکت سریع از جایش بلند شد» در را باز کرد و سگ را 
بیرون انداخت, 

حیوان رنجید و بشدت مشغول پارس کردن شد. آنوقت لئونتی یف 
در کریدور ظاهر شد» پس کردن سگ را گرفت و حیوان را توی 
حمام انداخت و در حمام را ققل کرد. حیوان بلافاصله چیغ و 
دادش هوا رفت., 

لئونتی‌یف از راهرو گفت : 

الا وایساا خدمتت میرسم» بدچنس [ 

آنفیسا گفت ۰ 

بیدونی چی میخوام بکم؟ پاشو بریم تو خیابونها قدم 
بزئيم. سکه اینجا بیچاسون میکنه. نمیتونم بفهمم سر ایوانوویج 
چطور تحملش میکنه! 

در راهرو لئونتی‌یف با ناراحتی سعی کرد جلوی رفتن آنها 
را بکیرد ولی زیاد اصرار نکرد زیرا می‌فهمید که سک او میتواند 
عشاق را هم ناراحت کند. 

او از آنفیسا و کولیا قول گرفت که برای ناهار برگردند. 

در آنمیان سک که متوجه رفنن بیهمانها شده بود بشدت 
پنجه هایش را به در حمام تین و جیغ و داد بلندی راه انداخت. 

در راه پله‌ها آنفیسا و کولیا بهم نکاه کردند و هر دو بی‌اختیار 
خنده‌شان گرفت. 

کولیا گفت : 
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ها ی را رن 

آنفیسا گفت ۰ 

فتتعط روز اول اینطوره. بعد عادت بیکنه. 

آنها به با اغ لتنی رفتشد , باغ تا نوک یالاترین شاحه های زیزفونهای 
کهن‌سالش غرق در نور آفتاب بود. اگر برگهای بطلا از روی 
درخت‌ها پائین نمیریخت کسی باورش نمیشد که حالا اواخر ماه 
اوت است, آسمان شهر بقدری لاجوردی و پراق بود که پنظر 
میرسید دریای بجاور تمام رنگ و روشنائیش را به آن بخشیده و 
خودش مثل همه دریاهای شمال بی‌رنک و شفاف شده است, پرده‌ای 
از میغ پائیزی رود نوا را پوشانده بود و تیغه بالای ساختمان افسانه‌ای 
دریاداری درمیال آن برنگ طلا برق میزد, 

وصف تمام آنچه که آنها بهم گفتند دشوار است. آنها درباره 
مدرسه تاتر و سفر به قازان و آشنائی با لئوئتی‌یف و درباره شهر 
خودشان که حالا اینهمه دور به نظر میرسید انکار آن را در خواب 
مید یدند و راجع به نینا پورفیری‌یونا و پطر ما کسیموویچ و جایکوفسی 
و آ کرافتا نیخونوونا و درباره اداره جتکلبانی و کر آتی + کولیا 
صحبت کردند تا اينکه کولیا گنت که آنها از اين پس هرگز» 
هرگز نباید برای مدت زیاد از هم دور بشوند و آنفیسا جواب 
داد که در اینباره اصلاً نباید حرفی زد, 

بعد آنفیسا از گوشه چشم به کولیا ناه کرد و پرسید : 

- فهمیدی؟ 

آزو, 

لحظاتی هست که معتی کلمات بکلی د گرگون میشوند. مثل5 
حالا واژه‌ها گفنته میشد و از بین میرفت» کلمات جای همدیگر 
را بیگرفت ول هر لغت پیش پافتاده و ساده‌ای مثل «باد» و «خیابان» 
و «آرهه و «نه, حای از عشق عمیق آندو بود. حاق از آن حالت 
شکفت‌انگیزی بود که غم و شادی از هم جدائی‌ناپذیر میشوئد 
و لرزش لب‌ها» خنده يا اشک شادی را بشارت میدهند, 

نزدیی‌های عصر پود که آنفیسا و کولیا بخودشان ‏ آبدند و 
سوار تراموای رودخانه‌ای شدند و از جزیره بلاگین نزد لثونتی‌یف 
به فونتانک برگشتند, 
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لگونتی‌یف از خیلی وقت پیش منتظرشان بود. او فقط پنج روز 
پیش از اداره جتکلبانی به لنینگراد برگشته بود. پروخور استرلیگوف 
که پیرسرد پرحرف و آرابی پود به بحل خدمتش برگشت. 

در اداره جنکلبانی او را مانند یک دوست نزدیک پدرقه کردند 
و حتی از او دعوت. کردند که سال دیگر هم حتماً به آنجا برود. 
ماریا تروفیموونا و بائولین حتی او را به شهر رساندند و سواز 
کشتی کردند. آنها تا موقعیکه کشتی سر پیچ رودحانه ناپدید شد, . 
روی ساحل بلند رود ایستادند. 

خورشید در چمن‌زارها غروب میکرد. گرد و خای که گله 
کاوها بلند کرده بود مثل گرد طلا بر فراز ساحل میدرخشيد و صدای 
موبو وها بدت زیادی از لب رودخانه به کشتی میرسید. 

ماریا تروفیموونا بیحر کت ایستاده بود و بائولین کلاه ک‌افن 
را در هوا تکان میداد, 

حالا در لنینگراد للونتی‌یف بهیچوجه نمیتوادست خودش را 
با زندی در شهر انطباق دهد. او در خلال انواع کارها و گرفتاری‌ها 
بی‌اختیار بیاد دوره‌ای که در جنگل کار میکرد و راهی که پوشیده 
از ورسک بود و تیک تاک ساعت پاسکاه و مه صبحگاهی مردابهای 
کوچک و حریق جنکل و خواب لرموئتوف و بیاد گفت و گوی خود 
با ماریا تروفیموونا در کنار رودحانه بی‌افتاد و غم و اندوه 
فراواني تمام وجودش را دربرمیگرفت. تمام آنچه که پا حنکل حفاظت‌شده 
و با اداره جتکلیانی ارتباط داشت بنظظرش فوق‌العاده عزیز و کرآنتن 
میآمد. لثونتی‌یف در ابتدای امر به خودش فشار میاورد که فکر 
ماریا تروفیموونا را از خودش دور کند ولی با گذشت زمان بیشتر 
ییاد او بیافتاد تا اپنکه با لاخره پی برد که این زد پا تمام وحودشی 
وارد زندی او شده و ه رگز آنْ را ثرک نخواهد کرد. 

لئونتی یف بي‌اندا زه از آبدن غیر مثتظره آنفیسا خوشحال شد 
و ایتدا هرچه سعی کرد نتوانست بفهمد که آنفیسا چگونه آدرس 
او را در للینگراد پیدا کرده» گرچه موقعی که در کشتی بودند 
خودش آدرس منزلش را باو داده بود. ۱ 

در خانه لئونتی‌یف پیرزن تر و نمیزی که اصلاً امل نواحی " 
بچاور رود اسویر بود به امور خانه میرسید. لئونتی‌یف او را 


۱4۹ 


«ننه جون, صدا میکرد و کاهی اوقات از روی مهربانی به کارهای 
پیرزن میخندید. و اما پیرزن خیلی او را دوست داشت گرچه از دستش 
به آثفیسا شکایت بیکرد که لموئتی یف «نمیخواد وارد سن وسال 
حودش پشهی. 

پیرز با غم و خصه به او گفت ؛ 

- تمام عمرشو همینجور بیگذرونه. یا چمدونهاشو وا میکنه 
یا میینده, خدا بیدونه جقد سفر بیکنه! حالا هم اومده و میکه 
که توی جتکل عوض. نگهبون کار کرده. خودم نمیدونم حرفشو 
باوز کنم پا نه؟ 
آلفیسا گفت : 

- راست میگه. خدمت کرده. من خودم اونجا پودم و بیدونم. 

برای چ خودشو زجر میده؟ کتاب نوشتن براش کافی 
ثیست: که هي میره و توی همه کارها دخالت میکند؟ اونهم با این 
صن و سال خودش که از پنجاه بیشتره. 

روز بعد کولیا باتفاق آنفیسا و لئوئتی‌یف به منزل باکاله رفت. 

پطر ما کسیموویچ با دقت به آنئیسا نکاه کرد و گفت ‏ که 
بعد از آشنائی بااو بعضی از اشتباهاتی را که کولیا در محاسبه 
سطح سوژثبرگها مرتکت شده باو می‌بخشد. آنفیسا درست متوجه 
منظور پطر ما کسیموويچ نشد اما سرش را از روی خجالت پائین 
انداحخت. 

پطر با کسیموویچ البته تمام نوادر منزل خودش را به میهمانها 
تشان داد و فوق‌العاده از ابراز تحسین لئونتی یف راضی ماند. او 
پس از اطلاع از اینکه لئونتی‌یف بدتی بعنوان جنکلبان کار کرده 
بود اینکار او را تحسین کرد و بلافاصله صحبت را به این موضوع 
کشاند کد نویسنده‌ها غالب اوقات کارهاثی را کد لازم است انچام 
نمیدهند» در کتابهای خودشان بیش از اندازه به مسایل روانی 
میپردازند و نسبت به سایر پدیده‌های شگفت‌انگیز زندی پی‌اعتنائی 
نشان مید هند. 

پطر با کسیموویچ با لحن تندی گفت : 

-- روحیات در واقع زیاد عوض نميشه, عشق و حسادت و 
همه این چیزها قرنهاستکه تکار بیشه. خلاصه پرداختن به این 
مضامین یه نوع کهنه پرستیه 
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لئونتی‌یف پوزخند زد. 

پطر با کسیموویچ با لحن پر حرارنی پرسید : 

- شما موافقی نیستین ؟ 

- البته که نه. روحیات بردم بطور خیلی محسوسی عوض 
ميشه. ولی این موضوع بهیچ وجه فرمایشات شمارو راجم به مضامین 
جدید ادبی نفی نمیکند. بعقیدةٌ شما راجع به چی پاید نوشت؟ خب» 
ااقل تو کاری که شما مشغولش هستین. 

ت‌ هزارها موضوع هست ! برای همدچی» برای داستان» سر‌گذشت؛ 
ربان. حنی برای قصد. 

لئونتی یف عمدا برای اینکه پطر ما کسیموویچ را تحریک کند 
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ین هیچ فکر نمیکردم! 

- پله» بخصوصا برای قصه‌نویسی. بیدونین» وقتی مات جدیل 
شناسهاء جنکلهای کاج بیکاریم» میدونین بهترین میوه‌ها و دانه‌های 
کاج رو ی واسون جمع میکنه؟ سنجایها! ما انبارهای زمستونی 
سنجا‌ها رو پیدا ميکنيم و تخم‌های کاج رو وريداريم, البته 
حیووتی ها غارت میشن اما در عوض با بطمتن هستیم که هیچ 
جای دیگه تخهای بهتری پیدا نمیکنیم. 

لمونتی‌یف بقدری شیفته گنت‌وگو با پطر با کسیموویچ شد که 
تا نیمه شب در منزل او ماند. وقتی او و آنفیسا به مئزل برمیگشتند 
لئونتییف به دختر گنت که حتماً کتابی درباره جنگل مینویسد چون 
رآدم باید دربقابل اين موضوع کلاهشو از سرش ورداره». 

افیسا بل از ت رکه نیگراد یا ولا ید شهر. وکین رقت/ 

کولیا قصد داشت پارکهای آنجا را به آنفیسا نشان ید هد. 

آن روز یک روز خنک پائیزی و باصطلاح نیم‌روشن بود. 
خورشید بطور کال نورافشانی نمیکرد و سایه‌هاثی که روی زمین 
می‌افتاد سجو و پرا کنده بود , ۱ 

روشنائی خفیف روز همه جا را در مه خاکستری رئگی فرو برده 
بود. معلوم نبود چرا این دمه نامحسوس و باغهای پژمرده و آسمان 
رنگ پریده در وجود اسان تولید شم و اندوه بیکرد. 

آین حس تمام روز تا لحظه‌ای که آفتاب غروب باغهاً را برنک 
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طلا درآورد هر دو را تعفیب میکرد. سطح سأکن و حواب آلوده 
برکه‌ها برق خورشید را منعکس کرد و آرامش شبانه عمیقی به 
آب بخشید. 

تا آنموقع آنفیسا و کولیا مدت زیادی در مقابل مجسمه جوانی‌های 
پوشکین نشسته بودند. 

آنفیسا آرنچش را روی نیمکت گذاشته و در فکر فرو رفته 
بود و به تئدیس شاعر نگاه بیکرد. پوشکین هم که به دست باریک 
برنجی اش تکیه داده بود به آنفیسا نکاه میکرد انکار میخواست پیرامون 
ساختن شعر عاشقانه کوتاهی در مدح این دختر که بدیدنش آبده 
بود فکر کند. 

نزدیی‌های عصر نور آفتاب غروب روی مجسمه پوشکین هم 
افتاد. حرکت تنه سبک پیکره حای از جوانی پر از تخیل و طنز 
شاعر بود. 

پنظر مپرسید که پوشکین همین الان از روی سکوی نندیس 
پائین میاید» بطرف آنفیسا و کولیا میرود» کنارشان می‌نشیند و 
درباره باغها و لیسه و شعر و ادب صحبت میکند. 

تمام آنروژ آنفیسا در حالت اضطراب و هیجان غیرقابل وصفی 
پسر برد, 

دختر از خودش بیپرسید که این حه حالتمست و حرا اینهمه 
احساس اضطراب بیکند و به چه علتی از این عصر که باید با 
این باغها وداع نماید بیم دارد. 

او هرچه سعی کرد نتوانست حالت خودش را توجیه نماید 
و فقط به این فکر افتاد که مجسمه برونزی پوشکین و نمای کمائی 
شکل ساختمان لیسه و کلری کامرون که درمیان برگهای ارغوانی 
ناپدید میشد و تنه‌های ستبر زیزفون‌ها که آدمیزاد هوس میکرد 
صورتش را به پوسته آنها بچسپاند - همانطوریکه انسان صورتش 
را به صورت نزدیکان حودش بیچسپاند - و این برش و درخشش 
آپ برکه و تاریق غروب و نخستین سوسوی آرام ستارگان - همه 
اینها یکانی خاصی دارند و اگر یک از این پدیده‌ها از بین برود 
بقیه هم رتگ و جلای خود را از دست خواهند داد. 

آنفیسا که همه چیز را به این شکل احساس بیکرد و توجیهی 
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برای عواطف خودش نمییافت با تمام وجود خویش یکانق و یکرنق 
کامل با طبیعت اطراف را حس بیکرد. 

شب فرا رسید اما آنفیسا و کولیا دل از باغ نمیکندند. مدتی 
طول کشید تا آنها با باغ وداع نمودند. هر دو بارها از خیابانهای 
مشجر آرام و خلوت و از روی پلهای بر که‌ها گذشتند. 

باغها حالت بهت زده‌ای داشتند, در اعماق سکوت شب همهمه 
برگهائی که از بالای درخت‌ها روی علفها میافتادند و صدای 
شرشور آب فواره سرپوشیده و آه پرنده حفته‌ای که بیان شاحه‌ها 
غنوده بود و کلام صامت ابیات آشنائی که در ذهن میگذشت 
طنین صامتی داشت ۰ «ای گلستانهای زیبا که سرافکنده به ساحت 
بقدستان قدم بیگذارم ,..» 

در نقطه بلندی از آسمان هنوز بقایای واپسین روشنائی ارغوانی 
رنگ افول خورشید احساس بیشد. وی تاریق بطور مطلق حاکم 
پاغها شده بود., 

و در این ظلمت شب یکانه صدائی که بجا ماند شرشر آیی 
بود که از کلدان شکسته مجسمه برونژی یک دختر سرازیر میشد, 


مات پاخواخنده 


زمستان در بیان کار روی کتاب تازه سپری شد و در باه 
ژوئن لثونتی‌یف تصمیم گرفت دویاره نزد بائولین به منطقه جنگلبانی 
او برود. 

در تمام خاک کشور- از بنطته اوسوریسی تا اودسا و از 
دریای بارنتسف تا سمرتند و بخارا- ظاهراً محلی نبود که لئونتی‌یف 
از آن دیدن نکرده باشد. با این حال هرگز جای بهتری از جنگل 
بکر و دست‌نخورده‌ای که در قلمرو پاسکاه شماره نه بود ندیده 
بود. آنجا همه‌چیز بنظرش دوست‌داشتتی بیابد» همه چیز باعث 
آرامش خاطر بیشد و عین خانه پذری که بعد از سالها دوری 
در قالب یک برد بالغ و دنیادیده بسوی آن برمیگردی عزیز و 
گرامی جلوه گر ميشد, ۱ ۱ 


لئونتی یف بثل همه السان‌ها نقطه ضعیفی داشت. او دوست 
داشت آنچه را که باعث لذت و خوشی‌اش میشد کش بدهد, انتظار 
وفایم خوب هميشه او را به هیجان میآورد و این انتظار بخودی 
خود بوجبات وجد و شادیش را فراهم مینمود, اینبار نیز لگونتی‌یف 
در بحضر خودش اعتراف کرد که انتظار دیدار ماریا تروفیموونا 
پاعث شادی فراوان او میشود. 

بهمین جهت لئونتی‌یفب بجای اینکه سوار قطار بشود و از 
راه مسکو به آزجا برود سوار کشتی شد و از راه رود اسویر و 
شبکه کشتی‌رانی مارئیکایا و شهر چرپووتس روائه مقصد شد. 

او چند جند کتاب که میتوانست آنها را بخواند و هزاران پار 
مرور کند با خودش به سفر برد. این کتابها عبارت بود از امه‌های 
چخوف و شرح ستی‌های اتحاد شوروی. کتاب اخیر را دانشمند 
جوان و با استعدادی بنام کوژوئیکوف نوشته بود. لئوئتی‌یف آن 
را با علاقه‌ای نظیر علاقه پسربچه‌ها به رمانهای مربوط به سفرها 
و باجراهای گوناگون مطالعه میکرد. 

بعد از ویتگرا در دو طرف ساحل رودخانه نشانه های حتگل 
شروع شد و مسافران کشتی عوض شدند. آخرین مسافران شهری 
پیاده شدند و اشخاصی که جای آنها را گرفتند صاحب حرفه‌های 
کاسلا جنکلی بودند : از قبیل شکارچیهای جانوران پوستی» جنگلبرها؛ 
شکارچیها» صیادان خرسها و مساحان. صحبت‌هائی که روی عرشه در 
میگرفت پیرامون طرز استخراج شیره و صمغ درختها و روغن سقز و 
طرق حمل بعدی چوب‌های جنکلی و درباره اينکه اسال کاجها 
زودتر برگ دادند و چگونه باید سوسک باه به را که ريشه 
کاجهای جوان را بیخورد از بین برد و پیرآمون سایر موضوعات جالب 
دور میزد. ۱ 

صبح بود که کشتی به بلوژرسک رسید. سطح دریاچه ,بلویه, 
(سفید) را پرده‌ای از مه پوشانده بود. تمام عرشه کشتی و تأسیسات 
اسکله پوشیده از قطره‌های شبنم بوذ و پا اینکه خورشید بالا رفته 
بوه قطره‌ها خشک نميشد. . 

کشتی مدنی در بلوزرسک توقف کرد و تئونتییف از کشتی 
پیاده شد تا در شهر قدم بزند. لگونتی‌یف گرد شکنان به انتهای 
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شهر رسید. اینجا بعد از آخرین خائه باطلاقهای پوشیده از کهه‌های 
خزه شروع میشد. وسط بوته‌ها غان‌های جوانی روئیده بود. لئوتتی‌یف 
روی نیمکت کنار در خانه نشست و پیپش را روشن کرد. بلافاصلد 
پسربچه‌ای که در حدود جهارده سال داشت از خانه درآمد. 
پسرک موهای بوری داشت و کلاه سرش نبود. او با حجب 
پیراهن چیتش را صافب کرد و با لئوئتی‌یف سلام کرد. بعد در 
حالیکه از گوشه چشم به لثونتی‌یف نگه میکرد! مشغول تعمیر 
پل چوبی کوچک کنار راه شد. پسرک با تبر تخته‌های پوسیده 
را از روی پل جدا میکرد. 

لثونتی یف پرسید : 

- درس میخولی؟ 

پسرک بدون اینکه سرش را برگرداند گفت : 

کلاس شیشمم. 

- کتاب زیاد میخونی؟ 

- پسته به وقته. تابستونها زیاد میخونم. زمستونها وقت ندارم. 

کدوم ژویسنده‌ها رو پیشتر دوست داری ؟ ۱ 

خیلیه‌آشوئو دوست دارم, - پسرک ثبر را کنار گذاشت و 
لبخندزنان به لئونتی‌یف نکاه کرد. - پر‌ژوالسی رو دوست دارم؛ 
نئو تولستوی را هم. هوگو نویسنده فرانسوی رو هم دوست دارم. 

- از نویسنده‌های معاصر چی؟ 

پسرک گفت : 
سنه رو . و لئونتی‌ینو . 


- لئونتی‌یفو . مگه شما کتابهای اونو نخوئدین؟ راجم به 
شکار مینویسه و راجم به ثواحی خودمون. هر وقت که یک از 
کتابهاشو تموم میکنم دلم میخواد سوار کشتی بشم و برم. شما 
اهل لنینگراد نیستین ؟ 

لئوئتی‌ یف جواپ داد : 

چراء اهل لئینگرادم. اما تا بحال نویسنده‌ای باسم لئونتی‌یف 
نشنیده ام . 

پسرک گثت : - الان بهتون نشون میدم. --و دوان دوان 
وارد منزل شد. 


لگونتی‌یف با خودش گفت * رعجب پیش‌آبدی!, و خنده‌اش 
گرفت. «با خواننده آثار خودم روبرو شدم». 

لئونتی‌یف غالب اوقات با خوانندکان آثار خودش روبرو میشد 
ولی بلاقات اين پسربچه او را بسیار خوشحال کرد و تحت تاثیر 
قرار داد 

بر که کاب ال را که سالها پیش در لئینگراه تشر ده 
و صفحاتش بر اثر مرور زمان و خواندن زیاد باد کرده بود آورد 
و گفت : 

حتماً اونو بخوئین, اینجاء همد» کتابهاشو میخوئن. حتی 
مادر بزرگ من که هفتاد سال داره» اون سابقاً بعلم بود. حالا 
بزحمت راه میره, اما روز و شب توی باغ میشینه و کتاب میخونه.. 
شم تو بلوزرسک زندی م ی کنین؟ 

نه. از ایئجا رد میشدم. از کشتی پیاده شدم , 

پسرک گفت ۰ 

حیف. و لژ این کتابو بیدادم بخوئین . راجع به رستنی ها 
خیلی فشنگ نوشته . ما این کتابو با پطر ایکناتی یویچ ئوی کلاس 
خوندیم و تصمیم گرفتیم تو مدرسه باغ بزنیم. 

لئونتی‌یف با صدای آرامی پرسید : 

جي شد؟ زد ین ؟ 

نت پس ثه [ تمام خیا بولو هم درختکاری کردیم ۴ اوناهاش. 
نیکاه کنین! همش درخت غانه. بحه‌های و دو تاشوئو 
شکستن. با توپ فوتبال. نمیدونین چه کتک جانانه‌ای بهشون 
زدیم ! تمام کلاس سرشون ریخت. حالا نقط توی چراه بازی میکنن. 

لئونتی‌یف نکاهی در امتداد خیابان کرد. برگهای براق غان‌های 
جوان زیر باد تکان میخوردند و سایه‌های روشنی روی پیاده‌روهای 
چوبی میانداختند. رایحه گرم پوست درخت غان بمشام لئونتی‌یف خورد. 

قلیش ناگهان فشرده شد. لئونتی‌یف آهی کشیده پا شد» دستش 
/ ۰ پسریچه دراز کرد و کفت : 


. خیلی بتشکرم! من باید برم. امیدوارم زندی خی 


او بطرفی اه راه افتاد ول یقد ری تحت اثیر بلاقات خودش 
با پسرک بود که در راه متوجه هیچ چیز نشد. با خودش فکر 
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کرد : باینهم پاداش من. فکر نمیکنم چیزی بهتر از این لازم 
داشته باشم. 

او از این دیدار احساس خوشبختی میکرد و بهمین جهت 
موقعیکه دید که از یک خانه کوچک و تر و تمیز که روی 
پنجره‌ها یش بثل پذعره‌های سایر خائه‌ها کی شمعدانی روئیده بوذ 
زن جوان موپریشانی با گریه و زاری بیرون پرید و دو طرف بلوزش 
را روي هم انداخت و بشدت مشنول زدن در خانه کوچک همسایه 
شد ایستاد و با تعجب به زن نگاه کرد. زن پشت سر هم در همسایه 
را میزد و مدام رنه و زاری میکرد و اشک چشمهایش را نمیگرفت. 
اشکها از روی صورتش سرازیر میشد و روی بلوز قرمزرنگش 
می‌چکید و لکه‌های تیره‌ای از خود بجا میگذاشت, 

لئونتی‌یفب پرسید : ۱ 

مت ی شده ؟ 

زن صورتش وا بطرف لئونتی‌یف برگرداند» با چشمهای" خا کستری 
رنگ خیسش با خشونت به چشهای لثونتی‌یف زل زد و گفت : 

.+ ی 4 نمیدونین ؟ جنگ شروع شده ! 

لئونتی‌یف در حالیکه حس بیکرد که لبخند دردناک و متشنجی 
که نشانه دستپاچق بود صورتش را کج کرد گفت * 

- یعنی چطور؟ 

زن از ته قلیش بانک زد : 

- ویعتی چطور» یعنی چطور ؟, همین حالا مولوتوف حرف زد. 
از رادیو . امروز اول صبح آلمانی‌ها به مرز کشوربون حمله کردن. 

لئونتی‌یف در حالیکه به چهره زن ناه میکرد گفت: . . 

- پس اینطور؟ پس از پشت خنجر زدن؟ 

او نا گهان آرامش و خونسردی خودش را باز یافت, لئونتی‌یف 
خواست این زن‌را دنداری بدهد اما بجای دنداری ناگهان گفت ۰ 

- برین روتوئو بشورین. موحاتونو شونه کنین, آدم تو یه 
همچنین وقتی نباید اینطور باشه... 

زن گفت : - خدایا! -و تمام صورئش . سرخ شد, من تا 
شنیدم همه چیز رو فراموش کردم. دویدم پیش عمه داشا. میشٌای 
اون رفته سربازی, شما باید بنو بخشين... 
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لگونتی‌یف برگشت و بطرف اسکله رفت. همه چیز فوراً بطرز 
نامشخصی تغییر کرد حتی نور آفتاب و خود هوا, تمام آنچه که 
در اطراف روی یداد سطحی تلقی ميشد و در ذهن باقی نمی‌ماند : 
کوچه پس کوچه‌های آرام که پای دیوار خانه‌هایشان گزنه 
روئیده بود» مردم نگران و بضطرب که در این کوچه پس کوچه‌ها 
بسوی نقاط نامعلوم میشتافتند» برق صبحگاهی برگها و موموی کاوها. 

لمونتی‌یفب در حرپووتس از کشتی پیاده شد و با قطار به 
لنینگراد برگشت. 

دو روز بعد هم آنفیسا با رنک روئی پریده و اندامی لاغر با 
زن ناشناس بسنی که معلوم شد بادر کولیا و اسمش نینا پورفیری‌یوناست 
شبانه به مئزل او آند. لئونتی‌یف با اينکه اولین بار پود که 
نینا پورفیری‌یونا را میدید از آنها چون از نزدیکان عزیز خودش 
استقبال کرد. او بیدرنگ باتفاق «نده جون» پیرش به دست و پا 
انتاد که بیهمانها سر و رویشان را بشویند و غذا بخورند و اطأق 
حدا 5انه‌ای داشته باشند, ۱ 

آنفیسا در فرصت مناسب لئونتی‌یف را به گوشه‌ای برد و گفت 
که نینا پورفیری‌یونا بمحض اینکه فهمید که جنک شروع شده 
بیدرنگ نزد وی به مسکو آمد و آنها باتفاق تصمیم گرفتند بلافاصله 
نزد کولیا بد لنینگراد بیایند. ظاهراً کولیا را همین روزها به ارتش 
خواهتد یرد 

بعد آنفیسا سرخ شد و معذرت خواست که آنها بی‌مهابا به 
خائه لثونتی‌یف آبدند. آخر در هتل جا نبود و حتی یک اطاق 
خالی هم گیرشان نیابد. 

لئونتی‌بف ابتدا منظورش را نفهمید ولی وقتی به کته گفته‌های 
او پی برد عصبانی شد و گفت ۰ 

هیچ فکر نمیکردم که شما اینهمه تعارفی باشین | شما و 
کولیا با اينکه با تازه آشنا شده‌ايم مثل دو نفر از عزیزان خود 
سن هستین. این خونه بال شماست. ازئون تفت بیخوام که دیکه 
بخودتون جرئت ندین حمچین حرفهائی بزنین ! 

آنفیسا دست لثونتی‌یف را گرفت و نوازش کرد. 

آنها کنار پنجره باز ایستاده بودند. پاسی ازشب گذشته 
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بود. هوای مرطوب رودحانه از پنجره وارد اطاق ميشد. روشنائی 
رویائی زیبائی شهر را فرا گرفته بود. صدای پای نگهبانان شب در 
خیابانهای خلوت انعکلس کنک داشت. 

للونتی‌یف گفت : 

- باید طاقت باآریم. بخودمون قوت قلب بدیم, اونوقته که 
از هیچی نمیترسیم . 

آنقیسا در حالیکه با چشمهای درشت و روشنش به آنسوی 
پنجره نکاه میکرد گفت : - بله. - بعد تکرار کرد - بله» سرق 
ایوانوویچ , - و با دست چارچوب پتجره باز را گرفت و به شب 
سفید و روشنائی ضعیف شفق که بر فراز رود نوا و جزیره‌ها دیده 
بیشد خیره شد, 


الرافنا 


با گذشت زمان طوری شد که آگرافنا هر وقت به یاد چایکوفسی 
میافتاد فکر میکرد که دارد به یی از عزیزان نزدیک خودش 
ميانديشد, آو هر بار با شدت بیشتری حس میکرد که دلش میخواهد 
با کسی راجع به چایکوفسق حرف بزند و از گذشته یاد کند ولی 
نه وقتی برای صحبت بود و نه کسی پیدا میشد که بشود با او 
صحیت کرد. 

آگرافنا به خودش دشنام میداد و میگفت : سنه پیرزن جداً 
خل شده‌ام! اون شاید یک سال بعد از اینکه اینجا رو ترک کرد 
حتی اسم مئو هم فراموش کرد. راست گفتن که آدم هرچی پیرتر 
بیشه خرفت‌ثر میشده. 

جنگ شروع شد. نوازندان سالمند را به نقطه نامعلوسی در شرق 
پردند و خانه را بستند و کلیدش را به آگرافنا دادند. وی موقع 
جنگ از بس گرفتاری زیاد بود آگرافنا حتی یک دفعه هم فرصت 
نکرد به آنجا برود. 

اواخر پائیز بود که ناحیه آنها بتصرف فاشیستها درآمد. بزودی 
صدای شلیک توپخانه از دور بگوش امالی ده رسید , 
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آگرافتا مریض شد. پاهایش سست شده بود و تکان نمیخورد. 
وقتی هم که حالش خوب شد و توانست راه برود سر و کله دشمن 
پیدا شد. خلاصه آگرافنا باتفاق چند پیرسرد و پیرزن اتوان در ده 
ماند, 

فاشیستها با ماشین های خا کستری و سلاح سیاه رنگشان که 
انکر آلوده به لچن باطلاقها بود به ده آبدند. طرژ حرف زدنشان 
هم باطلاقی بود یعنی عوض خرف زدن صدای قورباغه دربیاوردند. 
سر سربازها زیر کلده‌خودهای شاخدارشان با آن لبهای زرد و 
چشمهای یخ و سفیدشان یز شباهت تامی به سر قورباغه‌ها داشت, 
چکمه‌های هیتلریها بثل سطل گشاد و کوتاه بود و موقع راه 
رفتن با صدای بلندی به زین میخورد. 

روز اول آمدنشان» آنها جنکلبان پیری را باسم آنوفری که از 
بستکان آگرافنا بود با قیانه‌هائی حق بجانب بدار کشیدند. آنها 
پیرسرد را روی پل کوچک رودخانه حتکلی در حالیکه داشت تیرهای 
آن را اره میکرد گرفتند. با اینحال پیشرفتشان مختل شد, آلمانیها 
مجبور شدند پل را واچینند و بجای آن پل تازه‌ای بزنند. برای 
ساختن آن سربازها مشغول انداختن درخت‌ها شدند. بعد هم قعطعه 
قطعه شروع به بریدن درخت‌ها کردند, ضمتاً بقدری در بریدن درخت‌ها 
ناشیگری بخرج بیدادند که کنده‌ها یانداژه یک سر و تن آدم 
باتی میماند. تیرها را بمصرف ساختن استحکامات و پناهکاههای 
سربازان بیرساندند. سپس یک دستگاه جنگلبری آوردند و شروع به 
بریدن درحت‌ها و تخته کردن و فرستادن آنها په پشت حبهه 
نمودند. ظاهرا تخته‌هارا به آلمان میبردند. 

پسربچه نه ساله‌ای هم باسم پاشکا در ده مانده بود. بوقعیکه. 
همه ده را ترک بیکردند پاشکا مریض شد و با آگرافنا در ده 
ماند. پاشکا خودش را حل‌وضم نشان میداد» تو دماغی حرف بیزد 
و بثل کنه به سربازهای آلمانی میچسپید و حیزهای مختلفی 
از قبیل قوطی میکار و فشنگ و .دکمه از آنها گدائی میکرد. 
پاشکا بقدری خودش را بین آنها جا کرده بود که سربازها فقط به او 
میخندیدند» بینی‌اش را بیگرفتند و میکشیدند و حتی یک فرنچ 
مبز کهنه هم باو بخشیدند. پاشکا آن را با فیس و افاده مثل کت 
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روی شانه‌اش میانداخت و راه بیرفت. پسرک روزهای ستوالی توی 
ده و حتکل پلاس پود و همه اطلاعانی را که ی 
آگرافنا میداد. 

دوره‌ای از سال فرا رسیده بود کد پا ئیز تمام با رال ها را روی 
زبین خالی کرده و آخرین برگها را از روی درخت‌ها کنده دود. 
شبهاء یخبندان میشد و زمین یخ زده زیر پای انسان صدا می کرد و 
عنقریب انتظار باریدن برف اول میرفت. 

هوا تاریک شده بود. آگرافنا بدون اینکه چراغ را روشن کند 
کنار پنجره نشسته بود. زندی در سرزمینی که فاشیست‌ها اشغال 
کرده بودند بسیار دشوار بود. دلهره‌آور و ناراحت, آگرافتا فقط 
در تاریی عصر استراحت سیکرد : در این مواقع هوا تاریک میشد» 
کسی او را نمیدید و دور و بر بقدری ساکت و حلوت میشد که 
حتی صدای عوعوی سکها از آنور ده بکوش میرسید 

آگرافنا فکر میکرد که اگر صدای جکمهد‌های آلمانیها شنیده 
شود آرام و بی سر و صدا از کلبه خارج ميشود» در کلبه را می‌بندد 
و توی انباری قایم ميشود تا آلمانیها بروند. یکانه چیزی که دلش 
میخواست این بود که فاشیست‌ها کاری بکارش نداشته باشندء چیزی 
ازش نخواهند و سوال‌پیچش نکنند. ۱ 

وی این بار آگرافنا چنان بفکر فرو رفت که وقتی سربازها 
وارد هشتی کلبه شدند بخودش آمد. آنها دو نفر بودند, آگرافنا 
از مدتها پیش آنها را زیر نظر گرفته بود. یکیشان لاغر بود و 
بینی قوزداری داشت و معلوم نبود آلمانی با رونانیست. او زبان 
روسی بیدانست ابا خیلی عجیب حرف یود کوناه 0 
هر وقت حرف میزد هميشه دستهایش را توی جیب شلوارش کات 
و خنده کنان به آ گرافنا که بیکرد. دیگری جاق بود و فرنج تنگ 
و چکمه‌های چرمی زردرتی داشت. 

سرباژها آیده بودند سماور آگراقنا را بپرند. آنها در حالیکه 
با هم صحبت میکردند و میخندیدند به آگرافنا توضیح دادند که 
ژنرال بمناسبت گرفتن نشان صلیب آهنی از پیشوا جشن گرفته و 
میخواهد که بیهماناش چای سماور حقیقی روسی بنوشند. 

آگرافنا پرسید : 
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مکه این ژنرال شما کجاست؟ نوی ده ما که ژنرای نیست. 

سربازی که بیلی فوزداری داشت. گفت» 

کت بو حنکلد, نو ویلای قد پمی , ژنرال اونجا زندی بیکنه, 

آگرافنا گفت ۰- وای. دارین پرت و پلا میکین, اون خونه 
بدتهاست که در و پنجرشو تخته کردن. 

سرباژها توضیعی باو ندادند ولی دویاره گفتند که ساورش 
را بدهد, 

آگرافتا عصبانی شد و گفت : 

اآشه .قیماها منوراعش امیکتین! عتماا ,نو فمرتون +سماوز 
روشن نکرده‌این , 

سربازها حرفی نزدند. 

آگرافنا گفت : 

- من خودم پاهاتون بیام و سماور رو واسه زنرالتوت زوشن 
میکنم, پعدش اونو وریدارم و بیارم. اگه آدم حرف شماها رو 
باور کنه گرفتار ميشه, میبرین کم بگورش یکنین» بعد آدم باید 
پره و نوی هنت آسمون دنبالش بگرده, 

سربازها دویاره بقکر اقتادند ول بعد کمی با هم حرف زدند 
و چر و بحث کردئد تا اينکه سربازی که بینی فوزداری داشت 
گفت ۰ 

- خواهش میکنم. بفرمائین. باید فکر کرد که ژنرال خوشش 
میاد. یه پیرژن روسی خودش واسه اون سماور میذاره, عین سیئما, 

آگراقتا براي مپادا پاشکا را هم با خودش برد. سرباژها با 
احعیاط دسته سماور را گرنتند و آن را با خودشان بردند, 

آگرافئا با صدای آرامی گفت : 

پاشکه قاشیستها جدی توی اون خونه هستن؟ پس تو جرا 


جرا فی یمن نزدی ٩‏ زا نوت ۱ 
تو کدوم خوله؟ تو خوئه نوازنده‌ها؟ 
بیس آره دیگه, 


- دو روزه که اونجان, من تاژه امروز فهمیدم, بثل اینکه 
ستادشون اونجاست. یه ژنرال اونجا زندی بیکنه, تمام سقیده؛ 
پوزش عین پوژه اسب اخس, چند تا السر هم دورورش. 
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گرافنا گفت ۰ 
پاشه, دیکه حرفی نزن. 
آنها راهشان از میان بیشه جوان منویرهای نرزان میگذشت. 
نور خا کستری‌رثی زمین را روشن میکرد که معلوم نبود از کجا 
بياد چون در آسمان ماه و ستاره‌ای دیده نمیشد. درمیان سکوت 
شب تک برق که روی شاخه صنوبر باقی بانده بود با صدای 
خشی تکان نییخورد , 
بعد روشنائی خا کستری‌رنگ یک آن لرژید و انفجار بلئد 
گلوله نوپ شنیده شد, انعکاسن آن در تاریق شب دور تقاط دوردست 
پیجید و مدئی طول کشید تا خاموش شد, سربازها ایستادند» سماور 
را روی زمین گذاشتند و گوششان را تيز کردند. 
سربازٍی که فرنج تنتی تتش بود گفت : - زو ! *-و سرش 
را تکان داد. 
دیگری که بینی قوزداری داشت کف دستهایش را بهم نزدیک 
کرد» سیکاری آنش زد» بی به سیکارش زد و تفی کرد ولی حرفی 
نرد. 
آگرافتا از پاشکا پرسید : 
- حالیته؟ 
پاشکا پاختصار حواب داد ؛ 
حالیمه. 
راه به سرازیری افتاد و وارد جنگل برطوب شد, مه سفیدی لابلدی 
درختها دیده میشد. روی مرداب کوجی پل قدیمی و کههه‌ای 
نمایان بود. 
وقنی به پل نزدیک شدند اننجار دوم شنیده شد. صدای آن 
هوای نمدار شب را لرزاند و هوای خنی که بین بونه‌ها را کد 
مائده بود بصورتشان حورد. حین های ئوجی روی سطح یاه‌ رنی 
برداپ بوجود آمد. ۱ 
در اين ائنجار که صفیر آن شبیه نفس راحتی بود آرامش و 
قدرت ژیادی حس میشد. 


- عچب ! (آنمانی.) 


آگرافتا پوژخندی زد» دستی به لبهای خشکش کشید و بد 
سرپازها نگاه ان ۱ 

او فکر کر «این دیگه چه وضعیه آ» هم آن فرورنتی مه‌آلود 
که وقتی دختر بود غازها را آنسا میجرآند» هم این پل کوچک 
که از زمانیکه پطر ایلثیج در حائه جتکلی زندی بیکرد و از راه 
آن به ده میابد اینجاست و هم تل کاهی که زیر باران سیاه 
شده - همه اینها بال باست !| و حالا فاشیستها ایئجا راه میروند و 
با چکمه‌های سطل‌بانندشان زسین ما را لگدمال میکنند. پیرزن 
فکر کرد : «خیلی دور امدین» جوئیها, ببينيم کجا میشینین ا» 

ژثرال اشتومیف قد بلند و مومهای سفید کوتاهی .داشت. روی 
صورتش لکه‌های کبودی دیده ميشد که آنها را برای اینکه دیده 
نود پودر میزد. این کبودی‌ها اثر جوش زدق‌های غیرقابل 
علاج بود. زنرال فوق‌العاده از پاداش پیشوا راضی بود. او این 
منظره را برای خودش بمچسم میکرد که حونه همین روزها در 
پرلن سر میز کنفرانس دفتر امپراطوری خواهد نشست و عکس 
صلیبی که به سینه‌اش نصب شده است روی سطح براق میز بلندی 
که آنجاست خواهد افتاد. سطح یز دفتر امپراطوری بتدری صاف 
و براق بود که اگر دست روی میز میگذاشتدد فوری لکه مرطویی 
روی آن باقی میماند و مدتی طول میکشید نا بخار میشد و ازین 
میرفت » 
میگفتند که پیشوا تحمل دیدن این لکه‌ها را نداشت. بهمین 
علت هیچکس جرثت نمیکرد دست به بیز بزند. همه به حالت 
«خبردار, پشت میز می‌نشستند و بقدری از نگاه کردن به صورت 
عصبی و متشنج پیشوا وحشت داشتند که عوض اینکه باو که 
کنند به عکسش که روی سطح میز میافتاد نگاه میکردند. این 
طرز نکاه کردن خطر کمتری داشت. 

ژثرال از اين حیث هم راضی بود که یی از صاحبان بزرگ 
صنایع چوب باسم بالتسن از برئن به محل استقرار قوای او آمده بود. 

خود ژنرال از خانواده یک کارسند جز؛ پست بود و احترام 
به اشراف را با شیر مادر جذب کرده بود. ژنرال از این موضوع 
خوشش یامد که نمایندگان این طبقه هرگز دست و پای خودشان 
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را گم نمیکردندء لباس‌های گرانقیمت و فاخر را با بی‌اعتنائی میپوشیدند 
و به خودشان جرئت بیدادند بعضی از کارهای پیشوا را با سایه‌ای 
از استهزا تلقی کنند انکار ته دلشان میکفتند که بالاخره پیشوا 
فقط و فقط یک گروهبان ساده است و قدرتی که دولت را ادازه 
میکند در دست آلهاست نه در دست او . 

ژنرال بهترین اطاق خانه جنکنی را در اختیار بالتسن گذاشت. 
این همان اطاقی بود که بنابه روایتی . چایکوفسی آهنگ‌ساز 
معروف روسی یکوقت در آن زندای میکرد. 

بالنسن بطوریکه خودش میگفت برای سه منظور باینجا آبده 
بود : برای ادای دین احترام سبت به ارتش در شرایط جنگ» 
بمنظور انجام سفر جالب در روسیه و در ضمن برای آشنائی با 
جنس و ابعاد جتکل‌های رویبیه در این قسمت کشور که اجازه 
پهره‌برداری از آنها ر بنفع دولت آلمال تحصیل کرده بود. 

البته ژنرال اشتومپف خوب بیدانست که همین مورد سوم بود 
که بالتسن را به اینجا آورد. 

بانشسن تمام استانهای شمال غربی را که بریدن درخت‌ها و 
حمل چوب آنها شروع شده بود بازدید کرده و سرانجام به نزدیی‌های 
خط بقدم جبهه رسیده بود. از این رو ژنرال به این نتیجه 
رسید که بالتسن گذشته از اينکه مرد عمل است شخص شجاعی 
هم هت 

اشتونیف سر از امور.چوب .و جنگل درنمی‌آورد و نسبت به 
اشجار و این قبیل حیزها پی‌اعتدا بود, او جوب را در امور نظامی 
بی‌مصرف میدائست ولی آهن و آلوینیوم و مس - واقعاً مواد با. 
ارزش بودند! اینها موادی بود که با آن‌ها ميشد به جنگ رفت. 
در حالیکه حوب فقط به درد ساختن قنداق تفنگ بیخورد. 

سر میز ناهار ژثرال با احترام ولی بی‌علاقه به سخنان بالتسن 
گوش بیداد. 

ی و مره 
نگاه بیکرد گفت ۰ 

- بنابر اين» آقایان من» شما هیچ نمیتونستین تصور و 
بلهء هیچ نمیتونین تصور کنین که چوب چه نفعی برای با داره. 
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بله! استن و الکل متیل توی همه چیزهای بنفجرشونده بکار 
سیره. این دو ماده شیمیائی از جوب گرفته میشن. بله از چوب» 
آقایان من! دشمنهای با حالا به این فکر هستن که جنگلهای 
آلمانو بسوزونن و از بین ببرن. بله تمام جتکلهای با رو ! اونها 
همهجا بطور علنی راجم به این بوضوع حرف بیزنن و قلمفرسائی 
میکتن. اونها بیخوان همون جنکلهائی رو از بین ببرن که هنوز 
آدم کوجولوها و پریهای موبلند توی اونها زندق میکنن و موهای 
بلندشونو شونه میکنن. 

بالتسن خندید. اشتومپف جلوی خنده خودش را گرفت و فقط 
لبخند زد زیرا با بنصب و مقامی که او داشت خندیدن در حضور 
دیکران جایز نبود. 

- آونها بیخوان ما رو از داشتن استن و الکل بتیل محروم 
کئن تا ما رو بزانو درییارن غافل از اينکه ما جنکلهای روسیه رو 
داریم که ذخیره با رو تشکیل میدن. اکه لازم شد ما این جنکلها 
رو تا آخرین درخت میریم. 

ژثرال میدائست که بالتسن قادر است ساعت‌ها درباره رشته 
خودش حرف بزند, البته اين موضوع خسته کننده بود ولی میبایست 
مراتپ احترام را بجا آورد. 

بقیه افسرها هم از وراجی صاحب صنایم چوب که پاپوش 
خا کستری رنی روی کفشش پوشیده بود بستوه آمده بودند, آنها 
درباره مجلس شامی که در پیش بود و اینکه برای ژنرال یک 
حعبه کنیا ک مجارستانی آورده‌اند» پا هم پچ پچ بیکردند, 

ابا بالتسن سر شام هم صحت های خسته کننده درباره صنایم 
چوب را پیش کشید. این موضوع بعقیده افسرها که تا آنموقع دمی 
به خم زده بودند دیگر قابل تحمل نبود. ستوان کنوپفر که چشمهای 
بی‌حالت و مخوفی داشت ت گفت ۰ 

- آقای بالتسن» من فکر ميکنم که شما با گنتن اینکه تمام 
جنگلهای روسیه رو ابود میکنین دچار اغراتگوئی شده‌این! 

بالتسن باد په غبغب انداخت و گفت: 

- جوون عزیز؛ ما همین حالاش ده میلیون هکتار از. این 
جنکلها رو بریده‌ايم. 
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کنوپفر با لحن تهدیدآمیزی گفت : 

- شما از بین نبریدین» با از بین بردیم! ما اونهارو با تانک 
و گلوله عين علف درو ميکنيم. . ۱ 

اشتومپف با احن جدی تذکر داد : 

سب آروم ! ۱ 

او به سر و روی سرخ و برافروخته یکایک افسرها نکاه کرد و 
بتوجه شد که افراد سخت ناراحت هستند و هر آن بمکن است 
هنکابه‌ای برپا شود. 

کنوپفر بانگ زد : 

- با تیرهای کاجو تا آسمون روی هم بيحينيم و آنیششون 
بيزئيم و بعد توی این خرین آتیش یه کتلت کنده واسه آقای 
بالتسن سرخ میکنیم! 

سرگردی که نکاه حشمهایش مدام بایتسو و آنسوی میز 
دوحته میشد پرسید : 

ها 3 

حالت سرگرد طوری بود انکار تمام مدت دنبال خوشطعم‌ترین 
غذای میز میگشت. 

کئوپثر حواب داد ۰ 

پا مخ غیرنظامیها !: 

بانتسن گفت ؛ -- شوخی ناشیانه‌ایه . - آنکاه سرش را بطرف ژنرال 
برگرداند و گفت : - راشت نمیگم» ژنرال؟ 

اشتومپف پا صدای گرفته و خنه‌ای چواب داد . _ 

شوخی کردن جزو وظایف افسرهای من نیست. من نمیتونم 
ازشون بخوام که تو اینکار مهارت داشته باشن. هر کی هر جور 
بیتونه شوخی بیکنه, آفای بالتسن» ناراحت نشین. جبهه یعنی جبهه 
و مردم حق دارن کمی از تعارفات خسته کننده دور باشن, 

اشتومپف میفهمید که نباید این حرفها را بیزد وی سرش دیکر 
داغ شده بود و لکه‌های روی صورتش برنگ بنقش سیر در آمده 
بود. ژنرال فکر کرد : «بدرک که گفتم ! خود بالتسن هم بدرک!» 

ولوله‌ای پا شد. در بجوحه "این قیل و قال و جنجال بود 
که آگرافنا با دو سریازی که سماور را آورده بودند وارد خانه شد. 


۱۹ 


جنبه سر و صدا مدام تغییر بیکرد. ابتدا هیاهو شبیه داد و 
فریاد کسانی بود که با هم گلاویز شده بودند. صدای برخاستن 
اسرها و بهم خوردن صندلی‌ها بکوش بیرسید. بعد مثل اینکه 
کسی هوس وساطت کرد. یک میگفت : «دستتو بکش! ولم کنین ا» 
بالتسن چند بار بانگ زد : «ژئرال من» توجه بفرمائین اء بعد صدای 
تهتهه کسی شنیده شدء صدای بهم خوردن بطری‌ها بکوش رسید» 
همه فریاد زدند «هایل, و هیاهو بیدرنی ببدل به همهمه عادی 
جشن افسرها شد. 

سربازها در آشپزخانه با مصدر ژئرال در گوشی حرف زدند. 
مصدر ژنرال رفت و جریان سماور را گزارش داد و در حالیکه 
پوزخند میزد به آشپزخانه برگشت و گفت ۰ 

-- اوه» ژنرال خیلی خوشحال شدن! 

سربازها آب آوردند و مدتی طول کشید نا سماور را با احتیاط 
پر کردند. ظاهرا قضیه سماور فوق‌العاده مایه تفریحشان شده بود 
علی الخصوص معد از اینکه مصدر نرال یک شيشه کنیاک باز 
به آشپزخانه آورد و هر سه نفر گیلاسی پالا انداختند. 

آگرافنا سماور را آتش کرد روی چارپایه نشست» روسری‌اش 
را درست کرد و آشپزخائه را از نظر گذرائد. البته از اول دلش 
بهیچوجه برای سماور نسوخته بود. سماور که اهمیتی نداشت. او 
دلش میخواست ببیند هیتلریها در این خانه قدیمی که اینهمه 
دوستش داشت جکاز کرده‌اند. 

از لحظه‌ای که آگرافنا اطلاع پیدا کرد که فاشیستها خائه 

را تصرف کرده‌اند قلبش مدام فشرده میشد. در حالیکه قبلا خیال 
میکرد که خائه از جاده دور است و در و پنجره‌اش تخته شده 
و کسی آن را نمی‌بیند و آسیبی به آن نمیزند!.. «خب دیکه کاری 
تمیشه کرد! ایکاش موقع بدسمتی اینها آتیش نگیره. چقد جراغ 
نقتی ردیف کردن و جراغها. چه شعله‌ای دارن[" 
۱ هوای داخل آشپزخانه و تمام خائه فوق‌العاده داغ بود. 
پرده‌های پنجره‌ها را کشیده بودند. دود جراغهای نفتی زیر سقد 
موج میزد. هوا بقدری خفه بود که ننس آدم میگرفت. کف هيده 
اطاتها کثیف و پر از جای پا بود. 


۱۲ 


اما وقتی که پطر ایلثیچ اینجا زندی میکرد فنیا با ترس و لرز 
وارد این خانه ميشد. او هر پار که میخواست وارد خانه بشود 
پاهای برونزه‌اش را که خارهای رز و تمشک وحشی زخمشان کرده 
بود با آب باران که در بشکه بود میشست. کفهوش های تخته‌ای 
مغزل: بری ميدند: و دا میکزذتد و آنسایکه نور خورشید و 
اطاق بیافتاد گذاشتن پاهای برهنه روی تخته‌های گرم لعف زیادی 
داشت. 

آنوقتها پنجره‌ها روز وشب باز بود. سیم ملایم پرده‌های 
نا زک پنجره‌ها و کلهای صحرائی را که روی میزها: دیده میشد 
تکال میداد, 

نبیا تقریباً هر روز برای پطر ایلثیچ توت فرنگی و کل میاآورد. 
او برای چیدن کل به صحرا و چمن‌زارها میرفت و وقت زیادی 
صرف چیدن گلها میکرد. او هر بار سعی میکرد یکنوع کل بچیند - 
بابونه» شیرپتیر یا عشرق. 
وقتی هم که پهار فرا میرسید و آسمان افق تا صیح روشن 
بیماند نیا دزدی وارد ملک لپتسی میشد و از باغش برای پطر 
ایلثیچ یاس بنفش موجید , 

چقدر پاسها سرد و معطر و شینم‌زده بود! وقتی خوشه‌های آن 
را بصورتش بیفشرد عین این بود که سرو رویش را با آب معطر 

. هنگامی هم که کلها را میآورد» پطر ایللیچ دست زیر 

جائه‌اش میائداخت و صورت کل انداخته اش رْ بالا میبرد و میگفت * 
رای چشم خاکستریام و حتماً چیزی باو می‌بخشيد. 

بعد پشت پیائو مینشست و مشغول نواختن میشد. یاس‌ها 
بارژه درمیآمد و قطره‌های شبنم از لابلای گلها روی پیانو میافتاد... 

آگرافتا بخودش آمد. فربانبر ژنرال دستی به شانداش زد. 

همان سربازی که بینی قوزداری داشت با قیافه‌ای رنمی به 
آگرافنا گفت ؛ 

سم ترا میخوان شخصاً از شما تشکر کئن. و راضین . 

آگرافتا دو سر شال را روی سینه‌اش انداخت و پا شد. رنگ 
رویش پریده بود. او سعی بیکرد این فکر را از خودش دور کند 
که فاشیستها در همان سالن کوچی که پیانو آنجا بود یعتی در 


۱: 


همان اطاق مورد علاقه پطر ایلئیچ مشغول میگساری هستند. خیر» 
محال است! 

ولی آنها اتفاقاً در همان سالن مشغول میخواری بودند. آگرافتا 
وارد اطاق شد» دم در ایستاد و حشمهایش را پائین انداخت و 
تعفلیمی کرد. 

اقسر ها پراش کف زدند و هلهله رأه انداختند و پایکوبی 
کردند. فرمانبر ژنرال یک یلاس کنیاک روی بشتاب گذاشت و 
آن را بطرف آگرافنا دراز کرد. بی از حضار با پیاتو مشغول 
تواختن آهنگ سللام شد, ۱ 

آگرافنا چشمهایش را بلئد کرد و راست ایستاد... حدایا 
این چه کاری بود؟ 

یک افسر لنک‌دراز با حالتی که انسان شرم داشت باو که 
کند پشت پیائو نشسته و پاهایش را تا حدی که بمکن بود 
باز کرده و دو طزف پیانو گذاشته و دستها را از لای پاهایش 
دراز کرده بود و با تمام قدرت انگشت‌های درازش را روی شستی‌های 
پیانو میکویید, 

آگرافتا گفت : - ای پیشرم! --و آهسته به طرف افسر که 
همحنان با دست روی شستی‌های پیانو میکویید و میخندید و چشمک 
بیزد راه افتاد. 

روسری‌اش پاز شده و روی شانه هایش افتاده بود , همه 
وهای سفید و تمیز و چشهای روشن و خش‌گین و صورت 
برافروخته‌اش را که انکار سیلی خورده بود دیدند., 

قلبش بثل یک پارچه بخ شده بود انکار بسوی مرگ حتمی 
میرفت و قبلا بیدانست چکار باید بکند. 

آگرافتا با صدای بلندی تکرار کرد : - ای بی‌حیا! و محکم 
يقه باز فرنچ افسر موبور را که خیس عرق شده بود گرفت و 
گفت ۰ - توله‌سگ! حیوون فاشیست! 

بعد یقه او را کشید. افسر از روی چارپایه افتاد و چارپایه 
گرد روی کف اطاق غلنید, 

فاشیستها از جا پریدند, آگرافنا بالای سر افسر خم شد و 
چشمهای نفرت‌بار حودش را پاو دوخت, 


۱: 


افسر نیم‌خیژ شد و در حالیکه از لای دندانهای بهم‌فشرده 
فحش میداد دست در جیبش کرد و تند و تلد مشغول گشتن شد. 
آزکاه تپانحه سیاه کوچجی از چییش درآورد. 
آگرافتا با صدای بلندی تکرار کرد : 
ای حیوون فاشیست ! 
یی از هیتلریها بانگ زد . 
- ایئجا نزن! 
ولی تیانچه سه بار پشت سر هم با صدای بلند و بقطعی صدا کرد. 
آگرافتا گفت + «آخ ا»» یک قدم عقب رفت» دستش را به پیائو 
گرفت و با تمام وزن بدنش روی کف سالن نشست. 
پیرزن بانگ زد : - پاشکا! س و صدایش گرفت. - پاشکاه فرار 
۱ 


آگراقنا گوشهایش را با هر دو دستش گرفت انکار میخواست 
دست به گوشواره‌هایش بزند ولی گوشوار‌ها به گوشش نبود. 
آگرافنا ناله‌ای کرد و با سر روی کف اطاق افتاد. ناگپان ظلمت 
و تاریی سوزانی با قدرت سرسام‌آور تمام وجودش را دربرگرفت و 
بوی سوختی بشامش رسید. بظاهر خود مرگ بود که نزدیک 
بيشد, آگرافنا خودش نفهمید که در آخرین لحظه فکر کرد یا با 
صدای پلندی گفت ۰ «پطر ایلثیچ» من واستون یاس بنفش آوردم»؛ 
و بیحرکت افناد, 

موقعیکه پاشکا صدای آگرافنا را که فریاد زد : «پاشکاه فرار 
کن ا» شنید بیدرنگ از جا پرید و بدون اینکه بفهمد چکار میکند 
چراخ را از روی میز پائین انداخت و بطرف در دوید. او فرصت 
کرد خودش را به حیاط برساند. پاشکا بدون اینکه راه را از چاه 
تشخیص یدهد بطرف حنکل دوید و خودش را میان بوئه‌ها ائداخت 
ول پایش به چیزی گیر کرد و پاشکا زسین خورد و سر جای 
خودش بیحرکت باند. تمام خانه از فرط هیاهوی کسانیکه آنجا 
بودند بصدا درآمده بود. 

پاشکا سرش را برگرداند. شعله‌های سرخ رت از پنجره‌های 
آشپزخاند دیده ميشد. یيق جارجوبپ پنجره را شکست و دود بیاه 
با زبانه‌های آتش از پنجره بیرون زد. 


۱۹۸ 


سربازها ژنرال را که مست لایعقل بود از خانه بیرون 
کشیدند و بعد مشغول در آوردن قوطی‌ها و جعبه‌هائی شدند که 
بعلوم نبود در آئها چه بود. همه فریاد میزدند» تقلا میکردند» 
فقط سربازی که بينی قوزداری داشت و سماور را آورده بود دست 
در حیب ایستاده بود و به خانه بشتعل نکاه میکرد و سوت میزد. 
بعد از درون حائه صدای انفجارهائی شنیده شد - ظاهراً آئجا 
نارنجکهای دستی درمیان شعله‌های آتش نفجر بیشدند. 

پاشکا آرام و بی سر و صدا گریه میکرد» اشکهایش‌را با 
آستین فرنچ کهنه آلمانی پاک بیکرد و مسینه‌خیز از خانه دور 
بیشد. پسرک در حالیکه میخزید با صدای آرامی نجوا میکرد : 
سادربزرگ» آی مادر بزرگ!, و زار زار گریه بیکرد. 

بعد پاشکا دراز کشید و صورتش را توی برگهائیکه دوروبرش 
ريخته بود فرو کرد. زمین خنک بود و درون خاک حجیزی صدا 
میکرد. ظاهراً سوسکها قبل از فرا رسیدن زمستان زین را میکندند 
و لانه‌های گرمی برای خودشان آماده میکردند. 

صدای ائفجار گلوله‌های توپ کثرت بیشتری پیدا کرد. 
پاشکا سرش را بلند کرد و کوش به زنگ ایستاد. بعد با احتیاط 
از جایش بلند شد. برق تیره‌ای آسمان را روشن مبکرد و خاموش 
میشد. پاشکا کمی همانجا ایستاد و تصمیم گرفت به ده برنگردد. 
فاشیستها اغلب او را با آگرافنا میدیدند و اگر دستگیرش میکردند 
بطور حتم او را میکشتند. 

خانه جنکلی ظاهراً تا ته سوخته بود - آخر خیلی خانه کوچق 
بود و چویهایش خیلی خشک شده بود. هوای جنگل در محلی که 
خانه آنجا قرار داشت اندی روشن بنظر میرسید انکار در آنجا 
خرن آتشی در حال حاموش شدن بود, 

پاشکا در تاریی به حاشیه جنگل رسید. اینجا پرتگاه شنی تندی 
وجود داشت, حنکل ساکت بود و حوای سرد جمن‌زارها به اینجا 
بیرسید. زیر پای پاشکا بقدری تاریک بود که هیچ چیزی دیده 
نمیشد ولی پاشکا حس میکرد که آنجا رفت و آبدی صورت میگیرد. 
هی صدای شتابزده بهم خوردن چیزی از پائین بکوش میرسید 
و بعد دویاه همه‌چیز. ساکت بیشد. 


۱-۹ 


پاشکا خودش را در گودالی که در نتیجه ريشه کن شدن کاجی 
که بر اثر وزش باد شدید ريشه کن شده بود انداخت. آنجا گرمتر 
و مطمئ‌تر و مثل یک جان‌پناه بود. پاشکا فکر کرد : «همینجا 
تا صبح ميشینم و بعدش هم معلوم ميشه». او درون کودال نشمت 
و بینی‌اش را لای زانوهایش فرو کرد» کلاهش را تا بنا گوش 
پائین کشید و بیحرکت ماند. یک دانه برف روی دستش اثتاد 
بعد - دانه دوم. برف ریز و خفیفی باریدن گرفت, پاشکا جمغ ثر 
نشست و سرش را توی یقه فرنج قايم کرد. 

پاشکا طي مدتی که در گودال بود چرت بیزد» بیدار ميیشد و 
دوباه چرت بیزد. در آنمیان شلیک آتشبارها مبدل به غریو 
مداوم گردید. آنور دیوار جنگل دوردست» صدها فشفشه مثل متاره‌های 
سرخ در آسمان روشن شدند و بعد از مدتی خاموش شدند. بعد 
تمام آن قسمت را جرقه‌های سفید تندی روشن کردند, .. 

انفجارها نزدیکتر شدند. گلوله‌های توپ دیگر به جاده اصلی 
بیرسیدند, فضای بالای حتکل روشن شده بود. بعد روشنائی وسعت 
گرفت و به طرفین کسترده شد و بالا رفت تا اینکه سرانجام دشت 
عیوس پائیزی و نگل و حتی دستهای. پاشکا را روشن کرد. 

پاشکا فکر کرد : «این چیه داره میسوزه؟ از اینور تا اونور 
آتیش گرفته. با که دماتی باین بزری نداریم». 

پاشکا به جریق نگاه میکرد و در حالیکه احساس وجد میکرد 
سعی می کرد بفهمد کدام نقطه جنکل آتش گرفته است. غریو نبرد 
هر آن نزدیکتر ميشد و واضح‌تر بگوش بیرسید. شاید قوای با 
جبهه هیتلریها را شکافته و صبح باینجا میرسند؟ 

عجیب این بود که نبرد انکار خودبخود حریان داشت. دور و بر 
اثری از آدمیزاد دیده نمیشد. فقط جنگل بود و ریشه‌های پیچ در 
یچ کاج شکبته‌ای که روشنائی. آتش آن‌ها را روشن کته بود, 

شفق سرخ گسترش بییافت. آثش حریق به آسمان سیاه رسیده 
بود, پاشک: پی برد که این حنکل است که دارد میسوزد. ظاهر] 
فاشیستها جنگل را آتش زده بودند که از پیشروی قوای ما جلوگیری 


زمین میلرزید و ذرات شن پشت یقه پاشکا میریخت. 
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نزدیی‌های سحر تمام آسمان از صدای هواپیماهای ناپیدائی 
که از سمت مشرق میاآمدند به غرش در آمد. یک از گلوله‌های 
ثوپ درست لب پرتکاه انتاد. پاشکا ته گودال دراز کشید» خودش 
را جمع کرد و بدت زیادی منتظر شدء اما دیگر در آن نزدیی 
انفجاری روی نداد» از ترار معلوم این یک گلوله سرگردان بود. 

پاشکا بهمین متوال تا صبح ته گودال داند. وقتیکه سحر فرا 
رسید پاشکا از دورء تانکهای شوروی را که به دهشان نزدیک 
بیشدند و پشت سر تانکها نفرات پیاده‌ننظام را که با قدم دو 
پیش میرفتند مشاهده نمود. 

فاشیستها با خشم جواب حملات قوای با را میدادند. ندرتاً 
گلوله‌های توپ‌های دشمن اینور و آنور منفجر میشدند و دود 
زردرنگ انفجار آنها مثل بادبزن چینی باز ميشد و به هوا میرفت. 
ولی انفجارها رو به خاموشی میرفت و وقتیکه صبح شد بکلی قطع 
شد. آنوفت پاشکا از کودال درآید و با احتیاط بطرف ده راه افتاد, 

نخستین چیزی که کنار ده به چشمش خورد جمعیت انبوه 
اسرای آلمانی بود که همه‌شان از فرط سرما بخودشان می‌پیچیدند و 
قیافه ها یشان عبوس و بی‌رسق بنظر میرسید , آنها سرافکنده در حراکه 
کتار ده ایستاده بودند و انتظار میکشیدند نا تفنگداران با آنها 
را بشمرند, 

پس‌فردای همان روزی که فاشیستها را از بارتئوو بیرون راندند» 
پاشکا که بعد از تماشای ید ک کشهای توپهای سنگین به ده 
بربیگشت اسب کهر زین‌شده‌ای که به حصار چوبی حیاط خانه 
آگرافنا بسته شده بود دید. اسب خاک یخ زده را بو میکرد و وقتی 
سرش را پائین میآورد رکابهای آن صدا بیکرد. افسر پابستی که 
جهره سبزه‌ای داشت کنار در کلبه ایستاده بود و با «باباپ و کول» - 
کهنسال‌ترین برد ده حرف میزد. 

وقتی چشم بابابزرگ به پاشکا افتاد به افسر ناشناس کفت : 

- این فسقلی که اسمش پاشکاس تا وقتیکه فاشیستها اینجا 
بودن تو خونه آگرافنا زندی میکرد. ازش بپرسین. 

افسر يا چشمهای تنگ خودش که حالت آرامی داشتند به 
پاشکا نکاه کرد و گفت ۰ 
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- سلام, 
- آگرافنا تیخونوونا کجاست؟ 
- واس چی بیخوائین ؟ 


- بیخوام بینمش . 

پاشکا به فس و فس افتاد و گفت ۰ 

- اون نیست. فاشیستها کشتنش. 

افسر اخم کرد و شانه پاشکا را چسبید. و اما بابا پوکول 
نا گهان سرتا پا لرزید, کلاهش را کند و موهای سفید و کم‌پشتش 
زیر باد نکان خورد. 

افسر پاشکا را بدرون کبه برد» روی نیمکت نشست» پاشکا رْ 
روبروی خودش نگهداشت و بحکم تکانش داد ۰ : 

- تعریف کن چی شد. نترس. 

پاشکا آب دماغش را بالا کشيد و گفت ۰ 

مب نما ی باشین؟ از سانش تیه ؟ 

نه. من دخترش ماریا تروفیموونا رو خوب میشناسم. خودم 
اهل لنینگراد هستم. 

" پوکول پرسید : -ماشا رو میشناسین؟ -پیرسرد هم وارد 

کلبه شده بود و در گوشه اطاق نشسته و کلاهش را در آورده 
و با دقت به آن نکاه میکرد . - دخثر زبروزرنی بود. عیناً به 
بادرش رفته بود. بله دیگه, تا وقتی ما اینجا زمین ميکنديم و اینور 
و اونور ميرفتيم خیلی بالا رفت, میکن دانشمند شده. جنکل‌شناس شده! 

پاشکا آنچه‌را که برای آگرافنا روی داد یعنی چکونه سربازها 
سماور را بردند و همق به خانه جتکلی رفتند و آنجا افسر ناشیست 
بادربزرگ آگرافنا را با تیر زد تند و نند برای افسر تعریف کرد. 
بعد کفت که خانه جنکلی نیز در نتیجه افتادن چراغ مثل شمم 
آتش گرفت و سوخت بطوریکه فاشیست‌ها حتی فرصت نکردند آن 
را تخلیه کنند. 

بابابزرگ نشان صلیب روی سینهاش کشید و انسر کلاهش 
را برداشت و ساکت نشست. 
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بعد گفت : 

پله,,. آگرافنا نیخونوونا,.. یک زن ساده روسی... 

بعد دوباره ساکت شد. معلوم بود که حرف زدن برای او 
دشوار است, پاشکا به این مطلب پی برد و پااحترام به آفسر 
نگریست. واقعاً حرف زدن برای لئونتی‌یف دشوار بود. او طی عمر 
خودش کتر گریه کرده بود ولی حالتی که اکنون به او دست 
داده بود از آنهم ناد رتر بود - انکار گلوله‌ای در گلویش ۴۳ 
کرده بود و مانع نقس کشیدنش میشد. 

او بی اختیار شعری را که خیلی وقت پیش حوانده بود پیاد 
آورد ۰ «هستند زنانی در دهات روسید,..» 

بعد تکرار کرد «هستند زنانی در دهات روسیه...» این 
مصرع تمام روز ورد زبانش بود, 

او از اپتدای شروع جنک که به ارتش پیوست تا بامروز 
هميشه بیاد اداره حنگلبانی بود و قصد داشت در صورت زنده ماندن 
قبل از هر چیز به آنجا برود. 

لمونتی‌یفب با دی مالامال از درد و رنج شاهد از بین رفتن 
جنکلها بود. او میدانست که هیتلریها بکلی جنگلهای بلوط بعجزآسای 
او کرائین را قطع کرده‌اند. او جتکلهائی دیده بود که به قبرستان 
غولپا شباهت داشتند. در این حنئلها تنه‌های ذغال‌شده درختها 
که شاخه‌هایشان از بین رفته بود سر باآسمان میکشیدند. 

للونتی‌یف در ولایت اسمولنسک از محل جنگل نمونه کاج‌های 
فرتی دیدن کرد که فاشیستها آن را تا آخرین درخت بریده بودند. 
این جنگل بطوریکه جنگل‌شناسان بیگفتند نمونه یک جنگل کلاسیک 
بود زیرا از حیث درختهای سترون و نقلافت و زیبائی نظیر نداشت. 

لئونتی‌یفی قبلا نیز این جنگل را دیده بود و در حالیکه 
نمیتوانست از دیدن آن سیر بشود فکر بیکرد که بکار بردن 
اصطلاح وجتگل کلاسیک, در ورد آن کابلا صحیح است و با بکار 
بردن این واژه در ادپیات و نقاشی و موژیک مطابقت کامبی دارد. 
سادی و کامل بودن اشکال و نیروی حیاتی فوق‌العاده درختان آن - 
همه" این عوامل» بطور بارزی در این جنگل تجلی یافته بود. 

لمونتی یف نه تنها آداه جنکلبانی پلکه اشخاصی را که دز آنا 
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با آنها دوست شده بود بیاد بی‌آورد. او بیاد بائولین و یفته و 
ماریا تروفیموونا و داستان مادرش - پیرزن خوشروثی که چایکوفسی 
یکوقت گوشواره‌ای بوی هدیه کرده بود میافتاد, 

خاطره گوشواره‌ها مثل یک تم تقریباً کودکانه که از لحاظ 
زیبائی و سادی خود شکنت‌انگیز مینمود هميشه همراهش بود. 
پیوسته بنظرش یامد که این تم بدرد موژیک میخورد نه بدرد 
نثر . با این حال تصمیمش این بود که بعد از جنگ حتماً نوول 
شاعرانه‌ای در اینخصوص خواهد نوشت گرچه خودش را فقط و فقط 
یک نویسئده منطته‌شناس بیدانست و در حفا تاراحت بود از آ ینکه 
رشته محدودی دارد. 

موقعیکه واحد او را به قسمتی از جبهه که زادکه ماریا 
تروفیموونا بود منتقل کردند لثونتی‌یف هوس کرد حتماً به ملاقات 
آگرافنا برود» داستان او را در باره چایکوفسی بشنود و از خائه 
کهنه‌ای که آهنگماز زمانی در آن زندی کرده بود دیدن کند. 

در دفترچه یادداشت لئونتی‌یف نشائی محل سکوئت آگرافنا 
تیخونووئا یادداشت شده بود ده پارتنوو . 

ولی حالا که وارد ده بارتنوو شد بنظره آن اسلا با آنچه که در 
ذهنش مخسم میکرد تفاوت داشت. ده بی‌اندازه زیباتر بود. تمام 
خانه‌های آن روی کوه پرا کنده شده بود, دور و بر ده درحختان 
بیدخشت بسان دیوار شفافی سر باسمان میسائیدند. برگهای بیدها 
ريخته بود. در قسمت پائین در آنسوی رودخانه مراتع وسیعی 
کسترده شده بود و بعد از آن دوباره که و حنئل شروع میشد , 

جنکل هنوز در نقطه دوردستی میسوخت و دود بصورت نوارهای 
صاف در آسمان خاکستری رنگی بچشم میخورد. 

پاشکا لئونتی‌یف را بطرف خانه سوخته برد. کنار خانه جعبه‌ها 
و روزناه‌های پاره و قوطی‌های کنسرو و فشنک و لاستیکهای 
پاره اتوبییل ريخته بود. دور و بر همه‌جا ساکت و آرام بود و 
در عمقی جنک سیره‌های برفی روی بوته‌های غبیرا که میوه‌های 
نارنجی‌رتیی داده بودند نشسته و چهچهه میزدند.. 

لئونتی‌یفب کلاهش را کند و مقابل ویرانه‌های خانه سوخته 
ایستاد. بعد کمی در جنکل قدم زد و باتفاق پاشکا به ده برگشت. 
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او داستان گوشوآه‌های آگرافنا را برای پاشکا تعریف کرد و افزود 
که خوب بود گوشواره‌ها را پیدا میکردند و آنها را برای ساریا 
ترفوفیموونا بیفرستادند. 
پاشکا با کمال میل گفت: 

گوشوان‌ها تو صندوتچس, خودم دیدم. کلیدشم پشت شمایل 
بقدسه ‏ 

در کلبه آگراننا نئونتی‌یف کلید صندوقچه را پشت تصویر 
مقدسین که در گوشه اطاق بدیوار کوییده شده بود پیدا کرد و 
صندوئچه را باز کرد. درون صندوتچه شال سپاه ابریشمی و زیر 
آن پیراهنهای نمیز و روبانهای مختلف و عکس آگرافنا با باشا- 
که روی عکس بوهای وزوزی و چشمهای گرد .و .بیحرکتی داشت 
بت وغل یک وس فرگ زک و شناسنایه و زیر همه اینها قوطی 
گوشواره‌ها قرار داشت 

لئونتی یف مار را درآورد و بطرف پنجره رفت. در هر یک 
از گوشواره‌ها بلور کوچی برق میزد. . 

لئونتی‌یف قوطی را در جیب بغل کتش و 
را قفل کرد و کلیدش "را سرجای اولش گذاشت. بعد سر میزی -کد 
لب هایش بریده بود نشست» دفترحه یادداشت را درآورد و سه تا 
نامه نوشت. 

تایه او را برای رئیس کمیته اجرائیه بخش وشت. او در 
تایه خودش موضوع درگذشت آگرافتا را باطلاع رساند و تقاضا 
نمود بقایای جسدش را پیدا کنند و بخا ک بسپرند. لئونتی‌یف, نوشت 
که بعد از جنگ شخصاً به این بحل بربیگردد و نصب سنگ 
قبر و ستون یادبود را بعهده میگیرد. 

نایه دوم برای باریا تروفیموونا بود. لئونتی‌یف از محل 
اتاست ماریا تروفیموونا اطلاعی نداشت و بهمین جهت تصمیم گرفت 
نابه را به نشانی اداره جتکلبانی بفرستد. او در این نامه هم موضوع 
درگذشت آگرافنا را شرح داد و آد رس ارنشی: خودش را دشر 
کرد لئونتی یف خواست اضافه کند که منتظر ثابه ماریا تروفیموونا: 
است ولی معلوم نشد به چه علتی جرئت نکرد این موضوع ت 

تایه موم را برای آنفیسا نوشت . 1 
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وقتیکه لئونتی‌یف به ارتش پیوست سرنوشت کولیا هنوز روشن 
نشده بود. لثونتی‌یف» آنفیسا و نینا پورفیری‌یوا و کولیا را در 
لئینگراد ترک کرد و به جبهه رفت و آپارتمان خودش را به 
نینا پورفیری‌یونا سپرد. 

حالا لئونتی‌یف مطمئن بود که زنها در لبینگراد گیر کرده‌اند 
چون بطور حتم فرصت نکردند از شهر خارح شوند, او هر بار 
که بیاد این موضوع میافتاد سعی بیکرد این افکار ناراحت کننده ر 
از خودش دور 9 ۷ 

لئونتی‌یفب در نامه‌ای که برای آنفیسا نوشته بود مجددا 
بوضوع برگ آگرافنا وا تشریح کرد» تقریباً هیچ بطلبی درباره 
زندی خودش در جبهه ننوشت و ابه را با اين جملات تمام کرد : 

«سواظب خودتان باشید. بن مثل سک پیر حیاط به همه شماها 
دل بستهام, اگر زنده ماندیم حتماً ساقدوشتان میشوم, بيدانم که 
شما و نینا پورفیری‌یونا زندی سختی را میگذرانید و کرستی میکشید 
وی نميدانم چکونه کمکتان کنم. بنویسید کولیا کجاست؟ فعلر 
شغول جنک هستم و کار نویسندی را کنار گذاشته‌ام. حالا 
همه‌اش باین فکر هستم که از چه راهی با لیاقت و شایستق بیشتر 
بخاطر کشورم و بلتم و بخاطر جوانان جنگ کنم :: هیچ چیزی 
روزهای زندی جوانها را سیاه نکند و جوانان اعتماد خود را ید 
زندیی و استعداد خودشان را در این راه از دست ندهند» که از هر 
نکته خوبی که موجودیتشان را پر از معنی و زیبائی میسازد شاد 
و خرم بشوند. روی شما و نینا پورفیری‌یونا و کولیا را میبوسم». 


۰ 
۰ 

دوره ال 
بين زندی گنشته و امروز انکار ابر سیاه طوفان‌زائی قرار 
گرفته بود. و همانطوریکه از خلال هوای طونانی نمیتوان تپه‌های 
سبز و خرم و ابرهای مشید ر مشاهده نود همینطور هم روژهاي 

گذشته از پس پرده جنگ قابل رویت نبود. 
آنفیسا فکر بیکرد : ,ایا اون روزها بربیگردن؟ البته " که 
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بربیگردن. ولی آیا همه چی بثل سابق می‌موئه؟» 

از کولیا از مان روزی که به جبهه رفته بود حتی یک نامه 
ترسیده بود. هر روز صبح بیدار شدن و فکر کردن باینکه ممکن 
است بلائی سر او آنده باشد وحشتناک بود. 

او فکر بیکرد که آیا نینا پورفیری‌پونا نحمل این زندی را 
میآورد؟ نینا پورفیری‌یونا بکلی خشک و لاغر و صورتش باندازه 
یک بشت کوچولو شده بود وی چشمهایش همچنان از پشت شیشه 
عبنک پسی‌اش بیدرخشيد و برق جدی داشت, 

و ابا لئونتی‌یف. کجاست؟ به سر او حه آمده است؟ از جندی 
پیش آنفیسا غیبت او را مثل از بین رنتن نقطه ائکائی که در زندی 
دائت احساس بیکرد. این مرد که هرگز در هیچ کاری شتاب 
و عجله پخرج نمیداد نا گهان برای او بقدری عزیز و گرامی شد که 
حس کرد زندی کردن بدون او حالی از اشکال نخواهد بود, نه 
کسی خواهد داشت که با او سشورت کند و نه کسی خواهد بود 
که عقده دلش را برایش خالی کند و نه کسی خواهد بود کد 
بکوید همه حیز درست میشود و خیلی هم عالی ميشود. دیگر ممکن 
نبود دست در گردنش انداخت و بر گونه اصلاح نشده‌اش که 
صورت آدم را میخراشد بوسه زد. 

ببحض اپنکه معلوم شد که ترک کردن للینگراد محال است 
نینا پورفیری‌یونا بیدرتگ به بیمارستان رفت و بشغول کار شد. 
آنفیسا نیز وارد گروه هنرپیشکانی شد که در جبهه ننینگراد . برای 
سربازان و افسران نمایشاتی ترتیب بیدادند. 

در ی از همین سفرها آنفیسا سرما خورد و سرماخوردق‌اش 
بقدری شدید بود که محبور شد به للینگراد باز گردد. 

نینا پورفیری‌پونا که انتظار نداشت آنفیسا را به این زودی 
بیند به دست و پا افتاد, دل آنفیسا فرو ریخت. او تصور کرد 
که بلائی سر کولیا آیده است وی بعلوم شد که کولیا زنده 
است و تا کنون چند. نابه هم از او رسیده است و ناراحتی نینا 
پورفیری‌یونا فقط از .این .است که نمیداند غذای آنفیسا را که 
پزحمت سرپا بند بود از . کجا تامین . کند, 

نینا پورفیری‌یونا گفت : 
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نمیتونم بهت نکه کنم, انقد لاغر و ضعیف شده‌ای, مثم 

چیزی جز ون و چای ندارم. البته یه خورده قند هم باقی مونده. 

نینا پورفیری‌یونا کتری را روی اجاق چدنی گذاشت. . کتری 
پلافاصله بطرژی که دیکنس توصیف بیکند بصدا درآند و مشغول 
آواز خواندن شد بعذ» از درون آن صدای غلغل و جوشیدن آب 
بلند شد تا اینکه آبجوش لبریز شد انکار کتری شاد بود از اینکه 
باین سرعت و باین خوبی کار کوچک و خیر خودش را انجام 
داده است, آفیسا که زیر سه تا لحاف روی تخت دراز کشیده 
بود به کتری نکاه میکرد. کتری بنظرش سوجود زنده و بهربان و 
دوست حوبی بیاید. 

..,زمستانی که شهر در محاصره بود فرا رسید. غریو اننجارهای 
شدید در تمام شهر ببدل به یک پدیده عادی شده بود. حانه‌ها 
یخ بسته بود, در نظر .اول فقط اثری از زندی در مردم دیده 
بیشد. ولی مردم زنده بودند و بقاومت میکردند و علیرغم همه 
حجیز پیروز مپشدند. 

پیرزنی که کارهای خانه لثونتی‌یف را انجام میداد صبح یی 
از روزها خوابش برد و دیگر بیدار نشد. پیرزن با سر و وضعی 
نمیز و مرتب دراز کته پود و صورتش حالت انسانی را داشت 
که وظیقه خودش را انجام داده است. 

سک بداخلاق لئونتی‌یف را مدت‌ها پیش در حیاط چال کرده 
و آجری ردی قبرش کذاشته بودند . 

آنفیسا را بعد از بهبودی به یکاند تآتری که در دورهٌ محاصره : 
در لنینگراد باقی مانده بود پذیرفنند. آ کتورها روی صحنه‌ای که 
مثل یخ سرد بود بازی میکردند و تماشاچیان با پومتین و نیم- 
تنه‌های پبه‌دوزی‌شده در سالن می‌نشستند وبا دمتکش‌های 
کلفت برای هنرپیشکان کف میزدند. در موق خطر هوائی همه یه 
زیرزسین بزرگ تآتر میرفتند و آ کتورها نمایشنامه را روی کف سیمانی 
زیرزبین و بدون دکور تا آخر بازی میکردند. 

آنفیسا اغلب شبها در تأتر در اطاق کوچک گریم میخوابید. 
آنور دیوار موشها صدا میکردند و دکورها را میجویدند. موش‌ها 
مخصوصا به خوردن سریشم. لای درزها علاقه داشتند. 
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آنفیسا روی کااپه کوچک و پرزرق و برقی که پایه‌های 
مطلا داشت بیخوایید و یک دنیا لباس تأتر روی خودش یانداخت 
و تش را گرم میکرد. گاهی اوقات ستنر نوازند؛ پیانو وسط شب 
شروع به نواختن آهنگهائی میکرد و صدای موزیک از آنور دیوار 
یکوش آنفیسا میرسید. وقتی متنر شروع به نواختن پیانو میکرد 
معنی‌اش این بود که یخ کرده است و قصد دارد با مناسب‌ترین 
شیوه‌ای که در اختیارش است خودش را گرم کند. حتی کاهی هم 
شروع به خواندن آواز میکرد. صدای او بدون هیچگونه علتی 
باعث آرامش آثفیسا میشد گرچه متنر قطعاتی میخواند که هیچ 
ارتباطی با شرایط بوجود نداشت. 

بوزیک به فکر کردن کبک بیکرد و آثفیسا به این فکر 
میافتاد که با اینکه هنوز خیلی جوان است زندی درازی را گذرانده 
و بیاد شهر کوچک خودش و عشق به کولیا و مسکو و استودیوی 
تآتر و لئونتی‌یف با آن پییش که دود از آن بربیخاست و حرکات غیر 
مترقبه‌ای که از او سر بیزد و بیاد محاصره شهر و نمایشاتی 
که برای سربازان ترتیبپ میدادند و آتش‌سوزی‌هاثی که ميشد و 
برئی که شعله مای آتش آن را برنگ صورتی دربیآورد و انگشتهای 
ورم کرده خودش بیافتاد... 

آنفیسا په گذشته بپانديشید و فکر میکرد که آیا موفق شده 
است ظرف این مدت لااقل به یک پفثر کمک کند و داش را شاد 
سازد؟ در غیر اینصورت زندی معنای خود را از دست میداد و 
شباهت تامی به رخوت توأم پا بی‌اعتنائی پیدا میکرد... 

روزی آنفیسا اين فکرهای خودش را با نینا پورفیری‌یونا دربیان 
گذاشت. نیا پورفیری‌یونا عصبانی شد و حواپ داد که همه این 
حرفها بی‌ارزش است و گنت که در یک چنین دوره و زبانه سختی 
هر کس باید کار خودش را انجام بدهد و کمتر توی دل خودش 
کند و کاو کند, نینا پورفیری‌یونا گفت که حنی تعجب‌آور است 
کف ایی: فکرها: از- کجا در قبسا جومود: بایدر 

آنفیسا از این حرف نینا پورفیری‌یونا خجالت کشید و پیش 
خودش قسم خورد که از این پس هرگز دستخوش این افکار 
بی‌نتیجه نشود. 
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یک روز صبح که نینا پورفیری‌یونا به بیمارستان رفته بود نامه 
کوتاهی از کولیا که بیش از چند کلمه در آن نبود پدستش وسید. 
تکولیا نوشته بود که سالم است» که حالا وضع جبهدشان نسبتا 
آرایتر شده و خودش هميشه به فکر آنقیسا و نینا پورفیری‌یوناست 
و در خاتمه سوال کرده بود. که پطر ما کسیموویج باّله جطور 
است» کجاست و به کدام نقطه کشور رفته؟ 

آنفیسا نامه‌را خواند و با عجله لباس پوشيد و نامه را به بیمارستان 
برد که آن را به نینا پورفیری‌یونا نشان بدهد, بیمارستان در جزیره 
آپتکارسی واقم بود. 

صیح تبره و عبوسی بود, برف میباربد. در جزیره وامیلینسی 
و بندرگه گهکاهی گلونه‌های توپ منفجر ميشد. عده‌ای از مردم 
خسته و کوفته که هرچه دستشان رسیده بود دور خودشان پیچیده 
بودند ازبیان شکافهای یخ رود نوا آب میکشیدند. لوله‌های باریک 
توپهای ضدهوائی از کوشه و کنار «سارسوو .پوله, (میدان مریخ) 
بطرف آسمان دوخته شده بود, 

کشتی‌های سربی رن که دریان یخها محبوس شده بودند 
بتروک بنظر بیرسیدند و روی عرشه آنها حتی یک نفر دیده 
نمیشد. سیمهای یخ‌بسته و پاره بوقعیکه عابران به آنها میخوردند 
زنگ میزدند. : 

آنفیسا در ابتداد خیابان ساحلی رود فونتانک راه افتاد. در 
باغ لتنی روی زیزفون‌های لخت و عور حتی یک کلاغ هم دیده 
نمیشد. باغ خلوت و برده بنظر بیرسید. کنار غرفه زرد رنگ 
قدیمی و در جوار کاخ پطر یک دئیا برف انباشته شده بود. 

وقتی آنفیسا در خیابان با خطر حمله هوائی روبرو ميشد هميشه 
سعی میکرد در یقّ از فاط دیدنی شهر مثلا زیر ستونها با قرنیزهای 
یک حئین غرفه‌ای ویا مثلا در راه پلدهای درواژه‌ای که در دو 
طرفش تیرهای چدنی شش‌پر با حیاب‌های شکسته نصب شده 
بود پنهان شود, 

خودش هم نمیدانست. چرا تصور میکرد که زیبائی این تقاط 
برای او نجاتبخش و قابل اطمینان است و بمب هرکز جرثت 
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نمیکند اینحا بیافند اتکر زیبائی این ستون‌ها و دروازه‌ها و ۹ 
برای بمپ‌ها غیرقابل نفوذ بود. 

نینا پورفیری‌پونا نامه کولیا را خواند و آن را. در جیب 
روپوش سفیدش پنهان کرد. او حتی یک دقیقه وقت آزاد نداشت 
و آفیسا بیدرنگ بیمارستان را ترک کرد. او تا ساعت دو بعد 
از ظهر که میبایست به تآثر برود آزاد بود و بهمین جهت تصمیم 
.گرفت په خانه‌ای که پطر با کسیموویچ در آن زندی میکرد برود. 
شاید کسی در متزل او بائده و او موقق میشود بپرسد که سر 
پروفسور پیر حه امد -استه 

در آپارتمان پطر ما کسیموویچ ظا هر کسی زندی میکرد, 
یک لوله بخاری از بالای پنجره اطاقش درآبده بود که از آن 
دود انبوهی حارج میشد. 

آنفیسا از راه پله‌ها بالا رفت و در زد. ابا کسی در را باز نکرد. 
آنفیسا مدت زیادی در زد تا اینکه صدای قدمهای آهسته‌ای از 
پشت در شنیده شد و کسی پشت در ایستاد ولی در را باز نکرد. 

آنقیسا گفت ؛ 

بپاز کنین. من پیش پطر ما کسیموویچ اوبدم, 

صدای گرفته‌ای جواب داد » 

درو بطرف خودتون بکشین. 

آنقیسا در را کید و از آمتانه در کذفت و در تاریق 
راهرو به هیک مرد خمیده‌ای که شال گرم و بلندی دور خودش 
پیحیده بود و با کلاه پوست و دستکش ایستاده پود حیره شد, 

آنقیسا برد را شناخت و بانگ زد . ۱ 

وی بکه شا تو لنینگراد موندین؟ 

پطر ما کسیموویج گفت : 

من نمی‌بینمتون, شما ای هستین؟ 

ب من نامزد کولیا پفسه‌یف هستم. آنفیسا. یادتون اوبد؟ 
من با کولیا پیش شما اومده بودم . 

پعطر با کسیموویج گفت ۰ 

پریم. فقط لطف کنین زیر دست بنو بگبرین. خواهرم 
رفته نون بیآره. منم عینکم افتاد و حالا هیچی نمی‌بینم و نمتوئم 
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عیتکمو بلند کنم. مدتیه که اصلا نمیتونم خم بشم. فوری نفسم 
میگیره. در هر حال خوشوقتم» خیلی خوشوقتم! 

آنفیسا با احتیاط پطر باکسیموویچ را به اطاق کارش برد. 
این مان اطاقی بود که یک بخاری چدنی در آن روشن بود و 
از دود کش آن دود غلیظی حارج بیشد. 

پطر ما کسیموویچ گفت ۰ 

هوای اینجا گربه. هر طور ميتونيم هوا رو گرم نگهمیداريم 
که رتنی‌ها ازبین نرن. 

آنفیسا اطاق را برانداز کرد. اینجا همه چیز مثل ایتکه 
کهنه و پژمرده شده بود, دور تا دور اطاق جعه‌های فلزی حیده 
بودند, 
پطر با تسیموویچ گفت ۰ 

- بن ترفتم. ذات‌الریه کردم و موندم. باور کنین !., اما 
من اصلز شماً رو نمیبینم. 

آنفیسا پادش آبد که پطر ما کسیموویج عینکش را گم کرده 
است. بهمین جهت کف اطاق را گشت و عینکش را پیدا کرد. 
عینک کنار گلدانی که بید کوتولو خشکیده‌ای در آن بود افتاده 
بود. پطر ماکسیموویج عینک را به چشمش زد و آنفیسا را بطرف 
پنجره برد و گفت : 

پله, حالا شناختمتون. بشینین و تعریف کلین ... الساعه 
پولینا ما کسیموونا بربیگرده و با بهتون چای میدیم, البته چای 
با چیزی جز آب چوش نیست اما آب گرم فعالیت حیاتی یدنو 


ژیاد بیکند. . ۱ 
آنقیسا از کولیا و کمی هم از خودش برای پطر با کسیموویچ 
حرف زد, 


پطر با کسیموویچ گفت + 

- پس_ شما تو خونه لئونتی‌یف زندی میکنین . افسوس. 

برای چی؟ 

اولا برای اینکه فونتانکا از حیث نیررس توپها خطرنا ک‌تره. 
در انی من و پولینا با کسیموونا اغلب راجع به این موضوع 
حرف بيزئيم که دوروبربون دیکه جوونی نمونده. من تمام عمرسو 
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با جوونها گذروندم و جوونها رو قلبا دوست دارم و تو جمع جوونها 
خودمو جوونتر حس بیکنم. خواهرم هم دلش واسه جوونها تنگ 
شده. بهتر یست پپائین پیش با زندی کنین؟ جامون زیاده. از 
اون اطاق ميشه هحه جعبه‌ها رو بپرون برد, 

آنفیسا توضیح داد که چرا اینکار ممکن نیست و از پطر 
با کسیموویج پرسید که در این حعبه‌ها حه گذاشنه‌اند. 

پطر با کسیموویج حند ید و کف بت طلاست ! - و چشمهای 
مهربانش را پشت شيشه عینکش تنگ کرد. -شاید ایدبا از طلا 
هم کرونتر باشه. اینها تخمد. 

۵ ی 

- تضم درختهائی که زود رشد میکنن. ایذجا» - پطر 
با کسیموويچ جعبه‌ها را نشان داد, - اینجا تمام ذخیره این تخم‌ها 
جمع شده. باور کنین که من حالا خوشحالم که تتونستم از 
لنینگراد برم و الا بذرها از یین میرفت. ولی من همشوئو حفظ کردم. 
اونها رو از انسنیتو به اینجا آوردم. حالا وقتی به این فکر میافتم 
که جنکلهای معجزآسائی توی این جعبه‌ها منتظر نوبت خودشون 
هستن از ته دلم احساس خوشبختی میکنم. 

شیشه‌های پنجره‌ها صدا کرد و بلافاصله صدای ضربه سهمگینی 
بکوش رسید, 

- همش بطرف واسیلیفسق شلیک میکنن. از صبح هی میزئن 
و میزئن. 

پطر با کسیموویچ دستش را روی میز کشید و خواست جیزی 
پیدا کند. بعد اعتراف کرد 

- باور کنین که من کم کم سیکاری هم شدم. از وقتی 
که شهر رو بحاصره کردن شروع کردم. وقتی آدم سیکار میکشه 
احساس _ آرایش بیکنه, فعلا هر طور شده بزحمت سیکار گیر 
میارم, 

پطر با کس‌ي‌وويج سبکارش‌را روشن کرد» درسیان دود توتون 
فرو رفت و پرسید : 

بت نها تخوضاتون زیادو؟ 

- خیلن. 
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- پس به حرفهام گوش بدین. وقتی هم که خسته شدین 
بهم بگین. آخه بیدوئین من کسی ندارم که یک مه با هاش 
حرفت بزنم. 

او بعد از بکث کوتاهی گفت ۰ 

جنگ بزودی تموم میشه. ما پیروز میشیم. بحثی نیست. 
ول شما تصور میکنین بعد از جنگ چی میشه؟ شهرها و دهات 
ویران» راههاً و پلهای خراب» زمین‌های متروک» علفهای هرز» 
جنگلهای سوخته» سدها و کرخانه‌های منفحر شده... و غیره 
و غیره. اونوقت احیای همه اینها شروع بيشه. البته خیلی عالیه. 
ول من با اين وضع موافق نیستم. 

آنفیسا پا تعجب پرسید : 

یعنی چطور ؟ 

- البته بوافق هستم. ابا نه بطور کامل. چون گذشته از 
احیای شهرها و کارخانه‌ها باید نیروهای طبیعی زینو هم احیا 
کرد. اوو هم جنگ به تحلیل برده, باید آنچه را هم که خود 
زندی و موجودیت با تو کرهُ زین بدون اون غیر بمکنه احیا ۳ 

آنقیسا پرسید : 

- جنکلها رو میکین؟ 

- پدون تردید. در غیر اینصورت حاصلی که برداشت میکنیم 
سال پسال کمتر ميشه» رودها خشک بيشه» خشکسالبها و بادهای 
سوزان بزارعو میسوزوئن» بعضی جاها شور شدن زمین شروع میشه. 
من بیترسم ضدولقیض گو بنظر برسم ابا فکر بیکنم که ترکیب 
هوا هم عوض بشه. اونئوقت با با آنچه که اسمش فحطی اکسیژنه 
روبرو بیشیم. خیلی طول بیکشه تا بدن انسان به محیط زیست 
حدید عادت کنه, باین ترئیب بشریت کمبود اکسیژن را با 
مصیبتهای فراوانی تحمل بیکنه. 

رتیه پله , حیلی احتمال داره که اینطور بشه , دلم بیجواد فکر 
خودیو ایت کنم اما من» با عرض معذرت باید بکم که خسته 
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شده‌ام. حالا هم که خیلی زود خسته یشم و همنجا پشت میز 
خوابم میبره. ۱ 

در این موقم پولینا با تسیموونا به منزل بر کشت, او آنفیسا را 
شناخت و رویش را بوسید و گفت : 

ین اغلب بیاد شما بیافتادم. از کولیا نامه داشتین؟ 
داشتین ؟ دا رو فتطو ز 

آنفیسا گفت ۰ 

- شما حتماً خیلی بهتون سخت میگذره؟ 

-- نه زیاد. من تو شبانه‌روزی بچه‌ها هم کار ميکنم, البته 
تا حدی که از عهده‌ام بربیاد. روزها مهم نیست ابا از شبها بدم 
میاد. عادت با پیرها اينه که شبها کم ميخواييم» بیشتر راه میریم» 
واسه خودیون کاری پیدا بيکنيم یا اینکه دراز ميکشيم و تو 
تاریی با خودمون حرف يزنیم. به انفجار گلوله‌های توپ گوش 
بیدیم . می‌بینین ...- پیرزن به پطر با کسیموویج که روی ببل 
خوابش برده بود آشاره کرد» -داره ضعیف بيشه» ابا هی جوش 
میزنه» هی بفکر جنگلهای خودشه. ابا تا وقتیکه نوبت به جنگلها 
پرسه آدم باید زنده بمونه. باید خودشو تا اون موقع حفظ بکنه. 
وی اون رسم دیکه‌ای داره. خودش یره و از کرپوفکا آب میاره, 
از خونه‌ای که بمب خرابش کرده ذخته بیاره که بخاری رو آتیش 
کنه و هی سر بیکروسکوپ خودش میشینه. اما با دستکش مگه 
ميشه با بیکروسکوپ کار کرد! با اینکه بخاری رو روشن بیکنیم 
هوا سرده... -- پولینا با کسیموونا ناگهان از گفته‌های خودش 
چنین نتیجه گرفت : - این پیرردها همشون یه جور هستن. 
پطر ما کسیموویج راجع به تخم‌های درختها یا شما حرف زد؟ 

پله» صحبت کرد. 

پولینا ما کسیموونا صدایش را کوناه کرد و گفت : 

- اینجا تخم درخت نيگهييداريم. اینها مال خودمونه. اما 
اونهائیکه توی اون اطاق بی‌بینین بذر گندمه. بهترین انواع گندم 
بخصوص نواحی خشکد. حالا با از اونها هم بواظت میکنیم . اونها 
رو پروفسور نیکلای یوگنی‌یویج پاخوموف که از دوستان خیلی 
نزدیک با بود پیش خودش نیگهمیداشت. اما پروفسور یه ماه پیش 
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فوت شد و پطر با کسیموویج فوری بذرها رو باینجا منتقل کرد. 
میدونین این بذرها چقد ارزش داره؟ میدونین چقد روشون کار شده؟ 
چقد ازشون مواظبت کردن؟.. بعد بحاصره و قحطی شروع شد. 
خب دیکه» آدم خیلی وسوسه میشه بذرها رو بخوره و خودشو از 
مرگ نجات بده, اگه یی دیکه بود بهیجوجه طاقت نمیاورد! اما 
نیکلای ی وگنی‌یویج آدم مقدسی بود» شوالیه بود. به یه دونشم دست 
نزد. در حالیکه باز کردن یی دو نا حعبه کاری نداشت! با 
اینکر میتونست زنده بمونه. اما میگفت دستم دراز نمیشه. میکفت 
اگه اینکار رو بکنم مرتکب بزرگترین جنایت در مقابل بشریت 
و بلتم و وجدان خودم میشم, مهمتر از همه اینکه باید موضوع 
رو سخنی نیگهداشت که کسی ننهمد. انفجار گلوله در بنزلو 
کچ کرد. حالا خوب بسته نمیشه. بردن یی دو تا جعبه هم که 
کاری نداره. برای همینه که با هیچق رو به منزل راه نمیدیم. 
تهب میکنم پطر ما کسیموویج جطور شما رو راه داد! 

پطر با کسیموویچ بدون اینکه چشمهایش را باز کند گفت : 

- نتونستی خودتو نیگهداری؟ بالاخره عقده دلتو خالی کردی؟ 
صبر کن بلائی سر هر دومون پیاد که نپرس! 

پولینا ما کسیموونا پرخاست و با عجله به اطاق مجاور رفت, 

آنفیسا گفت ۰ 

پطر ما کسپموویچج؛ بن به کسی نمیگم. یادر کئین. 

پطر ما کسیوویچ گفت : -سیدونم»- و چشمهایش را باز 
کرد. - اونو هم باید فهمید. من همصحیت خوبی نیستم. من و 
اون تمام حرفهاموئو زدیم. اما آدم باید بالاخره دلشو واسه کسی 
خالی کنه. برای همينم این چیزها رو بهتون گفت... - پطر 
با کسیموویچج با صدای بلندتری خواهرش را صدا زد : - پولیناء 
اراحت نشو » عزیزم ! بهتر نیست کمی آیجوش برامون درست کنی... 
بله دیکه» - پطر با کسیموویچ رو به آنفیسا کرد و انکار صحبت 
قببی‌شان بهیجوجه قطع نشده بود و او روی مبل حوابش نبرده بود 
گفت ‏ - جنک تموم ميشه» اوئوقت باید جنگلها رو احیأ کرد. 
اینکار هم باید یکم خیلی طول مپکشه. سالهای سال وقت بپخواد» 
صبر و انتظار هم جایز نیست, اوئوقته که باصطلاح درختهائی 
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که زود رشد بیکنن به صحنه سیآن. او جعبه‌های آهنی را نشان 
داد و گفت » -- کاج کسترده» شاپلوط هندی» سرو نقره‌ای» 
صنوبر کانادا؛ کاج سفید , جتکلبا نها میکن که صنویر کنادا از 
همه درختها ند بر رشد میکنه و رشد افسانه‌ای دازه. سای یی 
متر و لیم و حتی دو متر بالا میره. من اینجا یه نوع اقاقیای 
سفید دارم که اونو باصطلاح اقاقبای د گلی مینامن, این درخت تنه 
بلند و کشیده ای داره و هیجوقت نمیپوسه. در باره اوکالیپتوس هم 
که الماس جنکلهاست اصلا حرفی تباید زد. این درخت ظرف بیست 
سال میتونه شصت متر بالا بره. کاج پاید دویست سال عمر کنه که 
انقد بالا بره, کالیله در این بورد دجار اشتاه بزری شده بود. اون 
بیگفت که تو طبیعت ممکن نیست درختی پیدا بشه که از صد 
متر بیشتر رشد کنه» جون نه تنها شاخه‌هاش زیر وژث خودش 
میشکنه بلکه تنه درخت هم نمیتونه وژن فوق‌العاده خودشو تحمل کنه. 

پولینا ما کسپموونا از اطاق مجاور گفت ۰ 

پنیا» تورو بیدا پا این نطتهای خودت اونو اذیت نکن ! 
حاضره. 

عیبی نداره, اون همسر آینده بد جنکل‌شناسه . پاید این 
چیزها رو بدونه. 

آتفیسا کمی آب جوش با یک نکه قند خورد و صورتش کل 
انداخت و سر حال آید. 

بعد وقتی با پطر ماکسیموویج و خواهرش تودیم کرد و به 
روژهای سخت و لنینگراد خای و فحطی زده و محاصره را فرآموش 
کرد. اما حرا اینطور شد؟ حتماً برای اینکد اندیشه‌ها و گرسای 
انسانی آنجا را ترک نکرده بود. شاید هم پاین علت که حیات ثابت 
و پایدار توأم با طرز زندی معقولانه بمراتب از آذچه که یشد 
تصور کرد قوی‌تر بود. جنگ میتوانست آن را بکشد ولی قادر 
نبود ريشه کنش سازد. 

آنفیسا میکروسکوپ پطر با کسیموویچ راء میکروسکوپ براقی را 
که رویش چیر کشیده بودند و حتی ذره‌ای گرد و خاک روی آن 
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نبود بیاد آورد. حالا این میکروسکوپ بنظر وی از هر توپ سنگینی 
قوی‌تر مپاید. 

آنفیسا به «بیرژا, (عمارت‌بورس سابق) رسید. تیراندازی قطع 
شده بود. چنان سکوتی برقرار شده بود که صدای افتادن دانه‌های 
برف روی ورق‌های پاره پاره شیروانی‌ها بگوش بیرسید. 

آنفیسا کنار دیوارخارائی رودخانه ایستاد و به شهر نکاه 
کرد. بعد پاین فکر افتاد که ظرف دو قرن عده زیادی اینحا 
می‌ایستادند و به شهر نگاه میکردند و به سرئوشت. باعظمت آن 
بپالتنشندر شایی. شیم و گرتیم و چخوف... هم اینجا 
ایستاده بودند. شاید لنین تندپوی هم لحظه‌ای اینجا ایستاد» نکاهی 
به بنظره شهر کرد و باین فکر افتاد که همان دژ شگفت‌انگیز و 
شکست‌ناپذیر انقلابست» شهری که بشارت‌دهندة اعصار 
سوسیالیسم میباشد. 

حالا آسمان دوردست آن تیره و پشت پرده‌ای از برف و تاریق 
فرو رفته بود» انکار تمام شهر مرده و او تنها با اندیشه‌های نا تمام 
خود و پا ایمان راسخ په اينکه دور آزادی و رهائی فرا خواهد 
رسید در خیابانهای آن قدم میزند, چون حالاء همیتجا»ه در زین این 
برف» در شهر یخ‌بسته و محاصر‌شده» آینده نباید یکلی از بین 
برود و رشته‌های زندی از هم بگسلد. ممکن نیست چنین بشود! 

و گوئی در تائید افکار او کشتی‌هائیکه درمیان یخ های 
رود نوا گیر کرده بودند ناگهان برقی زدند و دور و برشان آتش 
خیره کننده‌ای درخشید و گلوله‌های نوپ آنها صفیرزنان پرده برف 
را پاره کردند و بسوی تاریق نقاط دوردست رهسپار شدند. ناوکان 
دریای بالتیک بواضع آلمائیها را به توپ بسته بود. 

بلافاصله شلیک آتشبارها در تمام خط محاصره با ضربات شدید 
آتشبارهای کشتی‌ها همصدا شد, شراره های کمرنگ شلیکها در 
افق تیرژ شهر روشن و خاموش ميشد و بزودی غریو سداوم توپخانه 
تمام شهر و حویه؟ آن را پر و 

در این سوقع در نقطه‌ای که بی‌نهایت دور بود» از طرف: 
لادوک ظاهرً از آنسوی حلقه محاصره صدای پی در پی شلیک توپها 
بگوش سید. آننیسا تا کنون صدای این توپها را شنیده بود. 
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و فکر کرد ۰ «نباشه قوای با حاند* محاصره دشمن رو شکافتن ؟» 
و در حالیکه پایش می‌پیچید و ضمن دویدن روسری‌اش را درست 
بیکرد احساس کرد که برق خوشحای در حشمهایش میدرخشد. 
دانه‌های خشک برف مشت مشت به صورتش میخورد انکار 
شلیک مداوم توپها آسمان کوناه و ابرها را تون بیداد و دانه های 
برف را که برنگ گیلاس وحشی درآبده بودند روی زمین سیریخت. 


انشض) ر 


در بیمارستان پرستار جوان کم‌حرفی مراقب کولیا بود. دستهای 
پرستار هميشه سرد و خلک بود و هر تماسي که انگشتهایش با 
سروتنش پیدا میکرد انکار تب شدیدش را تخفیف می‌خشید. 

اسم پرستار ماریا تروفیموونا بود. 

وقتی وضم کولیا بی‌اندازه دشوار ميشد از پرستار میخواست که 
دستش را روی پیشانی‌اش بگذارد. پرستار همین کار را میکرد و 
سربای دستش فوری به اعماق مغز او که خون داغ در صدد 
پاره کردن عروقش بود نفوذ میکرد. 

درد بلادرنگ ساکت میشد. کولیا خوابش یبرد و دوباره 
همان خوایی که همیشه سراغش میامد از دور موح بیزد و نزدیک 
میشد تا اینکه تمام فضارا پر بیکرد. 

همان خواب آشتا» همان خواب بداومی که تمام حزئییات آن 
مثل درزهای کف رنگ‌شده تخته‌ای خانه مادر آشنا بود. 

اگر به کولیا میگفتند خوابش را بازگو کند بطور حتم عاجز 
میماند. همه چیز این خواپ در پرده‌ای از مه غلیظ عین باخ دست. 
نخورده بهاری که در آن ساقه‌های علفهای جوان از زیر برگهای 
ارغوانی‌رنکی که در طول زبستان بهم جسییده‌اند سرک میکشند 
فرو رنتد بود. ۱ 

کوزبا در خانه کوچک پشت پیانو نشسته و انگشتش را 
پشت سر هم روی یک شستی پائین مي‌آورد. تدریجاً صدا بلندتر 
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میشد و ببدل به صفیر شدید بیگردید و یکباره شعله" خیره کننده‌ای 
به چشمهای کولیا میخورد و کولیا با آه و ناله بیدار میشد. 

آری... شعله" خیره کننده‌ای چشمهایش را کور یکرد. 
درست بانند روزی که در تاریی غروب در نقطه‌ای نزدیک به 
استارودوب که از طریق جاده‌ای که در دو طرف آن درختهای 
جوان توسه روئیده بود حر کت میکرد درخشید و به صورتش خورد. 
کولیا افتاد و وقتی بهوش آبد خودش را پشت کمیونی دید. 

سربازی که یک تفنگ خودکار بدست داشت لب کامیون 
نشسته بود. کامیون نکن میخورد و ستاه‌هائیکه بالای سر کولیا 
بودئد میلرزیدند. سینه کولیا بقدری درد میکرد که او دندانهایش را 
کلید کرد وی بعلت تکانهای شدید نتوانست بهمین حال بماند و 
بی‌احتیار ناله کرد, 

وقتی در بیمارستان بهوش میامد میدید که پرستار معمولا 
کنار پنجره نشسته هميشه یک کتاب» یعنی همانا یک جلد از 
اشعار لرمونتوف را بیخواند. بمحض اینکه کولیا بیدار ميشد پرستار 
یادداشتی لای صفحات کتاب بیگذاشت و بطرف کولیا می‌آبد و 
سوال میکرد : 

خب» چطوری؟ بهتری؟ 

کولیا در جواب او سرش را تکان میداد. 

از پشت پنچره صدای قارقار کلاغها بگوش میرسید و مخروطهای 
یخی که همه‌جا آویزان بودند آب ميشدند, اسپها در سراشیبی راهی 
کد پوشیده از پهن بود کاری‌های کاه ر دنبال خودشان بیکشد‌ند. 
بهار شروع شده بود, 

روزی پرستار را فوری احضار کردند و او جلد اشعار لرموئتوف 
را روی سیز کنار تخت کولیا جا گذاشت. کولیا با احتیاط 
دستش را دراز کرد و کتاب را برداشت. 

از لای صفحات کتاب نابه‌ای روی لحاف افتاد. کولیا در 
حالیکه نامه را لای صفعات کتاب بیگذاشت بی‌اختیار امضا 
آن را خواند : «با احترام -س. لونتی‌یف». 

کولیا فکر کرد : «نباشه سرت ایوانوویج لثونتی‌یفه؟» نهء 
ممکن نیست» مگر نام خانواد لثونتی‌یف در این دنیا کم است؟ 
به هر حال وقتی پرستار برگشت کولیا باو گفت : 
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- باید سئو ببخشین, امه شما از لای کتاب افتاد. 

پرستار گفت ۰ --مهم نیست. --و ناه را از لای کتاب 
درآورد و در جیب روپوش سفیدش گذاشت, 

م- سرکی ایوانوویج لئونتی‌یف آدم خوبیه, نویسندس. این 
نامه" اوئه٩‏ 

شما اونو میشناسین؟ - پرستار با یک حرکت جلوی 
پای کولیا روی نت شست و پرسید ۰ - از کحاا 

خوپ میشناسمش . از لنینگراد. آخه من دانشجوی انستیتوی 


فقط یه ماه اینجا می‌مونم. نوی جتگلبانی ما کارها رو تعطیل 
کردن. اونجا دیکه تقریباً کاری نیست, سرپزشک اینجا با من آشنا بود. 
انقد ازش خواهش کردم تا منو پذیرفت. همین روزها دوباه به 
اداره جتکلبانی بربیگردم. از اینجا دور نیست. سی کیلوتر راهه. 
شما بیدوئین که لمونتی یف پعنوان جنتکلبان توی قسمت ما کار کرده 
پود؟ دو باه تمام . ۱ 

۳ شنیده‌ام . اون خیلی به حنکل علاقه داره, ,. وقتی اوق دو نا 
دختر به اداه جنکلبانی اومده بودن شما اونجا بودین ؟ 

یه رفته بودم مرخصی . ول پمن کفته بودل. شما اونها رو 
هم بیشنامسین ؟ 

پهیشونو میشناسم. با اهل یه شهر بودیم , 

پرستار بدون هیچکونه ارتباطی به موضوع قبلی گفت : 

- این کتاب لرونتوف رو سر ایوانوویج قبل از ترک 
اوئجا پمن بخشید. 

منو ببخشین» اما اجازه بدین سوال کنم امه از کجا 
زسیده ؟ اون حالا کجاست؟ 1 

پرستار بیرون پنجره را نکه کرد. کلاغها یکمرتبه از روی 
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درختها پریدند و با قیل و قال وحشتنای بطرف آنور رودخانه 
پرواز کردند. 

- تو ارتشه. نو استان کالینین بود. من خودم اهل اونجا 
هستم . نوشته که مادرم اونجا کشته شده. 

کولیا گفت : 

- بله... بی‌اندازه دشواره. 

پرستار گفت : 

- میدونین چیه؟ شما نباید زیاد حرف بزنین. هنوز زوده. 
آروم دراز بکشین و من با شما میشینم, چقد جالبه که شا اونو 
میشناسین ! 

کولیا با التماس گفت : 

لا واه بیکم ا اطا ی 

پرستار گفت : --نه» نمیرم. --بعد صورتش را بطرف پاجره 
برگرداند و در فکر فرو رفت ولی دستش را روی آرنج کولیا 
گذاشت که حرکت نکند, 

کولیا به ساریا تروفیموونا نگاه میکرد. صورتش انکار از داخل 
روشن شده بود. ناگهان تبسمی برلبان ماریا تروفیموونا نقش بست 
انکار خاطرهٌ خوبی در ذهنش زنده شده بود, کولیا در حالیکه به 
او می‌نگریست بی‌اختیار چشمهایش را بست. 

و بلافاصله افکار بغشوش کننده‌ای در ذهنش بوحود آند. 
کولیا فکر کرد ۰ «جراٌ اینطور شدم ؟ مثل اییکه دارم خواب میرم ؟ 
نکنه دارم حخوب میشم 3 زخمم دیکه درد نمیکنه فقط یک خورده 
زغ زغ بیکنه... ابا این کلاغها جه قیل و قالی راه انداختن ! آخه 
بهار اومده. میگن که یخ رود از اين سر نا اون سر سیاه شده و 
داره ترک وربیداره. روی میزم چند شاخه بیدخشت که ن وکشون 
پرز داره گذاشتن. پرستار پیر صبح گفت که امروز روز مقدس 
«پیغام آوراند, و تو این روز پسربچه‌ها مرغهائی رو که تمام 
زمستون تو قفس نشسته بودن آزاد میکنن. روز پیغامهای خوب...» 
او منتظر پیغام خوبی از آنفیسا بود. 

کولیا جشمهایش را باز کرد. پرستار بالای مرش خم شده 
بزد. و با نگرانی میپرسید : 


132-47 ۱ ۱۹۲ 


چتوئه؟ حالتون حوب نیست؟ 

بکه جطور شده؟ 

داشتین تو خواب داد میزدین. 

س نمیدوئم. حتماً چیزی خواب دیدم, 

ماریا تروفیموونا گفت ؛ 

- باشه بخوابین. قوت بگیرین. 

او از اطاق حارج شد و کولیا بیدرنگ در خواب عمیقی فرو 
رفت م 

شهر کوچک در شصت کیلوستری راه‌آهن قرار داشت, 
تابستان‌ها که کشتی‌ها در رودحانه رفت و آبد میکرد ند هیچکس 
از دوری راه‌آهن گله نداشت ابا زسمتان‌ها و بخصوص در این 
زمستان زبان جنگ که مجبور بودند زخمیها را از ایستکاه راه 
آهن با اتویوس به اینجا بیآورند دوری ایستگاه بایه ناراحتی بود 
و اشکالات زیادی تولید میکرد, 

فردای همان روزی که کولیا حالش بهتر شد» ماریا تروفیموونا 
برای تحویل گرنتن زخمی‌ها به ایستکاه راه آهن رفت. روز سردی 
بود و باد تا بغز استخوان نفوذ میکرد. زخمی‌ها را توی پوستین و 
لحافب پیچیدند. 

وضع بخوبی پیش بیرفت. ولی هنکام مراجعت چرخ ۳ به 
ريشه درختی خورد و شیشه یی از پنجره‌ها ترک برداشت و یک 
تکه از شیشه کنده شد و بیرون افتاد. بلافاصله سوژ تندی وارد 
ماشین شد و دم دست جیزی پیدا نشد که سوراخ را ببندند. آنوقت 
بباریا تروفیمووثا کار پنجره نشست و پشتش را به آن حسباند. و تا 
موقعیکه به شهر رسیدند از جایش تکان نخورد خوشحال از اینکه 
هوای داخل اتوبوس دوباره گرم شده و از ناراحتی زخمی‌ها کاستد 
شده است, 

وقتی به بیمارستان رسیدند ماریا نروفیموونا زخمی‌ها را تحویل 
داد» سری به کولیا زد»ه کمی با او حرف زد» بعد لباسهایش را 
در اطاق خودش عوض کرد و به خیایان رفت. 

هوا داشت تاریک ميشده ولی هیچ جا روشنائی چراغ پیدا نبود. 
شهر هنوز در منطقه خابوشی زان جنگ بسر میبرد. روشنائی 


۱۹ 


زرد خورشید غروب در شکاف باریق که بین ابرها بوجود آمده بود 
زو به خاموشی میرفت. از دو طرف پیاده‌روهای تخته‌ای شرشر آب 
بگوش میرسید. 

باریا تروفیموونا از ساحل تندی که بوقع بدرقه نئونتی‌یف از 
آن بالا رفته بود تا کشتی‌اش را بییند. بالا رفت,. همه این وقایع 
بربوط به گذشته بود وی آیا دوباره تکرار خواهند شد؟ و آیا او را 
دوباره حواهد دید؟ 

ماریا تروفیموونا تا دیروقت در خیابانهای شهر گردش کرد. 
تمام بدئش يخ کرده بود, واقعاً اين رطوبت بهاری چقدر ناراحت کننده 
بود! بیهوده نیست که میگویند نا وقتی یخ‌های رودخانه نشکسته 
نباید پالتوی پوست را ازتن درآورد. در حالیکه او پالتوپوست 
کهنه‌اش را که از آن سضسته شده بود درآورده و پالتوی خاکستری 
رنگ سب تنش کرده بود. هر وقت ماریا تروفیموونا اين پالتو را 
میپوشید از خودش خوشش میآمد. 

و ابا اين بار پالتو را برای ی پوشیده بود؟ معلوم نیست. ی 
بیئوانست او را بپیند؟ او به چه حیزی امید بسته بود؟ به معجزه؟ 
يا باینکه ناگهان در خیابانهای ساکت و آرام با او روبرو خواهد 
شد؟ اما چقدر خوب میشد اگر او را میدید! 

ماریا تروفیموونا میدانست که ابروز علی‌الخصوص حالت 
فوق‌العاده‌ای دارد و مراپا مملو از عشق و محبت شده و همه 
این احساسات و عواطف در نکه چشمها و در هر یک از حرکات 
و گنته‌هایش منعکس بیشوند. و همه اینها برای یک نفر بود. 

ماریا تروفیموونا به بیمارستان برگشت و در اطاق خودش دراز 
کشید ون هرچه سعی کرد نتوانست خودش را گرم کند. علاوه . 
بر اين سرش بشدت درد گرفته بود. ماریا تروفیموونا کمی خوابش 
برد و بوقعیکه پیدار شد ساعت» یازده بار زنگ زد. ماریا تروفیموونا 
کز کرد و اگهان دچار تشنج شدیدی شد, نزدیق‌های صبح 
ماربا تروئیموونا از هوش رفت. 

حیزی که بیشتر باعث ناراحتی‌اش میشد درد و ضعف نبود» 
حالت خسته کننده‌ای بود بیان خواب و پیداری که در این حال 
نمیتوانست پفهمد چه چیزی را در حواب مي‌ییند و چه چیزی 
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حقیقت دارد. این حالت تابستان سال گذشته هم که به بارتتوو 
رفته بود یاو دست داده بود ولی آنوقت این حالت لذتبخش و 
شاطآفرین بود در حالیکه حالا او را بشدت زجر میداد. ماربا 
تروفیموونا بی‌انداژه از تغیبر سریع روز و شب و نور و تاریی 
رنج بیبرد. تا چشمش را باز میکرد نور زرد رنگ چراغ برق را 
میدید» جوان رنگ‌پریده‌ای با روپوش سفید کنار تختش شسته 
بود. بعلوم نبود او از کجا آیده و اینجا چکار دارد, حتماً باید 
کولیا باشد. او حرف نمیزند و سرش را پائین انداخته است و 
ظا هرا چرت بیزند. 

بعد پرای یک لحظه حشمهایش را میبست و وقتی دوباره 
چشمش باز میشد از پنجره میدید که باد شاخه درختی را که 
جوانه‌هايش پف کرده بود تکان بیدهد» ابرهای سفید با سرعت 
بسوی مقصد امعلومی بیشتابند و پرستارها ظرف‌ها را با سر و صدا 
بهم میزنند. یک لحظه بعد دوباره شب میشد و مادرش - آگرافنا 
کنار بسترش ظاهر میکشت و دستش را میگرفت و پوستین کهنه‌ای را 
روی شانه هايش میانداخت که شانه‌های لخت و داغش را خنک 
بیکرد, 

بیدید که آگرافتا دستش را میگیرد و به جنکل میبرد. همهمه 
کاجها تبدیل به موزیک میشود و تصنیف آشنائی وارد متن آن 
میشود ۰ وسیان دشت‌ها» تک‌درخت زیبائی روئیده...» آگرافنا دهانش را 
با گوشه شال میگیرد. ماریا تروفیموونا میگوید ۰ سادر» بادرجون! 
آخه چرا باید تمام عمرت برای کسی زجر بکشی که یه وقت این 
گوشواره‌ها رو بهت هدیه کرده بود؟» و آ گرافنا پچ و پچ کنان 
میکوید : «نفهم‌جون» که من بیتونم دلمو قنل کنم؟» 

در آنمیان ستن موزیک بلندتر و بلندتر بیشود و هر یک 
از صداها مناظر عچیبی پدید میاآورند : گاهی محوطه روباز جنگل 
با بوته‌های ورسک دیده میشوده گاهی مرخ پریشاهرخ روی شاخه‌ای 
می‌نشیند و تکان میخورد و گاهی تنه مایل به سرخ درخت کاج 
نمایان میشود. آنوقت آگرافنا میگوید : «جنگل بزرگیه !» 

و جائی پشت این جنکل بزرگ شهرها همهمه میکنند» صدها 
بوق اتومبیل شنیده بیشود» بیلیون‌ها . پنجره برق میزنند و ماریا 
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تروفیوونا به جمعیت آنبوه عایران پیوسته با لئونتی‌بفب روبرو میشود. 
وی او برایش بیکانه است" ِ صدایش را نميشنود. تاج سرش را 
بر نمیگرداند که باو نکاه کند, 

باریا تروفیموونا با صدای آرامی التماس میکند . میخائیل 
یوری‌یویچ» کمکم کنین» عزیزم! دستتونو بمن بدین». 

یی دست کوچک و برونزه و قوی خودش را باو میدهد وب 
دیکر دیر شده است : دوروبر چیزی جز ظلمت موزان باقی نمانده 
است و فقط هوش و بدرکه‌اش با صدای ضعیفی مثل رشته باریک 
آب درون درز اپیدائی نشست میکند و بسوی ابدیت میشتابد. 

ماریا تروفیموونا شب هنکام در گذشت. صبح که کولیا وارد 
اطاقش شد روی میزش یک کل صورتی‌رنگ دیده ميشد و اطاقش 
تمیز و ساکت بود. صورت ماریا تروفیموونا بی‌رنگ و آرام مینمود. 
فقط مژگان تیره‌اش زنده بنظر میرسید, 

او را در محوطه جنکلبانی» یان کاجهای جوان بخاک سپردند. 
کولیا که دوره نقاهتش پایان رسیده بود در سراسم تدفین او 
شر کت کرد و با پیرمرد جنکلبانی باسم يفته آشنا شد که شخصیتش 
کولیا را بحیرت انداخت. يفته مدام تک سرفه میکرد و صورتش را 
با کلاه‌پوستش که پشمش ريخته بود میگرفت. موقعیکه کودال 
قبر پر شد یفته کفت ۰ 

توی ور یعنی تو مرگ و زندی بی نظمی زیادی 
هس ال رنه و سهری ی وی ابا سکن فش ون عالیگة 
بئه پیر همش هن و هن میکنم اما نمی‌میرم. بلائی سرم نمیاد! 
خیلی دلم میخواست جامونو با هم عوض ميکرديم. اما کو گوش 
شنوا؟ 

کولیا با جنگلبانی بنام بائولین نیز آشنا شد, بائوئین مرد سا کت 
و خته‌ای بود. مرگ ماریا تروفیموونا بقدری در بائولین اثر بدی 
قا. کدافت: که بافولین با هگن با کولیا یک هخا 
نزد, 
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سین مرت یخوش ناه 


چندی بعد از درگذشت باریا تروفیموونا کولیا به لنینگراد 
رفت. اولین بهار بعد از محاصره فرا رسید. 

نزدیک لیوبان کولیا در واگن قطار بیدار شد و به پنجره 
ناه کرد. منظره‌ای که در برابر دیدگانش گشوده شد او را 
وادار مود فحش غلیغلی بر ژبان آورد, از آفن سر ۳ آن سر 
زبین» جنکل سوخته و عریان دامن کسترده بود و به چیزی از 
تیرهای بزرگ میمانست. این جنگل درمیان اشعه مورب خورشید 
صبعگاهی که تنه‌های ذغال شده و چرب درختها و خاک درهم 
و برهم و گودالهای قیف‌بانند پر از آب گندیده و سیمهای 
زنگ‌زده‌ای را که همه‌جا یچ خورده بودند روشن میکرد چون سراب 
پاورنکردنی و هذیان سرسام‌آور بنظر میرسید, باد غبار خاکستر را 
از زبین بلند میکرد و آن را بصورت دود آبی رن بین تک درختهای . 
سوخته پخش میکرد. ۱ 

همقطار کولیا که سرباز ریشوئی بود چین به اپرو انداخت» 
مدت زیادی به جتکل نکاه کرد و .بعد گفت ۰ ۱ 

- واسد عد سال فاشیستها خاکمونو ند زدن و از ريخت 
انداختن , 

کولیا جواب داد : 

عیبی نداره! زودتر از اینها هم جنگلها رو بالا میبریم. 

سرباز تصدیق کرد 

این درست, با پیشرفت فکری که حالا هست... 

هوای لیوبان آفتابی بود ولی هوای لنینگراد را مه گرفته بود, 
اين همان مه سبک آسمانی رت بود که خورشید صبحگاهی از پس 
آن بصورت لکه محوی نمایان میشود. روشنائی سرخ رنک آفتاب کاهني 
اینجا و کاهی آنجا از بیان تودهُ ابرها میگذشت و روی سطح آب 
و دیوار خائه ها می‌افتاد. آشکار بود که نوده مد بسیار تاپایدار 
است و هر آن سمکن است با حرکت هوا از جانب خلیج پرا کنده 
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شود. آنوقت آسمان صاف و منظرة شهر درمیان برق باغات شبئم زده 
صبحگاهی نمایان میشد, 

کولیا در حالیکه قلبش می‌نپید از واگن پیاده شد و روی 
سکوی چوبی «ایستگاه مسکو, ایستاد. او جیزی در باه آبدن خودش 
برای آنفیسا و نینا پورفیری‌یون. ئنوشته بود. آنها فقط میدالستند که 
او در بیمارستان بستریست و حالش خوب است و بمحض اینکه 
خوب شد فوری سرخصی بیگیرد و پیش آنها میاید. 

شهر در مقابل انظار احیا میشد. زندی کار خودش را میکرد. 
در تمام خیاپانها از صبح تا شب صدای تبر و صدای گفت و گوی 
دخترانی که روی دارست‌ها مغول کار بودند شنیده میشد. از 
سمت نوا دوباه بوق ناوچه‌ها و کشتی‌ها به شهر میرسید, در 
حوبه شهر از دود کش‌های کارخانه‌ها دود غلیظی به آسمان میرفت 
و .ای کر ها پگ مر ۱ 

بنظر میرسید که حتی عشرق‌های صورتی رنگ که بوفور روی 
دیوارهای خانه‌های سوخته روئیده بودند میخواستند شهر را زیت 
کولیا بطرف فونتاتکا راه افتاد. او پالتوی سربازی کهندای با 
سردوشی‌های چر وکیده و رنگ‌ورورفته به تن داشت و کیسه‌ای 
که تتریباً خای بود روی شانه‌اش انداخته بود. 

در هوای مهآلود از سمت ماختمان ها صدای اره بگوش 
میرسید. هوا پر از بوی دریا بود. از سمت خلیج نسیم صبحکاهی 
بلایمی میوزید . 

کولیا به خیابان فونتان؟ رسید و وارد حیاط خانه آشنا شد. 
حیاط خلوت و خالی بود. همه جای آن علف درآمده بود. یک که 
پوکه فشنگهای کوچک توپ ضد هوائی در گوشه حیاط ريخته بود. 

کنج حیاط زنی کنار دیوار آجری هیزم میشکست. کولیا از 
پهلوی او رد شد و بطرف در ورودی خانه که روی آن نخته سهلا 
کشیده بودند رفت و بعد سرش را بر گرداند. 

زنل صاف شد و موهای روشن خودش را از روی پیشانی‌اش 
کنار زد و به کولیا نکاه کرد. بعد چیغ کوتاهی کشيد و روی 
تل هیزم شکسته نشمت و صورتش را پا هر دو دست گرفت, 
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کولیا قریاد زد » - آتفیسا» توئی؟ --و بطرقف او دوید, 

آنفیسا هر کاری کرد ئتوانست از جای خودش بلد شود. 
فقط دستهای کولیا را گرفت و چیزی زیر نبش گفت. بعد چشمهای 
سعادتبارش را بلند کرد و به کولیا نگریست. در همین موقم کولیا 
ابروان کمانی آشتا و خال کوچي را که روی شقیقه آنفیسا بود 
مشاهده نمود. 

- الان پا میشم» عزیزم! پس چرا هیچی واسمون ننوشتی"؟ 

و آنفیبا تغل دشتر کوچی زالوهای. کولیا را" زغل. کرذ .و 
صورت لاغر و برافروخته‌اش را به پالتوی زبر او چسباند. 


ها 2یاممط هزجعم 


کرش 


پطظر باکسیموویچ از کاخ کربلین خارج شد» بطرف رود 
مسکو رفت و در خیابان ساحبی آن براه افتاد, پرونسور هوس کرد 
کمی پیاده راه برود, او با سرش اشاره‌ای به راننده کرد و اتومییل 
آهسته دنبالش پراه افتاد. 

راننده به پروقسور پیر ناه میکرد و پوزخند میزد - بنظر 
راننده پروفسور مرد عجیبی بود. وقنیکه او در راه کرسلین سوار 
اتومبیل شد بیدرنگ از هوای کرم و خفه گله کرد» ثمام شیشه‌های 
باشین را پائین کشید و کوران شدیدی راه انداخت. ته دو تا 
کل میخک در لوله آزبایش کنار درء نه فنذ ک برقی هیحکدام 
اثری در او بجا نگذاشت گرچه پروفسور مخت هیجان‌زده بنظر 
میرسید و در راه کرملین دو عدد سیکار کشید, 

رانتده از این بی‌اعتتائی پروفسور نسبت به اتومپیلش راجیده 
بود. هر کس سوار ماشینش میشد از آن تعریف میکرد در حالیکه 
اين پیرسرد بدام فس و فس بیکرد انکار سوار کاری ثق و للق شده 
است, رائنده کمی فکر کرد و کگفت ؛ 

- باشین سبک و گوش‌بفرمولیه, نه مثل «ییوک‌های: 
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پطر ما کسیموویچ با لحن تندی پرسید : 

ریوک دیگه چیه ؟ 

راننده پوزخندی زد و گفت ۰ 

-- یه نوع باشینه. 

پروفسور غرولندکنان گفت : 

همشون یه جورن. هوا رو مسموم میکنن و اعصاب مردمو 


خراب میکنن . 


راننده با یک حرکت سریم سرش را بطرف او بر گرداد. 
اتومپیل پشت چراخ قرمز توقف کرده بود, 

راننده گفت : 

- من با اين موضوع مخالفتی ندارم. من خودم طرفدار هوای 
صاف هستم. تو موطنم - استان کالوک - جاهای باصفای زیادی 
هست, اما اونطور که شما تضاوت میکنین بنظرم کار درستی نیست. 

مس برای حی؟ 

- واسه اینکه اگه دلتون خواست من میتونم دو ساعته شما 
را با ماشینم به اونجا ببرم. از جاده منحرف میشیم» ماشیئو زیر درختی 
بيذاريم» شما درو وا بیکنین و بفرمائین! هرچی دلتون خواست 
دم چرخهای ماشین توت فرنی بچینین. راحتی مطلق! اما با قطار 
باید هفت ساعت تو راه باشین, تازه باهاس سوار قطار دیگه هم 

پروفسور با دهانش صدائی شبیه خنده تمسخرآمیز درآورد وی 
جواب را را نداد, راننده که حرنش بی جواب بانده بود . وقتی 
چراغ سبز ‌ شد دنده را چاق کرد باشین را از جا کند و با قیافه 
۳9 پروفسور را در یک چشم بهم زدن به کرملین رساند, 
وقتی هم که به مقصد سید با تمام سرعتی که داشت ماشین را 
نگهداشت بطوریکه صدای لاستیکهای اتومبیل در آمد. 

تا موقعیکه پروفسور در کربلین بود راننده اعصابش راحت 
شد و حتی فرصت کرد چرتی هم بزند. حالا نیز در ماشین نشسته 
بود و بثل پروفسور به دمه خاکستری رنی که نزدیکی‌های شب 
برفراز شهر خیمه زده بود و به زنجیر روشنائیهای سفیدرنگ و 
ترابوای‌های رودخانه‌پیما که اواج یکنواختی بسوی سواحل 


+ و ۲ 


خارائی میراندند و به سبزه‌های دوردست تبه‌های لنين و حراغهای 
رنکارنگ اتوبوسهای برقی که با سرعت از روی پل بلند رد میشدند 
نگاه میکرد. شیشه‌های اتومبیل پائین بود و تدریجاً بوی زیزفون‌های 
شکوفان وارد اتویبیل شلد 
راننده آهی تشید و گفت ۰ 
مه و وت 2 
دلش میخواست که پروفسور مدت بیشتری در خیابان ساحلی 
بایستد ولی پروفسور نگاهی به ساعنش کرد» با عجله سوار ساشین 
شد و دستور داد او را به استودیوی تاتر ببرد. 
برای راننده فرقی نداشت کحجا برود. ول عحیب این بود که 
این پیرمرد عالم چه ارتباطی با تآتر داشت؟ 
موقعیکه آنوسبیل وارد حیاط استودیو شد دختری که پیراهنش 
زیر وزش باد دامن کسترده بود بطرف ماشین دوید, دختر موهائی 
برنک مس داشت. او در ماشین را باز گرد و به پروفسور کیک 
کرد که از اتومبیل پیاده شود و با او رویوسی کرد. 
راننده با نکله تعقیبشان کرد کلاه کبی‌اش را تا روی چشمهایش 
پائین کشید و پس سرش را خارید و با صدای آرامی این تصئیف 
را زمزبه کرد * وا که یه کوه طل داشتم و یه رود شراب» همه 
رو میباختم به این چشهای شاده. بعد از این» راننده بدون هیچگونه 
میل و رغبتی حیاط استودیو را ترک کرد. 
آنقیسا با هیجان پرسید : 
چه خب# چد طبر از کزنلین؟ 
عالی شد! خلاصه اینکه کولیاتون تا آخر عمرش پاندازه 
کافی کار خواهد داشت. 
آنقیسا خندید. و گفت ۰ 
- شما خوشحالین؟. 
پطر با کسیموویچج جواب داد ۰ 
۰ - خوشحال چیه؟ خوشحال نیستم - خوشبختم. 
در راهرو استودیو کارگردان قد بلند و مویفیدی که رفتار 
بودیانه و بتینی داشت از پطر با کسیموویج استقبال کرد, او 
پطر با کسیموویج را به اطاق کر خودش راهنمائی کرد و او را 
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پشت بیز گرد کوچی که روی آن ظروف شیرینی و ارنی چیده 
بودند نشاند و خواهش کرد جای بیاورند. 

کارگردان گفت : ۱ 

من از این فرصت عالی فوق‌العاده خوشحالم. من از یی 
از دخترخانمهای شاگردمون شنیدم که شما براي کار بهمی به 
بسکو تشریف آوردین. باری» به خودم جرئت دادم مزاحم شما 
پشوم, 

۷ ما کسيموويچ گفت : 

- چه مزاحمتی! حیلی هم باعث خوشوقتیه. میدوئین» من بهیجوجه 
نمیتونم بدون جوونها زندی کنم. 

کا رگردان گفت « - راستی ؟س.و در حشمهایش آثار تسین 

نمودار شد, - واقعاً عالیه! من میترسیدم که خواهش ما شما رو 
متعکب بکثه . آخه جطور ممکنه - ید حنگل‌شناس معروف» 
بزرگترین کارشناس کشور ما در این رشته... - پطر ما کسیموویچ 
خودش را روی مبل جابجا کرد. - معذرت بیخوام وی من کابلا 
صادق هستم,.. یک دانشمند ردیف عالی نزد ما آبدن تا با جووئهای 
تاتر درباه کارهای جنکل صحبت کنن. من نمیدونم خدمتتون 
گنتن که با داريم روی نمایشنابه چخوف باسم «عمو وانیاء کار 
می کنیم؟ 

پطر ما کسیموویج با حرکت سر تق تن موضوع 
پا اطلاع است . 

کار گردان گفت ۰ 

تیپ دکتر استروف با علاقش به جنگل و عقیدش راجع 
به اینکه جتگل اثر سالمی روی روان انسان داره ایجاب میکنه 
که آ کتورهائیکه در این نمایش شرکت دارن با مجموعه مسایل 
جنکلداری آشنا بشن. ما عنرمندان خودمونو با اين شیوه پرورش 
میدیم » 
در اين موقع تاتا بازیلویج با سینی و دو استکان چای وارد 
اطاق شد. پطر با تسیموویچ نگاهی به دختر کرد و از دیدن 
چشمهایش به حیرت افتاد. حداً که دختر چشمهای عجیبی داشت! 
چشمهایش بقدری شاد و پراق بود که پطر با کسیموویچ لبخندزنان 
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به او نکاه کرد و ناراحتی او از تعارفات کارگردان بیدرنگ برطرف 
شد. تاتا سینی را روی میز گذاشت» تعظیم نامحسوسی کرد و با 
سر و صورتی برافروخته با عحله از اطاق خارج شد, ۱ 

کارگردان گفت : -من جوونهای خیلی خوپی دارم. - این 
جمله با لحنی گفته شد گوئی همه" جوانها و دخترها تا حدی به 
او تعلق داشتند ‏ 

پطر ما کسیموویج زیر لبش گفت : 

می‌بینم» می‌بینم, خیلی هم خوشحالم, 

او با کمال میل یک استکال چای صرف کرد. 

سیم ملایم شب از پنجره وارد اطاق ميشد و به صورت داغ او 
میخورد. یله» زندی رویهرفته خوب بود و در این موضوع شک 
و تردیدی وجود نداشت. 

پطر باکسیموویچ را به تالار تاریک و درازی بردند. پطر 
با کسیموویچ روی صحنه رفت. شا گردان استودیو باحترام او از جا 
برخاستند. پطر ماکسیموویج هر دو دستش را تکان داد که سر 
جای خودشان بنشینند» پعد به لبه صحنه نزدیک شد و شروع به 
صحبت کرد : : 

در درجه اول دلم میخواد با جوانی که نقش د کنر 
آستروف رو بازی میکنه آشنا بشم. 

در رد یقب دوم جوانی که از سر و وضعش پیدا بود که دا رد 
خحالت میکشد از روی صندلی پلند شد. آسم او ژنبا کارباجوف بود, 

پطر ما کسیموویچ پرسید : 

- شما هیچ جتکلهای با رو دیدین 3 

جوان گفت « - بله» ولی خیلی کم. 

پطر ما کسیموویچ گفت : 

پس_ گوش_ بدین, من میتونم بهتون کمک کنم که شما 
لااتل دو باه توی یک جنکل واقعاً بکر زندق کنین. 

جوان سرخ شد و لبخندی زد. 

تاتا با صدائی ترس‌آمیز و آرام» ابا طوری که در تمام تالار 
شنیده شد پرسید : 


۰ فکر بیکنم برای همه" شما مفید باشه که مدتی توی این 
جنکل‌ها زندی کنین, اما در این خصوص معدً حرف یزئیم. 
فعلا بیخوام یکم که جوانی که نقش د کثر آستروف رو بازی 
خواهد کرد باید فرزند خلف دکتر باشه, باید جنکلها رو دوست 
داشته باشه و به اهمیت حنکها در زندق با واتف باشه, برای 
همینه که من قصد دارم راجم به حتکل بعنوان یک عامل مهم 
اتتصادی و زیست‌شناسی و زیباشناسی با شماً صحبت کنم. 7 
ببحث آخر شروع میکنیم... 

جخوف یی از درست‌ترین عقاید خودشو درباره اینکه جنکلها 
شناخت زیبافی رو به انسان میآموزن بوسیله دکتر آمتروف بیان 
بیکنه. در جتکلهاء زیباثی پرشکوه و عفلمت طبیعت از پشت پردهة 
اسرارآبیزی با کمال وضوح نمایان میشه. همه" عوامل فوق» لطف 
خاصی به جنکل می‌بخشن. شعر پوشکین رو بخاطر دارین که 
بیکه ؛ سایه اسرارآمیز جنگها...,؟ من نمیتونم از گنتن این 
مطلب صرفنظر کنم که پیدایش شاهکارهائی مثل «محبوب روزکاران 
سخت بن. ,.» و. «جتگل جامه سرخ خویش از تن برون کند...» 
برهون جنکلهای سرسبز ماست, معذرت میخوام که فقط از پوشکمن. 
نقل میکنم "جون اشعار شعرای بعد از او باين روشنی تو ذهنم 
باقی نمونده,.. 
" جنکلها عالیترین ‏ بنشاء‌الهام و تندرستی هستن. جنکلها 
آزمایشگاههای عظیمی هستن که اکسیژن تولید میکنن» کازهای 
سمی و گرد و غبار رو جذب میکنن. فرض کنین که طوفان 
گرد و غبار به جنگل حمله میکنه. اگه شما در این بوقم در یک 
کیلومتری حاشیه جنگل باشین طوفانو بصورت جریان هوای صاف 
و لعلیفب احساس میکنین . 

هر یک از شما البته هوای بعد از طوفان و رگیار رو بخاطر 
دارین . بعد از طوفان هوا مبعطر و .لطیف و پر از اوزون ميشد. 
باید بِحم که در جنکلها هميشه طوفان ناپیدا و بلایمی وجود داره 
که هوای پر از اوزون رو به همه طرف میبره. 

نمیدانم شنیدین که در هوای شهرهای بزرگ در هر متر 
مکعب قریب جهل هزار با کتری مختلف وحود داره ایا در هوای 
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جنگلها در هر متر . مکعب فقط دویست تا میصد میکروب و حتن 
کمتر از این مقدار یافت ميشه. شما توی جنکل هوائی رو استنشاق 
بیکنین که دویست بار از حوای شهر تمیزتر و سالم‌تره. 
هوای جنکل‌ها سلامتبخشه» طول عمرو زیاد میکنه و نیروی حیاتی 
ما رو بالا میبره, سرانجام هوای جنکل عمل مکانیی تفس رو که 
گاهی اوقات برای با دشوار ميشه تبدیل به یکنوع لذت میکنه, 
کسی که یکبار به جنکل رفته میدونه که آدمیزاد تو جتکلهای 
کاجی که آفتاب کرمشان میکنه چه نفس راحتی میکشه و بطوو 
حتم حالت شگفت انگیز شاط و شادی بی‌پایان و یروی فوق- 
العاده‌ای رو که بعد از خانه‌های خفه شهر تو حنکلهای معطر 
به آدم دست بیده احساس کرده. 

ولی موضوع مهم این نیست. جنکل مطمثن‌ترین یار ما در 
مپارژه برای بدست‌آوردن محصولات عالیه. من وقت زیادی ندارم که 
بفصلا در این باره صحبت کنم که جنکل‌ها چقد به افزایش محصول 
کیک بیکند. جنکل رطوبت خاکو حفظ بیکنه» به پایداری خهوای 
ملایم کمک بیکنه» جلوی بادهای خشک و سوزانو بیگیره» با 
سد سبزینه‌ای خودش جلوی پیشرفت شن‌های روانو که پیشتازان 
صحراهای شنی هستن بیگیره, جنگل خازن رطویته : خازن شبنم و مه 
و ژاله است. رودخانه‌ها از باطلاق‌های جنکلی سرچشمه بیگیرن. 
و بالاخره سطح آب‌های زیرزبینی در اراضی حنکلی بمراتب بالاتر 
از سطح آیهای زیرزمینی "تقاط فاقد جنکله. تِِ. . 

نقاطی که جنکل‌های اونجا از بین برده شدن بشدت بومیله 
آبهای بهاری و آپ باران شسته بیشه. بطوریکه نیدونین مر 
حاصلخیز نسبتاً باریک خاک اغلب اوقات بکلی شسته ميشه 
و رودخانه‌ها اونو بدریا میبرن. اونچه هم که بارون باقی میذاره 
بعداً بوسیله باد پراکنده میشه. کاهی اوقات طوفان قاره‌هائی از 
خاک خاملخیز رو به هوا میبره و اونو هزاران کیلویتر با خودشن 
میبره, اینها باصطلاح طوفال‌های گرد و خاک یا طوفان‌های سیاه 
نميشه همه بلاهائی رو که از بین بردن جنکل. همراه داره 
تن تن قرف ,| که شما به همه این قهرهای طبیعی وارد بوذین 


۲۰ ۵ 


دستتون بلند نميشد که یه شاحه زیزفون برای تزئین دسته‌کل خودتون 


در نقاطی که جنکلها رو از بين بردن زمین سبتلا به پیماری 
پی‌حاصلی و زخمهای خشک دره خیزی ميشه, هیچ منظره‌ای زشت تر 
از بنظره رودهای کل‌آلودی که خشک میشن و جتکلهائی که 
خا کستر شدن يا اونها رو بریدن و زشت‌تر از همه این بیابانهای 
متروی که در نتیجه جهل و حرص و طمع انسان بوجود آبدن 
ثیست. این صفات بنزجر کننده بال جامعه کهئه‌ایه که با پشدت 
با اونها مبارزه ميکنيم و با موفقیت اونهاً رو ريشه کن بیکنیم. 

سخن داهیانه‌ای رو که انکلس در خصوص نقش جنکلها 
کنتد پرای شما یادآور میشم : ۱ 

ومردیی که در بین‌آللهرین و ونان و آسبای صغیر و سایر 
نواحی: جتلها و ریش هکن میکرد‌ند تا از این طریل. زمین تابل 
شحم پدست بیآورند بخواب هم ندیده بودند که با این کار باعث 
رکود کشورهای خودشان بیشوند: زیرا آنها با بریدن جنکلها 
سرزبین خودشان را از داشتن سرا کز ازدیاد و حفظ رطوبت محروم 
کردئده, 

پطر با کسیموویچ بکث کوتاهی کرد و گفت ۰ 

بت ... من امروز در کرملین بودم. اونجا موضوع احیاء 
جنکلها در دوره بعد از جنگ مطرح شد. در زمان جنگ تقریبا 
پیست بیلیون هکتار از اراضی جتکلی کشور با از بین رفت. 
هیتلریها تنها در بلاروسی پانصد هزار مکتار جنگل سوزوندن» و 
تطعم کردن و این اراضی رو تبدیل به بیابان کردن, فاشیست‌ها 
در وهله اول حتگل‌های پسیار خوبی را که بوسیله انسان بوحود 
آیده بود» نابود کردند» مثلن جتظلهای کج فرتی اسمولنسک و 
جتکلهای بلوط اوکرائین. اونها توی استال آریول تمام بیشههائی 
رو که زمانی تورگتف این بیشه‌ها رو مدح کرده بود از بین بردد. 

با باید نه تنها برای احیای قوه خاک بلکه برای تقویت بنیه 
اتتصادی کشورسون جنگکاری کنیم, ما احتیاج به مقادیر زیادی 
جوب داریم. در اتتصاد ملی با لااقل پنچ هزار مورد برای 
استفاده از جوب وجود داره. 
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برای همیثم ما حالا برای احداث حنگلهائیکه زود رشد میکنن و 
روی این مسئله کار ميکنيم که رشد درختهای معمولی کشوربون 
و جنس چوب اونها رو بالا ببریم. این درختها عبارتن از کج 
و صنوبر و مسپیدار . یقین دارم که مسئله معروف «جبران زبان, یا 
پعبارت دیکه کمک به رشد سریع درختها در آینده نزدیک بوسیله 
" دانشندهای با حل میشه. 

با ميتوئيم به اسابی د و کوجایف و تیمیریازف و ویلیاس و 
به اسامی جتکلبانهای با استعدادی مثل ویسوتسی و خانم کولوسووا 
جنک شناس که هزارها کیلوستر تو جنکلهای سبز و جنکلهای 
سوخته و حنکلهائی .که باد درختهاشوئو انداخته طی کرده و نواحی 
جنگلی شمال کشور رو مطالعه کرده انتخار کنیم, 

همه" اینها پیشتازان جتکل شتاسی و زحمتکشان بزری بودن که 
پنام آینده و سلهائیکه جای ارو میگیرن کار بیکردن. درک 
این مطلب که تمام . کار تو هدیه‌ای برای سلهای بعدیه و درک 
اينکه اکان داره نتیجه کار خودتو نبینی از ارزش و اهمیت این 
کار کم نمیکنه, اشخاصی که اسم بردم فاقد خودخواهی و جاه‌طلبی 
بودن و بهمین سبب اونها رو ميشه جزو سازندکان واقعی بحساب 
آورد. 

دکتر آستروف از این قبیل افراد بود. خود چخوف هم همینجور 
بود. بوقعی که چخوف میگفت که با آسمائو غرق الماس میبینیم 
شاید متظورش برق فوق‌العاده ستاره‌ها در هوای پاک کشور 
جنگل‌خیزسون بود. ک بیدونه؟ شاید منظورش همین بود؟ 

با از راه دور سازندی و کار مجدانه بسوی زندی کاسل 
پیش بیریم, من وقتی به اين فکر بیافتم» انسانی رو مجسم میکنم 
که با عبور از شنزارها و نواحی سوخته و بعد از چشیدن گرسای . 
طاقت‌فرسا و سوختن زیر آفتاب و بادهای سوزان سرانجام وارد 
جتکلهای آرام و با شکوه بيشه و تمام تنش توی دریای سبز 
درختها غرق ميشد. رایحه گلها و علف‌ها و سوزنبرگها و پوسته 
درختهای کاج خستق آدسو برطرف بیکنن, 

نیروی عظیم زندی تو همه چیز قابل رژیته : توی نوسان 
نوک درختها و زنزبه برغها و نور بلایمی که بزبین میرسد. 
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وقتی هم که شب بيشه آدمیزاد پهلوی آبهای جنکلی» .کنار حرسن 
تش میشینه و احساس آرایش بیکنه. تو آسمون هم ستاره‌هائیکه 
صد مرتبه از ستاه‌های آسمون پر گرد و غبار شهرها براق‌ترن 
روشن میشن. 

با دیدن اوئها آدم به تمام عظمت پیدایش عالم پی میبره و به 
ارزش آسایش و آرامش معئوی که شایسته اونه وقوف پیدا بیکنه. 
شب پر دئیا سایه بیافکنه» رایحه نطیف و شامه‌نواز مبزه‌ها و 
درختها تو هوا میپیجه» همه جا شبنم میزنه و صدای پرنده‌های 
شب بکوش میرسه, با در آینده صدها شب و سحر و روز و عصر 
از این نوع در پیش داریم که خاک روسیه‌رو با پرده‌ای از مه 
یا دود رثیق خربنهای آنش میپوشونن . نمبدونم» شاید چخوف زاجم به 
همین چیزها فکر میکرد. 

اجازه بدین اين گزارش مختصر خودمو با این ضرب‌المثل 
قدیمی تمام کنم که بیکه «هر شخصی باید تو زندی خودش یک 
درخت بکاره. و اکه نکاشت چیزی جز یک جسد و هیزم خشک 
نمیتونه پاشه . ..» ۱ ۱ 

کف‌زدنها بدت بدیدی ادامه یافت و حوانها و دخترها با 
جهره‌های برافروخته بدام از پطر با کسیموویچ بیخواستند که مطالب 
دیگری راجع به جنکلها تعریف کند و اگر آنفیسا بداد او نمیرسید 
پطر سا کسیموويچ مونق نمیشد باین زودی ها استودیو را ترک کند, 
آنفیسا زیر دست پطر ما کسیموویج را گرفت و او را به اطاق کار 
کا رگردان برد. 

کارگردان چندین بار . از پطر با كسيموويچ تشکر کرد و 
دستش را فشرد. در آنمیان آنفیسا در کوش پطر ماکسیموويچ 
گفت ۰ 

پطر ما کسیموویج» کاش بیدونستین چقد من واسه کولیا 
خوفحال همتم! چه کار حبرت انگیزی برای خودش انتخاب کرده! 

بوقعیکه پطر باکسیموویچ از استودیو خارج شد راننده با 
اتومییل براق و سنکین خودش به خیاط استودیو برگشته و منتظر 
او بود. ۱ 
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پطر ما کسیموویچ آنفیسا و تاتا و نیا کارباحوف را سوار 
شین کرد و خودش به راننده دستور داد که همه‌شان را به 
ایستگاه کشتی رائی خیمی ببرد. 

راننده فوری کلاه " کهی‌اشن را با لا زدء سرحال آید و در حاليکد 
سعی بیکرد خودش را باهر و بی‌احتباط نشان بدهد اتوسییل را 
با سرعت در خیایانهای تنگ و باریک پراه انداخت تا اینکه بد 
جاده لنینگراد رسید. اینجا دیگر راننده تمام مهارتش را نشان داد 
و اتومبیل را که روی فترهای نرم بازی میکرد مثل اژدر بطرف 
ایستگاه هدایت کرد. 

ایستگاه کشتی‌رانی خلوت و آرام بود, با رال حفیفی پارید و 
بند آمد. اسقالت حیس برق بیزد. از باغ ایستگاه بوی سرو حمره‌اي 
پمشام بیرسید و اب بوی نفت میداد. در صحنه تابستانی رستوران 
چراغهای ماتی روشن بود, 

ابری که باعث بارندی باران خثیف شده بود بطرف جنوب 
میرفت, در همان حال درسمت غرب روشنائی سپیده تابستانی آسمان 
افق را روشن کرد. زنجیر چراغهای بندر در زمینه افق روشن نمای 
دل‌انگیزی داشت. از دور صدای ارکستر بکوش بیرسید ۰ ظاهرا 
یک کشتی تفریحی در حال مراجعت به بسکو بود. 

تانا پرسید : 

- چی میزتن؟ 

همه کوششان را تیز کردند. اما فاصله ارکستر بقدری زیاد 
ار کستر مشغول نواختن والس است, نغمه‌های آن برفراز بیشه‌های 
اطراف مسکو می‌پیچید و بتدریج نزدیی‌تر میشد انکار ازمیان افق 
دوردست تراوش میکرد. 

پطر با کسیموویچ سفارش شام و شراپ و جای با نان شیرینی 
داد. 
پشت سرء دستی به شانه آنفیسا زد. آنفیسا آناً سرش را برگرداند 
و لثونتی‌یفب را دید. 

لئونتی یف لاغر شده پود و مشثل هميشه آرام و خونسرد بنظر 
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بیرسید. او چشمهایش را تنگ کرده و با قیافد موذیانه‌ای به 
آنفیسا نگاه میکرد. 

دختر از جا پرید و یک دستش را دور گردن لثونتی‌یف انداخت. 
گیس تاییده‌اش باز شد وی آنفیسا متوجه بهم خوردن موهایش 
نشد و محکم گونه‌اش را به گونه لگونتی‌یف که طبق معمول صورتش را 
نتراشیده بود حسباند و گفت ۰ 

نت عزیزم» حتد شماٌ منئو تنرسوندین ! از کیجا میائین ؟ 

هر ما کسیموویچ با شتاب و عجله عینکش را تمیز کرد که 
به این مرد عجیب نکاه کند. بعد وقتی شیشه‌های عینکش را پاک 
کرد و عینک را به چشش زد لثونتی‌یف را شناخت و بیدرنگ 
گفت - ۱ 

- اتفاقاً ما شما رو تو جمم خودمون کم داشتیم 

لئونتی‌یف با همه سلام و احوالپرسی کرد» سر بیز نشست» 
سفارش شراب داد و گفت ۰ 

- یکراست از برن اومدم. تازه از ارتش مرخص شدم. تمام 
جنگ آرزو داشتم همه" شماها رو ببینم. و حالا میتونم بکم کد 
کره زبین کهنسال ما واتعاً بعجزه بیکنه. همچي همونطور که 
آرزوشو داشتم دراومد. 

همه 45 امعلومی ساکت شدند. صدای ارکستر واضح تر 
شنیده شد و افق انکار روشنانی خیره کننده تری کسپ نمود , 

للونتییف گفت : ۱ 

- آزمایش تمام شد. باشه! پس بیائین بسلامتی آدمهای خوب 

بخوريم! و الیته بسلامتی جنکلها! 


ورضت سرخالرشه 


پطر ما کسيموويچ در موقع .سخنرانی برای جواتان به واقعه 
مهمی که در کاخ کرملین روی داد اشاره‌ای نکرد. جریان از 
اینقرار بود که طرح احیای تدریجی جنکلهای معروف بریانسک 


بتصویپ رسید, 


۴1۱ 


علت. اينکه پطر ما کسيموويچ از این موضوع صحبت نکرد 
این بود که اعتقاد راسخ داشت که تا وقتی کار شروع نشده بهتر 
است که راجم به آن اصل صحبت نشود. 

پطر با کسیموویچ اطمیثان داشت که اشخاص وراج و پرحرف 
هرکز کارشان پیش تنمیرود. او غالب اوقات میگفت ؛ «تحمل 
دیدن آدمهای حرافی رو که از خودشون تعریف میکنن ندارم ! 
اینها یک عالمه حرف میزنن ابا وقی کار نزد یک شد باینور و 
اونور میزنن اما کاری از پیش نمیبرت». 1 ۱ 

پطر ما کسیموویچ درباره خودش فکر میکرد که شخص کم حرنی 
است در حالیکه متوجه نبود که حتی هر وقت تنها میماند و هم 
صحبتی در بين نبود با خودش حرف بیزد. همه دوستان و شاگردان 
پطر با کسیموویچ باین خصلت او وارد بودئد و اغلب درباره 
این اخلاقش شوخیهای بامزه‌ای تعریف میکردند. 

برنامه احیای جنکلهای بریانسک که در جریان جنگ بشدت 
آسیب دیده بودند از هر طرف سبک منگین شد و بقدری جدی . 
تلقی گردید که با هیچگونه مخافتی روبرو نشد. ۱ 

پطر ما کسیموويچ طرفدار این بود که جتکلها - بنابه گفته 
خودش - «اصولی, احیا شوند و منظورش این بود که جنکلکاری در 
قطعات وسیع انجام گیرد نه بصورت نوارهای باریک جنگلی. 

جتکلهای کاج بریانسک از دیرزمان بعنوان بهترین جنکلهای 
کاج کشور شناحته شده بودند و جوبپ آنها که بمصرف کشتی‌سازی 
بیرسید بقول جگل‌کارها از نظر کیفیت روی دست نداشت. 

قضیه از اینقرار است که خاک شنی این جنکلها فسفوریت‌های 
زیادی دارد. چنین حای باعث رشد فراوان تنه درختهای کاج و 
پیدایش چوب‌های قطور و خوش تر کیب ميشود. 

قبل از انقلاب چوب جنکلهای بریانسک در بازارهای داخلی 
و بازارهای اروپا از هر چوب دیگری باارزش‌تر پحساب میامد. 
تمام جنوب روسیه که فاقد جنگل بود بحساب جتکلهای بریانمک 
ژندق میکرد. از بریانسک مقادیر فراوانی چوپ و تخته از راه 
بنادر دریای میاه به خارجه حمل ميشد. کشتی‌ها تنه‌های قطور و 
عظیم درختان کاج .را روی عرشه‌های خودشان حمل بیکردند و بوی 
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معطر و شکفت‌انگیز کاجهای صدساله را در تمام دنیا پخش 
میکردند. 

قبل از انقلاب کشاورزان به .نقاط جنکبری های بریانسک 
میآمدند و سعی میکردند خاک این نقاط را که در گذشته پوشیده 
از جنکلهای کاج بود تبدیل به کشتزار نمایند. ولی ساختمان شنی 
خاک این اراضی محصول ناچیزی یداد بطوریکه تمام مساعی 
کشاورزان به هدر میرفت. 

بهمین سبب پطر با کسیموویچ پیشنهاد کرد که جنکلهای 
کاج بریانسک در تمام فضای این ناحیه احیا شوند و سرشارترین 
ذخایر چوب گرانقیمت کشور را جبران کنند و اگر احتیاجی 
به مزارع پیدا شد بیشه‌های درختان پهن‌بری که بیان جنکلهای 
کاج بریانسک نفوذ کرده بودند - در اراضی مناسب برای کشاورزی» 
ند روی شن‌های فسفوریت‌دار - قطع گ رفن 

طرح مزبور پذیرفته شد و از فصل بهار کارهای علمی نه 
در لنینگراد بلکه در یی از جنکلبانی‌های ناحیه جتکلی بریانمک 


دنبال شد. 
پطر با کسیموویچج همانجا نهالستانی از درختهای «سریع الرشده 
دایر نمود. 


ناحیه‌ای که برای غرس درحتها انتخاپ شد بسیار مساعد بود : 
احیه مزبور عبارت بود از حوضه گرم وسطای روسیه. در این 
محل اثری از بادهای سوزان و خشک نیست و خاک ترکیب 
مناسبی دارد. علاوه بر اين نواحی چنگلی که بیش از سایر نواحی 
در نتیجه جنگ آسیپ دیده‌اند و غرس درختها میبایست در این 
منطقه صورت گیرد کامل نزدیک بود. 

پطر ما کسیموویج قبل از همه باتفاق کولیا به بحل جنکلبانی 
زگ م 

پولینا ما کسیموونا نیز با آنها رنته بود. پیرزن بعد از سالهای 
سال برای اولین بار شهر را ترک کرده بود و حالا نمیتوانست از 
استنشاق هوای تمیز و از دیدن زیبائی این نقاط باصفا سیر شود. 

نزدیک اداره جنکبانی رودخانه‌ای وجود داشت. سراتع دو طرف 
رود هنوز درو نشده بود و بیان علف‌ها کل‌های شبدر درشتی 
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روئیده بود. قبل از جنگ آسیایی کنار رودخانه بود ولی فاشیستها 
آسیاب را سوزاندند و از ساختمان آن فقط یک سد کوچک باقی 
باند که پولینا ما کسیموونا شیفته اطراف آن شده بود. تیرهای 
سوخته‌ای که از آسیاب باقی مانده بود سر تا سر پوشیده از بوته‌های 
اثبوه جغندرک شده بود. 

آنفیسا هوز در مسکو بود. او قول داده بود نزدیک پائیز 
به اینحا بیاید ژیرا استودیو آباده امتحانات نهائی میشد, 

نینا پورفیری‌یونا خیلی وقت بود که به لیونی برگشته و از 
آنجا کارت پستال برای کولیا و آنفیسا میفرستاد و از آنها میخواست 
که پائیز لااقل برای دو هفته نزد او بیایند. در ضمن از لئونتی‌یف 
و پطر با کسیموویچ هم دعوت بیکرد که بیهمانش باشند. برای 
پطر با کسیموویچج نوشته بود که در دامته دره‌هاي بعروف آنیجا 
درختان زیادی روئیده‌اند و باین وسیله سعی میکرد او را به ليوتی بکشد. 

لئونتی‌یف در لنینگراد ماند و مشغول نوشتن سفرنامهه 
خودش شد. او در نابه‌هاثی که برای کولیا مینوشت شکایت 
بیکرد که کتایی که بیخواست پنو ید رنگ دیگری گرفته و 
ببدل به یک ربان غنائی شده است. 

لئونتی یف مینوشت که به اشخاصی که میتوانند طبق برنامه 
کار کنند حسادت میکند. اجرای یک برنامه دقیق برای او کار 
غیر ممکن است. برنامه‌های دقيقی که برای خودش طرح میکند 
از همان صفحات اول درز برمیدارد» شکافته میشود و از لای 
شکافهای آن علف فراوانی میروید. ظاهراً حقایق ادبی کتاب طرح 
نویسنده را بر هم میزند و نویسنده قادر نیست از عهده منطق 
باطنی مطلبٍ برآید, 

مخصوصاً قهرمانان دامتان فوق‌العاده باعث ناراحتیش میشدند, 
آنها با سرسختی غیر قابل فهمی در بقابل او اپستادق بیکردند 
و کارهای کابلاً دیگری سوای آنچه که برای آنها مقرر نموده 
بود انجام میدادند (ظاهراً همین کارها را هم میبایست انجام میدادند) 
و آنها بنظر لئونتی‌یف شخصیت‌های خوب ولی فوق‌العاده سازش ناپذیر 
بودند. او گاهی از سرسختی قهرمانان کتابش لذت میبرد و کاهی 
صفحات ژیادی جر میداد. وی اینکار کمی نمیکرد. 
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لثونتی یف با عصبائیت میگفت : 

عجب حرفه‌ایه! جهنم بشه ایشالاا 

ول خودش خوب میدانست که حرفه‌اش را با هیچ چیزی در 
دیا عوض نمیکرد. بهمین جهت میگفت : «به هر حال اگه نون 
خالی هم بخورم دست از ادپیات ورنمیدارم». 

وقتی لئونتی‌یف موضوع درگذشت ماریا ترونیموونا را از کوب 
شنید» یکباره انسرده شد و توی لاک خودش رفت و جند روز 
و اراحت راه رفت. بعد ناگهان غیبش زد و غیبتش دو رز 
۳۰6 

معلوم شد که او ایتد! به دهی که آکرانت در آنجا به خاک 
مپرده شده بود رفت و از آنجا به ناحیه جتکليی که زمانی در آنجا 
بعنوان نگهبان کار کرده بود عزیمت کرد و بدت چند روز آنجا 
ماند و با کتاب اشعار لرمونتوف و عکس آگرافنا با زگشت. لئونتی‌یف 
عکس را بالای میز تحریرش به دیوار کویید, 

او غیر از این به کسی چیزی نگفت و طبیعی است که کولیا 

هم چیزی از او پپرسید 

پعد از این سفر » لئونتی‌یف سه روز تمام از اطاتش در نیآمد. 
ول وقتی بیرون آمد بثل سابق آرام و خولسرد بود, او قبلاً قوطی 
کوشواه را از کشو یز تحریرش درآورد و گوشواره‌ها را روی 
کف دستش گذاشت و مدتی بد آنها نکاه کرد و سپس دویاره 
انا را در کشو میز تحریرش گذاشت. 

گرحه لئونتی‌یف خیلی میل داشت نزد پطر با کسیموویچ بد 
اداره جتکلبانی برود ول تصمیم گرفت تا پائیز » تا وقتی که لااقل 
ح رکئویس کتاب را تمام نکند از لنینگراد خارج شود . 


در جنکلبانی غرس اشجار و احداث نهالستانها وقت زیادی 
میگرفت. تمام صحبت‌ها در اطزاف پذرها و قابلیت نهال دادن آنها 
و خواص درختان «سریع الرشده دور میزد. جتگیانها این - ر 
« نند رو ۷ مینامیدند, 
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پطر با کسیموویچ برای نهال‌های کاخ روسی و درختان سریع الرشد 
ماوراء دریاها یعنی کاج فرنی و کاج گسترد؛ د وگلاس و صنویر 
کاناد! و باصطلاح کاج بورای نگران بود. 

کولیا بخوبی به خواص این درخت‌ها وارد بود و میدائست 
حگونه رشد بیکنند وی او هم کاهی اوقات آین درحت‌ها و بموحودات 
افسانه‌ای فرض میکرد. بخصوص کاج بورای را. ۱ 

اين کج را کاج انش نشانی, هم مینامیدند چون بخوبی در 
جنگل‌های سوخته میگرفت و رشد میکرد. علت این خاصیت درخت 
این بود که میوه‌های آن پانزده ای بیست سال روی شاخه‌های 
درخت میماند و فقط در گربای فوق‌العاده زیاد باز میشد. این 
بیودها بخصوص متکامیکه جنگل آتش میکیرد بهتر باز میشوند. 
ولی دانه‌ها فقط بعد از اینکه آتش خاموش مپشود از درون میوه‌ها 
بیرون میریزند, دانه‌های کاج آتش تشانی » دهها سال کیفیت رشد 
و ثمو خود را از دست نمیدهند, ۱ 

پطر با کسیموویج دوست دارد هميشه حکایت کند که جطور 
یک بار ی از این میوه‌ها به تنه صنوبری فرو رفت» روی آن پنجاه 
لایه که هر یک معرف یک سال عمر درخت است روئید» و وقتی 
این میوه را از تنه صنویر بیرون آوردند و مورد آزمایش قرار دادند» 
در آن چند تنخم کال تاه یافتند. ۱ 

صئویر کانادا از (یحانط سرعت زشد و ارتفاع و مخات له 
مایه تحیر بود. در روسیه وسطی صنوبر کانادا ظرف شش سال 
نه متر رشد بیکرد. 

۳ جالبترین درخت سریع الرشد البته کاج کستردة دو دلاس 
بود. که در موطن خودش - کانادا - به ارتفاع هفتاد و پنج متر 
بیرسد. سن متوسط کاج کسترد دوگلاس به هزار سال میرید. 

پطر ما کسیموویچ عتیده داشت که بزودی حنکل های این 
درخت ها باید بسیاری از اراضی خالی و متروی را که جنگ 
با ینصورت در آورده بود پر کنند, 

درختهای سریم الرشد جنوبی در کارهای علمی پطر ما کسیموویچ 
براحل گذشته بحساب میآمدند. او این درخت‌ها را در نهالستانها 
برای ایجاد جنکل‌های نموئه تکثیر میکرد. 
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حالا پطر با کسيموويج روی رشد و پرورش درختان سریم‌الرشد 
تژادهای بیهنی یعنی بید و کاج و سرو کار میکرد. این یک 
تجربه جسورانه بود که از هر طرف مورد تعمق قرار میگرفت. در 
این زبیته یابل و کوف - دانشمند باء به نتایج شگفت‌انگیزی رسیده 
بود. او مونق شد نژادی از کبوده غول‌پیکر بوجود بیآورد که 
ظرف چهل سال میتوانست چهل متر رشد کند. چوب آن بحکم و 
تمیز و بثل چوب کبوده بعمولی کشور ما دچار پوسیدق نميشد. 

پطر با كسيموويج درخت‌های کشور با را با غول‌های 
باوراء اقیانوس پیوند ميزد و موفق ميشد نژادهای جدیدی بوجود 
بیآورد که با سرعت زیادی رشد و نمو میکردند, 

این کار سخت و طاقت‌فرسا نزدیک به اتمام بود و پطر 
با تسیموویچ اطمینان داشت که کارش موفقت‌آمیز خواهد بود, 

کولیاء در قسمتی از نهالستان بهترین دانه‌های کاج را که 
ستجاب ها جع کزده بودند کاشت. او تصمیم داشت کاجهای 
جوانی را که از این دانه‌ها سبز خواهند شد به لئونتی‌یف تقدیم 
کند. بگر نویسندکان کتابهای خودشان را به دوستان و اشخاص 
مورد علاقه‌شان تقدیم نمیکنند! پس چرا یک جنگل‌شناس درخت 
زیبائی را که بزحمت پرورش داده است وقف شخص بورد علاقه 
خودش نکند؟ کار روی آن درست مثل کار روی یک کتاب مستلزم 
صرف وقت و زحمت و استقامت فراوان بود. 

بخصوماً وقتي اولین جوانه‌های ضعیف درختها در نهالستان 
در آبدند». کولیا بخوبی این موضوع را احساس کرد. تهالها شبیه 
جوانه‌های علف بودند و از آنها میبایست مثل بحه مواظیت کرد. 
در روزهای گرم آنها را سیبایست زیر سایه شاخه‌های کاج نگهداشت 
و در شب‌های پائیزی که نوده‌های مه سرد از نقاط هموار باینجا 
میرسید» بیبایست در امتداد نهال‌ها خرمن‌های آتش روشن کرد و 
نهال‌ها را با دود گرم کرد که مه آن‌ها را از پين نبرد. 
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ضرق 


اوایل ماه اوت آنفیسا با ژئیا کارباچوف به بحل جنکلبائی اید, 

کولیا برای استقبال از آنها به شهر کوچی که کنار رود 
بزری قرار داشت رفت. شاخه فرعی راه آهن به شهر بیرسید. 

ماشین‌ها همق مشغول بودند و کولیا مجبور شد با اسب و 
کاری به ایستگاه برود. این وفع حتی خوشحالش کرد, سفر با گاری 
از تکن خوردن در ماشینی که حرخهایش مدام به ریشه‌های 
کاجها بیخورد لذتبخش تر بود. 

شهر خیل کوچک بود و لصف آن هنگام جنگ سوخنه بود. 
خیابانها بقدری پر از که بود که کاری انکار روی فرش نرمی حر کت 
بیکرد. از سوی انبارهای کنف رایحه مطبوعی که عین رایحه 
کیاه یل‌قوان بود به مشام میرسید. در پارک شهر کلاغها 
با صدای بلندی بالای برودخانه قار قار سیکردند و روی شاخه‌های 
درخت‌ها دعوا راه میانداختند. تمام باغ پوشیده از بوتههای 
مامیران و گزنه بود. روی ستون چوبی کنار در ورودی پارک 
آفیشی نصب شده بود که طی آن اطلاع داده ميشد که در سینمای 
رآورورا, فیلم جدید ,باشتک» نمایش داده میشود. کولیا پوژخندی 
زد . چه اسم پرطمطراقی برای سینمای این شهر کوچک پیدا کرده 
بودئد ‏ «آورورا, ! الهه سپیدهٌ سحر! 

قطار میپایست صبح فردا بایستگه میرسید و کولیا شب را 
در «خانه کشاورز کالخوزی» به صبح رساند. 

صبح سحر یود که کولیا از خواب بیدار شد. او به حیاط 
خانه رفت که سر و صورتش را بشوید. علف‌ها سر تا سر شینم 
زده بود. غاز ناراضی و خواب‌آلودی دور و بر چاه آپ قدم میزد 
و قاروقار بیکرد, 

«خانه کشاورز کالخوزی, در بلندترین نقطه شهر واقع بود. 
کولیا در حالیکه سر و رویش را خشک بیکرد سیدید که چگونه 
خورشید در هوای به‌آلود و لطیفی که بعد از شپ باقی بانده 
بود از آنسوی رودخانه طلوع بیکرد. اشعه صورتی‌رنگ آن بطرف 


۳۱۷ 


الا متوجه ميشد. آنجا هنوز هلال باه که از فرط شیگردی در 
آسمان پیکران خسته شده و رنگ و روی خود را باخته بود دیده 
شهرک ایستگاه راه آهن نداشت. ساختمان ایستگاه در زبان 
جنگ سوخته بود. بجای ایستگاه فعل از یک واگن باری استفاده 
میشد, 
تطار با سرعت کم نزدیک شد و در فاصله زیادی از واگن 
باری توقف کرد. کولیا بطرف آن دوید ولی بموقع به قطار رسید 
حون تا موقعیکه به طرف قطار بیدوید آنفیسا از قطار پیاده شده و . 
روی خاکریز ایستاده بود و ژنیا چمدان و کیف دستی را از واگن 
دربیآورد و به او بیداد. ۱ 

آنفیسا کولیا را بوسید و گفت : 

کولیا» اما ما خملی مسافرت میکتيم ها - 

یا باطراف نگاه کرد و گفت ۰ 

من هیچوقت اینهمه دور نیومده بودم. خیلی جالبه, 

ژنیا از دیدن کاری نعجب کرد و وقنی فهمید که آنها 
کاریجی ندارند و کاری را کولیا خواهد راند تعحبش بیشتر شد, 

کولیا خیال او را با اين جمله راحت کرد : - پیشین ! میرسیم. 
سر راه تو چایخونه کنار اسکله شناور یه چای میخوزيم و تهبندی 
هوای چایخانه گرم و روشن بود. دختررچه‌ای که لباس چیت 
سرخ رنیی تنش بود شستن کف اطاق‌ها را تمام بیکرد. آنها سر 
میز نخته‌ای نشستند. آنفیسا مقداری ساندویچ از کیف دستی‌اش 
درآورد. کولیا مقداری تربچه روی میز گذاشت. تربچه‌ها را نزدیک 
ایستگاه حخریده بود.. دخترک با سماور کوچجی وارد اطاق شد, 

صبحی که آنها در چایخانه گذراندند. هم بنظر آنفیسا و هم 
پنظر کولیا و هم بنظر ژنیا بسیار جالب و فرح‌انگیز بود. انکار 
آنها قهرمانان رمان بلایمی شده بودند که موضوع آن عشق جوانی و 
دوستی در یک شهر ناشناس کوجک بود که خانه‌های چوبی و باغهای 
متروی داشت» ربانی که موضوع آن از پایتخت به نقاط دوردست 
کشور» به جنکلها و راههای بین تراء و دهکده‌ها کشیده شده بود. 
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صدای آرام شرشر آب از ته دره‌های مرطوب بگوش میرسید, 
ژنها با سطل و جوب‌های مخصوص حمل سطلء از دامنه دره‌ها 
پائین میرفتند. سطلها دربیان سکوت و آرامش بهم. میخوردند و 
زنگ بیزدند. 

آنها راه درازی بين مراتع و چمن‌زارها طی کردند. ته مسیل‌ها» 
دور و بر جاله‌های آپ را کد», کل های «ه رگز فراموشم مکن» 
روئیده بودند. بعد جنگل سوخته با تک درختهای نازک کاج شروع 
شد. جنکلهای سوخته سرناسر پوشیده از بوته‌های سرخ عشرق بود. 

خورشید بیرحمائه میتایید. ابر سیاهی از خرمگس‌ها بطرف آنها 
هجوم آورد. اسب اغلب میایستاد و با حر کت سر و دمش حشرات 
مزاحم را از خودش دور میکرد. 

وقتی جنکلهای سوخته را طی کردند و کاری وارد جنکل بزری 
و ی و ی 


کولیا اسب را باز کرد و حیوان را میان درختهای فندق رها 
کرد. اسب با لذت و رضایت فراوان فر و فر کرد و با لب‌های 
خاکستری رنگ پرزدارش مشغول کندن برگهای درختها شد. 
خرمکس ها ناپدید شدند. 

هر سه فوق‌العاده تشنه‌شان بود. آنها از فرورنتق گردی که 
دور و برش خزه و گلسنگ روئیده بود آب خوردند. آب گودال 
به سطح زین میرسید و تمیز و خنک بود. اگر خوب دقت میکردند 
رشته آپ باریي را که از نتطهد‌ای در زیر حزه‌ها خارج ميشد و 
شاخه خشکیده قره‌قاط سرخ را که ته چشمه افتاده بود حرکت میداد 
میدیدند. 

ژثیا کنار کنده درحخت کهنه‌ای روی زین دراز کشید و 
غرق تماشای کنده شد. پوسته درخت بعضی جا ها از تنه جدا شده بود, 
روی آن معاپری که بورپانه‌ها بوجود آورده بودند دیده میشد. 
مورحه‌ها از طریق معابر مزبور رفت و آمد بیکردند و دائه های 
متطداف او سوزلر گهای. خفک. را حمل-میگردند. پفل: کنده یکت 
قارج درختی که رنگش مثل گوگرد زرد بود روئیده بود. بعد» 
یک زتبور کوهی سیاه که خط طلائی‌رتق روی شکمش بود آمد 
و روی کل‌های عشرق نشست و وزووز بلندی سر داد. 
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ژنیا گفت : 

چه عالی! آدم بیتونه صبح تا شب به این کنده نگاه کند. 

کولیا گفت : 

اکه آدم بلد باشه بیتونه این . کندهُ کهنه و پوسیده رو 
بثل یه کتاب بخونه. تمامش نوشته دازه. 

یعتی چطور ؟ بثل چه کتابی؟ 

کتاب مربوط به گردش زندی تو طبیعت. و راجع به 
خیلی چیزهای دیکه. نیکاه کن» بین کنار کنده یه کل عشرق 
روئیده. ولی فقط کنارش دراومده. اونورتر دیکه گلی دیده نميشه. 
عشرق روی خاي درمیاد که پر از ازت باشه. این خاکها معمولا 
کنار لانه‌های سورچد‌ها بوجود میآن. عشرق کل ادریه. یادتون 
هست توی حنکهای سوخته یک عالمه عشرق در اوبده بود؟ 
اونجا هم بی علت رشد نکرده. قضیه اینه که عشرق گربا رو کم 
میکنه و نمیذاره نور خورشید توی جنکلهای موخته نهالهای 
درخت‌ها رو خشک کنه. هیچ جای زمین باندازژ خاک جدکلهای 
سوخته داخ نميشه. گذشته از این عشرق شب‌ها نمیذاره هوای 
سرد به نهالها برسه. دیدن که نوک شاخه‌های عشرق ژاله میزنه 
ابا نمیذاره نهالها ازبین برن. کل فداکار و ازخود گذشته‌اید. 
اما این که هیچ : عشرق نه تلها روی حرارت نزدیک زین بلکه 
روی دسای خاک هم اثر میذان بطوریکه گذشته از نهالها ریشه‌های 
ضعیف اونها رو هم از برگ ثجات بیده. 

آنفیساً گفت * 

- کولیا, چیزمائی که نو گفتی شبیه افسانس. به کل پرستار ! 
اگه من جای نثونتی‌یف بودم فقط راجع به همین گلها و درخت ها 
کتانث مینوشتم . برای یه عمر مطلب کافی هست. اه بپئوشت» 
جه کتابی دریوبد! باید یه خورده تحریکش کرد. 

کولیا گنت : 

- هر کی بیتونه این چیزها رو بدونه اما وصفش فقط از 
عهده یه شاعر بربیاد, 

زنبور با عجله از لابلای گلهای عشرق در آند» پاهایش را 
تمیز کرد و پرید. بعد بیدرنگ اوج گرفت و ناپدید شد. 
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کولیا بکلی کرد و گفت : 

س مثلا پطر باکسیموویچ میکه که توی جنکلهای آینده 
باید کندوهای زیادی گذاشت برای اينکه زنبورها درختها و بوته‌ها 
رو گرده‌افشانی کنن. در ضمن آدسهای خیلی خوبی هم تو جنکلها 
زندی میکتن که کارشون پرورش زنبور عسله, فکر میکنم هیچ جا 
شغل و حرفه" آدم اینهمه مثل پرورش زنبور عسل اثر خودشو 
روی آدم باقی نذاره. زنبورها آدمهای شلخته و پرسر و صدا رو 
دوست ندارن. 

.. گربا حالت فروکش افناد. آسمان تدریجاً ابری شد و باد 
خدی وزیدن گرفت. 

کولیا سپ را به کاری پست و هر سه به راه خود ادایه 
دادند. بوته‌های بلند سرخس حاده را پوشانده بودند و برگهای 
پهنشان به پاهای اسب میخورد و گرده نارنجی رن روی آنها بافی 
میگذاشت. 

سکوت عبیقی جنگل را فرا گرفت. بعد از مپان بوته‌ها همهمه 
ضعیفی شنیده شد. 

آنفیسا گنت : - بارون میادا -و دستش را دراز کرد 

بلافاصله دو قطر ولرم روی کف دستش افتاد, بعد قطره سوم 
هم چکید. 

برگها زیر ضربات قطره‌های باران به جنب و جوش در آبدند 
و بوی خاک خیس در هوا پیچید. از نقطه دوردست صدای رعد 
کشداری بکوش رسید. 

بعد ناگهان باران شدت گرفت و تند و تند شروع به باریدن 
کرد. درختها به همهمه افتادند و برگهای خیس آئها درخشیدن 
گرفت. از پشت اسب بخار بلند شد. آنفیسا و کولیا و ژنیا پلاس 
زسختی را که روی کاههای کاری انداخته بودند برداشتند و آن 
را مثل حیمه روی سر خودشان کشیدند. ۱ 

باران شدت میگرفت. شن‌ها خیس و سیاه شدند. جای چرخهای 
راه در بعضی نقاط پر از آب شده بود,. قطره‌های باران روی سطح 
حاله‌های ان شتک میزدند و . حباب های درشتی بوجود 
بیاوردند. 


کولیا اسب را از راه اصلی به راه فرعی هدایت کرد. 

آنفیسا پرسید : 

کچا میری؟ 

اینجا یه کلبه حنگلی هست. اید یام اونجا و صبر کنیم 
تا بارون پند بیاد. 

نزدیک کلبه سک ژولیده‌ای که حشمهای خندانی داشت با 
عوعوی بلندی از آنها استقبال کرد. بطوریکه بعد معلوم شد پارس 
کردن حیوان نتیجه این بود که نمیتوانست فوری از سر و کول 
آفیسا بالا برود و صورتش را لیس بزند. وی بمحضص اينکه آنفیسا 
از کاری پیاده شد همین کار را کرد. 

حتکلبان لاغری در ایوان کلیه نمایان شد. 

"او خطاب یه مگ فریاد زد ۰ - برگردا وی حیوان که 
دور و بر ژنیا جست میزد بالاخره موفقی شد صورت ژنیا را هم لیس 
بزند. 

جتکلبان سوال کرد : 

- پارون خیستون کرد؟ مثل اینکه هوا داره میگیره. بنرمائین 
تو , 

آنها وارد کلیه جنکلبال شدند. آنجا کسی نبود.. 

جنکلبان گفت : 

- امن عیال ندارم. عیالم قبل از جنگ فوت شد. حالا خودم 
زند گیمو میچرخونم. صبر کنین حالا واستون سماور میذارم, .تو 
زير زین شیر دارم. میل کنین. 

آنفیسا پرسید : ۰ 

- پس_ گوتونو ی میدوشه؟ 

جتکلبان از ردی بی‌بیلی گفت : 

بچیورم خودم پدوشمش. 

جتکلبان همه کارها را بدون شتاب و عجله ائجام میداد : جند 
تا فنجان و یک نمکدان چوپی که نمک زرد و درشتی در آن 
بود درآورد» سماور را آتش کرد و بعد از پله‌های زیر زسین پائین رفت. _ 

تا موقعیکه جنکلبان در زیرزبین مشغول بود» آنفیسا پشت پردة 
چیت» روی بخاری روسی متوجه یک جفت چشم خاکستری رنک 
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شد که حالت. وحشت زده‌ای داشتند. حشمها بدون اینکه مژه بزنند " 
به آنفیسا دوخته شدند. وقتی جنگلبان از زیرزسین درآمد آنفیسا از 
او پرسید : 

این کیه اونجا؟ 

جنکلبان اراحت شد و پرسید : 

کیچا؟ 

- روی بخاری. 

جنکلیان سرشن دا بطرف پرده چیت برگرداند و بدون ایتکه 
جواب بدهد مشغول فوت کردن ذغالهای ساور شد. معلوم بود 
کد سوال آنفیسا غافلگیرش ور و حتکلبان از این سوال آثفیسا 
ناراحت شد. سکوت ناراحت کننده‌ای برقرار گردید. 

بعد چنگلبان کنار آنفیسا روی نیمکت نشست و مشغول پیچیدن 
سیکار شد و بعد از مکث کوتاهی با صدای آرام گفت : 

- اون دختومه, اسمش ماشاس. مریضد 

آنفیسا بثل جنگلبان صدایش را کوتاه کرد و پرسید : 

که حچشه؟ 

برض روانی داره. از همه چی میترسه و وحشت میکند. 
از مردم میترسه. سایق من تو منطقه" پرجمعیتی خدبت میکردم» 
واسه خاطر اون خودمو اینجا توی این بیغوله انداحتم, اینجا 
خلوت‌تره. آدمهائی که میان و میرن اراحتش نمیکتن. 

کولیا سوال کرد : 

- را ایتطور شده؟ ۳ 

حتکلبان بدون اینکه متوجه سوال او بشود کف 

یله,,. دختر شاد و شلوغی بود. اونوقتها که میرفت ۰ کل 
قارچ بچینه سرو صدائی راه مینداخت که از سیته‌سرخ بر نمیومد! 
ابا وقتی فاشیستها اومدن» خب دیکه» با اینجا توی حنکل با اونها 
درافتادیم. پارتیزانی میکردیم. باشا هم پا من بود, آخه کجا 
میتونس بره, یه روز توي ده بغل‌دستی رفت. وقتی که بر گشت دیدم 
هوشش سر جاش نیست.. تمام سیاه شده بود, لکنت پیدا کرده 
بود»ه خودشو . بن بیچسبوند. بعد فهمیدم چطور شد؛ فاشیستها 
جلوی چشمش یه نفر رو دار زدن. پس معلوم ميشه که چشم بچه 
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. هم نمیتونه همه‌چی رو بینه. نمیتونه! حلاصه نتونست تحمل بیاره. 
از اونوقت همینطوره : غریبی میکنه و عین حیوون جنکلی خودشو از 
همه قایم میکنه. واس همین اگه دیدین با خوشروئی ازتون استقبال 
نکردم دلیلش همینه. همش میترسم حالش از دست مردم بدتر 
بشه. اما این اواخر مي‌بينم که یه خورده بهتر شده. اگه یاهاش 
آروم و مهربون باشن دیکه نمیترسه. 

جنگلبان سرش را بطرف تنور دیواری برگرداند و گفت : 

باشا! آی ماشا! بیا بیرون. اینها آدبهای خوبی هستن. 
کاری به کارت ندارن. ۱ 

دختر از پشت پرده پچ و پچ کنان گفت ۰ 

سلام عرض میکنم. 

آنفیسا جواپ داد ۰ 

- مبلام؛ ماشاء پیا پائین, بیا پیش ما, با هم چای میخوریم, 
من واست شیرینی آوردم. 

دحتر کفت ۰ 

- آخه بن پا پرهنه هستم. 

چه عیبی داره؟ منم میتونم کنشمو درییارم. 

دخترک پرده را کنار زد و مدتی به آنفیسا نک کرد. 


جنکلبان گفت : 
دیکد صداش نکنین . و الا دوباره وحشت بیکنه. شاید 
خودش بیاد. 


دخترک در حقیقت از روی بخاری پائین آمد و به میز نزدیک 
شد. بعد با چشمهای بملو از کنجکاوی به آنفیسا خیره شد و 
انگشتش را به ساعت مچی آفیسا زد و گفت : 

اونجا یه پیرسرد کوچولو نشسته و شب و روز هی چیزی 
اره میکنه. پیرسرد شما کوچیکه اما مال ما بزرگه. 

کدوم پیرمرد شما ٩‏ 

. - اون یع» - دختر ساعت شماطه کهنه خودشان را با دست 
نشان داد و گفت ۰ - پیرمرد با آهنگره, کارد درست بیکند. وقتی . 
کاردش حافبر شد سر همه رو میبره. 

مرد جتکلبان پا لحن تندی گفت : 
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نفهم جون» از خودت حرف درنیار ! این چه حرفیه میزنی؟ 

لبهای دختربچه لرزید. او با ترس به پدرش ناه کرد» صورتش 
را با هر دو دستش گرفت و به گریه افتاد. آنفیسا دختر را بغل 
کرد و دست وازش به شانه و گیسهای پریشانش کشید. دختر 
هم صورت داغ خودش را که خیس اشک بود به سینه آنفیسا 
جسپاند و همحنان به گریه ادامه داد انکار نمیتوانست جلوی 
اشکهایش را بگیرد. 

آثفیسا گفت ۰ 

- چرا داری گریه میکنی؟ اون پیرمرده جاقو درست نمیکنه. 
داره چکش میژنه که جکمه هاشو واسه زستون حاضر کنه, اون 
بابابزرگ مهربونیه. گوشش کره. چرا ازش بد بگیم؟ 

دختر ساکت شد» با تشنج نفسی کشیده از گوشه چشم به 
آنفیسا نکاه کرد و خودش را تنگ تر "به سینه آنفیسا فشرد, 

جنکلبان گفت : . 

- حالشي جا اوند, الا اگه من بودم مگه ساکت میشد. 
عجب گرفتاری شدیم ! 

کونیا گفت : 

- پا محبت و نوازش ميشه خوبش کرد. 

این درست., اما, عزیز من» واسه محبت و نوازش وقت 
لازبه. من از کجا بیارسش؟ روز و شب توی جتکلم و اون اینجا 
تنها می‌بونه. واسه همينم حدا بیدوثه چی به سرش میزنه. 

آنفیسا گفت ۰ 

ین دو سه روز دیکه برمیگردم و اوئو با خودم میبرم. 
مدتی با من تو جتکلبانی زندي میکنه. شاید اونجا بکلی خوب بشه... 
باشاء تو با من میاآی؟ 

دختر يا صدائی که بزحمت شنیده میشد گنت ؛ - میام» - و 
خودش را به آننیسا که پراهنش بوی خوش علف و کل بیداد 
چسباند, 

مرد جتکلبان گفت : 

بله,.. نمیدونم چطور از شما تشکر کنم. دل زن از 
عهده هر کاری بربیاد. این دیکه وافعیت محضه! : 
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باران . فزدیی‌های شب بند آید. اير به آنسوی آنفان-جنگل 
رفت, ماه در حالیکه به شاخه‌های بالای. درخت ها میخورد از" آنور 
جلکل درآید. نور آن در حاله‌های پر از :لب میافناد و میدرخشید. 

مرد جتکلیان: ِ" ر! به اسب پست و 5 نت 3 
کاری ریت , 

وقتی آنفیسا سوار کاری : شد د از فرط تست چرتش گرفت. | 
کاهی اوفات چشمهایش را باز میکرد و همان منظره قبلی را 9۹7 
جتکل و جنگل و برق نور باه روی خاموت اسب: حرفهائتی که بین 
کولیا و ژنیا رد و یدل میشد جسته و گریخته بگوشش میرسید. 
بعد دویاره چرتش میگرفت و بنظرش بیآمد که جنکل ات 9 


کوشواه یی 


۱ للونتی‌یف در شهر : کوچق که وارد آن شده بود ‌ ۳1 
که صورت پر کک و مکی داشت قرار گذاشت که اشیاء او را با 
ماشین به اداره جنکلبانی نزد پطر بونج ببرد و خودش 
پیاده راه اقتاد , 

لمونتی یفب انتظار داشت که رالنده او آین کار .او تعحب 
کند ول راننده خم به آبرو نیاورد و معلوم فیست جرا لشونتی یف را 
با اینکارش ناراحت کرد. آنها با هم قزار گذاشتند که فردا یکدیگر 
را در محل جنکلبانی خواهند دید و از هم جدا شدند. 

لشونتی‌یف که از حمل .اشیاء خودش راحت شده بود شهر را 
قطع کرد:و پطرف. رودخانه راه افتاد. روی پل شناور .مردی که 
مدال های سرد استالینگراد و برلن به سینه‌اش بصب بوذ باهی 
میگزفت. مرد: از" گوشه چشم به لثونتی‌یفن ناه کرد و پرسید: 

کبریت دارین؟ قوطی کبریت من خیس:شده. 

لئوئتی یف تپزیدن وا باو داد و کنارش رزوی تیر شست. 
وقتی کاری یا ارابه‌ای از پشت سرش رد میشد ۳ تن: لئونتی‌یف 
بپلرزید. ‏ 


در آب + قیرهای که پا مترعت بان :داشت ای :بر میزد م 


اف 


دارنده مدالها گفت ؛ 

- یه نوع کپوریاهیه. اما تک نمیزنه. خدا میدونه چه 
طعمه‌ای میخوان ! نزد یک مسیشن » بو میکنن و میرل. 

"لگونتی یف گفت 

جای باصفاگی ٍِِِ 

رد گفت » نک مش هی 5 ۱ 

پله واقعاً فا داره... شما کجا میرین ٩‏ 

"- میرم جتکلبانی. . 

دارنده مدال با مباهات گفت » . 

ابا دانشمندهای با عجب اونجا دست بکار شدن! توی 
تمام ناحیه چتکل کاشتن. اونم چه جور | بیست سال دیکه اینجا 
بهشت برین میسشُه. حدی میگم ! 

مرد خم شد و دسته قلاب ماهپگیری را که آن را پین تیرهای 
پل فرو کردة بود گرفت و نوک آن زا در هوا تکان داد. .ریسمان 
قلاب کشیده شد و انتهای آن نند و تند بطرف مناحل حرکت کرد. 

مرد گفت : - شوخی میکنی! و باهی نقره‌ای رن را که 
تقلا میکرد از آب درآورد. او با مهارت ناهی را بیرون کشید و 
روی کف پل انداخت. باهی ط حالیکه زیر . آفتاب برق تماق به 
حست و حیز افتاد, : 

در همین موق زتی که با کاری از روی پل سر 
نکهداشت و گفت ۰ 

عزیزم» عچب چیزی کیت اومد ها, میخوای عوفش 

حهها ع 1 ۱ 
خامه خوب دارز. 
: مزد لفت : : 
راتو بکش برو ! عادت: کردق همه چیزشوتو_ با هم عوض 
کنن . نکنه حاضری اسبتم عوض کنی؟ 
. زن حواپ داد ۰ : هل ۴ 2 

چه حرفهاا شومی ۳ بود. مادیون بال ‏ کالخوزه. 
باهی رو که دیدم هوس سوپ ماهی - کردم : .حیلی سوپشو . دوست 
دارم. 
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زن دهنه اسب را کشيد و کاری حرکت کرد. لئونتی‌یف با 
مرد مدال دار خداحافظی کرد و به راهش ادایه داد. 

اواخر باه اوت بود و در مراتع و چمن زارها تارهای" نازک 
عنکبوت که در هوا سرگردان بود به صورث میچسبید ولی پروانه‌های 
زرد و سفید هنوز مثل فصل بهار اینور و آنور پر بیزدند, 

در انق جتکلها در به صورتی‌رنی فرو رفته بودند. در تمام 
فضای بازی که به هر طرف گنت که شده بود جیزی وجود داشت _ 
که هم انسان را شاد بیکرد و هم غم‌انگیز مینمود انکار انسان 
لحظه‌ای به دوره کودی خودش باز میگشت. 

لگونتی‌یف از کنار دریاچه کوچی که دور تا دور سواحل 
آن بوته‌های نسترن وحشی روئیده بود گذشت و مقداری از 
میوه‌های ارنجی رنگ را چید و مزه کرد. طعم میوه‌ها بی‌انداژه 
خوب بود. 

بعد از چمن‌زار نوار جنتکلکاری‌های جدید شروع شد, لئونتی‌یف 
ایستاد و سوت بلندی کشید : هزاران کاج جوان در شیارهای 
پوشیده از بوته‌های کل عشرق سبز شده بودند. 

بزودی جنکل بکر و دست نخورده هم شروع شد. لگونتی یف 
زیر کاج جوانی دراز کشید. کنار او قارج چسبنای زیر برگ میاه 
کبوده پنهان شده بود. پشه سبزرنتی به آن چسبید و در حالیکه با 
صدای ناژی وزووز میکرد سعی کرد از تارچ حد.ا شود. یک پروانه 
زردرنگ روی علف نشست» بالهایش را عین اینکه میخواست دعا 
بخواند جمع کرد و خوابش برد. زمین نفس گری داشت, لئونتی‌یف 
متوجه نشد که چطور چرتش گرفت. 

او بین خواب و بیداری راجم به کتاب خودش فکر میکرد : 
آیا بوفق شده است در این اثر زیبائی پهنه‌های بیکران و تمام 
لضف بهاران و زیستان‌ها و دشت‌ها و حنکلها را تشریح آکید؟ 
انکار موفق شده است. ولی ظاهراً خواندن کتاب آسان نخواهد بود. 
آدبیزاد بی‌اندازه عجول و شتابزده شده در حالیکه این نوع کتابها 
را باید آهسته و پدون عجله خواند و در ضمن مطالعه کوشید با 
نگاه درونی تمام آنچه را که در کتاب نوشته شده است مشاهده 
نمود. 


۳۳۸ 


۰ بلظرش رسید که یی ایستاده است و دارد باو نگاه بیکند. 
چرتش پاره شد. 

دخترک دساله‌ای که موهای بور نسبتاً پریشانی داشت 
وسط راه ایستاده بود. دو ۳ تأبیده نازکش پا روبان سبز بسته 
شده بود. یک زنبیل پر از قارج در دستش بود. 

لثوننی یف پرسید :ٍ 

- اسمت چیه؟ فنیا؟ 

تب نه, ناستیاً. مس رفته بودم فارچ (مینم ۰ شماٌ جرا زیر : آفتاب 
خوابیدین؟ گرمازده میشین. 

- تو از کجا اوندی؟ 

از جنکلبانی, شما چرا مئو فنیا صد! کردین؟ 

برای اینکه شبیه فنیا هستی, همین . 

شما فئیا رو از کجا میشناسین؟ 

ت‌ میشناسم دیکه. 

دختر خندید و گفت * 

یه تخیر » نمیشناسین ! اون نمیتونه بکه «شکر » بیکه رسکر ». 
هیچجم به من شباهت نداره. 

لئونتی‌یف با تعجب گفت : 

نه بابا! پس این اون فنیا نیست. 

-- با یه دونه فنیا داریم. دماغش قربزه. از س کک ویک 
داره. 

لثونتی‌یف گفت : - بریم دیکه»-و از جایش برخاست. - 
بنم باید برم جتکلیانی, تا اونجا خیلی راهه؟ 

ناستیا گفت ۰ 

بت دو ساعتی بیشه. بن ند راه میام. 

این حرف را زد و تند و تند براه افتاد و در حالیکه پاهای 
کوجولو و برونزه‌اش را ی اطمینان حلو مپاند اخت کمی پیکسو 
خم شد که راحت‌تر زنبیل سنگین قارچ ها را حمل کند. 

تاستیا گقت : 

حالا توی جنگلبانی ما یه دختر تازه زندی میکنه. اسمش 
ماشاس. دختر یه جنکلبانه. اون با پدرش تو پاسکاه جتکلبانی زندی 
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بهکرد. .وضع پدرش دشوار . بود. ماشا هم. مریضه. مثل اینکه کمی 
عقلشو از دست داده, حالا یه عمه خانوم جوون که از مسکو 
اونده اوتو با خودش به جتکلبانی آورده, . ۱ 
بر فا ری ۰ 
که یمنی خویشین کنر 
سب خب» للیحه؟ 
که ما رو ۳9 "فرار بر فرار. ده که فمینونستمم 
بهش 0۳99 
خب این عمه خانوم 1 
ناستیا باد به غبغب انداجت و خواب داد : ۰ 
- آرنیسته! منم که بزرگ شدم. آزتیست میشم, میزتصم. 
لئونتی یف فکر کرد : وآنفهساست] البته که اونه». 
آنها به محلی که درختها را بریده بودند رسیدند. کاجها را 
از بالا بقد انسان بریده بودند. بعضی جاها درجتهای شکسته و 
شاخه‌های خشک. با سوژتبرگهای خرمائی «رنگ طوری روی زین 
انباشته شده بودند که عبور از آنجا غیرتابل تصور بنظر میرسید. 
همه جا نهالهای غان روئیده بود., 
ابا در بسیاری نقاط شاخه‌ها و تنه‌های خشک را جمع کرده و 
در .یک بحل تل‌انبار کرده بودند. کنده‌های بلند را از بالای 
ريشه اره کرده بودند. اینجا - در بحلی که درختها را انداخته 
بودند» جنکل شبیه حنکلهای طونان‌زده‌ای که همه چیز آن دو هم و 
برهم است نبود. 
دخت رکب گفت ۰ 
اینجا رو فاشیست‌ها باین روز انداختن. میخواستن. جلوی 
پیشرفت قوای ما رو بگیرن. بینین چقد درخت بریدن. حالا این 
درختها رو جمع بیکنن و میخوان جنکل تازه‌ای از درختهای... 
درختهای - نميدونم اسمشون حیه» نرایوش کردم - بکارن. این 
درخت‌ها بوی خوبی میدن. با هم جنکل بیکاریم. 
سای یعنی ی؟ 
- بچه‌ها دیکه, با بعضی وتتها از بزرگها هم جلو ميافتیم, 


۲۳۰ 


0 بطوریکه لئونتی‌یف باو نمیرسید. 
ق اف 9۷ نی یف نمیخواست عجله کنذ. مین سیب به فک 


.سس تو بدق رو راه صافه و من خودم؛ میتولم برستم. ‏ 

باشه. آخه تن باید ژودتر برنم خونه. 

ناستیا سرش را تکان داد و لحظه‌ای بعاد 2 او دور شدء بغذ 
تکلی پشت بوته‌های انبوه نایدید کردید. 

لشونتی یف اینتاد. بین تده‌های شکسته کاجها تانک : زنگز ده‌ای 
که روی برجش علاست صلیب فاشیستی رق و حا ک‌خورده‌ای 
دیده بيشد به یک پهلو افتاده بود, 

لشوئتی یف بطرف تانک رفت , د ریچه بیج آن* باز بود, درون 
تانک گربی بیرون د. مارمولک, خا کستری, رنگ. لگونتی‌یف را دید 
و تند و ند زره تانک را طی کرد و درون تانک خزید, داخل نانک 
ای بود و فقط لبه همای نیز سوراخی که در نیجه انفجار پوجود 
آیده بود بعجشم مبیخورد, 

" لئونتی یف ,با کنجکاوی خاص خودش تالک را دور زد که شاید 
چیزی پیدا کند ولی باستثتای یک لنگه دستکش جربی "که نف آن 
در خاک فرو رنته بود چیزی نیافت. لئونتی‌یف خواست دستکش را 
بلند کید و یک ماقه پارهنگ از وسط پارق آن روئیده بود و 
دستکش را میشد فقط با کندن ساقه گیاه از مین جدا کرد, لثونتی یب 
دلش برای ساقه بارهنگ سوخت و بهمین علت به دستکش د 9 
نزد . ۱ ۱ 

او دستش را روی فرورفتی‌های زره تانک که در نتیجه اصابت 
قطعات گلوله‌های توپ بوجود آمده بود کشید و پوزخندزنان باین 
فکر افتاد که این بذرافشان مرگ حالا ببدل به بازیچه برویجه‌های 
دماتی ما شده و از اين پس هیچ تانک و هواپیمائی جلوی پیشرفت 
زندی ما را نخواهد گرفت. حرگز . در هیچ شرایطی, . 

او به راهش ادابه داد. روز بایان میرسید, پشه‌ها دسته 
دسته در هوا پر میزدند. دمه غروب زین را فرا گرفته بود. 

از دور هیکل دو نفر وسط راه نمایان شد, آن دو بطرف او 
میآمدند. لئونتییف ایستاد و سعی کرد آنها را بشناسد. یکیشان مرد 


۰ ۳۳۱۰۱ 


بود و دیگری زن. ظاهراً هیکلها متعلق به آنفیسا و کولیا بود, 
لشونتی‌یف دستش را تکان داد و فریاد زد ۰ 

مت اب لش اند هز 

از دور صدای آنفیسا بکوش سسید, آنفیسا و کولیا بطرف 
او دویدند. لئونتی یف ایستاد» حندید و در کوشه حشهای تنکش 
دو قطره اشک حلقه زد. 

وقتی آنفیسا و کولیا دوان دوان باو رسیدند لثونتی‌یف گفت ؛ 

- شیطون میدونه چمه! مثل یه پیردختر حساس شده‌ام. جدا 
خجالت داره! 

او با آنفیسا و کولیا روبوسی کرد و خنده کنان شانه‌های 
کولیا را گرفت و تکان داد. 

آنفیسا او را بلامت کرد که چرا یک کلمه برای آنها نئوشت 
و گنت که اگر ناستیا تیساعت پیش به جتکلبانی نمياید و 
نمیگنت که دارد میآید» باستقبالش نمیرفتند. 

آنها روی برآمدی شنی کنار حاده شستند و گرم صحبت شدند 
وی هر چه حرف زدند سیر نشدند. معلوم شد که باید بیدرنگ 
مطالب مهم زیادی برای همدیگر تعریف کنند وی برای ایتکار 
ته فقط حند ساعت بلکه چند روز کفی نبود. بهمین جهت همه 
صحبت ها را فعلا میبایست به آینده م و کول میکردند. 

خورشید در آنسوی جنگ .بریده غروب بیکرد و آنقدر طلای 
ناب روی خاک پاشیده بود که در اطراف همه چیز در آتش آن 

کولیا برخاست و گفت : 

پاید بریم, اطراف اینجا همش باطلاقه. همه جا رو مه 

‌. ۱ 
آئها برخاستند. 

لثونتی‌یف گفت : 

خپ» شماها پالاخره ازدواج گردین ؟ 

آنفیسا و کولیا بهم نکاه کردند» بعد آنفیسا پا قیافدای جدی 
به لئونتی‌یف نکاه کرد و سرش را بعلاست تصدیق تکان داد. 

آنوفت للئونتی‌یف قوطی سائیده کوچق ازجیب کتش درآورد 
و قوطی را باز کرد. دو گوشواره‌ای که ظاهر خیلی ساده‌ای داشتند 
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در آن بود. ولی ببحض اینکه آخرین نور خورشید روی آنها تابید 
هر کدامشان مثل قطره آپ درخشائی برق زد. 
آنفیسا پرسید ۰ 
انن. چیه؟ 
اون گوشواره‌هائی رو که حایکوفسی به دختری باسم فنیا 
بخشیده بود یادتوئه؟ 
- پله» البته که یادبه. 
اینها همون گوشواره‌هاس. سرتونو پائین بیآرین. 
آنفیسا بدون اینکه حرفی بزند سرش را پائین آورد و لئونتی‌یف 
با احتیاط گوشواره‌ها را به لاله‌های کوچک گوشش که از فرط 
هیجان سرخ شده بودند زد. 
لئونتی یف گفت : 
مال شما, البته از طرف من نیست. از طرف آگرافنا و ماریا 
تروفیمووناست. برای اینکه شما از اون زنهای پاک و بی‌آلایش روسی 
هستین که محض خاطر اونها ميشه همه کار کرد. 
آنفیسا سرش را پائین انداخت. لکه‌های سرخی که روی صورنش 
دیده ميشد ناپدید شد, رنگ روی آنفیسا بشدت پریده بود. 
بعد آنقیسا حشمهای وحشت‌زده‌اش رآ به لئونتی‌یف دوخت» 
یک دستش را دور گردن او انداخت و با دست دیگر کولیا را 
به خودش نزدیک کرد و صورت داغ خودش را «حکم به صورت 
آن دو حساند و پس از آن سرش را بر کردائد و پا سرعت حلو 
افتاد. 
لثونتی یف و کولیا دنبالش راه افتادند. هر دو ساکت بودند. 
کولیا آرنج لئونتی‌یف را با دست گرفت و فشار" داد. 
لئونتی‌یف گفت : 
عیب نداره. آروم میگیره, . 
هوای غروب هر آینه تاریک‌تر میشد و در این تاریی فقط 
"لیاس آنفیسا سفیدی میزد. بالاخره آنفیسا ایستاد و صبر کرد تا 
لثونتی یف و کولیا باو رسیدند. آنگاه زیر دست هر دو را گرفت 
و آنها کنارهم براه افتادند. 
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روشنائی غروب در آسمان. به خاموشی بیگرائید, نئونتی‌یف باین 
فکر افتاد که قسمت بزرگ از زند گیش سپری شده دز نالیکه در 
نظر اول چنین مینمود که هیچ اتفاق خارقالعاده‌ای در ند کیش رخ 
نداده است . 

ول در حقیقت ابر زندی ۳ این مدت .بقدری جلو افتاده بود 
که حتی نعمق در جزئیات آن و ارزیابی تمام پدیده‌هایش دشوار 
مینمود. او "حس بیکرد که زندق بیش از پیش به دوره‌ای نزدیک 
شده که هزاران تن از هموطنانش در راه رنیدن به آن کوشش 
بیکرده و خودش نیز برای رسیدن به آن کمر همت بسته بود. 
لثونتی یف فکر کرد ۰ «شاید عصر ظلائی کاملا نزدیک: شده 
در بقابل درک این موضوع همه دشواریها و گرنتاریها و 
ناکانی‌ها و خطاها رنگ خود را از دست میدهند. راه با. بطور 
صحبحی. روی نثشه رسم شده و این موضوع از همه چیز مهمتر 
است . : ۱ 
و ممانطور که از پس شفق شانگاهی» سییده سحرگاهی یا تمام 
درخشش خود درمیان برق بلورین زهره و در میان شادایی و خاموشی 
فرا بیرسید» همینطور هم بدنبال زندی او که ببش از نیم آن 
سپری شده‌است» زندی حوانان- زندی آنفیسا و کولیا و زندی 
هزاران تن از دختران و پسران فرا میرسد. 
و محض خاطر آنها ارزش دارد که انسان زحمت بکشد و 
مبارژه کند و پیروز شود تا آنها این خاک عزیز و جنکلهای عظیم 
و این هوای صاف و تمیز و این مزارع و شهرهای غنی و این 
کتابهای پرنبوغ و کارهای عاقلائه و جالب - یعنی تمام آنچه 
را که زندی ما را مملو از شادی و نشاط میسازد -- بارث. ببرند, 

ما تمام دستاوردهای زندی و ثمام قلب خویش را به آنها 
ميسپاريم. و بزرگترین پاداش ما درک این مطلب است که این 
دستها با احتیاط و غمخواری تمام آنچه را. که ما بدست آورده‌ايم 
و تترحه تمام آنیحه رْ که در راه کسب عدالت متحمل شدهایم 
برای تسلهای. جدید و بسوی دوران سعادنبار نوین خواهند برد, 


سال ۸ ۱۹ 


۸ از 


۱ / ی سنا نژشوف 


در جوار دریای خزر 
ال ترطف زد 3 
از هر لحاظ اینهمه غیر 
قابل استفاده باشند . 


سیاح کارلین 


«عجالتاً باستحضارتان ميرسانم که تقاضای جنابعایی را برآورده‌ام 
و از سفر دریائی خودم دو مرخ ادری که در خلیج قره‌بغاز شکار 
کرده‌ام خدمتتان بیآورم, انباردار کشتی ما تصمیم گرفت این 
پرندگان ر خشک کند و هر دو آمپایاژ کنون در اطاق بنده 
در کشتی قرار دارند. این پرندگان مصری سستند و اسشان 
فلامینگوست و پرهای صورتی‌رنگ ظریفی دارند. بنده وجود آنها 
را در سواحل شرقی دریای خزر بعنوان معما ارزیایی میکنم» زیرا 
تا بحال پرندکان مزبور تئها در افریقا یافت میشدند. شرایط شکار 
این برغان بسیار شایان توجه و مستلزم توصیف بیشتر و مفصل تری 
است . 

بطوریکه استحضار دارید بهار امسال یعنی سال ۱۸۷ مأموریت 
يافتم سواحل دریای خزر را بدقت تشریح و اندازه گیری کنم, برای 
این منظور یک فروند کشتی بخاری بنام «ولکاه در اختیار من 
گذاشته شد, 

با از با کو عازم هشترخان شدیم "و به شهر گوری‌یف 
رسیدیم . از آنجا در امتداد سواحل ناشناخته و عبوس بسوی جتوب 
حرکت کردیم, بنده از تشریح سواحل مزبور امتناع میکنم تا باعث 
بلال خاطر جناپعالی نشوم, فقط منظرهٌ عجیب سواحل را در مجاورت 
شبه جزیرة سانقشلاق که در آنجا قارژ آسیا بصورت دیوار سیاهی 
از پشت بیابان‌های اورال سر په آسمان میکشد خاطرنشان میسازم. 
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این برآیدی از دریا حدا شده و بصورت دیوار صافی بطرف شرق 
کشینه میشود, آننجا» در آن سوی مراب حیزی حز کل خشکیده 
و خورشید سوزان دیده نميشود. این برآمدی غیر قایل عبور است 
و ینابه گفته چادرنشینان صعود از آن فقط در یک محل از راه 
بمتر رود خشکیده امکان‌پذیر میباشد. برآمدی بزبور بصورت دیوار 
بریده‌ای .وارد دریا بیشود که رنگ آن در بعضی قسمت‌ها سیاه و 
در بعضی دیگر قهوه‌ای است. بنده ظرف سال‌ها سیاحت و جهانگردی 
سواحلی این چنین شوم که انکار دریانوردان را تهدید میکنند ندیده‌ام, 
تا خلیج کیندری با برخلاف باد جنوب که گرد و غبار بیابان 
و بوی کوکرد با خود میآورد حرکت کردیم. بطوریکه میگویند 
در بیابان کوههای گوگرد وجود دارد. باد مزبور باعث تای نقس 
شی و پقیتاً برای تمام موحودات زنده مضر است, . ۱ 
بنده شخصاً مزه دهانم بطور تهوع آوری شیرین شده بود و 
بلاحان آنقدر . آبدهانشان را روی عرشه انداختند که ناواستوارها 
واقعاً کلدفه شدند چون تمام عرشه غرق در آبدهان ملاحان بشنده 
بود» بطوریکه آن را میبایست روزی نه بار تمیز کرد و با آب 
شست, باید توضیح بدهم که این وضع نتیجه عادت قدیمی ملاحان 
است که بموجب آن افراد نباید آبدهانشان را به دریا بیاندازند 
زیرا عقیده دارند که دریا ممکن است از اینکار برنجد و با کشتی 
سخت. دز گیر شود. ۱ بٍِِ 
پس از ورود به خلیج کیندرلی که چشمهای با نخستین پار 
ظرف دو باه سفر دریائی به علف سبز و آپداری که در این شوره‌زار 
در حکم معجزه اسث افتاد با در میان باد شدید شمالی بطرف خلیج 
قره‌پغا ز حر: کت : کردیم. "این . باه هم. خواص خارق‌العاده‌ای دارد. 
باد مزبور حامل سرباست و نوعی صفا و بی‌وزنی بوجود میاورد 
انکار پدن انسان را از خون و استخوان تهی میسازد. این حالت 
بی‌وزنی بهیچوجه دلچسب نیست بلکه بر. عکس فوق‌العاده ناراحت.کننده 
است. و منجر به پیچیدن صدا در گوش‌ها و سرگیجه ميشود, ‏ . 
در خلیج کیندرلی با از چاههای قدینی. مقداری. آب نسبتاً 
تابل آشامیدن کشيديم» ولی آب تا شب مزه تلخ و شوری پیدا 
کرد, من مدت زیادی دربارهٌ این پدیده فکر کردم و باتفاق دستیار 
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خودم جند بار از . آب نمونه برداری کردم. بعلوم شد که آب در 
ظروف نیمه‌پسته و باز باین شکل دربیاید. از اين موضوع ننیجة 
گرفتم که. هوای این نواحی مملو از غبار بسیار ریز نمک است. 
همین گرد ثمک با نفوذ در آب. سطل‌های باز یا جلیک‌هائی که 
درشان را از روی بی‌احتیاطی خوب نمی‌بندند باعث شور شدن آب 
میشود, رنگ جالب مان را هم که به سفیدی میزند ناشی از 
همین پدیده میدانم. قشرهای ضخیم جوء نمک را جذب میکنند و 
خورشيد رنک تیره مایل به نقره‌ای کسب میکند و با وجود این بشدت 
میتاید, 
دز قلیم هرن بای ای و که ارم زان پل 
اول توسط ژنرال بکوویچ در اپتدای لشکرکشی نامعقولانه‌اش به 
هند ساخته شده بود دیدیم, میگویند که او با قشون کلاه گیس‌دارش 
زمستان را در اینجا گذراند و از اینجا به خوارزم رفت و اهایی خیوه 
بطور عهدشکنانه سرش را زدند و پوستش "را روی 3 تف 
خودشان کشیدند, 
نزدیک استحکایات که تلا پوشیده از بوته‌های. ِ_ " بود 
موفق به کشف سه درخت توت کهنسال شدیم. این سه درخت 
بقدری پیر بودند که بغزشان بثل نقره قدیمی سفید شده بود. 
باید خدمتتان عرض کنم که یک سیاح قرون وسطائی با گر 
گفته‌هایش دروغ نماشد + اطلاع داده است که جائی در نزدیی 
خلیح کیندریی يا خلیج قره‌بغاز شهر بزرق با مساجد و کاروان‌سراها» 
۱ برح و بارو و پر از درخت و سبزه و چشمه‌های آب شیرین دیده 
ور هی واه چیه افو یی ی تور 
ساختمان‌های عظیمی را دیدیم که در اثر مرور كِ» ۳ 
ِ شدید ترک برداشته و خاک میشدند. 
کیندرل با حال و احوالی ناراحت و ناراضی بطرف قره‌بغاز 
ی برای ناراحتی ما علل زیادی وجود داشت. ما 
میبایست وارد خلیجی ميشديم کد قبل از ما کسی. وارد آن نشده 
بود. ما حتی در .با کو مطالب وحشتناک زیادی درباره آن شنیده 
بودیم. اخدای. کشتی «زودياکه برای من تعریف کرده بود کد. در 
مال ۱۸۲۰ کشتی او دز اختیار ۲ کادمیمنن ایخوالد گذاشته شا 
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آ کادبیسین از ناخدا خواست که در جوار مدخل خلیج قره‌بغاز 
لنگر بیاندازد تا خلیج مزبور مورد مطالعه و بررسی قرار داده شود. 
ولی اخدا که نمیخواست کشتی را به خطر بیاندازد» جداً از این 
کار امتناع کرد. ترس ناخدا از آنجا سرچشمه میکرفت که آب 
دریای خزر با سرعت و شدت فوق‌العاده‌ای وارد خلیج ميشود انکار 
به کام گرداب بی‌پایانی میریزد. نام خلیج نیز از همین پدیده 
مرجشمه میگیرد . قره‌یغاز به زبان ت ر کمنی یعنی و کام سياهي, خلیج 
بصورت یک دهانه بزرگ پیوسته آب‌های دریای خزر را میبلعد. 
موضوع اخیر این خن را بوجود میآورد که در کرانه شرقی خلیج 
آب دریا بصورت رودخانه زیرزبینی عظیمی جریان مبیابد و به دریای 
آرال یا اقیانوس منجمد شمالی ميریزد, 

کارلین میاح معروف و شچاع ما طی نامه‌ای عقیده منفی‌اش 
را درباره قره‌بغاز برای من. بازگو کرده و مرا از ورود به خلیج 
برحذر داشته بود. بقول او خارج شدن از خلیج برخلاف جریان 
آب تقریبا غیرممکن است. علاوه پر این خلیج دارای آب بهلق 
است که در بدت کوناهی حتی اشیاء فولادی را دچار فرسایش 
این اطلاعات فقط در اختیار ما فرماندهان نبود. ملاحان 
نیز از این جریانات باخبر بودند, طبیعی است که همه" آن‌ها 
بسختی ابراز نگرانی میکردند و بشدت به خلیج دشنام میدادند. 

به من دستور داده بودند هر طور شده سواحل دو طرف خلیج 
را روی نقشه دریا بهم پرسانم. ان دو خط به صورت خطوط کچ 
و معوجی که به هم نمیرسید روی نقشه دیده میشد. بنده این دو ‏ 
خط را به هم وصل کردم و تشریح خلیج را در شرایط فوق‌العاده 
دشواری پانجام رساندم . . ۱ 

موقعیکه به قره‌بغاز نزدیک میشدیم برفراز شن‌ها گنبد سرخ 
ری از میغخ مشاهده نمودیم انکار خرن آتش برفراز بیابان بد 
آرامی میسوخت و دود بیکرد. ناوبر ترکمن ما توضیح داد که 
«قره‌بغاز دارد دود میکند,. این کشف که تا بحال کسی به آن 
اشاره‌ای تکرده است ما را ناراحت و متعجب نمود. ما با رعایت 
احتیاط کامل پیش ميرفتيم و هر آن عمق دریا را اندازه میگرفتیم 
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تا اينکه به دهائه خلیجم که از سمت دریا پزحمت دیده میشد 
لزد یک شدیم . 

جریان آب بسیار سریع بود و به جریان آب رود ولک هنکام 
طغیان بهاری شیاهت داشت. 

مجال فکر کردن نبود. وانگهی وظیفه‌ای که داشتیم ما 
را مکلف بیکرد وارد این دهانه سخوف آسیا بشويم. ما با سرعت 
کم وارد تنگه شدیم و در حالیکه حریان آب ما را با خود به 
داخل خلیج بیکشيد لنگر را موقعی به آب انداختيم که آب 
سرمه‌ای‌رنگ دریا جای خودش را به آب برده و خا کستری‌رنگ 
خلیج داد, 

دورویر سکوت بطلق حکمفربا بود. بنظر میرسید که تمام 
صداها در آب غلیظ و هوای سنگین بیابانی که برنگ ارغوانی 
خورشید غروب درآمده بود محو میشد, 

شب ماشین‌ های بخار را حاموش نکردیم و دیگها را پعلت 
ته کشیدن ذخایر آب شیرین پر از آب خلیج کردیم. صبح معلوم 
شد که روی دیواره دیک‌ها قشری از نمک په ضخاست یک پند 
انگشت بوحود آبده است کرجه دیگ‌ها را هر پانزده دقیقه به باد 
میگرفتند. از این موضوع میتوانید قضاوت بفرمائید که میزان شور 
بودن آب خلیج تا چه حد زیاد است : . عیناً مانند بحرالمیت ت فلسطین . 

ات خل وضع با تتاضای آبتنی کرد» وی خلیج او را تحویل 
نگرفت, آپٌ خلیج پاهای آشپز را بالا میبرد و آشیزباشی هرچه سعی 
کرد نتوانست در آب غوطه‌ور شود, این واقعه موجب تفریح نفرات 
شد و نا حدودی از اراحتی آنها کاست. تا شپ» تمام بدن آشپز 
پوشیده از زخم شام آشپزباشی بیکفت که آب خلیج عین بمحلول 
رقیق تیزاب سلطانی یا جوهر گوگرد بود. 

صیح فردا سطح آینه‌بانند خلیج پا تمام یکنواخت بودن مناظرش 
در مقابل چشمهای ما کشوده شد. آب خلیج شفاف نبود. ماهیان 
مرده‌ای که از دریا وارد خلیج شده بودند روی سطح آب شتاور 
بودند, در ساحل مقادیر بیشماری از اینگونه باهی‌های مرده شور 
پیدا کردیم. بنابه گفته بلاحانی که طعم آن‌ها را حشیده بودند 
باهی‌ها کاملا قابل خوردن بودند. 


۳:۱ 


این آب های برده از لحاظ وفور پرندگان پنده را بات و مبهوت 
نمود و حنی به اشتباه بصری انداخت. 
شیانه روز دوم در حالیکه در استداد ساحل شمالی پیش میرفتیم 
به پاریکه قرس وکوت رسیديم و در این محل نوارهای کف صورتی‌رنگ 
انبوهی دیدیم. شب گذشته توفان شدیدی در‌گرفت و خطوط نوارهای 
کف پا حرکت امواج تطبیق کاملی داشت. ‏ . 
پنده که از رنگ غیرطبیعی کف آپ دچار حیرت شنه بودم 
دستور دادم قایق را به آب بیاندازند و بطرف نزدیک‌ترین نوار 
کف حرکت کردم. وقتیکه کف را با ظرف برداشتم سقداری تخم 
درشت و قرسزرنگ خرچنگک در آن دیدم و تعجب کردم که تخم های 
خرچنک چگونه میتوانند در یک چنین آب شوری سالم بمانند. 
آنگاه بطرف نوار دوم کف حر کت کردم. عرض آن قدری 
بیشتر و رنگش کمی ارغوانی‌تر بود. در اینجا واقعه غیرمترقبه ای 
روی داد. نوار کف یکمرتبه بصدا درآبد و با قاروقار اوح گرفت و 
در حالیکه بزحمت از سطح آب جدا میشد از پالای قایق ما و 
نفرات حیرت‌زده رد شد. اینها یک دسته فلامینگو بودند که روی 
کف دریا نشسته و مشغول تغذیه از تخم‌های خرجنک بودند, 
در قرسوکوت با گله‌های بیشماری از غازهای وحشی و 
پلیکان‌های خشمکینی که بحلی‌ها آنها را یاباء بینامند مشاهده 
نمودیم . بنده. ذهناً دچار تأسف شد م که جنابعای در کشتی با 
نبودید. در نامه بعدی اطلاعاتی درباره طبیعت قره‌یغاز که عاری 
از نکلت جالب نیست خدمتتان میفرستم. 
مخلص شما 
ستوال ژربتسوف». 
نامه دوم بعلت سهل‌انکاری گیرنده مفقود شد و درپاره طبیعت 
خلیج فقط از گزارش مختصر ستوان ژرتسوف به اداره آب‌شناسی 
اطلاعاتی کسب نمودیم. اين گزارش به سبک واضح و مختصر 
تنظیم شده و کملا با شخصیت تنظیم کننده آن که برد محقق و 


باشهامتی بود مطابقت دارد, 
مطالعه طویل المدت آپ‌های دریا و همچنین مطالعه وصف طبیعت 


۳:۲ 


کد نویسن کال ادوار بختلف برشته تعریر کشیده‌اند برا معتقد 
نمود که درک و احساس_ پدیده‌های طبیعت در اعصار مختلف 
یکسان نیست. ضمناأً- هم حرفه و شغل سوالف و هم تعلقی او به 
فلان با بهمان قشر حابعه اثر خود را در آن بجا میگذارد, 

اگر نوشته‌های موالفان فرون وسطائی صحیح باشد باید بگویم 
که بن سنظره و دورنمای آن زمان را سرسری تر و واضح تر از 
مناظر امروز بچسم بیکنم انگار این دورنماها روی جچوب سبحکم و 
پادوام کنده شده است , 

من ان بحث خارح از موضوع را از این جهت پیش کشیدم 
چون بیخواستم روشن بشود که قره‌بغاز در نظر معاصران با یا لاافل 
در نظر من بمرانپ ساده‌تر و بمراتب کمتر اسرارآمیز از 
چیزیست که ستوان ژربنسوف فکر میکرد. 

در گزارش ژربنسوف برای اداره آب‌شناسی چنین گنته میشود : 


«خلیج قره‌بغاز که ترکمن‌ها آن را «دریای تلخ» (آرژی دریا) 
و ردریای برده» ( کوی دریا) مپنامند محوطه یت وسيعی است که 
مساحت آن او سطح دریاجه لا دوک بیشتر و بوسیله دو داد 
بی‌آب و علف تقریباً از دریا جدا شده است. گرچه خلیج در عرضی 
که ناپل واقم است گسترده شده ولی آب‌وهوای آن رم و بیابانی 
است , 

من تمام سواحل خلیج را زیر پا گذاشتم و آن‌ها را روی نقشه 
علاستگذاری کردم, ساحل شمالی خلیج تند و شیب‌دار و از کل 
شور و گچ سنید تشکیل شده و هیچ گیاهی در آن نمیروید. در 
ابتداد ساحل شرقی کوههای بلال‌آوری سر باسمان کشیده‌اند 
و ساحل جنوبی آن هموار و دارای چندین دریاچه نمک است. 

همه سواحل» پیابایی و ناقد آب شیرین هستند. سن حتی 
یک نهر پیدا نکردم که به اين دریای واقعاً مرده بریزد. 

لنگرگههای بناسبی برای توقف کشتي‌ها وجود ندارد. ول این 
موضوع بهیچوجه مانع کشتیرانی نمیشود زیرا عمق خلیج کم و 
همه‌جا یکسان است و کشتی ها میتوانند در صورت تس در هر 
یک از نقاط خلیج توقفب کنند, 


رک 


خلیج‌های کوچی که در سواحل قره‌بغاز وجود دارند بقدری 
کم‌عمق هستند که قایق‌ها در فاصله دویست‌بتری ساحل توقف 
میکنند و اشخاص بدت یساعت و حتی بیشتر در حالیکه سطح 
آب از قوزک پایشان تجاوز نمیکند بطرف ساحل میروند. در مسیر 
کشنی» سنگ صخره و زير آبی و حزیره دیده نشد. 

پراساس _ آئچه که در بالا گفته شد فکر بیکنم که کشتیرانی 
در خلیج خطرنا ک نباشد, فقط بادهای شديدی که از سمت شرق 
میوزند و امواج کوتاه و بریده‌ای بوجود میآورند تولید نگرانی میکنند. 

آپ خلیج دارای بقدار زیادی نمک است و خلظت زیادی دارد. 
بهمین جهت ضربه امواج خلیج بمراتب از ضربات موح‌های دریا 
قوی تر است. وی باد تونانی که دریا را بشدت متلاطم میکند 
آب خلیچ را» بر عکس» پزحمت به تلاطم در میآورد. این وضع 
سنظره بسیاز جالبی بوحود بیآورد ۰ همان پاد» دریا را توفانی میکند 
در حالیکه سطح خلیج در پس دباغه شنی آرام میماند. بعد از 
توفان امواج خلیج بکندی آرام میشوند و سواحل خلیج در طول 
ساعات متوالی مورد ناخت و تاز اسواج مرده قرار میگیرد. 

بطالعه ارنفاع اجسام نورانی آسمان و تعیین طوّل و عرض 
جغرافیائی در خایج نمیتواند توأم با دقت باشد زیرا چند دریاچه 
بزرگ نمک که در سواحل آن در پس دباغه‌های باریک وجود 
دارند باعث درخششی فراوان و انکسار نادرست نور میشوند که 
اصطلاحاً ‏ رفرا کسیون امیده میشود. نزدیک دباغه جنوبی من 
رفرا کسیون_ نسبتأً شدیدی دیدم. سواحل خلیج بصورت کوههای 
شکسته و نیز دیده میشد در حالیکه مثل کاغد صاف بود. 

تز کفن ها میگویند که در خلیچج با رندی دیده نشده است. آب 
باران قبل از اینکه بزمین برسد در نتیجه گرمای زیاده ازحد تبخیر 
میسود, 

در موقع نزدیک شدن به خلیج» بالای آن گنبد سرخ رنی از 
میغ دیده بیشود که صورت ظاهر آن از دیرزبان دریانوردان را به 
وحشت میاندازد, فکر میکنم که این پدیده ناشی از تبخیز شدید 
آب‌های قره‌بغاز باشد, ۱ 

پاید بخاطر داشت که خلیج در محاصره پیابان داغ و کداخته 


۲ 


قرار دارد و اگر چنین تشبیهی مجاز باشد عین دیگ عظيمی است 
که آب دریای خزر در آن میحوشد و تبخیر مپشود. 

خاک خلیج بسیار جالب توجه است : نک و در زیر آن 
کل‌های آهی. 

فکرد یک که اک شارت کی کامی تقواق اي کی ید 
معمولی که بمصرف غذائی میرسد داشته باشد. 

جریان فوق‌العاده سریع آب از دریا به خلیج برای من غیرقابل 
فهم است. این پدیده بدون تردید حای از اختلاف سطوح آب خلیج 
و دریاست. 

بر اساس مراتب فوق اجازة این نتیجه گیری را بخود میدهم که 
سواحل خلیچ قره‌بغاز بانند خود خلیج هیچگونه نفعی از نظر مصالح 
دولتی ندارند. 

حتی اقامت کوتامدت در خلیچ موجپ پیدایش احساس شدید 
تنهاثی و غم و غصه برای دیدن قاط شکوفان و سسکون میگردد. 
در تنمام سواحل خلیج در طول صدها فرستگ حتی با یک انسان 
روبرو نشدم و بجز بوته‌های افسنتین تلخ و خار و خسک خشک 
رستنی دیگری پیدا نکردم. 

در این سواحل و آب‌های نایهمان‌نواز آن فقط نمک و شن 
و گربای کشنده فرمانروائی میکنندم. 


قرقیزها از طریق رودخانه اورال بیلاق قشلاق میکردند. راه 
آن‌ها از گوری‌یف میگذشت. یکانه پل شناوری که در سفلی اورال 
وجود داشت آنجا بود. 

بابت عبور احشام از روی پل عوارض بیگرفتند. کارنندان 
پو‌پهن مست و خمار اداره قشون که رنگ و رویشان عين رنگ 
و روی درجات و علايیم لباس گردوخاک‌خورده نظامیشان زیر 
آفتاب پریده بود در دو طرف پل ایستاده بودند و احشام را 
میشمردند. پل صدا بیکرد و خم بيشد. کارمندان اداره تشون با 
جوب‌های بلئد به سر و که . گوسفتن‌ها میزدند و کله را برای یک 
لحظه متوقف میکردند. بعد چوب‌ها را مثل تیرهای راه‌بند بلند 


۲ 4 ۵ 


میکردند و گویفندها دوباره بصورت سیل خرمائی‌رنی بطرف شهر 
رهسپار بيشدند. بدین ترتیب کارمندها هر دقیقه گوسفندها را 
نگهمیداشتند و بطور تجینی تعداد آن‌ها را میشمردند. 

قرقیزها برای اینکه حسابشان را برهم بزنند کارمندها را با 
اسپ‌های کوچک و عصبانیشان به نرده‌های فرسوده پل میفشردند. 

گرد و خبار» مقل شعله‌های آتش بر فراژ اورال میرتصید, 
صدای پا و غرش گله‌ها خانه‌های کاه گلی را به لرژه در میاورد. 
اهالی گوری‌یف عبور گله‌ها را مصیبت برطرف‌نشدنی و بزرگ مثل 
طغبان آب و آتش‌سوزی بیدانستند. صدها شتر از ترس پل راه 
را بند میآوردند و مثل گرداب دور ساربان ها میچرخيدند. پیرزن‌های 
آزسند زیر شکم شترها چهار دست و پا راه میرفتند و با دست‌های 
لرزان خودشان پشکل شترها را جمع میکردند. کار این زن‌ها 
پهن‌فروشی بود. : 

پیرمردانی که وصفشان را فقط در عهد عتیق بیتوان یافت 
پارچه چیت روی سر انداخته و در بیان تلی از کهندهای رنگارنگ 
روی شتر نشمته بودند و چشمهای قرمز و خونین خودشان را 
بیستند و پاز میکردند. هزاران فرسنگ راه‌پیمائی > مردیک 
چشمهایشان را سوزانده و پوست صورتشان را به شکل خیک سوحته 
درآورده بود. 

بیابان» گرد و خاک و رنک خربائی پشم سوخته و تشن و 
عطش را از ساحل پخارا به ساحل اروپا آورده و از طریقی شهر 
عبور یداد. گوسفندها با لبهائی که از فرط خوردن افسنتین زرد 
شده بود» مدت مدیدی آب کل‌آلود اورال را میمکیدند. 

ستوان ژربتسوف از قایق پیاده شد و در حالیکه پوزخند میزد گفت : 

عین منظرة عهد عتیقه ! 

او بررسی و تشریح سواحل دریای خزر را بیایان رسانده و 
هنگام با زگشت به شهر گوری‌یف آمده بود تا با کاولین سیاح محترم 
و سختگیری که در این شهر سکونت احتیار کرده بود بلاقات کند. 
ژرسوف کار مهمی با کارلین داشت. کشتی تسس او در جوار 
سصب رود اورال که یک پایاب شنی مانع پیشروی آن شده بود ننگر 
انداخته بود. 


بوبپان عبوس و اخمو دور و بر قایق جمم شدند. ژربتسوف 
یقه" نیمتنه* دریائی خودش را بالا زد تا پیراهنش که مثل برف 
سفید بود در هوای غبارآلود چرک نشود و از نزدیک‌ترین مرد 
بومی پرسید : 

- کارلین رو میشناسی؟ 

مرد بوسی جواب داد : 

یر , 

- گریگوری سیلیج کارلین» سیاح دپ 

مرد بومی یکهو با خوشحالی گفت : 

- چطور نشناسم؟ همونی رو که از سراسر خاک تفیره 

شت؟ جطور نشناسش 

بنو بیر پیشش. 

ژرپتسوف راه میرفت و یبد اطراف ناه مپکرد. 

خانه‌های آجری و گلی خا کستری و تیره مثل پیرزن‌های در 
حال موت کج شده بودند, بوی باهی پوسیده و فضله مرغ دور هواً 
پیچیده بود. وزش باد»ء چشمها را پر از کرد و خاک و آشغال 
و متقدار زیادی پر مرغ بیکرد, پیرزن ها در آستانه در خانه‌ها 
نشسته بودند و موهای نوعروس‌های تثبل را شانه میکردند. 

ژرپتسوف فکر کرد : «پیرمرد عجب جائی برای سکونت انتخاب 
کرده!, و با تعجب شانه‌هایش را بالا انداخت ۰ علاقه مفرط کارلین 
به این نقاط متروک و بلال‌آور غیرطبیعی بنار میرسید. ژرپنسوف 
پیاد قره‌بغاز اقتاد * «حقد اینجا کثیفه و حه بیابون باشکوه ه و بکری 
همین نزدیکیها روم شده | ۹ 

مرد بومی "ژرتسوف را به انتهای شهر که نزدیک رود اورال 
بود رساند. در باغهای آپیاری‌شده که زیر تنه درختها اثری از علف 
و سبزه نبود و چیزی جز کل و خای که زیر پا سفت شده بود 


دیده نميشد چیگیرها * با سطل‌های قرء جلز و ولز میکردند و 


2 فستو فیس بصورت چرخ فلک که دور تا دور آن حمعیه. 
هائی پسته‌اند. با این دستگاه آپ رودخانه را به ترعه‌های مخصوص 
آییاری میریزند (توضیح نویسنده). 
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مایم زردرنگ غلیظی را که اسش آب بود در جویها مپریختند. " 
وهای نر خواب‌آلود که جشمهای آنها را بسته بودند با . صبر 
و حوصله بختص پرده ها چرخ ها و میچرخاندند, 

مرد بومی کنار خانه چوبی خا کستری‌رنگی که بین درختهای 
سفیدار قرار داشت ایستاد و پس از اینکه مقداری توتون برای 
جاق کردن چپقش از ژربتسوف گرفت گفت : 

اینجاس | 

ژربتسوف در زد. ژربتسوف نزد کارلین میرفت. او خوب میدانست 
که این شخص اخلاق سرکش و عجیبی دارد و در عین حالیکه 
نسبت به این محقق که جرئت کرده بود واحی مرگبار آسیا را 
طی کند احساس احترام میکرد تا حدی دست و پای خودش را گم 
کرده بود. 

پیشخدمت قرقیز او را به اطاق کار محقی راهنمائی کرد. 
اپنجا بوی توتون پوسیده و حلدهای چربی کتاب میآمد. ژریتسوف 
نشست و مشغول تماشای آمپایاژ حیوانات صحرائی شد و ناگهان 
" احساس کرد که کاری که با کارلین دارد بی‌ارزش و ناچیز است. 

کارلین با شتاب و عجله‌ای که به هیکل جاقش نمیامد وارد 
اطاق شد و دست بتورم خودش را که عین دست پیربردها بود 
بطرف ژربتسوف دراز کرد. چشمهای خا کستری‌رنگ او از زیر 
عینک دودی ناه تندی به ژربتسوف کرد. ریش جوگندمی‌اش عین 
بادیزن روی کت کلفت خاکستری‌اش ولو شده بود, 

کارلین با صدای یم و گرفته‌ای گنت : 

- خوشحالم که از سفر دشوار خودتون موفق برگشتین. 

ژربتسوف سرش را بعلامت تعظیم خم 9 

شنیده‌ام که شما با کشتی خودتول سواحل قره‌بغاز رو 
طی کردین. جزئیبات سفرتون خیلی برای من جالبد. 

ژرسوف داستان خودش را هنگامی بایان رساند که در تاریی 
غروب روشنائی خرمن‌های آتش بیشماری در آن سوی پنجره‌ها در 
سواحل رود اورال از خلال دود سیکاری که فضای اطاق پر کرده 
بود بچشم میخورد : این کوچ‌نشینان بودند که پس از بیابان گردی» 
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در منزلگاههای پرگردوخاک خودشان در اطراف شهر استراحت 
میکردند. 

ژرتسوف سرائجام یه خودش جرئت داد و گفت : 

-- درباره خلیج قر‌بغاز قصد دارم طرح جسورانه‌ای به دولت 
نها کنم, 

کارلین سوالی نکرد. فقط روی مبل جابجا شد و عینکش را 
صاف کرد. ببل زیر میکل درشتش صدا کرد. 

1 ژریتسوف در اداسه سخنش مت ۰ 

ت نظر به اییکه قره‌بغا ز خلیج از با ید بد بوحجود یش 
بعئوان یک خلیج مجزا خاتمه داد و سدی روی تنگه‌اش بست که 
خلیجم ببدل به دریاچه بشه, ساختمان تأسیسات برای دولت گرون 
تموم نميشه - و انگهی به قرقیزها در برابر کارشون مزد ناچیزی 
میدل. 

کارلین در حالیکه لمات را بطور ۳ اداء میکرد گفت 

چه دلیلی» ستوان عزیز» چه دلبلی ین که خلیج قرهبغاز 
رو انتد مضر میدونین؟ چه دلیلی؟ 

دو کلمه آخر را کارلین با صدای بلند تلفط کرد و بلافاصله 
با عصبائیت روی بیل جاپجا شد. 

ژرتسوف یکه خورد. مگر همین کارلین ننوشته بود که قره‌بغاز 
فی‌المئل مانند کره ماه منطقه بی‌حاصلیست؟ پس این سوالی که با 
لحن عصبانی ادا شد و این برق حشمهای خشمگین از پس عینک 
فلزی چه معنائی داشت؟ 

ژربتسوف گفت ۰ - الساعه خدمتتون عرض میکنم» - و انکشت 
را خم کرد. 

- خلیج بثل گرداب بی‌پایانی مقدار زیادی از آب دریا 
رو میبلعه. جنابعای بخوبی به این موضوع واردین. علاوه براین 
بی‌اطلاع نیستین که سطح دریا آهسته پائین میاد و بعضی جاها 
خطر تعطیل شدن خطوط کشتیرانی رو بوحود آورده, علت همه 
این محبییث ها همین حخلیج قره‌بغا زه. 

کارلین گفت ۰- این یک. و بدنبال ژربتسوف انگشت 
باد کرده‌اش را خم کرد. 
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ژریتسوف گفت : - حالا دلیل دوم --و انگشت دومش را 
خم کرد. - ذخایر ماهی دریای با سال به سال به تحلیل بیره. 
من توی قره‌بغاز یک عالمه باهی رده دیدم. فکر میکنم اه 
به نابودی طبیعی باهیها و نوزادهای باهی خاتمه بدن و خلیج 
رو سدود کنن نفع زیادی عاید مملکت بشه, 

کارلین از روی بیصبری گفت : 

- همین ؟ مقدار باهیهای برده‌ای که شما دیدین زیاد بود؟ 

ژرتسوف سرخ شد. او عادت نداشت دیگران حرفش را باور 
نکنند. 

- پعضی جاهای ساحل افراد من ثوی هر بیست و پنچ متر 
عیاد و پنجاه تا ساهی شمرد ند , باهیهای برده انقد زیاد جمح میشن 
که کا کائی‌ها فقط جشمهای ماهیها رو میخورن و دست به گوشتشون 
نمیزنن, من تا بحال هیچ جا کا کئی‌هائی باين تنبلی و سبری ندیدم. 
اجاژه بدیی نتیجه بگیرم که با جدا کردن خلیج یک دریاچه" نک 
فوق‌العاده بزرگ تازه ایجاد ميشه. همین و بس. 

کارلین با صدای آرام و حفه‌اي گفت ۰ 

- اونطور که من فکر ميکنم شما میخوائین من این فکر 
عجیتونو تائید کنم؟ - و اگهان با صدای کشداری نعره زد : 
حرف بفتها : 

کارلین برخاست. : 

خرمن های سرخ آتش پشت سرش از خلال پنجره‌ها دود میکرد. 
بنظر میرسید که قشون تیمور لنگ کنار مبل کهنه پیر چارشانه 
و خردتد جمع شده بود. او پشت میز خودش عین تندیس نخر اشیده 
و نتراشیده‌ای که بیابان‌نشین ها از سنگ‌های خا کستری‌رنگ درشت 
بیتراشند ایستاده بود. 

ژریتسوف بامید فرونشاندن خشم غیرقابل فهم کارلین با لکنث 

پجای ساختن سد میشه تأسیساتی از تور سیم درست ۳ 
تور مانع بیشه که ماهیهای دریای خزر وارد حلیج بشن. 

ول کارلین خشمش فروتش کرده بود. سیاح عینکش را 
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برداشت و با تمسخر به ژریتسوف خیره شد انکار داشت چیزی را 
سبک سگین بیکرد. بعد با صدای آرامی گفت ۰ 

بت جوان هستین » برای همینم بی گدار بد آب میزنین . 

فکر بیکنم که نا بعای هم اونثدرا پیر نیستین . 

کارلین دوباره نعره زد : : 

- بیابون! همین بیابونه "ئه جوونی منو گرفت! همین بیابونه 
که موهاسو سقید کرد و پوست بدئمو از ریت انداحت و تمام 
این علايم پیری رو بوجود آورد. یه روزنامه نویس که حدود یه 
هفته توی شنزارهای قره قوم بسر برد نوشت که بیابون اثر خوبی 
روی پوست و مخصوصاً روی استخوانها میذاره. بقول اون» پوست 
طراوت پیدا بیکنه و دندون‌ها محکم و سفید و براق میشه. 

کارلین پوزخندی زد و پوست سست و آویخته لپش را بطرف 
پائین کشید و گفت : 

پفربائین» اینم دلیلش. خورشید ییابون مصییته» مصییت. 
تمام ابناه بشر نور خورشید رو ستایش میکنن وی اینجا بحق 
آفتابو نفرین میکنن جون آفتاب آخرین امکانات موجودیتو از آدم 
میگیره. ولی حرف‌های من هیچ ارتباطی به بحشمون نداره. من 
اطلاع دارم که شما گزارفی برای اداره آب‌شناسی فرستادین و توی 
گزارش خودتون راجم به خاک جالب خلیج قره‌بغاز صحبت 
> کو فد ۳ فراموشم نشده باشه» - پیررد به پنحره نکاه 5 و 
چشمهایش را هم آورد» -شما برقوم فربوده بودین که «خاک 
خلیج بسیار جالب توجه است ؛ نمک و در زیر آن گلهای آعک. 
تیک تلم کمک ند تزکیب قاس یخی کرد 
و به ستوان که با قیافه هاج و واج باو نگه میکرد نگریست و 
گفت ۰ -سوای نک بعمولی داشته باشد». همینطوره؟ 

پله. عینا, 

خب» بفرمائین ببینم» جه چیز این نمک اینقد جالبه؟ 

ژرتسوف تبسمی کرد و گفت : 

- تشخیص غیر عادی بودنش توی کشتی‌مون باعث سرگرمی 
شد, نمی رو که موقع نموته‌برداری خاک پیدا کرده بودیم روی 
عرشه چیدیم که خشک بشه. آشپزباشی کشتی که آدم کندذهنید 
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برشی رو که برای نفرات پخته بود با همین نمک شور کرد, دو 
ساعت بعد تمام نفرات مبتلا به اسهال شدید شدن, شدت اثر مک 
دست کمی از روغن کرک نداشت. 

کارلین پدون صدا شروع به خنده کرد, تمام هیکلش از فرط 
خنده میلرزید. بنظر سید که بل او و حتی فضای اطاق کارش 
که بملو از دود تند توتون شده بود با او میخندید. 

کارلین بعد از اینکه خوب خندید گنت : 

- آقای من» منهم بثل شما گمراه شده بودم, من قره‌بغاز رو 
بی‌ئمر مپدونستم و فکر میکردم که طبیعت برای اینکه لج مردمو 
دربیاره اونو خلق کرده, اما از همین جندی پیش ادداشتهای 
خاطرات خودیو برسی کردم و وتی به فکر آیهای مهلک خلیج 
افتادم دچار تردید شدم» چون توی طبیعت اطراف هیچ چیز بدی 
وجود نداره که نشه از اون ینفع آدییزاد استفاده کرد. نمک تند 
قره‌بغاز نمک بعمولی نیست و من فکر میکنم نباشه این نمک همون 
تیک گلویره که باسم نمک قلیائی عروف شده؟ اثری که اون روی 
نفرات شما بجا گذاشت فوق‌العاده جالبه. اگر رسوبی که توی خلیج 
وجود داره نیک گلوبر باشه از بين بردن خلیج در حکم جنایته. 
نیک گلویر خواص نادر زیادی داره. یق از این خاصیت‌ها که 
پهتون بگم از همه مهتره» - کارلین کشو میز را باز کرد و 
نسخه خطی زردرنی را از کشو یز درآورد. کارئین دستی به 
نسخه کشید و اوراق ضخیم دستخط را صاف کرد. -- هیچ اطلاع 
دارین که توی روبیه شیمیدان بزرگ بامم کریل لاکسمان زندگ 
بیکرد؟ 

گریگوری سیلیچ» شرم دارم بکم که این اسمو نا بحال 
نشنیده‌ام . 

کارلین با همان صدای بلند عصبی‌اش بانگ زد : 

آقای عزیز ء جرا شماء تمام مملکت با پاید شرم داشته باشه 
که اشخاص بااستعداد و صاحب‌قریحه رو با آلونک‌نشین های گوری‌یف 
همپا میدونه! زندق این شخص برجسته نمونه‌ای از درد و رنج 
ایدیه. اونو برای خدمت به گوشه" دورافتاد؛ سیبری» به بارنائول 
فرستادن. لا کسمان به وظایف اداریش کمترین علاقه‌ای نداشت 


وک 


و ترجیح داد توی سیبری به سیر و سیاحت پپردازه. ضمن همین 
سیر و سیاحت‌ها بود که در زبینه رستنی‌ها و منایع زیرزمینی 
منطقه» اکتشافات زیادی کرد. ضمناً به کار شیمی هم بیپرداخت. 
اونو بپاس خدمات علمی به عضویت فرهنکستان پذیرنتن» وی 
لااکسمان که نمیخواست تو پطربورگ بوندنی بشه ترجیح داد 
تو سیبری بمونه و پست مستشاری اور معادن رو قبول کنه. 
بعد پخاطر یک خطای جزئی از . پست برکنارش کردن و اونو 
بعنوان رئیس‌پلیس بخش به نرچینسک فرستادن. بله ستوان عزیز » 
توجه فرمودین که دولت روسیه چه شغل سناسی برای این دانشمند 
بااستعداد و عضو فرهنگستان تهیه دید,., بله, خواستم بکم که 
همین کریل لاکسمان امکان ساختن شيشه مرغوبی رو از نمک 
گلوبر کشف کرد. این دستخطی ی میبینین گزارش اون راجع 
به این کشفه, لا کسمان ننک کلوبر رو «نمک تلخ» مینامد. بینین 
چی نوشته. - کارلین با تانی مشغول خواندن شد : - ,بیان خواص 
بسیاری که این نیک تلخ واجد آنست و اقوام مغول آن را «گجر» 
مینایند خاصیت تبدیل آن به شيشه» بیش از هر خاصیت دیگری 
شایان توحه است». لا کسمان طی آزمایشانی که انجام داد شیشه 
سفید و سیاهی که شبیه لا ک چینی بدست آورد. ,, دیدین .. 

کارلین دستخط را کنار گذاشت و گفت : - فکر نمیکنم و 
پیشتری لازم باشه. بستن خلیج باعث تغییر شکل خواص آب میشه 
و از تولید نیک گلویر جلوگیری میکنه. و ابا ادعای شما درباره 
اينکه خلیج بوجب کم‌عمق شدن دریای خزر ميشه درست مثل 
تأسفتون از اینکه ماهی‌ها میمیرن ببالغه" محضه. من بدون هیچ 
زحمتی میتونم همه ادعاهای شمارو رد کم وی بهتره بریم جای 
بخوریم . واسه من از اورالسک آب ناردونک آوردن. 

نوقعیکه کارلین ژرتسوف را به اطاق ناهارخوری راهنمائی 

میکرد» حالت وجشت‌زده‌ای به چشمهای خودش داد و پچ وپچ کنان 
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شما رو پاش که طرحشم آباده کردین! توی پطربورگ 
آدیهای ایلهی نشستن . اونها دوست ندارن فکر کنن و یهو میگن 


که خلیجو باید برای ابد پست و اروپا رو با اینکار متعجب کرد. 


تک 


ابا اگه شما کلمه «باز کردن» رو بکار میبردین ممکن بود رجال 
مملکتی بفکر میافتادن» بستن خلیج که کاری نداره. اما حالا که 
باید پست پس می‌بندیمش دیکه, بستن برای اونها کار مقدسیه... 

دیروقت بود که ژرینسوف به قایق ب رگشت و وقتی قایق به 
کشتی رسید پاسی از شب گذشته بود. مرغابی‌های وحشی خواب‌آلود 
بیان نیزارهای دوطرف اورال که صدای خشکشان از دور بکوش 
میرسیده قار و قور میکردند. در سمت سواحل داغستال رعد و 
برق آبی‌رنی برفراز دریا میدرخشید, از روی عرشه صدای غرش 
دریا و امواچی که روی شن‌های ساحل بیریخت بگوش میرسید. 

ژربنسوف که سخت از اشتباه خودشم به هیحان آبده بود مدت 
مدیدی پشت عرشه قدم زد. دریای خزر که ستوان به تمام جزئییااتش 
وارد بود بنظرش شوم و اشناخته آید. در سمت بیابان آنجائی کد 
ابا واقع یود کنبد سرخ آتشینی در آسمان بوجود آبد. ژریتسوف 
لرزید و فکر کرد که نباشد خلیج قره‌بغاز در این تاریی دلهره‌آور 
به دود کردن پرداخته است؟ ولی این قرص باه بود که بر فراز 
دشت‌های هموار اوست‌پورت بالا بیامد. 

ژرتسوف چپقش را پر کرد و آهی کشید, او ناراحت بود که 
چنین فکری کرده است. برای اولین بار ظرف دو سالی که در این 
دریا گذرانده بود احساص کرد که از دمت دریا خسته شده است. 
آنور کشتی سگهای آبی در آب خواییده بودند و در خواب خروپف 
میکردند. 

افسر نگهبان بشوخی به ژربتسوف گفت : 

- ایگنانی آلکساندروويچج» کاش میرفتین و میخوابیدین. این 
وقت شب حتی باهیها هم توی دریا خوابشون میبره. 

ژرتسوف از پله‌ها پائین رفت» وارد اطائش شد و پنجره را 
باز کرد. از دور صدای غرش رعد بگوش بیرسید. ژرتسوف که 
از فرط خن هوا رنج بیبرد» پا کنویس طرح خودش را از کشو 
میزش درآورد و پاه‌پاواش کرد و از پنجره به دریا ریخت. 


۰۰ 
۰ ه 

متأسفم که اسناد مربوط به زندی ژریتسوف بفقود شده و آزجه 
پدست با رسیده بسیار جسته و گریخته و ناچیز است. 

خوشب‌ختانه ژرسوف قبل از وفات» موقعی که در بازنشمتگ 
بود با نویسنده‌ای پنام یفسه‌پنکو آشنا شد. نویسندهٌ مزبور داستان‌های 
زیادی برای مبحلات رئیها, و «رودینا, مینوشت و سر بوعد میداد 
این داستان‌های ساده برای خوانندکانی که وقت آزاد زیادی داشتند 
و بطور کلی برای اشخاصی» که تابستانها در بیلاق زندی میکردند 
نوشته میشد و از لحاظ ادبی بهیجوجه ارزش ادبی زیادی نداشت. 

ینسه‌ینکو قلم روانی داشت ولی مانند بسیاری از معاصران 
خودش (جریان مربوط به دهه نهم قرن گذشته است) ببتلا به هوس 
تشریح حالات بود. او حالات طبیعت و مردم و حانوران و حالات 
خویش و حتی حالات شهرها و نقاط پیلاقی حومه مسکو را توصیف 
میکرد. 

او در یی از همين بحله‌ها با ژربنسوف آشنا شد و بلافاصله 
با تجریه‌ای که داشت پی برد که دریانورد پیر و خوشقلب باید 
بطور حتم یک موضوع جالبی در حافظه خودش داشته باشد و 
بدون درنگ دست به کار استخراجح سوژه مزبور شد. یفسه‌ینکو با 
وجود اینکه سوژه‌ای بدست نیاورد داستانی نوشت» ولی فرصت نکرد 
آن را چاپ کند زیرا میتلا به سل حاد شد و او را برای معالجه 
به یالتا فرستادند و یفسه‌ینکو حندی بعد همانجا فوت شد. من 
دستخط داستان او را که فقط از لحاظ اطلاعات بربوط به آخرین 
روزهای زندی ژربتسوف اولین محقتی خلیج قره‌بغاز بورد توجه من 
است به اختصار در این قسمت میکنجانم . این داستان «اشتباه شوم» 
نام دارد. 


«خواننده عزیز» اکر شما به نمایشگاههای نقاشی رفته‌اید باید 
تابلوهائی را که در آنها خانه‌های شهرستانی با حباط پوشیده از 


۲ ۵ ۵ 


کلهای پثیر ک نقاشی شده است دیده باشید. در این تابلوها هميشه 
خانه" کهنه ولی کرم و دلچسبی با اطاق‌ها و ایوان‌ها و برآمد کیهای 
اضافی» زیزفون‌های کنار پنجره (یا لانه‌های کلاغ)» علفی که 
در بیان تراشه‌ها روئیده است و توله‌سک سیاهی که به طناپ پسته 
شده و دپواری که تخته‌هایش شکسته است دیده بیشود. پشت دیوار 
سطح آینه‌بانند رودخانه" باصفا و رنگ طلائی جنکل پائیزی دیده 
میشود. یک روز گرم و آفتابی ماه سپتامیر است. 

قطارهای پیلاتی که با سرعت از کنار خانه کهنه میگذرند 
و با بخار انبوه خود رنگ زرد جنگل را میپوشانند بر زیبائی منظره 
میافزایند. 

خواننده عزیز ؛ اگر شما پائیز را دوست دارید حتما میدانید 
که در این فصل آب رودخانه‌ها پر اثر سرما رنگ سرسه‌ای تندی 
یگیرد. آنروز رنگ آب فوق‌انء‌اده سیر بود و برگهای زرد درختان 
پید که بوی نم شیرین‌مزه‌ای بیدادند در آب شناور بودند, 

برگهای خیس درختان توس به کنشهای عابرین و رکاب واکن‌ها 
و تابلوهای تخته‌ای بزرک آگهی‌های تجار مسکو میسمند. نجار 
در این آگهی‌ها از ابتعه و کالاهای خودشان برای مسافرین 
شهرستانی که سرشان را از پنحره‌های واکن‌ها در میآورند تعریف 

خواننده عزیز» من میخواهم دوبارٌ همین تابلوها و مخصوصاً 
درباره یی از آنها که صاحبش از مردم دعوت میکرد مشتوک 
و کاشد سیکار بارک « کانیک مصرف کدند پا شما صست کنم. 

در یک از روزهای ماه سپتامبر که عیناً شبیه روزی بود که 
برای شما ومف کردم کنار یق از همین تابلوها که زیر باران و 
آفتاب رنگ خود را از دست داده بود با پیربردی که شنل نیمدار 
نیروی دریائی به تن داشت روبرو شدم, پوست صورت پیرمرد بقدری 
برونزه بود و در زبینه موهای سفید و در شرایط پائیز بی‌رنگ 
شمال بقدری به چشم بیخورد که هر بیننده‌ای از دیدن آن دچار 
حیرت ميشد, بنظر بیرسید که نور خورشید دریاهای جتوب چنان 
در پوست پیرسرد نفوذ کرده بود که حتی سرما و یخیندانهای مرکز 
روسیه قادر نبود آثار آن را از تباین پردارد, 


16-7 ۲۰٩ 


پیرمرد در حالیکه به چوبدستی تکیه داده بود با تیافه تمسخرآمیزی 
دعوت « کانیک» ۳ برای مصرف کاذ سیکار ساخت خودش با صدای 
آرام میخواند. 

لحظه‌ای بعد پیربرد بان زد ۰ 

- اي حثه‌یاز ! -و جوبدستی‌اش را در هوا تکان داد و 
گفت ۰ - حقه‌باژه ابا آدم کله‌داریه ! 

#رسیدم : 

راجع به ی حرف میزنین؟ 

پیرسرد با لحن سمحیت‌آبیزی لفت : 

ب راجم به کانیک» آقای مبحترم » رأجع به کاتیک کارخونه‌دار , 

ظاهراً پیربرد بدش نمی‌آمد سر صحبت را با من باز کند. 

از او پرسیدم جرا کاتیی را زرنگ و حتقه‌باز ناییده است, 

پیرمرد ‏ گفت : 

- داستان درازیه. بفرمائین بریم منزل من. من همین نزدیکیها 
زندی میکنم. چای ميخوريم و ضمناً من راجع به کتیک چیزهائی 
برای شما تعریف میکنم, 

پیرسرد مرا به حیاطی که وصف این قبیل حیاط‌ها را قبلا شنیدید 
راهنمائی کرد و مرا به اطاقی برد که از فرط نظافت برق میزد. 
روی قنسه‌ها آمپایاژ پرندکان ننگ‌درازی که پرهای صورتی‌رتق 
داشتند دیده بیشد. روی دیوارها نقشه‌های دریائی زیادی که پا 
مداد قرمز حط کشی شده بود و نقاشی های آبرتگ که سواحل درياي 
سبز و طوفانی را نشان میداد آویزان بود. چندین جلد کتاب قدیمی 
در یک ردیف منظم روی میز چیده شده بود. من به اسامی کتابها 
نکاه کردم و متوجه شدم که کتابها آثاری دربارژ آب‌شناسی دریاهای 
مختلف و سفرنامه‌های مربوط به آسیای بیائه و دریای خزر است. 
تا موقعیکه دختر صاحبخانه سماور را آتش میکرد پیرسرد یک بسته 
توتون زردرنگ فتودومیا باز کرد و میکار تطوری برای خودش 
پیچید 


بعد ایری از دود سیکار از دهانش حارج کرد و گفت ۰ 


- گوش کنین» پدرجون. اول اجان بدین خودمو معرنی کنم. 
اسم من ایکناتی آلکساند روویچ ژرینسوفه. بن دریانورد بازنشبته 


۲۰۷ 


هستم . آب‌شناسم و مولف ننشه‌های دریای خزر. بطوریکه می‌بیئین 
سنم از هفتاد سال بیشتره. شما از من راجم به کانیک سوال کرده 
بودین . باید بهتون بگم که کانیک با عدم موفقیت زیادی اشتباهی 
رو که من در سالهای جوونی موقعیکه از سفر دریای خزر ب رگشتم 
مرتکب شده بودم جبرال بیکنه اشتباه من اپن بود که خلیجی رو 
که توی این دریا باسم خلیج قره‌بغاز وجود داره - نميدونم شما 
حجیزی راجع باه این خلیج شنید ین یا لها بت و من اولین تسی 
بودم که اوئو مطالعه کردم و برای بملکت بی‌فا یده دونستم و 
به اين نتیجه سیدم که اين خلیج فاقد هر نوع ذخایر طبیعید, 
در حالیکه معلوم کردم که کف خلیج پوشیده از نمکیه که بعد ها 
معلوم شد نمک گلویره. قرهبغاز از لحاظ هوای خشک و بری و 
آب غلیظ و شوربزه و بیابانی بودن سواحل و بالاخره از لحاط 
وسعتی که داره سنحصر پهفرده, دوروورشو بیاپونهای شنی احاطه 
کردن. بن بعد از سفر توی آبهای خلیج مبتلا به تنگ‌نفس شدم. 
تنها وقتی باین نواحی شمالی برگشتم» بیماری دست از سرم ورداشت 
و ای» پدرجون» هر شب نفسم بند میومد و بحال برگ بیافتادم. 
من از روی حماقتم مخواستم به دولت پيشنهاد کنم کد راه 
باریک ورود به خلیجو با بستن سد مسدود کنن و خلیچ رو از 
دریا جدا کنن. 
بیهرسین برأی چه ؟ برای اینکه ایمان داشتم که آبهای خلیج 
خیلی مضرن و گله‌های بیشماری از باهیهای دریای خزر رو 
معما رو داشت بنظر سن نتیجه ریختن آب درپا به خلیج قره‌بغاز 
بود. فراموش کردم بهتون بکم که آب دریا بصورت جریان شدیدی 
وارد خلیج بيشه. بن حساب کردم که اکه خلیجو پندن معطح دریا 
هر ساله در حدود یه انکشت بالا میاد. ساختن اکلوزهائی رو هم 
توی پدنه سد پیش‌بینی کرده بودم که سطح لازم رو واسه کشتی‌رانی 
توی دریا حفظ کنه. ول گریگوری میلیچج کارلین مرحوم که 
خیلی هم ازش ممنونم بنو متقاعد کرد که دست از این طیح 
جنون‌آمیز ‏ بکشم. 


سوال کردم که جرا پیربرد این طِح را که البته طرح خارق- 
العاده‌ای بود جنون‌آمیز میدانست. 

پیرسرد حواب داد ۰ 

- توجه کنین» پدرجون» من ثبلا هم به شما گفته بودم که 
کف خلیچ از نمک کلوبر تشکیل شده. دانشندها عقیده دارن 
که هرساله بلیون‌ها چارک نمک لوبر توی آیهای خلیج 
رسوب میکنه. ميشه گنت بزرگترین معدن نمک گلوبر دنیاس» 
روت فوق‌العاده‌ایه» حالا فکرشو بکنین که بیان و با یه ضرب 
اوئو از بین بر. 

تقصیر اشتباه انی من بگردن این نواحی شمالیه. خودم اهل 
کالوک هستم» در حالیکه پونزده سال از عمر خودمو توی دریای 
خزر گذروندم. اونجا - اگه اونجا بودین باید بدونین که دل 
آدم از فرط غصه بیگیره - همش گرد و غباره و باد و بیابونه ‏ 
نه علفی هست و نه درختی و نه آب روان پای. 

من بیپایس هون موقعم که بتوجه ثروت‌های سرشار قره‌یغاز 
شده بودم دست بکار میسدم و رجال علم و دانشو تشویق میکردم. 
ابا من دست از همه" این چیزها کشیدم و فکر و ذ کرم شد این 
که هرچه زودتر به نواحی جنکلی ژیزدرا برگردم, من هیچ احتیاجی 
به قره‌بغاز و نمکهاش نداشتم. من حاضر نبودم بیشه‌های کالوک 
رو با ده تا قرمیغاز عوض کنم, میدونین» دلم میخواس مثل دوره 
بچق بوی قارج جنکل‌ها رو استشمام کتم و په صدای قطره‌های 
بارون که روی برگهای درختها میانتن گوش یدم, 

البته نقاط ضعف با هميشه از نربان‌های عقل با قوی‌نره. خلاصه 
از شهرت چشم پوشیدم و یا اینکار میشه گفت که جنایتی در 
حقی پشریت مرتکب شدم و به ژیزدرای خودم برگشتم و خیلی 
هم خودیو خوشیخت حس کردم. انفاقاً این شایعه که ستوان 
زریسوف به خلیج یک خارق‌العاده‌ای پیداً کرده بین دانشمند ها 
پخش شد. چند نفر ترکمن رو به خایج فرستادن. اونا آب خلیجو 
توی جند تا بطری آوردن. وتتیکه آب رو آزبایش کردن بعلوم 

خد شک گلوپر خالصه که بدون اون نه کار شیشه‌سازی ممکنه 
و نه خیلی از کارهای تولیدی دیکه. 


۲۰۹ 


همینجا بود که سرو کله کاتیک رند و حقدباز پیدا شد. 
میکار و اسب سابقه کافیش نبود. تصمیم گرفت نمک خلیجو 
استخراج کنه علی‌الخصوص که زنستون‌ها بوجها یک عالمه ننک 
به ساحل میارن. یه شرکت سهامی هم برای ایتکار درست کرد و 
مر همه رو کلاه گذاشت. نمک رو یه کسی نمیده ابا قره‌بغاز 
رو تقریاً از دولت خریده و مالکش شده, واسه خاطر همین بیگم 
که این کانیک شما از اون آدبهای حقه‌بازه». 


در دنبانه داستان» یفسی‌ینکو به تفصیل صحبت‌های جالب 
ژریتسوف را با دختر صاحبخانه و دوستی او را با پسربچه‌های کوچه 
نقل میکند. ژرتسوف برای آنها در کار ماهیگیری و کبوتربازی 
شخصیت برجسته‌اي بود و آنها را «تبلی» و «پشهٍ صدا میکرد. 

روزهای عید پسر دوست دوره تحصیل ژربتسوف که فوت 
شده بود نزدیک او میآمد (متن ابه‌ای را که ژربسوف برای دوست 
خودش نوشته بود در ابتدای فصل اول ملاحظه نمودید), این پسرک 
بجای حنحره, یک لوله نقره‌ای در وت بود. آنها با هم تله و 
دام برای پرندکان و قلاب ماهیگیری درست میکردند و يا آزمایشات 
شیمی انجام میداد ند. 

کامی اوقات پسرک شب‌ها پیش ژربتسوف میماند. در این 
موقع صدای صحبت تا پاسی از شب در اطاق ژریتسوف قطع نمیشد. 
ژرتسوف از سفرهای خودش حرف میزد و باید گفت که هرگز 
چنین همصحیت و شنوند؛ خوبی نداشت. پسرک به حرفهایش گوش 
میداد و از پنحره به ستاره‌ها نکاه میکرد و بدت زیادی خوابش 
نمیبرد. عوضش بعد که خوابشان میبرد عين بچه‌ها در خواب عمیقی 
فرو میرفتند. حتی صدای گرفته خروس‌ها که روز ابری تازه ای را 
نوید میداد آنها را از خواب شیرین بیدار نمیکرد. 

در یی از این صبح‌ها ژریتسوف دیگر بیدار نشد. 

او را در قبرستان خلوتی در حاشیه جنکل بخا ک سپردند. در 
مراسم ندئین او بالک خاند" یبلاقی او که صاحب یک وسبه 
کفش‌دوزی در بارینا روشچا بود و پسرک حنجره نقره‌ای و چند 
پسربچه کبوترباز و یفسه‌ینکو شرکت کردند. 


بش 


یک هفته بعد سوزن‌برگ‌های زردرنگ و خیس درختان کاج 
تپه قبر را پوشاند. دور شب‌های بلند بارائی و روزهای سرد و 
کوتاه فرا رسید و همه بجز پسرک حنجره‌نقره‌ای ژربتسوف را فراموش 
کردند, پسرب گاهی افقات از مسکو سر قبر ژربتسوف میامد, 
بياید و حند دقیثه می‌ایستاد و از جاده دراز حنکلی بسوی ایستگاه 
راهن که غرق در بخار لکوموتیوها بود بربپگشت. 

همه کوشش‌ها برای یافتن قبر ژریتسوف که در حال حاضر 
بعمل آمده بی‌نتیجه مانده است. 


هار9 بجوه دل پنام ابار 


دود و گربای آشپزخانه رسقی پرای پاسترک‌های خا کستری رنق 
که در قفس‌های شکسته نشسته بودند باقی نگذاشته بود. دود 
آبی‌رنگ از پشت قفسه‌بندی تخته‌ای که روکشی از کاغذ دیواری 
صورتی‌رنک داشت برمیخاست. صاحب سالن غذاخوری که بردی 
بنام تیگران بود و شباهت تامی به یک خارپشت خا کستری‌رنگ 
و عصبانی داشت با قیافه‌ای گرفته و ناراحت ژیگوی چربی توی 
پشقابها بیکشید. کواس *# که در شیشه‌های بخصوص اسید نکهداری 
ميشد زیر نور خورشید کف میکرد. جیوه حرارت‌سنج بصورت ستون 
شکننده‌ای با لا رفته بوذ و به رقم پنجاه مییرمسیل , ساعت نه صبیح بود, 

ژیگوئی که برای من و زمین‌شناسی که اسمش پرو کوفی یف بود 
آوردند ذغال کیک گداختد رْ پیاد میآورد, وقتی ژیگو ر روری 
میزی که پایه‌اش لق بود گذاشتند بخار داغی که از آن برخاست 
و به صورت ما خورد از اشعه سوزان خورشید کراسنوودسک داغ تر 
بود , 1 
پر و کونی‌یف با ترس به بشقاب نگاه کرد و آن را با نوک 
چنکال از خودش دور کرد. بنظر او خوردن این خورا ک رامکال‌پذیر 


* نوشابه ترش‌بزه‌ای که از شیرین‌یبان و نان و آب و 
همچنین از میوه‌ها گرفته ميشود. (م.) 


۳۱ 


نبود». ما نقری یک شیشه کواس گرم خوردیم و روانه بحل آبتنی 
شدیم. تمام راه بوی شیرین‌بیان ما را تعقیب میکرد. از قرار 
بعلوم تمام بدنمان بو گرفته بود. پروکوفییف با نزاکت دشنام 
میداد. اولین بار بود که بدن این کاربند انستیتوی نفت بجای 
اینکه بوی آزبا یشگاه و بوی نت بدهد بوی حمیرةُ آبجو گرفته بود. 

در یک چنین صبح داغی چه کاری ممکن بود از آیننی دلچسب‌تر 
باشد! نوری که روی بوح‌ها میافتاد و منعکس میشد روی بدنه 
قایق های سفید بازی میکرد. رنگ سبز امواج درخشان مثل رنگ 
زبرجد زیبا و ظریف بود, نوزادهای ماهی که عین سنجاق نقره‌ای 
نه گرد بودند بصورت بادبژن حیتی بسوی پوسته نانی که روی سح 
آب شناور بود کشیده م ال کف شنی دریا برنگ آسدان آبی 
بود. کاوماهیهای ریز و لجوح که جشمهای برآمده‌ای داشتند ته 
دریا پرسه میزدند. حتی فوطی کنسروهای زنگ‌زده که ته آب انتاده 
بودند عین فلزات گرانبها مید رخشید ند , 

دریا تقریاً بیصدا بود. از سمت صخره‌های اوفر . باد گرسی 
بطرف شهر میوزید و نزدیک ساحل خسته میشد و میخوایید. 

صبحی که به آبتنی با کشید تمام نقشه‌های برا بهم زد. من 
عازم قره‌بغا ز بودم که در آننجا فرار بو د سچتمع بزرگ #« 
که میبایست سبدل به پیشقراول صنایع بزرگ بيابانهاي قره قوم بشود 
ماه مه که نید تمام که از راه تاشکند عازم کراسوودسک 
بودم دربیان گرد و غبار واگن احساس خفی بیکردم و نزدیک 
بود زیر نور داغ و خیره کنند این حوالی کور بشوم. 

در کراسنوودسک با پر و کوفی‌یف که یک زسین‌شناس بلشویک 
بود آشتا شدم. بن هنکام شب او را در زیستگاه کارسندان تراست 
«قره‌بغاز سولفات» در وضع بسیار وخیمی یافتم, 

در سینمای مجاور زیستکاه یک پیانیست» با شهاست سرسامآوری 
پیانو میزد. پر وکوفی‌یف با جوراب روی نخت نشسته بودء احساس 
دلتت بیکرده از فرط گرما رئج میبرد و نمیتوانست از زیستکاه 
حارج شود زیرا بعلت اخلاق رم و بلایمی که داشت کفش های 
زردرنگ خودش را به هم‌اطاقی‌اش - بیشا که راننده بود قرض داده 
بود, بیشا به سیلماً رفته بود و میخواست خودش را به اهالی شهر 
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کراننووسک نشان بدهدء بهین جهت کفش زبین‌شناس را گرفت 
و عوضش چکمه‌های برژنتی پاره‌پاره خودش را که از بالا تا پائین 
آغشته به روغن موتور بود به پر و کوفییف داد. پر وکونی‌یف شک 
برده بود که میشا به یک از دخترخانمهای شهر کراسوودسک دل 
باخته بود. 

من نزد زن هسایه رفتم و از او متداری آب گرفتم. ما 
پریموسی را که مدآم عطبه بیکرد روشن کردیم و در اثتظار 
حاضر شدن چای روی تخت‌های خودمان دراز کشيدیم. پر و کوفی‌یف 
که بخوبی به عادات پرپموس وارد بود با لحن قاطعی گنت که آب 
کتری زودتر از یکساعت دیگر جوش نمی‌آید. 
وقتی پروکوفی‌یف فهمید که من به قره‌بغاز میروم ذوق کرد 
و در اطاق راه افنتاد. در حالی که از یک کوشه اطاق به گوشه 
دیگر میرفت گفت : 

در درجه اول باید حسایی خط میر شما رو تنظیم "کنیم. 
بیائین روش فکر کنیم 


سس کدوم خط سیر ؟ اژ اینجا اژ راه دریا تا قره‌بغاز دویست 
کیلوستر راهه. 

پرو کوفی‌یف پوزخندی به نادانی من زد و گفت : 

- اه شما بعنوان کاربند تراست به قره‌بغاز میرفتین البته 
دویست کیلوستر راه بود. ابا شما هدف دیکه‌ئی دارین. بطوریکه 
من فهمیدم شما میخواهین تمام بسئله قرهبغاز رو مطالعه کنین. 
اینطور نیست؟ خب» در اینصورت خط سیرتون پیچیدی زیادی پیدا 
میکنه. من خودم خیلی وقته آرزوی چنین سفری را دارم و تمام 
جزئیات خط سیر رو طرح کرده‌ام. اما من پول ندارم در حالیکه 
شما پول دارین , برای همین حاضرم حط سیر سیر خودبو محاناً در اختبا رون 
بذارم . 

فکر کردم عجب دانشمندهای" دست‌ودلبازی پیدا میشوند ۰ 
کفش خودش را به میشا داده و حالا میخواهد خطسیری را که 
اینهمه روی آن کار کرده مجاناً پمن بدهد, 

هر قدمی که زمین‌شناس در اطاق تاریک برمپداشت وزوز 


انش 


تهدیدآمیزی تولید بیکرد. هزاران مکس که از حرکات بقطم این 
برد قد بلدد پستوه آیده بود ند دورو برش زا وه دی 

پیانیست سینما با مشت روی شستی‌های پیانو کوبید بطوریکه 
پیائو بثل شخصی که سر کوچه از دست کسی وحشت کرده 
باشد جیغ کشید. 

پر و کوفی یف گفت + 

شنیدین؟ عین بربرها میزنه! 

بعد دوباره در اطاق راه افتاد و گفت ۰ 

ب شما باید بطور بارپیچ به قره‌بباز برسین. اصلا ببینیم 
قره‌یغاز چیه؟ قره‌بغاز بزرگ‌ترین معدن نمک گلوبر جهانه. ولی 
فضیه این نیست , موضوع اینه که چطور ازش امتفاده شاه نوی 
قره‌بغاز نمک زیادی هست اما ذغال و نفت و آپ و گز و بطور 
کلی پایه و اساسی که واسه تبدیل نک به بواد پرارزش شیمیائی 
لازبه. نیست. بهمین علت بثل ایند که هیچ بوردی برای ساختن 
مجتمع وحود نداره. ابا ذغال و نفت و کز در خط منحتی عریضی 
دور خلیج پیدا ميشه, شما قبل از مطالعه خلیچ باید راههائی رو که 
به خلیج بیره بطالعه کنین. خط سیر سنهم بر اساس همین اصل 
استواره. 

آب کتری جوش آمد. در این سوقع مهندسی بنام خوروبریخ و 
شخصی پنام پارحین که نقشه‌بردار بود به زیستگاه ب رگشتند. آنها 
از سینما فرار کرده بودند چون تحمل شنیدن موزیک خشن نوازندة 
پیانو را نداشتند و احساس تشنی کلافه‌شان کرده بود. 

خوروبریخ بلافاصله با استفاده از اخلاق فرم و بلایم پر و کوفی یف 
ابتکار صحبت را از دست او گرفت. خوروبریخ برد بلندبالائی بود 
که صورتی مثل صورت شالیاپین* و اندامی مثل اندام نغلامی ها 
داشت. او سرپرست کارهای اکتشافی بربوط بد ساختمان حاده 
کراسوودسک به قره‌بغاز بود, 

من چند روز تو بحرش رفتم. او مثل مزداریکه در جبهه 
باشد کار میکرد گرچه ارتشش از شخصی بنام کارچاگین که 


* فیودور شالیاپین خواننده بزرگ روسی (۸ ۰۱۸۷۳-۱۹۳ (م) 
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کارپردازش بود و چند جوان نقشه‌بردار کاسامول «# و پنج 
کارگر ترکمن و چهار شتر تشکیل شده بود. ولی این ارتش 
کوچک با سرعت و اطمینان کار میکرد. دستورات خوروبریخ بی‌اندازه 
مختصر و کوتاه و شبیه نطق معروف اپللون بود که طی آن فقط 
این چند کلمه را برزیان آورد : رسربازها! چهلی قرن تاریخ از ارتفاع 
اهرام یه شما ناه میکند !م 

در دستورات خوروبریخ که متأسفانه هیچ جا ثبت نشده است 
اثر سختی و عظمت بیابان احساس میشد. او با صدای بم خودش که 
عین صدای رعد بود بیگفت ۰ نقشه‌بردارها! شما باید به طرف 
چشمه‌های تلخ قوش‌حاجی بروید و از چاههائی که بناپه غارنبشته‌های 
دور تیمورلنگ میتوان صد شتر را با آب آنها سیراب کرد دور 
نشوید. از این چاهها خط سیر جاده را بطرف شمال خربی دنبال 
کنید ولی فراموش‌نکنید که عمل اندازه گیری در آن نقاط الب 
اوقات بوسیله نوری ۰ که از دریاجه‌های نمک منعکس بیشود با 
واقعیت تطبیق نمیکند». 

خوروبریخ تمام عمر خودش را در آسیای میانه گذرانده بود. 
او در حنگهای داحلی شثر کیت کرده و غبار خفیفی از آن دوره 
تا روزهای آخر تمام وجودش را پوشانده بود : قشری از تصمیمات 
سریع و حرکات دلیرانه و خشونت ظاهری. 

او زستان‌ها با اسب از طریق کوير به قره‌بغاز بیرفت و 
در فصل پائیز با قایق‌های ترکمنی از قره‌بغاز عازم با کو میشد, 

هیچکدام از بهندسان جرئت اینکار را نداشتند. سفرهای دریائی 
او شبیه بازی با برگ بود. 

خوروبریخ مقاله‌ای درباره خواص دریانوردی این فایق‌ها نوشته 
و آن را در مجله منطقه‌شناسی عشق‌آباد به چاپ سانده بود. از 
بقاله او چنين بربیآمد که قایق‌های ترکمن‌ها انکار محکنتر از 
کشتی و سریع‌تر از ناوچد‌های موتوریست. خوروبریخ بیش از 
همه برای این موضوع ارزش قایل بود که این قایق‌ها بدون بتونه کاری 
ساخته میشد و خحته‌های حداکانه قایق‌ها با دقت فوق‌آلعاده اي با 


* سازمان جوانان, (م.) 
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کارد کیپ هم سوار ميشد. تنها یک موضوع خوروبریخ را ناراحت 
. بیکرد و آن این بود که قایق‌های ترکمنی بمحض اینکه وارد 

آب‌های قره‌بغاژ میشدند بشدت آپ میکشیدند و حتی زیر آب بیرفتند, 

خوروبریخ به مطالعه اف پدیده پرداخت - البته نه از فرط 
کنجکاوی بلکه بعلت اینکه ننک گلوبر (میراییلیت) از معادن 
دوردست با این قایق‌ها به تنگه خلیج حمل ميشد, علت نفوذ آب 
در این قایق‌ ها خاصیت آپ قره‌بغاز بود. موضوع ایستکه هر 
نوع جوبی حنی خشک‌نرین آنها دارای مقداری رطوبت بی‌نمک 
است , خوروبریخ توضیح میداد که آب قره‌بغا ز بمحلول یک اشباع 
شده‌ایست . موقعیکه قایق وارد قره‌بغاز میشود آب شور آن پلافاصله 
تمام رطویت چوب قایق را جذب نیکند. در نتیجه درزهای بین 
تخته‌ها باز سیشود و قایق طبیعتاً غرق ميشود. خوروبریخ سفت و 
سخت به این نثوری چسپیده بود. 

بقیه شب درمیان بحث‌های مربوط به علل آب گرفتن قایق‌های 
ترکمنی و اظهارات خوروبریخ درباره تاریخ مطالعات خلیج قره‌بغاز 
سپری شد. خورویریخ اولین بار در سال 4 ۱۹۱ به قره‌بغاز رفته بود 
و بحق خودش را جزو اهالی قدیمی قره‌بغاز میدائست. 

آنشب پرو کوفی بف فرصت تکرد ششه خط سبیر را باطلاعم 
برساند و گفت و گوی با در این خصوص صبح فردای همان روز 
در بحل آپتنی بپایان رسید, 

پرو کوفی‌یف که روی پله‌های بحل آبتنی در سایه دیوار 
نشسته بود بمن ففت : 

خط سیرتون باید از اینقرار باشه. اول کراسنوودسک که 
حالا همینجا هستین» بعد داغستان- بریکه و مخاچ قلعه» بعد ابا 
و بالاخره شبه حزیره مانقشلاق. فتط بعد از اینکه همه" این قاط 
رو که طی کردین میتوئین به قره‌بغاز برین. فقط سه هزار کیلومتر 
از راه دریای خزر و دویست سیصد کیلوبتر از راه خشی. بخش 
کراسوودسک حیلی از حیث از غنیه. تو داغستان مقدار زیادی 
کاز وحود داره. اسب پر از نفت و سنگ‌های آهکیه ‏ مانقشلاق 
هم ذغال سنک و انواع سفوریت و نفت داره. همه" اینها برای 
تبدیل میرابیلیت قره‌پغاز به مواد باارزش شیمیائی ضرورت داره. 
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بدون همه" اینها ساختن مجتمع قره‌بغاز بهیجوجه بعنی نداره. خب» 
با نظر من موافقین؟ 

ب موافقم . 

پرو کوفی‌یف توی آب پرید. او با بدن خودش مقدار زیادی 
هوا زیر آب برد بطوریکه آب در اطرافش پر از حیاب‌های سفید 
شلد , 

خوروبریخ با سر و صدا خودش را از درون کابین مجاور توی 

خوروبریخ بانگ زد : 

- ملام عقابها! 

بعد قوسی زد و با شنای کرال بطرف صخره‌های اوفرا حر کت 
کرد. آب در اطرافش برق بیزد و بنظره‌ای بوجود میآورد انکار 
خوروبریخ در اقیائوس نور غرق شده است. یک کشتی نفتکش 
که رنگ زرد دود کش آن عین رنگ پروبال قناری بود مستقیماً 
بطرف او حرکت میکرد. روی سکوی فرماندهی آن با حروف درشتی 
نوشته بودند : «لافا رگ. 

دبا بصورت دمه صورتی‌رنی روی کوههای برده و دباغه‌های 
شنی که از دور مثل قا ره های باشناخته عفلیمی پرق بیزدند 
میشست . ۱ 

عصر همان روز پر و کوفی‌یف را در نووی گورود پشت ایستکه 
راه‌آهن دیدم. در این محل خیابانها به کوههای خربائی‌رنگ عبوس 
ختم ميشد, ۲ 

پرو کونی‌یف آخرین خبر را یگوشم رساند. قضیه از اینقرار بود 
که مقداری آب حشیه جبل را په سألي غذاخوری شهر آورده بودند, 
با یا عحجله بطرف سالن غدذاخوری راه افتاد یم . آب دستگاه تبدیل آب 
شور بنظر با از روغن کرچک هم بدتر بود. آبی که ما میخوردیم 
غلیظط و کدر بود و بوی نفت بیداد و ذرانی در آن شناور بود که 
یدون میل و رغبت تهنشین بیشد, خوردن آن بی‌اثر بود چون 
تشنی را تقریبا برطرف نمیکرد. تنها خوروبریخ احتیاج به دو سطل 
از این آب داشت در حالیکه به هر نفر روزی یک سطل آب دیدادند 
زیرا یی از دستگاههای تبدیل کنندهٌ آب شور در دست تعمیر بود. 
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ردیف سطل‌های خالی که بطور بارپیچ دور برا کز تقسیم آب 
منتظر نوبت بودند حای از بحران آب بود. شترهای مغرور یکراست 
از روی سطل هائی که زنان خانه‌دار آنها را به یک ترکمن فیلسوف 
پیر سپرده بودند رد میشدند, در خیابان‌ها معرکه‌ای بپا شد. برد 
ترکمن به جان شترها افتاد و زنهای خانه‌دار که مثل آتشکارها 
سرخ شده بودند بطرف سطل‌های خودشان بیدویدند و شترها را 
نفرین میکردند. 

ما سر راه به خوروبریخ سیدیم, در پاسخ خیری که درباره 
رسیدن آب جبل باو دادیم خوروبریخ قیافه بی‌اعتنائی گرفت وی 
پلافاصله با کمال میل موافقت. کرد که با ما به سالی. غذاخوری 
بیاید, او بعنوان یک مهندس واقعی اهل آسیای بیانه سعی میکرد 
به ما ابت کند که آب دستکاههای تبدیل کننده بهیچ وجه بدتر 
از آپ چشمه نیست. 

در سالن غذاخوری چای را بطور عمده سفارش بیدادند. هر 
کس پنچ تا و هشت تا و حتی ده استکال حای سفارش میداد. 
بارخین و کارجاگین دربیان پخار بعطری نشسته بودند و سر 
و ته یک جعبه آب‌نبات دولتی را هم میاوردند. از مینما صدای موزیک 
بگوش میرسید. گرد و غبار» سوارهروهارا پوشانده بود و هیچ 
تمایی نشان نمیداد که وسط خیابان بصورت کردبادهای پر سر 
و صدا برقص درآید. 

هوا صاف و تمیز بود. ستاره‌های درشت در آسمان سیزرنگ 
برق میزدند و حنین بنظر میرسید که با شیروانی خانه‌ها تماس نزدیی 
داشتند. حتی در شرق نیز بعضی شب‌ها شبیه مناظر و دورنماهای 
شرقی نقاشان ما و نظم مشرق‌زمین میباشد. بارخین به آسمان 
نگاه ۳ و گفت ۰ 

- عین شهرزاده. 

خوروبریخ با قیافه جدی پرسید : 

- چی چی عین شهرزاده؟ 

بارخین جواب داد : 

- آسمون, 

- حرا شهرزاد؟ 
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پرو کوقی‌یف خودش را با ملایمت وسط صحبت آندو انداخت 
و گفت : 

- لت عربی شهرزاد شبیه لغت «معضلات» خودمونه. بارخین» 
شما حرف جالبی زدین. شهرزاد و معضلات. باسمون نیگاه کنین : 
بپیئین جقد نظاغ ستارکن قدرهای بختلف پیجیده و معضله! 

خورویریخ کت 

- یه بلبل هم وسط این معضلات پنشوئین و پذارین واسه 
خودش چهچهه بزنه. بعد بشینین و به به از بلبلهای شیراز و 
کل‌های سرخ خراسون تعریف کنین! آه زلیخاء نیلوفر دشت‌های 
ایرآل. .. 

او یه پر و کوفی‌یف پيشنهاد کرد : 

- بهتره چای بخوريم و راجع به کارهاثی که تو چکیشلر 
انجام دادین برام. حرف بزاین. این موضوع بمراتب جالب‌تره. 

صورت پرو کوفی‌یف با آن عیتک گرد و خاک‌خورده‌اش کاملا 
از فرط برونزه بودن و تاریی شب» سیاه بنظر میرسید. 

پرو کوفی‌یف گفت : 

چی بکم ! اوثجا زیر هر وحجب خاک ننت وحود داره, 
هکتارها زسین پوشیده از نفته. با کو در مقابل چکیشلر رنگ 
خودشو از دست میده. از همه" درژهائی که ئوی زین وجود 
داره انواع کازهای باارزش بیرون بیزنه. 

خوروبریخ با لحن سازش پذیران‌ای گفت : 

سب آره جون شما! آخه تو این دنیا جای بهتری از چکیشلر 
تا ۱ 

پیائین جدی صحبت کنیم. حالا دو ساله که من توی 
همد* کنفرانس‌ها راجع به چکیشار و نفت‌داغ و جلکن و بیاداغ » 
هیاهو راه میندازم» البته بیش از همه راجع به چکیشلر. خودتون 
میدوئین که من سه سال از وقت خودیو صرف مطالعه دقیق 
چکیشلر کردم و حق دارم با اطمینان راجع به اون حرف بزنم. 

پرو کوفی‌یف عصبانی شد و داستان جالیی درباره . چکیشلر 
تعریف کرد. 

من نقطه ضعفی دارم : دلم بیخواهد عده پیشتری از مردم ۳ 


۳۹۹ 


به کار نویسندی جلب کنم, اغلب اشخاصی پیدا میشوند که در 
زندی خودشان با وقایع حالب زیادی روبرو " شده‌اند. ‏ آنها همه‌حا» 
توشه زندی گذشته" خودشان را حمراه دارند و آن را بیهوده با نقل 
برای همراهان و هسفران پهدر بیدهند يا بدتر از آین» ماجراهای 
زند گیشان را برای هیچکس تعریف نمیکنند. 

من هميشه دلم مپسوزد که اینهمه بوضوعات جالب و غنی 
بیهوده تلف میشود. من غالب اوثات به این قبیل اشخاص پیله 
بيکنم و از آنها میخواهم که آنچه را دیده‌اند بقلم بیآورند وی 
همواره با عدم اعتماد به قدرت یا ترس و سرانیجام با پوزخند های 
طنزآمیز آنها روبرو میشوم. این فکر ببتذل که کار نویسندی حرفه 
سهل و ساده‌ایست تا کنون فکر عدهُْ زیادی از مردم را گمراه 
کرده است. اکثریت این قییل اشخاص میکویند که گرایش 
فوق‌العاده‌ای به حقایق دارند و فکر میکنند که نویسندقی چیزی 
جز دروغ پردازی نیست, آنها نمیتوانند نصور کنند که حقایقی 
که در ادییات ارائه میشود با حذف حزئیات زاید و با غلو در 
بعضی از حصوصیات اخلاقی و در پرتو سایه روشن‌های تحیل» 
صد چندان روشن‌تر و واضح‌تر از هر نوع صورتمجلس‌های مستندی 
هستند که با ذکر جزئیات دقیق تنظیم ميشوند. 

وقتی داستان پرو کوفی‌یف را تا آخر شنیدم به او پيشنهاد کردم 
تمام آتچه را که تعریف کرده است روی کاغذ بیآورد. اتفاقا 
بر خلاف ترسی که داشتم پر و کوقی‌یف با کمال بیل حاضر شد 
ایتکار را بکند, 

او در کراسنوودسک منتظر آبدن کشتی برای رنتن به قره‌بغاز 
بود. کشتی مزبود در حستقلی گیر کرده بود و حتی رئیس بندر 
هم بدرستی نمیدانست که کشتی چه موقع وارد کراسنوودسک 
خواهد شد. در هر صورت زودنر از یک هفته دیگر نمی‌آبد. 
پروکوفی‌یف برای نوشتن دو روز وقت گرفت. اما نوشتن در 
زیستگاه ممکن نبود زیرا نقشه‌بردارها علاقه زیادی به آزمون‌های او 
در فنون نویسندی نشان دادند و دست اندرکار طنزگوئی در اطراف 
«الهام بقدس» و پیرامون رافتخا رات شولوخوفه شدند که وخواب و 
خوراک را بر پروکوفی‌یف حرام کرده است». پرو کوفی‌یف از 
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صیح به منزل دوستش ‏ در نووی گورود بیرفت و در اطاق خنک 
او . مشغول نوشتن ميشد. فقط نزدیق‌های عصر به زیستگاه برمیکشت 
و با بلافاصله برای آبتنی به حومه شهر بيرفتيم. 

شب تاریک که انکار با دوده سیاه قاطی شده بود درسیان سکوت 
عمیق» دریا و کراند‌های آن را فرا بیگرفت. آب دریا دیده نمیشد. 
با فقط سطح آن را با تن داغمان حس میکردیم. جشه‌ها ند ریحا 
بد تاریق عادت بیکرد و هزاران ستاره درخشان دوروبر و بالای 
سربان تمایان ميشد, ستاره‌ها در آب یافتادند. آب بطور خفیفی 
بیدرخشید و با در حالیکه نا لو ۳ در آب ایستاده بودیم بطور 
واضحی سنظرةٌ دریای کم‌عمق و پهناور منطقه حاره را در نظر خود 
مجسم میکردیم 

عکس جراخ های بندر که در آب افتاده بود بیحر کت مینمود 
و عین جشمهای آسمانی‌رنگ ماهیان ته دریا بود که نیمه شب به 
سطح دریا آیده باشند تا ستارگان آسمان و نظا ره کنند. بوی تندی 
از دریا برمیخاست سثل بوی ند پاغچه هائی که صیح زود آن‌ها را 
خوپ آب داده پاشند. دریا بوی نند نمک و بیکو میداد. 

پر و کوفی‌یف که در تاریی مطلق لباس تنش بیکرد گفت که 
کار نویسندای سخت‌ترین و جالپ‌ترین کار دنیاست و اضافه کرد 
و۲ او زمین‌شناس نبود بطور حتم نویسنده میشد. حالا دیگر 
برای نوشتن داستان دو روز برای او کفی نبود. او از من خواست 
که دو روز دیکر به او بهلت بدهم. البته من کشتی‌ای را که 
میبایست به با کو میرفت از دست میدادم (چون بنابه خط سیر 
پیشنهادی پر و کوفی یف میبایست به داغستان میرفتم), با مدت زیادی 
بحث کردیم وی سرانجام مجبور شدم بوافقت کنم, 

پرو کوفی‌یف داستان خودش را یکروز قبل از عزیمتم بمن 
داد. او هیچ میل نداشت که ین داستان را در حضورش بخوانم. 
ححالت کذائی هنوز تر کش ی بود. عنوان داستان رود خازههای 
سیاه» بود, 

داستانش. از ایثقرار است ۰ 

«در حدود سه سال پیش پدید عجیبی در جزیره چلکن توجه 
مرا جلب نمود. پدیده مزبور از این قرار است که می سال تمام 


۰ 
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در جزیره جلکن نفت استخراج ميکنند دز حالیکه پموحبپ یه 
تخمین های زمین‌شناسان ذخایر نفت چلکن بسیار کم است و پاید 
ظرفب ده پانزده سال اولید* استخراج نه پکشد, 

یی از موسات علمی برا طی باأموریتی به : چلکن 
فرستاد تا این موضوع را روشن کنم. 

من اولین بار بود که به آسیای میانه بیرفتم. نقاط خلوتی که 
دیدم مرا دچار بهت و حیرت نمود, این نقاط در شریات علمی 
نسبتا زپاد اسم برده میشوند و ظا هرا میبایست پیش از اینها مسکون 
باشند. ۳ 
اقاست کوتاه‌مدت در جلکن مرا بعنتد نمود که ريشه تمام 
نشدن ذخایر نفت جلکن را باید فقط در قاه جستجو کرد تقریبا 
در حوالی نقطه‌ای بنام چکیشلر و حستقلی و اترک. 

من به آنجا رفتم. در حستقلی سافرین را در لنگرکه سوار 
کرجی‌های ئه صاف کردند و در یک کیلومتری ساحل سوار 
ارآبه نمودند و از تقاط کم‌عمنی بطرف ساحل بردند و پا لاخره 
در ساحل شنی صاف و هموار پیاده کدی 

من احساس خفیق و نشنی :و نگرانی فراوانی کردم. پوی 
بآهی پوسیده مرا دجار حفقان میکرد. خلاصه حالتی بمن دست داده 
حالت بیشوند. این حالت را میتوان «غم هجران» نامید, آزمایشکاه 
خنک الستیتو و درختال سرسبز باغهای لنینگراد که سایه روشن 
سبزرنق در اطاق‌ها بوجود میاورند در نظر من چون بهشت از 
دست رفته جلوه گر شدند. از خودم سوال میکردم آیا حقیقت دارد 
که جنکل‌های مپیدار و رودخانه‌های پوشیده از کل های نیلوفر 
و نمنم باران و علف و چمن وجود دارد. بمخصوصا وجود علف 
برای من پاورتکردنی بود تا اين حد خاک خشكيدةٌ اینجا لخت و 

من قبلا به با و گروزنی و ابا رفته بودم و بعنوان یک 
زمین‌شناس بخوبی میدانستم که ذخایر نفت در بسترهای حشکیدةٌ 
خیلج‌های سابق یعنی در نقاطی که بعمولا بی‌حاصل و بدمنظر 
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هستند وجود دارند, از روی منظرُ غم‌انگیز این نقاط پی بردم که 
اینجا باید بقدار فوق‌العاده ژیادی نفت وجود داشته باشد, 

بن در قریه کولجار در خانه طبیب بحل که حکیم‌باشی 
بومی‌ها بود منزل اختیار کردم. طبیب پیر» ترکمن قهوه‌ای‌رنگ 
پرافاده‌ای بود که مرا هم در قسمت نفت و ساير مواد بعدنی 
حکیم‌باشی و در نتیجه هعکار خودش مپدانست. طبیب میبایست 
رسوز کار حودش ر از دیگران مخفی نگهمید اشت. 

موقعی که من به کولجار آمدم قریه را یکسال پیش ساخته 
بودند و دور و بر آن یک دنیا آشغال و کثافت بدبو جمع شده 
بود. من آنوقت هنوز نميدانستم که این نوع قراء نمیتوانند پیش 
از یکسال و نیم یا دو سال وجود داشته باشند. آنها بقدری 
زمین های اطراف را آلوده میکنند که احالی مجبور بیشوند به نفاط 
دیگر بروند. ‏ 

من تا گلو غرق در کار شدم. ظاهرا عده زیادی نمیدانند 
که تئوری نفت اولیه و نفت انوی حیست. ماهیت تثوری مزیور 
ایستکه نفت با پیدا شدن در یک بحل» در زیر بکا کز مشود 
دور و درازی انجام بیدهد و معمولا از قشرهای پائین‌تر به 
قشرهای بالاثر انتقال مبیابد و از طریق شکاف‌ها و سنگهای بتخلخل 
به تقاط دارای بقاوست کمتر میرسد. در ضمن» فشار کازهای نفت 
نقش عمده‌ای در این ابر ایفا" میکند. 

ببوحپ بشاهدات ن» پدیدة جلکن نموئه کلاسیک انتقال 
نفت بحساب بیاآید. فراموش کردم بگویم که نفتی که در محل. 
پیدايش کشف میشود نفت اولیه و نفتی که دور از محل پیدایش 
کشف پشود نفت انوی نامیده بیشود. نفت جلکن نفت انویست که 
بطور مداوم از جای دیگر به قشرهای نفت‌خیز میرسد, تمام 
نشدن ذخایر چلکن ناشی از همین امر است. وی مبحل پیدایش 
ذلت کجاست؟ این بسئله» فوق‌العاده مورد توحه من بود. 

پیدا کردن کارگر بسیار ذشوار بود. همه" ت رکمن های قریه‌ای 
که در آن زندی میکردم از ایل ایکدیر بودند. ایل بزبور که 
از دیرزبان احشام فراوانی داشت از حیث افکار خرافی معروف 
بو ۰ 
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تبها حوانان ایل بعد از انقلاب مشغول .کار شدند, وی پیرها 
تا کنون کار را چیز تحقیرآمیزی میدانند و . وقت خودشان را به 
بطالت و کشیدن تبا کو و بازی سهقاب میگذرانند. کار را باید 
زنها انجام بدهند, 

طبیب بقول خودش در حق بن لطف میکرد و اشخاص تریای 
را بعنوان کارگر برای من بیآورد. تریای‌ها ترياک پست و 
کثیفی میکشیدند و اشخاص نامطمئن و وارفتدای بودند. گاهی 
اوقات آنها را نمیشد از سر جایشان تکان داد. یکماه گذشت 7 
جوان چست و چالاک و فهمیده‌ای باسم گذر که یی‌اندازه 
کنجکاو بود به من پوست. او واقعاً در همه" موارد کنجکاوی نشان 
میداد بطوریکه مجبور شدم حتی تثوری نفت اولیه و نفت ثانوی 
را برای او تشریح کنم. من در نظر او دانشمند بلشویک بزرگی 
بودم که به همه معجزات عالم وارد است و حتی از ریش‌سفیدهای 
قریه که آخرین روزهای حباتشان را میگذراندند احترام بیشتری 
دارد. 

. طبیب بتدریج وی با اطمینان مرا کلافه میکرد. او در دل 
از بلشویک‌ها بیزار بود و وقتی از انتلاب یاد بیکرد آه میکشيد 
و این ضرب‌المثل قدیمی را برزیان میآورد که «هر وقت کروان 
برمیگردد شتر لنگ همیشه جلو می‌افتد». منفلورش از شتر لنگ 
ظاهرا بینوایانی بودند که حکوست را بدست گرفتند. 

شیوه‌های دربانی‌اش مرا از . کوره بدر میکرد. طبیب فلفل 
سرخ را در شیر شتر میخواباند و این کافت سمی را به پلک‌های 
تراخمی‌ها میمالید. به بیمارانی که مپتلا به سیفلیس بودند چبقی 
سیداد و به آنها میکنت که گرد خشکیده بزسجه را با توتون قاطی 
کنند و یکشند. گوشت گرم مارسولک‌ها یا توله‌سگهائی را که 
تازه میکشتند روی زخمهای چری بیماران بیگذاشت و باین ترتيب 
به مداوای تاول‌های چری میپرداخت. ولی وحشیانه‌ترین کار او 
مداوای اسهال بود. تابستان‌ها عدهٌ زژیادی از کودکان در نتبحه 
اسهال میمردند. طبیب با تمام قدرتی که داشت ناف بیمار را پیج 
میداد و کمترین توجهی به ضجه و ناله بیمار نمیکرد. این طرز 
بعالچه اغلب منجر به پیدایش فتقی میشد. 
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طبیب فقط با چهار ییماری آشنا بود : تراخم و اسهال و 
سیفلیس و سل پوست. بقیه بیماری‌ها را امراض قلب میدانست و 
اين بیماری‌ها را با داغ کردن بریض بعالجه میکرد. طرز داغ 
کردن بیماران شباهت زیادی به شکنجه داشت. یک تکه نمد که 
در حال سوختن بود بحکم به پهلوی ییمار می‌بستند. بوقعیکه 
سوختق پوست به عقیدة طبیب یه اندازه لازم مبیرسیل نمد را پرمید اشتند 
و روی سوختق کمپرس ادرار میگذاشتند. 

ک دو هفته دندان روی چگر گذاشتم. بعد به شخصی که 
تصادفا به حکیشلر میرفت یادداشتی دادم و توی یادداشتم نوشتم 
که طبیب را از علیل کردن بردم باز دارند. 

چندی بعد عازم کوهستان شدم. اینجا بکشف جالبی نایل 
شدم که باعث شد طبیب را فراموش کنم. 

قیل از عزیمت» از بنزل طبیب په کوبه" پیوه‌زنی بنام ناجار 
نقل مکان کردم, بیودزن به کپری که در چند قدسی کوبه قرار 
داشت رفت. از کوبه" ناچار خوشم آمد. کوبه خیلی تمیز بود 
و در فاصله زیادی از قریه قرار داشت, بوی گند زباله و توله‌سکهای 
مرده به آن نمیرسید. کوبه در معرض بادهای شدیدی که از سمت 
کوههای دوردست میوزید قرار داشت. 

در دامته کوه موفق به کشثف چند محل خروح از شدم و 
از طریق یک سلسله مطالعات دقیق به این نتیجه رسیدم که محل 
بورد بطالعه" من پس 8 ذخایر فراوان نفت اولیه است که بعقیده 
بن بصورت جریانهای کند زیرزمینی تدریجاً در دو جهت». بطرف 
چلکن و نفت‌داغ جاری میشود. 

همانموقع در بحافل علمی مسئله قر‌بغاز یا بعبارت دیگر 
مسئله استخراج و تبذیل عظیم‌ترین معدن بیرابیلیت جهان بطور 
وسیعی مطرح شده بود. موضوع مورد توجه من مسئله تبدیل میرایبلیت 
بود. همانوقت فکر ساختن مجتم شیمیائی عظیم در قره‌بغاز جنبه 
همه گیر پیدا کرد. وی موجودیت مجتمع بدون اجزاء مرکبه اصلی 
یعنی بدون مواد خام و موخت و آب بفهوبی نداشت. 

در .قره‌بغاز فقط ‏ بادةٌ خام یعنی میرابیلیت یافت میشد ولی 
سوخت و آب وجود نداشت, من اراضی کازخیز وسیعی کشف کردم. 


۳۷ 


ختی بدشواری میتوانم تخمین بزنم که ذخایر کاز در ناحیه چکیشار 
حقدر است. بن اطمینان داشتم که با این کار بمزان. زیادی 
اقیت که از : دیریای با -فسانن في خن فده ات 

علاوه بر کاز» منابع هنگفتی از ید و بروم هم کشف کردم. 

پک قسمت از مسثله سوخت حل شده بود ول" قسمت دوم 

در ایتکار هیحگونه شک و تردید و موردی برای تفکرات دور 
و دراز وجود نداشت زیرا تمام ناحید بثل اسفنج از نفت اشپاع 
شده بود. ولی این نفت بانند نغت جلکن فاصله زیادی با قره‌بغاز 
داشت و در عمق زیادی نهفته بود. در حالیکه نفت‌داغ نزد یک تر 
بود. بهمین جهت صلاح در این بود که .نفت «نفت‌داغ» به قره‌بغاز 
رسانده شود. 

بیاد دارم که یک روز صبح زود کنار حادر نشسته بودم و 
راجم به اين موضوع قکر میکردم. گذر بطرف من آمد و با لحن 
هیجان‌زده‌ای گنت که دو نفر از تریای‌ها پشت تبه مسج متروق 
پیدا کرده‌اند و بد نیست که برویم و آنجا منزل کنیم. ‏ 
گذز از من خواست که بلاناصله برویم و سکونتگاه جدیدبان 

من با یاس و اراحتی راه افتادم. گذر رشته منظم افکار برا 
بهم ریخته بود. من میبایست با اطلاع کم و بیش دقیق‌تر از 
جریانات نفتی که کشف کرده بودم جای جست‌وجوی بعدی نفت 
را در نزدیک قره‌بغاز تعیین میکردم. و برای اینکار نقاطی را که 
احتمال پیدا کردن نفت در آن جا زیاد بود معلوم نیکردم یعنی 
بعبارت دیگر کوناهترین فاصله را از قره‌بغاز تا قشر ‏ نفت‌خیزی 
که بطرف شمال امتداد سیافت و بطوریکه فکر میکردم با اراضی 
نفت‌خیز بانقشلاق و لپا ارتباط داشت پیدا بيکردم, ۰ ۰ 

با از تپه بالا رفتیم.. فکر کردم که با مسجد ویرانی که 
کاشی‌های لاجوردی آن دوروبرش ريخته است روبرو خواهم .شد 
وی در مقابل ما ساختمان که گلی سیاه و کوتاهی قرار گرفت که 
منظرة غم‌انگیز و عبوسی داشت. هر دو برد تریای جلوی مدخل 
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خرایه نشسته بودند و پوزخند میزدند. ونتی من و گذر از بغلشان 
رد شدیم و وارد مسجد شدیم تریای‌ها با عصیائیت په با تکاه کردند. 
بن قبلا تمییم گرفته بودم به هیچ عنوانی به سسجد تقل مان 
نکیم, فکر گذر کملا بی‌سعنی بود. 

ابا وقتی وارد مسجد شدم از فرط تعجب یکه خوردم. پای 
دیواری که سقفش سوراخ شده بود و نور رنگ‌پریده خورشید از 
لای سوراخ بداخل ببتابید زنی با لباس کهنه و چارقدی که دهانش 
را با آن پوشانده بود نشسته و با صدای آرامی ناله میکرد, پسریجه 
کوچی کنار ‏ او روی زین خواییده بود. 

گذر با قیافه" شرمنده‌ای گفت ۰ 

ب- اچار اینجا اویده که بهش کمک کنیم. 

من بتوجه نیرنگ بحکانه او که میخواست به بهانه بازدید از 
مسجد و نقل مکانْ به آن» مرا په اینجا بکشد شدم و با تبسم گفتم : 

ترجمه کن. 

ناچار چارقدش را کنار زد و در حالیکه دستهای قرمز و 
خشکیده‌اش را بطرف ما دراز میکرد لب به سخن گشود. قطره‌های 
اشک نک نک از روی صورتش سرازیر میشد. ناچار مدت زیادی 
از ته دل حرف زد و گردن‌بند خودش را که از سکه‌های مسی 
درست شده بود کند و جلوی پای من انداخت. گذر بدام ازش 
سوالاتی میکرد و با او وارد بحث میشد. هر دوی آنها با هیجان 
حرف بیزدند بطوریکه سرانجام صدایشان شباهت زیادی به قدقد 

پیدا کرد. 
۱ من ایستاده بودم و به ناجار نکاه بیکردم .. صورت زیبای این 
زن که آثار درد و رنج فراوائی در آن خوانده میشد مرا دچار 
حیرت نمود, من عادت کرده بودم که زنهای . ترکمن گونه‌های 
برآمده و صورت پهن دارند و کار طاقت‌فرسا کمترین اثری از زیباثی 
در صورتشان بجا نمیگذارد. 

پالاخره ناجار با کت شد» دوباره چارقدش را روی دهاش * کید( 
شست و به دیوار لم داد , 

گذر با زحمت زیادی گفته‌های او را برای من ترجمه کرد. 

اچار تر کمن نبود - افغانی بود. بیست سال پیش که طفل سه 
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ساله‌ای بود او را از مادر و پدرش دزدیدند و در قریه کولچار 
به برد بی‌بضاعتی باسم مراد فروختند, 

بوقعیکه دختر حهارده سالش تمام شد براد او را به هسری 
اختیار کرد. همه" اهل قریه اجار را بیکانه میدانستند و از او 
پیزار بودند. حون ناجار سال اول صاحب بچه نشد مراد مدام 
کتکش. میزد. بعد اچار پسری بدنیا آورد و زند کیش راحت‌تر 
شد حون تولد اولین فرزند ذکور در خانواده‌های تر کمن به فال 
نیک گرفته میشود. بعد اچار دختری هم بدنیا آورد ولی مراد چندی 
بعد درگذشت. طبق متررات شرعی آن دیار تمام گوسفندهای اچار 
را که فقط پنجاه رآس بودند از او گرفتند و یکماه پیش هم دخترش 
را دزدیدند و معلوم ثیست به کجا بردند و به ی فروختند, 
پسریحه‌های قریه هم هر وقت او را میدیدند پسویش پشکل شتر 
پرت میکردند. 

ناجار به همه" کوبه‌ها سر زد و پیش همه خواهش و انتماس 
کرد که باو بگویند دخترش را . کجا بردند و به کی فروختند وی 
در هر یک از کوبه‌ها با مشت و لکد مردها رویرو شد, وقتی 
" شب فرا سید ناچار بطور محربانه به طرف کراسئوودسک راه افتاد 
و پسرش را با خودش برد. ناچار قصد داشت برود و به قامی‌های 
بلشویک و زن‌های روس که از زنان تر کمن در برابر ظلم شوهرانشان 
حمایت بیکردند شکایت کند» ولی ریش‌سفیدها نزدیک قریه باو 
رسیدند» مضروبش کردند و او را به قریه باز گرداندند. دیروز 
سه نفر از همین ریش‌سفیدها و طبیب به متزلش آدند» او را 
بز ولگرد امیدند و تهدید کردند که او زا میکشند, بعد رو کش 
نمدی. کوبه" برد روس را کندند و با خودشان بردند. 

گذر گفت : - اوتها میکشنش. و مرنا پا لرزید. بعد 
گفت : - یولداش پروکوفی» ما نميتونيم به قریه برگردیم. اونها 
هر سه نفرسونو با بچه میکشن. ۰ 

من حرفی نزدم. تمام نقشه‌های علمی‌ام از سرم پرید. یکانه 
احساسی که تمام وجودم را فرا گرفته بود خشم و غضب بیحد 
بود. من از مسجد خارج شدم و به تریای‌هائی که هنوز پوزخند 


میزدند گفتم : 


به این زن غذا بدین و بعد چادرها رو جمع کنید, میخوائیم 
بریم جای تازه. 

یی از تربای‌های پیر گفت ؛ 

- پذار دق کئه» عجوژه افغانی! و دندانهای زرد و 
درازش که مثل دندانهای اسب بود. برتی زد. 

آنوقت من با آنکه یک زبین‌شناس و کاربند یی از برجسته‌ترین 
استیتوهای علمی بودم دودستی خلعتش را حسبیدم و با چنان 
قدرتی تکانش دادم که کلاه ‏ پاپاخی از سر تراشیده‌اش افتاد, 
بعد با صدائی که خودم ازش ترسیدم نعره زدم : 

ب مگ کثیف» شنیدی چه گفتم؟ 

مرد تریای از ترس خم شد و چشمهایش را بست. بنظر سید 
که او بنتظر صدای تیر بود. 

سه ساعت بعد با آئجا را ترک کردیم و با ناچار و پسرش 
بسوی حسنقلی روائه شدیم . 

اولین سأبوریت من به ناحیه اترک باین شکل اسف‌انگیزی 
پایان پافت. ابا من راضی بودم کد این واقعه با خی کارهای اساسی 
مصادف شد. بابقی» جزئیاتی بود که چندان اهمیتی نداشت. 

در راهء یی از تریای‌ها فرار کرد. ما شب را در بیابان به 
صبح رساندیم. من تمام شب نخواييدم و پیوسته گوشم را تیز 
بیکردم ابا جز صدای خزیدن مازمولک‌ها جیزی نشنیدم. 

روز بعد به حستقلی رسیدیم. آنجا مقدار زیادی مطلب علمی 
مربوط به فعالیت هیئت با کد تاقص مانده بوذ و سه ثفر آدم که 
سرنوشتشان را بدست من مپرده بودند یعنی گذر و ببومزن و طفل 
چهاساله‌اش روی دستم ماندند. جداً نمیدانستم چکار کنم. خلاصد 
تصمیم گرفتم همه‌شان را به کراسنوودسک ببرم و بعد ببینم چطور 
۳۳9 
" وقتی به کراسنوودسک رسيدیم گذر را به بدسه مخصوص 
ت رکمن‌های جوان بردم و با اجار به کمیته بخش حزب رفتم. 
سرپرست قسمت زنان که اسمش باریل بود و سابقاً کارش دوزندی 
بود» زن کوجولو و تندمزاج و سرسختی که عینک پسی‌اش مدام 
از روی حشمهایش پائین بی‌افتاد به سخنان من گوش داد و 
سرائجام از فیط ناراحتی سرخ شد و گفت: 
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رفیق» آفرین بر شما! این زن رو همینجا بذارین. بقیش 
پا. خود با. 

باریل دست قوی‌اش را بسوی من دراز کرد و من با فکر 
یال زاس آلعا را کرک کردم 

یک هفته بعد احضاریه‌ای از طرف رئیس دادگه بدستم رسید. 
وقتی آن را خواندم متوجه شدم که مرا بعنوان شای اجتماعی 
«پروند مربوط به بقایای طرز فکر و طرز زندی وحشیانه ای که 
منجر به ضرب و شتم و تعقیب حانم ناچار گردید, تعیین کرده‌اند. 

رئیس دادکله یمن گفت که طبیب و شش ریش سفید قریه را 
بازداشت کرده و به کراشوودسک آورده‌اند. رسیدیق به پرونده 
در شرف اتمام است و دادگه چند روز دیگر تشکیل خلسه خواهد 
داد. 

من چند روزی را که تا تشکیل جلسات دادگه باقی مائده بود 
بجای اینکه صرف تتظیم ادعانامه کنم صرف تیم گزارش 
بربوط به استفاده از کازهای نفت منطته چکیشار کردم. 

نظر به اینکه مسئله مزبور جنبه نسبتاً جدیدی دارد بخودم 
اجاژه بیدهم بطور بفصل‌تری به گزارش خودم اشاره کنم. 

در بوقع بررسی مسایل مربوط به کاز» نیازهای مجتمم قره‌بغاز 
را منظور نظر داشتم. جریان از این قرار است که نه ذغال 
۰ میتواند بعنوان سوخت با از پرابری کنند و نه ثفت. سبئله در 
اینستکه چگونه میتوان گاز را چهار عبد کیلومتر از چکیشلر 
به قره‌بغاز انتقال داد. همین پنج سال پیش ساحتن وله‌ای بطول صد 
یا صد و پنجاه کیلومتر بزرگترین موققیت فتی محسوب ميشد, در 
حالیکه اکنون لوله‌هائی بطول هفتصد و پنجاه کیلومتر ساخته 
شده است, بهمین جهت کشیدن لوله گاز چهار صد و پنجاه کیلومتری 
اشکال زیادی ننواهد داشت. ۱ 

کوههای موسوم به بالخان بزرگ که لوله کاز باید از 
روی آنها رد بشود بهیچوجه مانعی در کار وله کاز بوجود نمی- 
آورد. در حال حاضر لوله‌های کاز را با موفقیت زیادی در نقاطی 
که پستی‌ها و بلندی‌های مختلفی . دارند بیسازند. 

من طرح خودم را برای مهندسین نشریح کردم. آنها با من 
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مخالفت کردند وگفتند که ساختن لوله کاز مستلزم احداث 
مخازن بزری برای نگهداری از . است. ۱ 

پاید بگویم که من هرگز بتخصصی ندیده‌ام که حتی با 
"کاسلترین پروژه‌ها تماما موافقت کند, این یک عادت .حرفه‌ایست. 
و ابا بتخصصین پیر گذشته از این عادت از متیاس‌های وسیع 
هم ترس دارند. آنها آه میکشند و از کارخانجات کوچک و راحت 
قدیمی که توی حیاط آفتابیشان کل قاصد بیروئید و در اداره سکوت 
محض حکفربا بود یاد میکنند. نه عجله‌ای در کار بود و نه 
میبایست کسی را وادار به تعجیل کرد. 

مخالفت‌های مهندسان برا وادار نمود حسابهائی بکنم. مهندس 
خوروبریخ با پیگیری و قاطعیت خاص خودش از من پشتیبانی 
کرد و حسابهائی را که کرده بودم طی نعطق رعدآسائی که برضد 
مهندسین رترسو و جچاخان» ایراد کرد تائید نمود. معلوم شد که 
هیچ احتیاجی به مخزن کاز نیست چون خود لونه کاز بخودی خود 
بخزن عظیمی است. در واقم یک لونه از بطول چهارصد کیاومتر 
دو بیلیون و پانصد هزار متر مکعت از جا بیدهد, در تمام 
جهان میچ بخزنی پیدا نمیشود که بتواند اینهمه کاز جا بدهد. 

موارد استفاده از کاز بسیار متنوع است. کاز به مصرف سوخت 
و حدمات عمومی بیرسد و در صنایع نفت برای احیای جاههای 
قدیمی بکار میرود. از کاز دودة لازم برای صنایع لاستیک‌سازی و 
اسید کربنیک جابد که اصطلاحاً «یخ خشک, نامیده میشود و 
بواد شیمیائی کثبری از قبیل الکل چوب و استون و ثیدرژن و 
استیلن بورد نیاز جوش اکسیژن و باده‌ای پنام بوتادین. برای 
ساختن کئوچوی مصنوعی و اثر و بنزول و کروفورم و نواد 
سرد کننده تهیه میکنند. 

من در گزارش خودم روی این موضوع پافشاری کردم که 
تحقیقات مختلف در احیه چکیشلر را باید به مقیاس وسیح تری از 
آزچه که من انجام داده بودم انجام داد. باید جاههای هزارمتری 
و چاههای عمیق‌تر حفر لرد. حفر چاههای کاز باید با احتیاط 
و صرناً در صورت وجود امکان استفاده از گاژ انجام گیرد.. در 
یر اینصورت بیلیون‌ها متر مکعب کاز از جاه خارج و بیهوده 
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تلف خواهد شد. بهار کردن چاه کاز کار بسیار دشواریست, از 
هميشه برای خودش راه خروج باز میکند و دور و بر لوله‌های 
بدنه چاه را پر میکند. 

سال دیکر بن دوباره به چکیشار بربیکردم تا بقدار کاز آنجا 
را حساپ بکنم. برای ایثکار ۰ دو شیوهٌ خیل ساده و خالپ وحود 
دارد. شیوه اول عبارت است از اختساب حجم درزها و شکف‌هائی 
که در قشرهای گازخیز وجود دارند. حجم مزبور برایر حجم کاز 
خواهد بود زیرا گاز همه" این درزها و شکف‌ها را پر میکند, 
شیوه دوم که اصطلاحاً متد کاهش فشارم نام دارد عبارنست از 
تعیین کاهش فشار کازی که از دهانه چاه خارج ميشود. ذخایر 
زیرزمینی از را یا اطلاع از میزان بازدهی چاه (یا بعبارت دیگر: 
پا اطلاع از مقدار کازی که از حاه حارج سیشود) حساب بیکنند. 
اینکار را بطریقه زیر انجام بیدهند : فرض کنیم بقدار صد هزار 
بتر مکعب کاز از چاه خارج شده است و .فشار کاز معادل یک 
دهم فشار قبلی کاهش یافته است. در اینصورت ذخیره : زیرزمینی 
کاز جاه نه دهم بازدهی آن را تشکیل میدهد یعنی مساوی نهصد 
هزار بتر مکعب است. 

این بود رویهمرفته مفاد اصلی گزازشی که تنظیم کرخه بودم . 
بعد دادرسی شروع شلد 

ساختمان دادکه در شهر ۳3 یکانه جائیست که در 
باغچه جلوی آن گلهای ارغوانی‌رنک بعطر و خاک‌خورده که 
برگهای زیر و خا کستری‌رنی دارند میرویند. 

حکمی که صادر شد بسیار سنگین بود: پنج سال برای هر 
کدام باضافه تبعید به خارج از حدود جمهوری ت رکمنستان بعد از 
طی دور بحازات. 

من در تالار حلسات داد که تاجار ۳ دیدم . زن روسری‌اش را 
برداشته بود و لباس اروپائی تنش کرده بود. 

باریل به من گفت : 

. - زفیق عزیز» بهش نیکاه کنین! بینین چقد قشنگه! پیرهن 

من هیچوقت به تن من اینقد خوب نمینشنت. من اونو میفرستم 
با کو که توی کارخونه" دوزندی کار کنه. وی اول باید کاری 
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کرد که از مردها و ماشین‌ها نترسه. 

راستش را بخواهید من میتوانم همینجا نقطه بگذارم و داستانم 
را تمام کنم. فقط باید اضافه کنم که این دخالت من در زندق 
مردم درست مثل کارهای تحقیقیام در زمینه نفت چلکن و چکیشار 
هم موجبات نگرانی و هم بوجبات نشاط و شادی مرا فراهم کرده 
بودی , 


از پر و کوفی‌یف پرسیدم : 

ت انن داستان بقبه هم داره؟ 

پرو کوفی‌یف جواب داد : 

سب میترسم که بقیش رو خودتون خواهین نوشت, شما فردا 
حرکت میکنین. باریل هم اچار رو با کشتی فرد! به با کو 
میفرسته. بن این خواهش رو از شما دارم : توی راه مواظبش 
پائشین و وقتی به باکو سیدین اونو به محل کرش ببردن, 

من بانگ زدم : 

- پروکوفی‌یف» شما هر روز راه مئو یه قره‌بغاز دورتر 
۳ ۱ 

پرو کوفی‌یف خندید و گفت : 

- کابلا اشتباه بیکنین. اینجا همه چیز بطور نامعلوم به 
خلیج ارتباط داره. باریل همین روزها برای کار بین تر کمن ها 
و قزاقها به قره‌بغاز میره. شما اونو توی فره‌بغاز می‌بینین و 
اون! یک عالمه جیزهای جالب بهتون نشون میده و براتون 
تعریف میکنه. 

فردای آن روز گرد و غبار خاکستری‌رتی حایل کوهها 
شد. خورشید سوزان» دریائی از نور سفید و گرمای سوزان روی 
زسین پاشید. در اسکله» سگهای گر که چشمهای زرد عاتلی 
داشتند کوههای جمدان‌ها و بقچه‌های گردوخاک‌خورده را 
بو میکردند و طور تهدیدآمیز یا دوستانه‌ای سر همدیگر 
میغریدند, 

کشتی «چیچرین, دباغه بلند و غیرعادیش را بالا برد و 
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وارد پهنه متلاطم دریا شُد, پرو کوفی‌یف مدت مدیدی :در اسکله 
ایستاد و کلاه . خا کستری‌رنگ خودش را که رنگش زير آفتاب 
پریده بود برای من تکان داد و حند پار ان یه من فریاد زد 
۱ که وقتی به مخاج‌قلعه رسیدم حتماً به دیدن شاتسکق زمین‌شناس بروم. 
باریل اچار را نشان داد و بانگ زد . 

- موانظیش باشین غرق نشه! 

خوروبریخ پک به پیپ جویده‌شده‌اش بیزد و با قیافه رئیس 
خوشقلبی که بادقت مراقب انجام دقیق دستورات خودش است برای 
س دست تیان داد من در این احله حس کردم که تابع او هستم 
و پی بردم که نثشه‌بردارها حق داشتند بگویند 5 پشت سر این 
مرد میتوان چون «درپناه دیوار بتونی»ه کار کرد. 

در آخرین لحظهء کارجاگین نفس‌زنان خودش را به اسکله 
رساند. او هیچ ‌جا موقق نشده بود پالان شتر که مورد نیاز هیلت 
اکتشافی بود پیدا کند و با یأس و ناراحتی به اسکله آمد ولی یأس 
و ناراحتی‌اش مثل تبر به سنک نیروی اراد خلل‌ناپذیر خوروبریخ 
خورد و ازهم پاشید چون خوروبریخ به او . گفت : 

باید. پیدا کرد و پیداشون میکنی. ییا با هم بریم. 

من از دور دیدم که آنها از درواه مشک اسکله گذشتند و 
از تپه بالا رفتند. آنجا ساختمان کوتاه شورای شهر دربیان کل های 
زردرنتی که در حال پژسردی بودند سفیدی میزد. 

امیشا با آنوبیل باری از خیابان ساحلی گذشت و یک دئیا 
کرد و خاک بلند. کرد. میشا پشت سر هم بوق میزد, نوشتد" 
سفید «تراست قره‌بغازه که بل اتوببیلش بچشم میخورد بخوبی از 
فاصله دور پیدا بود, 

بعد شهر و کوههای خشک و شکسته با سرعت بطرف جپ 
جابجا شدند. بوجها بدون هدف در اطراف بشکه‌های قرمزرنگ 
شناور برقتص درآبدند, باد شدیدی وزیدن گرفت. «حیجرین» با شکوه 
و آهستی خاصی دباغه‌اش را پائین آورد و در حالیکه دود غلیظی 
از دود کش آن خارج بيشد و پرچمش باهتزاز .در آمده و برزنت 
عرشه‌اش باد کرده بود به امواج بلندی که از سمت دریا ميآمدند 
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نزدیی‌های عصر . موج‌ها خوابید و. آسمان افق برنگ غروب 
آفتاب در آید ‏ کمی پالین تر » از این سر تا آن سر دریا حرقه های 
آبی‌رنگ رعد و برق بیدرخشید و خاموش میشد. سکوت و آرامش 
کشتی را فرا گرفت. 

من بقداری آب‌جوش برای اچار آوردم. این زن هنوز هم از 
همه جیز بیترسید, ما روی عرشه نشستيم و مشغول صرف جاي 
شدیم , قیافه* با از دور عين ولگردهائی بود که نشسته بودند و 
چای میخوردند. ناچار پیراهن ابریشی کهنه باریل را تنش کرده 
و جوراب روشئی پوشیده و شالگردن سنیدی روی شانه‌هایش 
انداخته بود. بلوان بی‌ریختی کنار او نشسته بود و با سیمهای 
گیتار رنگ‌ورورنته‌اش بازی میکرد. . . . ۱ 

ناچار ‏ چند کلمه روسی یاد گرفته بود وی این کلمات را خیلی 
آهسته تلفظ میکرد و هر بار سرخ میشد. بعد از صرف چای ناچار 
قسمت پائین صورتش را با شالگردن پوشاند و بدون اینکه حرکتی 
بکند به دریا خیره شد, فکر میکنم که او تمام شب را همینطور 
نشست چون صیح وقتی به سواحل زردرنگ آبشوران که انکار نقاشی 
شده بود نزدیک شدیم اچار با همان .حالت نشٌسته بود, : 

نزدیی‌های ظهر منظرةٌ شهر با کو از دور نمایان شد. کوههای 
خاکستری و آسمان خا کستری و خانه‌های خاکستری و لکه‌های 
خا کستری‌رنگ نور خورشید که روی خانه‌ها افتاده بود در هم 
میامیخت: کشتی از کنار جژیره نارگن و دیاغه زیغ گذشت و 
تمام این شهر که برق کدری داشت؛ شهری که نکاههای آزمند 
واستاندارت اویل»ها و «روبال دج,ها را جلب میکرد» شهر انقلاب 
و ۲٩‏ کمیسر و نفت» تا موقعیکه «چیحرین» کاملا به آن نزدیک 
شد و بوق بمش را بصدا درآورد» طبقه طبقه از آب هفت رنگ 
خلیج در بیاآید و سر باسمان میکشید. 

. من اچار را به آدرسی که از زبان باریل یادداشت کرده 
بودم بردم و او را دست بدست تحویل زن کارگر جوان خوش روئی 
که مسئول تشکیلات زنان کارحانه دوزندی بود دادم. 

شب همان روز قطار گرم و خاک‌خورده‌ای مرا به داغستان 
برد که یی از صفحات تاریخچه آنی قرهبغاز بیبایست در آنجا 


کشوده میملدر 
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ازجلیب بیاموزر 


خورشید که در طول هزاران 
مال نفرینی بر دامن بیابان بود 
ببدل به ولی‌نعمت آن خواهد شد. 

] کادسیسین یوفه 


سه هزار کیلومتر راه پشت سرم ماند, من در خانه‌ای که 
از نخته" سه‌لا در ساحل خلیج قره‌بغاز ساخته شده است زندی میکنم. 
خورشید بی‌رحم صبح تا شب فعالیت سیکند و آب قره‌بغاز را تبخیر 
و غلفلت آن را زیاد میکند. آفتاب داغ مزاحم من میشود و نمیگذارد 
که افکار خودم را متمرکز سازم و برجسته‌ترین نقاطی را که در 
این راه دور و دراز اطراف دریای خزر دیدم ییاد بیاورم. 

یک دنیای تمام» با هیاهو و سر و صدای خودش پشت سرم 
بائد و فقط در حافظه من و روی صفحاتی که با مداد کمرنگ 
نوشته شده بود باقی ماند. 

بعد از با کو» قطار ما در سپیدهٌ صبح وارد بوته‌زار معطر 
بریکه شل.. در سمت غرب» در محل حونزاغ و ودئو کد قراء 
آن را پردة اسرارآمیزی از روایات رومانتیک فرا گرفته است کوههای 
بلند برنگ مس میدرخشیدند. کارخانه «روشنائی‌های داغستان,م 
اولین کرخانه شوروی که با کاز اعماق زسین کار میکند در دامنه 
کوههای مزبور قرار دارد. کارخانه با این گازها کوره‌های ذوب 
شيشه خود را گرم بیکند. مواد خام شیشه‌سازی را که میرابملیت 
نام دارد» از قره‌پغاز یه اینجا حمل میکنند, 
۱ در با کو اطلاع پیدا کردم که قبل از ساختن مجتمم شیمیائی 
قر‌بغاز» قصد دارند میرایبلیت را در داغستان عمل ییآورند. ولی 
در کدام قسمت داغستان؟ اینجاءه در بریکه که خاکش مثل 
کارخانه کاز میجوشد يا در بنطقه شمای جیریورت؟ 

افکار عموبی به نفع چیریورت رأی میداد. آنجا قرار بود محتم 
شیمیائی عظیمی ساحته شود. 
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تیروکاه سولاخ» قلب درخشان کوههای داغستان» پیروی برق 
خود را به اینجا انتقال خواهد داد. گروزنی در حند قدمی اینجا 
در پرده‌ای از کاز نفت فرو رفته است, بندر مخاج‌قلعه در نزدیی 
اینجا وافقست» میرابیلیت قره‌بغاز را بیتوان از راه دریا به اين بندر 
آورد, از اینجا خطوط راه آهن به سوی راستوف و نوو روسی یسک 
و برکز کشور و دریای سیاه کشیده شده‌اند. 

مخاج‌قلعه عین شهریست که از کف منجمد دریا ساخته شده 
باشد. ستگهای دانه‌دانه خیابانهای ساحلی و مساختمان‌های شهر 
مثل طلق میدرخشند و طلقی که در ستکها وجود دارد قطره‌های 
درشت آب را بخاطر میاورد. 

دریا در جوار شهر عمق زیاد و آب سبزرنی دارد, 

دکل‌های سیاهرنگ دماغه کشتی‌های بادبانی بر فراز نرده‌های 
کوتاه ایستگاههای راه‌آهن پائین و بالا میروند و تقریبا به چراغهای 
راهنمای قطارها میخورند. واگن های قطارهای سریع‌السیر تفلیس به 
مسکو برای ده دقیقه ببدل به سالون‌های کشتی بیشوند. عکس 
دکل‌ها و تجهیزات کشتی‌ها و دود کش‌های زردرنگ کشتی‌ها در 
شیشه‌های پنجره‌های وا گن ها منعکس میشود. باد تند خزر وارد کوپه‌ها 
میشود. پسربچه‌های محلی ماهی‌هائی را که تازه گرفته و به طناب 
کشیده‌اند جلوی روی مسافرینی که از فرط گرمای جنوب وارفته‌اند 
میگیرند. ماهی‌ها بوی سربا و ید بیدهند. 

. در بخاج‌قلعه هسفری پیدا کردم, به هر شهری که میرسید 
سعی کنید هسفری برای خودتان دست و پا کنید و الا تقاط 
حدید در نظر شما عین موزه‌های خسته کننده خواهند شد. همراه 
شما باید حتماً از بين اهالی محل باشد. او شما را با تمام موز 
زندیی ناشناخته آشنا میکند و بی‌اختیار از شهر خودش تعریف 
خواهد کرد اگر چه بعضی اوقات آن را سوراخ سنبه کثیف خواهد 
نامید. ولی این خاصیت کسانیست که سالها در یک شهر زندق 
بیکنند. در حضور اشخاص تازه وارد» نقاط آشنا و خسته کننده 
ماهیت واقعی خود را نشان بیدهند و رنگ و حلای تازه‌ای بدست 
مياورند. و اگهان دنیای عچجیبی در مقابل حشمهای حیرت‌زده 
شما کشوده میشود و شهر پرگردوخاک مخاج‌قلعه بصورت شهری 
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که هوای صاف و تمیزی دارد و زیر بارال شسته شده و حانه‌هایش 
تا زیر بام آغشند به قطره‌های آپ دریاست» بصورت شهری که 
امکانات عظیمی دارد و کارهای بزری انجام داده است جلوه گر ميشود. 
کوههای دودزدهٌ داغستان به خانه‌های سفیدرنی آن نزدیک 

خواهند شد. تاریخحه اخیر غزوات و جنک پا مساواتی‌ها» تاریخ 
انقلاب اکتبر که از روی کوههای آن به دشت‌های هموار آبد 
چیزهائی است که شما همد" اینها را احساس خواهید کرد و با 
هیاهوی شهر که عين همهمه باد دریاست آشنا خواهید شد. شما 
شکنتی جمهوری نوبنياد راء شکفتی تند و عط رآ کین آن را که 
شبیه شکوفائی باغهای گیلاس بوینا کسک میباشد» باغهاثی که در 
تمام اتحاد شوروی نظیر ندارند» احساس میکنید. 

همراه تن شخصی باسم . کراسوگوسی بود. "این شخص 
"کوتاه قد که موهایش در حال نفید شدن بود و قاب عینک 
ذوبینی‌اش از ماده‌ای شبیه لاک منگ‌پشت ساخته شده بود دز 
روزنانه دحلی کار میکرد. کراستوگورسی اصلا اهل میئسک بود 
وی با این حال داغستان را میهن خودش میدانست. کراست وگورنی 
طوری راجع به داغستان حرف میزد انکار اینجا سرزین ثروت‌های 
کلان بود و ضمناً موقم حرف زدن ظوری آه میکشید انکار مجبور بود 
۰ تمام این ثروت‌های سرشار را بر دوش نحیفش حمل کند. . 

بن با کراسوگوسی به دریاچه‌های نمک تورآلیسک که 
نزدیک شهر بود رفتم و به حانه شاتسکی زمین‌شناس سر زدم. 

دریاچه‌های تورآلینسک که یی «بزرگ, و دیگری « کوچک» 
امیده میشوند «قره بغاز بصنوعی, لقب گرفته‌اند. فرهنگستان علوم 
در این دریاچه‌ها شیوة جدید تسریع در رسوب میرایملیت را مورد 
آزمایش قرار داده بود. 

در قره‌بغاز میراییلیت در شرایط طبیعی بتبلور بیشود و در 
آب ئه‌نشین میشود. رسوب میرایبلیت در فصل زستان که حرارت 
آپ به پنج درجة بالای صفر میرسد صورت میگیرد. میراببلیت بصورت 
قشرهای. ناهمگون ته‌نشین بیشود و پهنه‌های عظیمی را به مساحنت 
هیجده هزار کیلوبتر مربع اشغال بیکند. 

زسستان ها طوفان دریا میرابیلیت را به ساحل بیآورد. تا سال 
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۱۳۹ استخراج این اده باین شکل اتجام بیگرفت که میرایبلیت 
را از منطته تلاطم دور میکردند تا آب درپا آن را به دریا برنگرداند, 
مت مایت رانک وی باق طرف فا اس 
وضع تا سال ۱۹۲٩‏ بهمین منوال بود تا اینکه نراست قره‌بغاز شروع 
به کار کرد. 

تراست نمیتوانست بانند صاحبان صنایع سابق استخراج میرایبلیت 
را بعهده هوس‌های خلیج بگذارد یعنی به هر مقداری که طوفان 
به ساحل بیآورد قناعت کند. تراست نمیتوانست با این پدیده سازش 
کند که خلیج میرابیلیت را در سواحل امناسپی که صد و *پنجاه 
کیلویتر ابتداد دارند ميریزد و آن را با کل بخلوط میکند و یا 
جلیک‌ها و ماهی‌های پوسیده بیپوشاند و در فصل بهار دوباره 
آن را به دریا میبرد و در آب ولرم خود حل میکند. 

شیوه‌های حدیدی پبرای استخراح میراییلیت خالص در نقاطی 
که استخراج و حیک ندن آن بناسب بود ضرورت داشت. این 
شیوه‌های جدید عبارت بود از استخراح میرایبلیت از کف خلیج 
با کمک پیل‌های بکانیی و دستگاههای مکند نمک و شیوهً 
ساختن اسخرهای مخصوص. شیوهٌ اخیر عبارت از آنستکه آبهای 
خلیج را بوسیله پمپ به استخرهای بمخصوصی میریزند, آب استخرها 
تبخیر بیشود و زستانها میراییلیت بسیار خالصی بدست بیاید. 

همین شیوه را در دریاچه‌های نمک تورآلینسک آزمایش کردند. 
در آیی به عمق ۲ متر و ه سانتیمتر که در استخر بود قشری از 
میرابیلیت به ضخاست هه مانتی‌متر نه‌نشین شد. 

آزبایشاتی که انجام گرفت نتایج درخشانی داد زیرا مقدار 
بیرایپلیتی که بدست آبد کاملا با حسابهائی که قبلا کرده بودند 


بطایقت داشت. 


.ین خواهش پرو کوفی‌یف را برای اینکه به ملاقات شاتسی 
بروم فراموش نکردم. او در حوبه شهر در خیایانی که مثل یک 
رودخانه عریض از پالای کوه سرازیر میشد زندای میکرد. کوم 
نشین‌ ها که جاروق‌های پاره‌پارشان در گرد و خاک داغ خیابان 
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فرو میرفت در حالیکه با ناخن‌های زرد انگشنان روی دسته خنجرهای 
میاهشان ضرب میگرفتند در خیابان رفت و آند میکردند. در یک 
لنکد خرجین الاغ هائی 35 رد میشدند ظروف مبخصوص حمل شیر 
و در ننکه دیگر بچه‌های چاق و چله‌ای دیده بيشدند. 

کراستوگورسی مرا راهنماشی میکرد. 

پیرسرد خوش‌برخوردی که سری تراشیده و چشمهای خندانی 
داشت از ما استقبال کرد. این همان شاتسکی بود. هسرش که 
یک زن معلم ارسنی بود جزو زنانی بود که تمام زندی خودشان را 
وقف خدست به نزدیکان میکنند, 

پر و کوفی‌یف به من گفته بود که شاتسی به طرح و تنظیم 
مسایل تثوریک اشتغال دارد و در این زبینه جند اثر علمی جالاب 
خلق کرده است. ۱ 

من به شانسی کفتم که به مسئله قرهبغاز علاقمند هستم. 

او حواب داد « ۱ 

-- دوره با طوریه که ما باید بتونيم وظایف آتی خودمونو 
ببینیم. منهم به مسثله قره‌یغاز علاقمند هستم ابا نه اونطور که 
شما علاقه دارین. قره‌پغاز منو از نقطه نظر اینکه جای مناسبی 
برای آزمایشات مربوط به کشف اشکال جدید انرژیه به خودش جلب 
بیکنه. شما خودتون بیدونین که پروکوفی‌یف اونقد که شاعره 
دانشمند نیست. با باید تخیلات خودیونو بطور جدی مهار کنیم. 
توی قره‌بغاز باید مجتمع شیمیاثی ساخته بشه. اما ساختن اون بدون 
منبع نیرومند انرژی سمکن نیست. پر و کوفی‌یف دنبال کاز میگرده و 
بقیه دور و بر قره‌یغاز دنبال ذغال سنک و نفت بیگردن. همه اینها 
عالیه. اما همهء موضوع اصلی رو فراموش کردن که قره‌بغاز بخودی 
خودش منیع بی‌پایان و لایزال انرژی جدیدیه. 

از کدوم نوعش 3 

- از نوع خورشیدی. من خوب به خورشید واردم. در مورد 
تسخیر انرژی خورشید باید از شیوه هومئوپاتی استفاده کرد. 
هومئوپانیست‌ها مریض‌ها رو با سموم فوق العاده قوی معالجه 
میکنن اما بقدار سمي که به مریض‌های خودشون میدن بسیار 
ناچیزه. نور خورشید هم بمقدار خیلی "کم سفیده. حقیقتشو بخوائین 
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خورشید چیز کشنده‌ایه و اونجائی که بیش از حد لازم فعالت 
بیکنه خرابی‌های عظیمی ببار بیاره. خورشید پهنه‌های وسیعی از 
خاک رو تلف میکنه. نمونه کلاسیک چیزهائی که کفتم بیابونهای 
ماوراء خزره. 

کراسوگوزسی با او وارد بحث شد و گفت که علت تمام 
اینها فعالیت خورشید نیست بلکه کمبود آپیست که در آن تواحی 
وجود دارد. شاتسی با دفت به سختانش و داد , 

بعد پوزخندی زد و گفت : 

- آب به مقدار کافی وجود داره ابا بدبختانه آب زودتر از 
بدتی که برای ذخیره شدن لازبه تبخیر ميشه. با از هر طرف در 
محاصرهٌ زمین هائی هستیم که دارن خشک میشن , بیلانی که بدست 
میاد بنفع انسان پیست. - او نگاهی بطرف من انداخت و جشمهایش 
را تنگ کرد و گفت ۰ ب همه" ما لب پرتگه هستیم و خودون 
از این موضوع بيخريم. شما هیچ میدونین که ظرف ده سال گذشته 
بقدار ذغال سنی که سوژونده شده بیشتر از بقداری بوده که ظرف 
تمام دور بوجودیت انسان بصرف شده. همين صد يا صد و 
پنجاه سال دیگه ذخایر ذغال ته میکشه. ذغال سفید بیتونه تنها 
شصت در صد احتیاحات اقتصادی جهان رو به انرژی برطرف کنه, 
صدای قدم‌های فاجعه بدون اینکه به خودتون فشار بیارین شنیده 
ميشه. برای اینکار حتی احتیاجی به شنوائی مطلق نیست. 
ذخاثر نفت حهان نابود میشه. ته کشیدن ذخایر انرژی بطور 
اجتناب‌ناپذیری باید بوجب جنک پین کشورهای سربایه‌داری 

هممر شاتسی با لحن جدی گفت : 

- شورا) هیچ جنک نمبشد! 

شاتسی با سماجت تکرار کرد : 

- جنک بین کشورهای سربایه‌داری حتمیه. وقتی آخرین 
ذخایر ذغال و نفت ته کشید جنگ شروع میشه , 

هسرش با لحن جدی‌تری گنت 

- شورا» تو که خودت خیلی خوب میدونی که هیچ جنق 
شروع نمیشه! 
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- دنیای سربایه‌داری ناشیانه و بدون تحرک دنبال منایع 
جدید انرژی میگرده. الکل رو بجای بنزین بکار میبرن. تو آمریک 
قانون منع مشروپات الکلی رو برای اون وضع نکردن که عادت 
بیخواری رو ریشه کن کنن. این کار را برای اون کردن که 
تمام الکل رو بمصرف سوخت برسونن. اونجا توی با ک اتومپیل ها 
بجای بتزین رم جامائیکا میریزن. 

پرسیدم : - خب» بنظر شما که یه دانشمند هستین هیچ راه 
خروجی نیست؟ 

شاتسی بنوبت خودش از من سوال کرد : 

- پس خورشید چی؟ خورشید! هر سانتی‌متر مربع خاک هر 
ساله صد هزار کالری از خورشید گردا بیگیره. گیاهها فقط صفر 
بمیز هفت درصد این مقدار انرژی رو جذب میکنن. بثلا باین 
نتیجه رسیدن که گیاهها رو بیشه وادار کرد که مقدار بیشتری 
از انرژی خورشید رو جذب کنن و محصول فوق‌العاده بیشتری 
بدن وی من فکر ميکنم که اين کار غیر بمکنه. همان انرژی زیادی 
که گیاهها جذب بیکنن سبب ابودی‌شون میشه. بتد هومئوپانی 
رو فرابوش نکنین. اما به هر حال خودتون شاهدین که چه 
ذخایر هنگفتی از انرژی خورشید به زمین میرسه و میلیون‌ها سال 
دیکه هم خواهه رسید. بشریت به راه حد اقل مقاوست کشیده 
شده و بطرف انرژی‌هائی هجوم برده که ذخایرشون واقعاً اچیزه ابا 
منایع دائمی رو که برای تمام تاریخ نوع بشر کفیه فراموش کرده. 

کراسنوگورسی در گوشم گفت : 

- جالبه! 

در حشمهای او آثار نوعی غرور و بیاهات دیده میشد انکار 
میخواست بکوید : رنیگاه کنین ! ببینین چه اشخاص برجسته‌ای توی 
داغستان ما زندی میکنن !» 

- اما برگردیم سر موضوع قره‌یغاز , با به اين موضوع اشاره 
کردیم که باید از انرژی خورشیدی امتفاده کنیم. قرهبغاز از 
این حبث بهنرین جائیه که توي اناد شوروی وجود داره. اونجا 
خورشید نشعشع فوق العاده‌ای داره. اگر خلیج قره‌بغاز رو تبدیل 


۳۹ 


به دریاجه بیکردن قره‌بغاز ظرف شیش سال خشک بیشد. شما اصلا 
نمیتونین تصور کنین که این منطته با چه سرعتی خشک میشه. 

شانسی در فکر فرو رفت و به پنحره یره شد. دریا دیده 
نمیشد ولی عوض آن هوای آبی‌رنگ بحری که عین بخار غلیظ 
بود از پجره دیده میشد. 

شانسکی گفت - 

م یفام از عاضوا وخا کید 
تبخیر ميشود» بنویسم. رفتاری که ما با انرژی خورشیدی میکنیم 
جنایت محضه, ذخیره سالیانه انرژی خورشیدی تو کره زین به 
صد پیلیون کیلووات ساعت میرسه. بنابر این به هر بتر مربع یک 
کیلووات ساعت آنرژی میرسه, 

کراسوگورسی گفت : 

- ابا انکر دستگاههای خورشیدی - هلیوسکوپها رو میگم - 
نتیجه خوبی نشون ندادن. 

شاتسی گفت : - نشون هم نمیدن. برای ایتکار باید از 
راههای دیکه تیک ها با بجهز به وسایل شیمیائی هستیم . در 
مقابل اسکاناتی که شیمی در اختیار داره اصل جذب انرژی 
خورشیدی در ردیف آخر قرار میگیره. انرژی خورشیدی رو باید 
با کمک شیمی جذب و ذخیره و تغلیظ کرد. باید ایتکار رو از 
جلبکهای سرخ دریا یاد بگيريم. اونها از بست و چهار درصد 
انرژی خورشیدی که به اعماق دریا میرسه استفاده بیکنن در 
حالیکه رستتی‌های زمین که غرق نور خورشید هستن فقط چند هزارم 
انرژی خورشیدی رو جذب بیکئن. ۷ احتیاج» هر ی رو به 
آدم یاد بیده. 

شاتسی طول اطاق را طی کرد و با صدای آرامی گفت * 

-- هوا خیلی خفس» خیلی! شب‌های اینجا نفس‌تتی بیاره. کوهها 
طی روز گداخته میشن و تمام شب رما رو دفم میکنن. پيشنهاد 
بیکنم بریم لب دریا بگردیم. 

همسرش با کمال میل رضایت داد که او با ما پیاید. با به 
سوی دریا راه افتادیم. ستاره‌ها انکار روی اسواج دریا آرمیده بودند 
و بشدت حشمک بیزدند. قطار تندرو تفلیس از راه .کناره که 
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ساحل آن غرق در امواج کف‌آلود بود گذشت. سوت شادی‌آفرین 
قطار در فضای دریا طنین‌افکن گردید. قطار عجله داشت هرچه 
زودتر دشت هموار را پشت سر بگذارد و به درهم‌وبرهمی کوهها 
و حلیچ ها و رود ها و تا کستان‌های انبوه و آرامش‌بخش قفقاز برسد. 

شاتسی با یک حرکت باابهت دستش را بطرف دریا دراز 
کرد و گفت : 

- ایناهاش... یه این سطح پهناور آب نیکه کنین. اونو 
ميشه مجبور کرد که انرژی خورشیدی رو جمع کنه. بیابان‌ها رو 
هم باید برای این کار آساده کرد. جذب شیمیائی انرژی خورشیدی 
عبارت از اینه که از خاصیت انرژی خورشیدی که میتونه وا کنش مهای 
شیمیائی تولید کنه استفاده بشه, این وا کنش‌ها به نوبت خودشون 
میتونن لیروی برق تولید کنن. همین حالا توی آزمایشگاهها از 
وسایلی باسم فتوالمان استفاده میشه که میتوتن از طریق فعل و 
انفعالهای شیمیائی انرژی خورشیدی رو به نیروی برق تبدیل کنن. 
حنی سوفق شدن فتوالمان رو بجبور کنن که تحت تأثیر انرژی 
خورشیدی نیروی برقی تولید کنه که موتور برق کوچق رو 
بگردونه. فره‌بغاز رو باید مبدل به آزبایشگاه سرتاسری شکار انرژی 
خورشیدی کرد و از پیروی آن برای استخراج ثروت‌های سرشار 
قره‌بعا ژ استفاده کر 

هر شانسی گفت : 

- در حضور اون تباید اسم قه‌آدا رو برد. شوهرم مثل 
اینکه اون واقعه رو فراموش کرده ابا خود اسم قره آدا اونو دار 
ناراحتی روحی میکنه. 

زن افزود ۰ - آخه منهم اونجا باهاش بودم. -و از این اقراری 


که کرد شرمنده شد, .۰ 
سار 


شب از مخاچ‌قلعه روانه ابا و گوری‌یف شدم. راه ما از 
هشترخان میگذشت. 
صمح که ید دریا نگاه کردم حزر ر نشناختم , بأیع کل آلود 


۲۹ 


خا کستری رن بصورت یک دریاچه عریض و پهناور تا حط افق 
گسترده شده بود, در انتهای آن چراغ های دریاثی عبوس و گنبدهای 
بدون صلیب مستقیماً از آب در آنده بود. اینها دهات صیادان بود 
که روی جزایر مسطح دلتای رود ولکا ساخثه شده بود. 

با به اسکله دوازده‌فوتی وسط دریا نزدیک ميشدیم. آننجا 
شهر شناوری با بیمارستان و پستخانه و اسکله‌های مسافری و بارج‌های 
مخصوص انتقال یار کشتی‌ها به ساحل و کشتی‌های آشغال جمع کن 
که شباهت زیادی به بردئاوهای زره‌دار قدیمی داشتند دیده 
میشد , 

من شهر هشترخان . وا که صد ها بادپان دور و برش دیده 
ميشد» با هواثی که بوی شنگماهی دودی بیداد و بثل شهرهای 
که گلی آسبا پر از گرد و غبار بود دیدم. 

در جوار تاسیسات شیلات اشخاص برونزه‌ای که تمام بدنشان 
پوشیده از فلس‌ساهی بود و سر تا پا مثل زره فولادی برق میزدند 
روز و شب با چککهای بلند تاسماهیان خالدار را از درون قایق‌های 
صیادان در بیأوردند و آن‌ها را با صدای یلندی روی تفته‌های 
اسکله پرت میکردند. دخترهانیکه شلوار سربه‌ای پوشیده بودئد بصورت 
زنچیر بی‌انتهائی زیر گوش سرخ رنگ کپورباهی‌های طلائی را 
گرفته بودند و ماهی‌ها را بطرف سردخانه‌ها میبردند. 

از هشترخان که خارج شدیم سه شیانه‌روز با کشتی چرخ‌دار 
بخاری که خودش را بزحمت توی آب میکشيد در راه گوری‌یف 
بودیم و چیزی جز آسمان بی‌رنتق که بادهای شک و سوزان 
رتش را کشیده بودند و جز دریای زردرنتی که کرجی‌های صیادان 
تک و توک وسط آن لنگر انداخته بودند ند یدیم . 

بین هشترخان و گوری‌یف حتی یک بندر و یک پناهگاه وجود 
ندارد. در شصت کیلوبتری ساحل ار چوب درازی در آب فرو 
کنید نوک آن براحتی به ته شنی دریا میرسد. نیزارها از کنار 
ساحل بطرف وسط دریا کشیده میشوند و نوک‌های سفت و محکم 
و سیاهشان بخویی از دور دیده میشود. برای همپن؛ سواحل اینجا _ 
را سیاهه, بینابند چون از دور شییه حاشیه سیاهی هستند که 
انکار پا بر کت سیاه روی اأفق رنک‌پریده تقاشی کرده باشند, 
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مسافرینی که دائماً در این خط سیر رات و آبد میکنند بخوبی 
به خط سیر و دریای اینجا واردند. راه اینجا بثل آسمان رنگ و 
رورفته تیا یکئواخت و یک شکل است. ابتدا آب خرسائی رنق که 
از ولک میآید بچشم بیخورد. بعد» درآنسوی «بایسی بانک» رنگ 
آب تدریجاً برمیگردد و به سبزی بیگراید. بعد آنوبت به زابوزوئید 
میرس که آب آن هميشه در تلاطم است و کشتی‌ها را تکان بیدهد. 
در کشتی هميشه همان ناخدای چاق و جله و همان سکتبانهای 
ریشو که پهنه دریا را با دوربین مسی قدیمی برانداز میکنند و 
همان آشپزباشی تک و تنها و بی زنی که سوپ سبزی بی‌مزه ای 
با ساهی بی‌اندازه شور می‌پزد سفر میکنند. 

بالاخره سر و کله آب‌قبل‌ها و سگهای آبی که طاقباز روی 
آب بیخوابند پیدا میشود و مسافرین کشتی نفس راحتی میکشند 
زیرا از اینجا تا لنگرگاههای گوری‌یف راه زیادی نیست. نفس داغ 
بیابان پوشیده از بوته‌های گون و قشر نمک از پس لتگرکه احساس 


0 


بیشود, 

بالاخره کشتی به لنگرکاه میرسد و از بیان جزایری که مثل 
گچ سفیدند بطرف جلو حرکت بیکند. یک شخص تازهموارد سمکن 
است عکس ابرهای سفیدی را که در آب آرام منعکس میشوند با 
این جزایر عوضی بگیردان اپرها بدون حر کت در آسمان پیابان دیده 
میشوند و رنگشان کمی مایل به صورتی است. بنظر میرسد که 
آنها را عمداً اینجا کاشته‌اند که تمام تنوع رنگهای غروب آفتاب ‏ 
و عظمت شب‌ها را که عین کوبالث سرمه‌ای هستند نشان بدهند. 

کشتی حامل ذغال وارد معبر باریقی که در دو طرف آن 
نی‌های بلندی روئیده است ميشود. اینجا مدخل رود اورال است. 
بالاخره نزدیی‌های نیمشب چراخ های راهنمای شهر ک زامبا نفت» 
از خلال پرده‌ای از گرد و غبار نمایان میشوند. روبروی آن در 
ساحل راست اورال» پنجره‌های خواب آلود شهر گوری‌یف چشمک 
مپزنند. 

بوی باهی و علفب سوخته پمشام میرسد , کشتی؛ آرامش شهر 
را با بوق نازک و گریه‌آلود خودش برهم میزند و با تمام هیکل 
گنده خودش به اسکله خلوت میجسید. 
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صیح روز بعد تمام شهر کب «امیاثشت, را که از آنسوی رودحانه 
اورال پید! ‏ بود دیدم, وقتی به شهر نگاه میکردم بنظرم آبد که 
دسته بیشماری از پرندکان سفید در ساحل آسیا که اینجا ناحیه 
بخارا نامیده میشود - نشسته‌اند. همه خانه‌ها انار از برف ساخته 
شده‌اند , تمام خانه های شهر فب و حتی ساحتمانل مسطقه" تراست 
از نی پرس‌شده ساخته شده است. روی نی ها را کچ بای کرده و 
با گچ سفید نتاشی کرده‌اند. 

نی در سواحل ییابانی دریای خزر که فاند جتگل وی دارای 
صدها کیلومتر یزار است بهترین ماده ساختمائی میباشد. قر‌بغاز 
آتی را سیتوان بهتر از هر چیز دیگری از نی ساخت. خانه‌های 
کاه گلی در جوار خانه‌هائیکه با نی ساخته شده‌اند فلاع انسان‌های 
غارنشین ر پیاد می‌آورند. اینها که کل رْ پا خاکب و پهن درست 
میکنند. ساختن خانه‌های که‌گلی در صحرای بی‌آب آسان‌تر از 
ساختن خانه‌های چوبی نیست زیرا تهیه کاهکل آب زیادی میبرد. 

در جریان سفر خودم فقط یک نفر را دیدم که از اینکه 
عمر زاغه‌های کاه گلی پسر آمده است ابراز تاسف میکرد. اسم 
این شخص بهندس کوپر بود. من با کوپر روی پل شناور اورال 
آشتا شم , او با رزشک و سید به پسرپچه هائی که مشغول صید 
کپور بودند نگه بیکرد. وقتی که یق از پسربجه‌ها درحالیکه از 
قرط هیحان میلرزید کپور در وی مت از اس وت 
بیرون کشيد کوپر رو به من کرد و گفت : 

خوش بحالشون! خیلی دلم 1 بچه بودم و دا قلاب 
باهیگیری زیر آفتاب بینشستم. تفریح فوق‌العاده‌ایه! 

من باید بدیون کوپر باشم جون او مرا با مهندس داویدون 
که سالها در این نواحی زندی کرده و به تمام جزئیات ناحیه 
ایبا وارد بود آشنا کرد. 

او همانطور که اشخاص آزهمه‌جابی‌خبر را یه اطا معتوژه ها 
سییر ند مرا رد اطاق کار این مهنئدس راهتمائی ور مره خشک 
و لاغری که لباس سفیدی یه تن داشت و عین ناخدای کشتی‌های 
اقیائوس‌پیما بود از پشت میز برخاست. 

او با قیافه‌ای جدی بمن نکه کرد و با یک حرکت دست از 
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من دعوت کرد که بنشینم. سر مهندس با آن موهای سقیدش سمثل 
سر مجسمه‌ای بود که از فلز ريخته شده باشد, کوپر با احترام 
گوشه اطاق نشست و اجازه گرفت هنکام گفت‌وگوی با در اطاق 
بماند. 

وقنی "داویدوف شروع په صحبت کرد بعلوم شد که صدای 
بمی دارد و شمرده شمرده حرف میزند. من در حالیکه باو نکه 
میکردم بیاد پرژوانسی* و محتقان قدیمی صحرای گبی و صحاری 
افریقا و ژنرالهائی را که ارتش‌های چندهزارنفری خودشان را در 
بیان شنزارها از دست داده بودند و تمام داستان‌های ماجرائی 
و شیرینی را که در سالهای کودق و دوره تحصیل راجع به 
پیابان‌ها خوانده و شنیده بودم - درباره شترهای دو کوهانه و 
سطل‌های چربی و طوفان‌های شن و اسکلت اسب‌ها در جوار 
جاههای آب - افتادم, ۱ 

داویدوف موقع حرف زد حملات کوتا هی بکار بیبرد و 
هر بار که جمله‌ای را تمام میکرد انار دچار تن نفس ميشد, 

داویدوف گفت ۰ 

- پرسیدین قره‌بغاز چی سیتونه به ما بده و امپا چه نفعی برای 
قره‌بغاز داره؟ عالیه! ما میتونیم نفت بدیم گرچه نفت سا بقدری 
سرغوبه که حیفه بمصرف سوخت برسه. جنوبی ترین مناپع تفت با 
یعنی قره جونکل و قره‌تن و منابع دیکه لسبتا با قره‌یغاز و مانقشلاق 
فاصله زیادی ندارن, 

به عقیده من تمام ساحل شرفی دریا یغنی امبا و ماتقشلاق و 
قره‌بغاز تا خود حکیشلر باید به کمربند صنعتی عظیمی در سرحدات 
بیابان مبدل بشه, ما نفت میدیم» مانقشلای ذغال و فسفوریت‌ها 
رو میده» قرهبغاز میراییلیت و کوکرد و جوهر کوگرد و نانریوم 
و سایر مواد شیمیائی و حکیشلر کاز و جلکن نفت و اوزو کریت»* 


* نیکلای میخایلوویج پرژوالسی (۱۸۸۸- ۸۲۹) سیاح و 
جغرافیدان برجسته روسی. (م) 

۴ موم معدئی» باده‌ای که بخوبی مشتعل میشود و شعله 
شدیدی پبوجود دارد, ( توضیح مولشف). 
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بیدن. يا کو باید برای غرب و ما باید برای شرق کار کنیم. 

دیکه چی ميتونيم به قره‌بغاز پدیم؟ اینجا توی اما باین 
فکر افتادن که بد نیست راه‌آهنی از آلکساندروف‌کای به خیوه 
بکشن, من تمام این راه رو با کاروان طی کردم و تحتیقانی انجام 
دادم, این اولین خطی خواهد بود که قلب بیابان رو قطع خوا هد 
کرد. ساخته شدن این خط یک سری ثروت‌هائی رو که نا بعال 
دست‌نخورده باقی بانده بود زنده میکنه : منظورم حوژه‌های مرتعی 
کوشوم و نمک‌ها و بواد فلیائی ایندر و اراضی نفتخیز ابا و 
واحه جیوه و درياي آراله . 

راه جدید نقش بزری در عمران و آبادانی زسین های بی‌حاصل 
اوست‌یورت بازی بیکنه, این خط باید اثر بسیار خوبی روی پیشرفت 
قره‌بغاز باقی بذاره. توی بیابانی که خطآهن اونو قطم میکنه آب 
پیدا نمیشه. بهمین علت اونجا از لکوموتیوهای دیزی استفاده بیشه. 

بالاخره موضوع سوم. قره‌بغاز ناتریوم تولید میکنه. برای تولید 
سود» ما مرغوب‌ترین سنگهای آهی را کوشا رو به قره‌بغاز حمل 
بيکنيم. را کوشا اسکله تاسیسات امپاست که کنار دریا قرار داره, 
با را کوشا رو مبدل به بندر میکنيم. 

بعد پالایشگههای نفت ميسازيم. برای تبدیل ثفت جوهر 
گوگرد لازبه. جوهر گوگرد رو قره‌بغاز به با میده و با پیحساب 
بیشیم. بطوریکه میببنین ساختن مچتمع قره‌بغاز با رشته‌های اقتصادی 
تمام ساحل خزرء از ابا گرفته تا اترک ارتباط پیدا بیکند. و 
سرائجام پیابال صاحب قلب صنعتی خودش میشه... 

داویدوف کمی سکوت کرد و گفت . 

آرژوی دیرینه برآورده بيشه, - این حرف را زد و صورتش 
را بطرف پدحره پر گرداند. 

من به نیمرخش نکاه: کردم. صورتش مرا بیاد صورت سرداران 
رم که روی سکه‌های نیمه‌سائیده . دیده میشوند انداخت. 

روزی داشتیم با پرو کوفی‌یف درباره حرفه‌هائی که نیروی اراده 
را تقویت بیکنند بحت ميکرديم. با هميشه با هم بحث میکردیم. 
پر و کوفی‌یف مدعی بود که محققین صاحب قوی‌ترین پیروی اراده 
هستند, داویدوف ذانا معقق بود, مراوده نزدیک با پیاپان در جشمهای 
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تیزبین و لحن بحکم و آراش احساس میشد, داویدوف هر کاری 
را که شروع بیکرد به آخر میرساند. او تصمیم گرفته بود پاری 
در شوه‌زارهای متروک دوسور احداث کند. این فکر حتی به 
نظر گیاشتاسان "هم عجیب و غریب آبد. داویدوف در قبال 
سخنان تسخرآمیز بی‌اعتناثی کاملی نشان میداد. ۱ 

او دو سال تمأم از وقت حودش را به بونه‌هائی که در 
خاک شور از بین میرفتند اختصاص داد. داویدوف نمک خاک را 
با آییاری و زهکشی صحیح شست و حالا کارگران دوسور شب‌ها 
برای گردش به پارک خودشان میروند, آنجا میتوان دست به شاخه‌های 
زیر درحت‌ها» کد وجودشان فراموش‌شده است. کفید و بوی برگ‌های 
سبز درحتها ر امتشاق نمود. 

پس از تصویبپ برنابه عملیات ! کتشافی ساختمان ۳ 
آلکساندروف کای به خیوه داویدوف تقاضای پذیرش خود را به حزب 

او نوشنه بود ۰ ر..,سن معتقد شدم که فقط سیاست حزب بینواند 
پیابان را که من تمام زندی‌ام را صرف تسخیر آن کردم آباد کند». 


سکوت داویدوف مدت زیادی طول کشید. داویدوف حشمهایش 
را به من دوخت و با صدای حفه‌ای گفت ۰ 

- تلها من نیستم که تمام زندگیمو صرف بیابان کردم. 
سرئوشت من این بود که شاهد و شرکت کنندة کارهای مرپوط 
به تسخیر این پهنه‌های مرده بشم. همین چندی پیش بود که 
قره‌بغاز » چاد زنشین ها و دریانوردهای حرافی رو به وحشت مینداخت. 
حتی محثقین هم جرئت نمیکردن سواحل اونو دور بزنن. نظر 
مردمی که توی واحه‌های آباد زندی میکردن راجم به قره‌بغاز چی 
بود؟ خلیح مرگ و آپ بسموم و جهتم بحض. پیابان قرن‌ها 
دست‌نخورده باقی بانده. و قرن‌ها ثروت‌های خودش رو جمع فیگرده: 
حالا ما داريم ثروت‌های اونو میگيريم. با شیوه‌هاثی پیدا میکنيم 
که مخوف‌ترین خواص ییابان رو تبدیل په منابع زندی کنیم. 
منظورم خورشیده. بیابال با انرژی خورشید آبیاری ميشد. نیزیک 
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تانون بزری داره که میکه انرژی صرفاً در شرایط اختلاف حرارت . 
بوجود*بیاد. تغییر سریع میزان حرارت در بیابان ظرف یک شیپانه‌روز 
بوجب پیدایش بادهای شدید میشه. قره‌بغاز بعنوان طوفانی‌ترین 
جای دریای خزر معروفه. راستش رو بخواهین آب و هوای اونجا 
هميشه طوفانیه. عدهٌ زیادی اسم تاسیسات دوسور دا رو گذاشتن 
قطب يادها, تندبادهای دوسور بطور بی‌ثمر یلیونها قوءٌ اسب 
صرف بلند کردن گرد و خاک وحشتناک میکنن . باد انرژی عظیمید. 
وین ما تابحال بمقدار خیلی اجیزی ازش استفاده بيکنيم . پقرسائین 

آنور پنجره تلمبه‌های بادی با زوزه و ناله آب کل آلود و ولرم 
اورال را وارد جوی آب میکردند. 

باد که با بهش لقب ذغال آبی دادیم بهترین انرژی 
پیابانه, اینجا شرایط خویی برای وزش بادهای مداوم و یکئواخت 
وجود داره. حتی در سالهای بی‌بادی بیابان هفتاد .در صد انرژی 
بادها رو در نقایسه با سالی که بادهای بتوسط داره میگیره. شما 
میدونین قدرت سالیانه بادهای قزافستان جقدره؟ رقم خیلی جالبید, 
دویست و سی میلیون قوة اسب. انرژی باد نود و شیش در صد 
ذخایر انرژی قزاقستان رو تشکیل میده. 

کوپر روی صندل‌اش جابجا شد. 

فکر نکنین که دارم خیال‌بافی بیکنم, - داویدوف برخاست. 
-اما از بادهای بیابان پاید برای هدف‌های حمل و نثل هم 
استفاده کرد. امن هنوز تجسم صحیحی در این خصوص ندارم 
ابا ِِ بگم که ميشه وسیله‌ای ساخت که با استفاده از بادبان 

شزا شنزارهائیکه ند گیاه داره و نه سکونتگاه بدون هیچ نوع بانعی 
حوکت کن. خورشید و باد و تغییر شدید درجه حرارت باعث ‏ 
پیدایش بیابان شدن ولی همین عوامل اونو از بین میبرن. این 
موضوع کنترین شک تولید نمیکنه. فرداء رفیق کوپر به تاسیسات 
دورافتاده با پاسم با کات میره. شما هم همراهش تشریف بیرین 
و بن ابیدوارم که چیزهای جالب زیادی می‌بیئین . 

همان شب کوپر را در زبین تنیس دیدم. او با مهارت توپ‌ها 
را شوت یکرد و با صدای پلند امتیازها را میشمرد. عده‌ای قزاق 
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با شلوارهای چیت صورتی‌رنگ و گشاد دور کورت تنس نشستد 
بودند و هربا ز که ضربه حوبی زده میشّد برای زننده توپ ابراز 
احساسات میکردند. 

در آنسوی اورال شهر گوری‌یف» بجای سوخت پهن میسوزاند 
و دود غلیلی در هوا پخش بیکرد. ولی اینجا در بخش بخارا 
روشنائی‌های شیری رن بچشم میخورد و قرص باه بارامی در آسمان 
پیابان میدرخشيد. هر حه باه بالاثر میرفت رنکش روشن‌نر میشد 
انگار گرد و خاک قهوه‌ای‌رنی که رویش نشسته بود تدریجاً از 
بین میرفت. 

کوپر بمحض دیدن من بازی را ترک کرد و بطرف من آمد. 
تا موقعیکه باهم حرف ميزديم شتری به ما نزدیک شد. حیوان 
اپستاد و در حالیکه با افاده به ما نگاه میکرد لب‌های ارغوانی‌رنگش 
را نشخوا رکنان حرکت داد. کوپر آرنجم را گرفت و مرا کنار برد. 
از قرار معلوم با وبط راه ایستاده بودیم . 

شتر با استهزاء سکسکه‌ای کرد و با قیافه‌ای مغرور به راه 
افتاد. حیوان کاری کوچی دنبال خودش بیکشيد که یک زن قزاق 
با طفل شیرخوارش در آن خوابیده بود و یک بوق فلزی گراما فون 
با سروصدا به لبه‌های آن میخورد. 

ما مدت زیادی با حیرت به این منظره نگاه کرديم, شتر از 
راه متحرفی شد و یکراست بطرف بیابان راه افتاد. 

کوپر گفت : - رفت تو بیابان بجره.--و آهی کشید. 

من بد این موضوع عادت کرده‌ام که پیشتر بهندسانی که 
در قاط دورافتاده کار بیکنند از زندی خودشان گلدمندند. هر 
قدر یک مهندس زنده‌دل و بشاش باشد و هر قدر که به کار 
خودش علاقه داشته باشد این فرصت را از دست نمیدهد که خودش 
را آدم متمدیده و مظلومی نشان بدهد و بگوید که از فقدان 
کتاب‌های جدید و از اینکه روزنابه‌های مسکو دو هفته در راه 
میمانند و در شرکت تعاونی آب معدنی بورژوم و تیغ ریش تراشی 
پیدا نمیشود رنج میبرد. 

بعدء پس از انجام این وظیفه دوباره سر حال بیأید و با حرارت 
راجم به کارش شروع به صحبت بیکند. 


۳۰۲ ت‌ 


در همن» همیشه. خواغد . گنت که تأسیسات او «بهترین 
تأسیسات دنیاست» ویا «سمکن بود بهترین تأسیسات دنیا باشد» بشرطی 
که بسکو سرونه بودجه را نزند. 

من آماده شنیدن گله‌های کوپر شدم و معلوم شد که از 
این حیثك اشتباه نکردم . 

کوپر گفت که رئیسی تراست اسمش را گذافته است «ییلاق‌نشین» 
و «خوشکلکم. در لحظاتی که رئیس تراست از کوره د رمیرفت 
مشت‌هایش را روی میز میکویید و داد و فریاد راه میانداخت که 
ابیا احتیاجی به آدمهای ییلاق‌نشین و بیکاره ندارد. البته کسی به 
نهدیدهای رئیسی توجه نمیکرد زیرا همه بیدانستند که او در 
بوارد حدی هرگز داد و فریاد راه نمیاندازد. 

کوپر کل ه کنان گفت ۰ 

قبل از اومدن من همه چی ساکت و آروم بود. اما پمعض 
اينکه اودم شروع شد. عملیات اکتشافی بناصله صد کیلومتر تو 
پيابان! توی قرهتن تاسیسات موقع طوفان زیر آب رفت! رئیس بنو 
عقرب زد و کشت و منو جای اون گذاشتن. از با کو رئیس جدیدی 
برامون فرستادن که بهش مقامی داده بودن. آدبی است فوق العاده 
تندمزاج و آتشی - شیطون جونشو بگیره! و بالاخره بفرمائین کیف 
کنین - اومدن و گفتن که میخوان اینجا یه کمربند صنعتی بکشن, 
یه کمربند» نه مرکز ! 

من با این مهندس دوستدار آرامش به ما کات رفتم, اتومییل 
صد و چهل کیلومتر را ظرف دو ساعت طی کرد. ابتدا ماشین 
توی سرازیری‌ها و سربالائی‌های ملایم حرکت میکرد» بعد استپ 
صاف و همواری که عين بستر دریاچه غول‌آسائی بود جای هه 
و ماهور را گرفت. گردبادهای قهوه‌ای با سر و صدای سنگیتی 
جاده را قطع میکردند. موش‌های صحرائی مثل مور و ملخ از زیر 
چرخهای اتوببیل بیرون بیریختند. دهانم از فرط تشگ خشک و 
تلخ‌مزه شده بود. 

هی اوقات راننده» اتومبیل ر پکراست از وسط ک خشک 
و ترک‌خورده و از وسط دریاحه های مک که بسترشان خشک 
شده بود بیراند. ۱ 


کوپر بمن گفت که بهار عنکامیکه فصل باران‌های کوتاء 
فرا میرسد تمام سطح پیابان را کل بلغم‌بانندی میپوشاند. اتومبیل 
ممکن است تمام کاز کار کند وی از جایش تکان نخورد. 

من مچبور بودم به وراجی‌های کوپر گوش بدهم. 

کوپر گفت : 

پاید فرمانی صادر ق که تخریب ساختمون‌ های ملی و 
بخصوص بخودی که با نفلام شوروی مغایرت ندارن سمئوع پشه , 
تنوع مناظر و خاطره‌ها زندی رو کاسل‌تر بیکنه و وقتی زندق 
غنی شد آدم سرزنده‌ثر و شادتر میشه. برای همین باید ساختمون‌های 
مکعبی‌شکل شرقی و رنگ و اطاق‌بندی‌ها و جوبهای خیابوئها 
رو حفظ کرد و کارخونه‌ای براي ساختن کاشی‌های شرقی دایر کرد. 

کوپر کار را به جائی کشاند که گفت باید یک از شهرهای 
قدیمی روسیه را مثل اوگلیچ مبدل به نمونه‌ای از شهرهای قدیمی 
کنند یعنی در خیابان‌های شهر کل بابونه و شوکران بکارند و 
پروسویرئیاهای* سابق را که بنا به گواهی پوشکین به تمیزترین 
لهجه مسکوئی حرف میزنند به آنچا ببرند. 

وراجی او فتط در با کات قطم شد. طوفان شن عین آتش مقیلب 
رنک زبانه بیکشيد. کاروان شترها با بار آب که از دوسور میابد 
پرد گرد و غبار را میشکافت و بسوی با کات پیش . میرفت. رساندن 
آب په با کات هرساله پانصد هزار روبل تمام میشد 

جنکلی از دکل‌های کوتاه سیاه برفراز کنات کمرعیق نمایان 
بود. گرمای سوزان تا مغز استخوان نفوذ میکرد. پمپ‌های عمقی» 
نفت کف کرده را بوج موج از جاهها خارج میکردند. رود نفت يا 
دریای نفتی که پرو کوفی‌یف سرچشمه آن را پیدا کرده بود اینجا 
تمام میشد. 

ما از ما کات به دوسور رفتیم و از آنجا با واگن سوتوری خط 
آهن باریک به گوری‌یف بر گشتیم 

برفراز بیابان پرده‌ای از بخار صورتی‌رنک آویخته بود. در 


۴ زنانی که کلوجه‌های بخصوص برای براسم بذهبی کلیسا 
می‌پختند. (م.) 
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نقاطی که واگن توقف میکرد سکوت محض حکمفرما بیشد. گاهی 
اوقات صدای سوت خثیف موشهای صحرائی بگوش میرسید, 

شب بطور اگهانی فرا رسید و چادری از ستاره‌ها روی بیابان 
کشید, 
چراغ جلوی واگن» رودخانه‌ای از نور دودمانند الکتریک 
روی سطح بیابان می‌پاشید. از پنجره‌های عریض بوی آفسنتین و 
طراوت شب وارد واگن سیشد. 

من به کوپر گفتم : ۱ 

شما راجم به خواص خودویژه مشرق صحبت کرده بودین. 
چه چیزی ممکنه از اين واگن موتوری که شبائه تو بیابون حرکت 
میکنه خودویژه‌تر باشه؟ ۱ 

کوپر با حالت پرغنائی گفت ۰ 

منظورتونو فهمیدم , شما هم دارین دجار بیماری داویدوف 
میشین. اسمش برض بیابونه,, 

در این لحظه بطور حتم یقین کردم که کوپر واقعا «یبلاق‌نشین» 
تیپیک عصر ماست. . 


پرسیدم : ۱ 
- این خط رو چه وقت ساختن؟ 
حواپ داد ۰ 


-- سال هزار و نهصد و پیست و هثت. کسی که ساختش 
دآویدوف بود. 

وتتی گوری‌یف را ترک میکردم خاطرةٌ داویدوف سردار 
موسپید بیابان ها 3 سیمای کوپر «بیلاق‌نشین» را یا خودم بردم . 


رسای صورن 


مانقشلاق آخرین نقطه خط سیری بود که پر و کوفی‌یف بمن داد. 
این آخرین نقطه" خط سیر بارپیچ بدور سواحل خلیج بود که بررسی 
نقاطی که با قره‌بغاز بستگی نا کسستنی داشتند در آن پابان میرسید. 
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بناه گفته پر و کوفی‌یف من فقط بعد از رنتن به آنجا این حق 
را پیدا میکردم که به قره‌بغاز بروم. 

سفر به بانقشلاق را میشد سفری به سرزمین ستاره‌ها امید. 

من در قلعد اوریتسی ( که سابتاً قلعه آلکساندروفنسی نام 
داشت ) با شخصی ینام واسیلی‌یف آشنا شدم. او نیز مانند داویدوف 
قصد داشت افسانههای بی‌معنائی را که درباره بيابان رواج داشت 
از بیان بردارد و آن را سبدل به یار مددکار صنایع بزرگ نماید, 
او گزارشات میئت‌های علمی (آندروسوف و نانسکی و بایاروناس) 
را برسی میکرد و نقشه‌های مختصر و دقیق استفاده ابتدائی از 
ِ را که این زمین‌شناسان کشف کرده بودند تنظیم میکرد. 

به فکر گشودن راههای جدیدی بسوی قره تاو بود که در 
آن هوای گداخته بصورت کمربند استحفاظی عریضی منابع ذغال 
سنک و نفت و فسئوریت ها و مس و منگئز را در پناه حمایت 
خود گرفته است. 

واسیلی یف دوست داشت در اوقات بیکاری محجله «عالم‌شناسی» 
را مطالعه کند. در این مجله هر ماهه حیات عظیم آسمان که از 
نظر با دور است ؛ پیدایش ستارکان جدید و سقوط شهابها و فرضیات 
مربوط به بنظوبه‌های خورشیدی حدید و حریان کارهای مربوط به 
مطالعاث آشعه کیهانی درج میشل , 

فکر میکنم که این علاقه را .آسمان مانقشلاق در واسیلی یف 
بوجود آورده بود. من هیچ جا ندیده‌ام که یک چنین باران‌های. 
باعظمتی از ستار‌ها بروی زمین ببارد و سیارات مختلف چنین برق 
درخشانيی داشته باشند. برق سیارات بقدری قوی بود که شب‌ها 
بنظر میرسید سیارات از ورای فضاهای بیکران بطرف ما پرواز بیکنند 
و متصدشان نقطه واحدی از کره‌زسین در شبه حزیره مردهٌ مانقشلاقی 
است . : 

سیارات برسم قدیم از با دور بودند ولی من اثری را که در 
انتشلاق بصورت آسمانی که با سرعت سقوط 0 در من بجا 
مان هرگز فراموش نمیکنم. 

سفر من در شبه جزیره چندان طولاتی نبود و فقط شش روز 
از وقتم را گرفت. من باتفاق واسیلی‌یف باینور و آنور میرفتم. 


۳۰ 


ما ناظر دریاهائی از شن بودیم که در افق به کوههای قائم 
صورتی و سفید ختم میشدند. کوهها در یک خط» سر به فلک 
میسائیدند. قلل آنها عين دشتی که در پایشان گسترده شده بود 
صاف و هموار بود, 

با ففوهالین از فقالشگدبدیی که بلح کین ده 
و به همین شعل باقی مانده بود, تا سال ۱۶ ذغال سنگ اینجا 
را شر کت کشتیرانی «قفقاز و مر کوری, استخراج میکرد ولی بعد 
متصرف شد زیرا حمل ذغال بی‌اندازه گران تمام میشد. تمام احیه 
ذغال‌خیز مملو از چشمه های آب شیرین است. در پيشه تیوبه‌جیک 
شن‌هائی دیدیم که نفت متجمد دانه‌های آن را بهم وصل کرده 
بود. شن‌ها عين سواره‌رو خیابان‌های مدرن مسکو بوی قیر بیداد. 

من تلوری پرو کوفی‌یف را برای واسیلی‌یف تعریف کردم. بتظر 
من وجود نفت در مبائتشلاق بهترین گواه نلوری اوست. 

واسیلی یف جوابی به من نداد. او که اهل محلی بنام «چورنی‌یار» 
در جوار رود ولک بود و شخص کم‌حرف و دقیقی بود از 
نتیجه گیری‌های ان و استتنتاجهای قبل از موقع پرهیز اتیکرفن 

واسیل یف گفت - 

شاید. ولی فعلا فسفوریت‌ها بیشتر فکرمو مشغول میکنن. 

متابع فسفوریت‌ها پای کوههای گچ صورتی‌رنگ واقع بودند. 
کوههای بزبور که در‌های زیادی قطعشان کرده بود از دور 
شیاهت تامی به مغز سر انسان داشتند. من از زبان یک از محفقان 
بانتشلاق شنیده بودم که اگر اين چین‌خوردی‌ها را صاف کنند 
بساحت کوهها دویست برابر بیشتر ميشود. 

کوهها بصورت گنیدهای صورتی‌رنک سر به آسمان میسائیدند 
و "بسیار مبک بنظر بیرسیدند انکار از باده اسننجی بتخلخل عظیمی 
ساخته شده بودند. در کوهپایه‌های آنها گویها و کلوخدها و 
تیله‌های منجمدشده‌ای پاشیده بود. واسیللی‌یف یی از رت رٌ با 
پا جابجا کرد و گفت : 

- این که میپینین فسفوریته. 

قطر برخی از گوی‌ها بیش از یک متر بود و ما خودبان را 
در مایه آنها از شر آفتاب سخفی میکردیم, 


۳۰۷ 


ساعت از دو گذشته بود. این وقت روز هوای داغخ به حد 
اکثر غلظت خود میرسد. با تصمیم گرفتيم به یی از دره‌های عرضی 
کوهستان پناه ببریم. بنابه گفته واسیلی یف آنجا واحه‌ای وجود داشت. 

امن پوزخندی زدم و به این فکر افتادم که واحه مزبور 
چیزی جز یک حاه اسف‌انگیز با دو سطل آب کدر که پوته‌های 
خار و سک دوروبر آن روئیده است نیست, حه واحدای ممکن 
" بود زیر این آسمان سوزان که همه چیز را میدل یه خاکستر میکرد 
وجود داشته باأشد! 

با سواره از روی منابع روباز فسفوریت‌ها گذشتيم و وارد 
دره شدیم. بعد» از کردنه کوه کوه بالا رفتیم و با منظرةٌ دشتی که 
پوشیده از کشتزارهای چهارگوش ارزن چاق. بود . روبرو شدیم. 
اطرافب کشتزارها جنارهای سبز و لطیفی روئیده بودند و ته دره 
جویبارهای شفافی میدرخشیدند. یک خانه که‌گلی چهارگوش در 
سایه درختان چنار سفیدی بیزد. 

واسیلل یف از کوشه حجسم بمن نگاه کرد. اسب ها که نزدیق 
آبشخوار را حدس زده بودندشیهه کشیدند و از دست را کب‌های 
پر صبروحوصله خودشان شکایت کردند. من برگشتم و به پشت سرم 
نکاه کردم, بیابان در کمن این قطعه زین سبز .و خرم نشسته 

. منظرهةٌ پپایان از اینجا شییه پوست. غول‌آسای شتر نحر شده 
بود. بونه‌های بشته بصورت پشم گلوله‌شده‌ای که هنوز رنگ و 
رویش را از دست نداده بود بچشم میخورد . 

هوا برفراز زبین عین گلیسرین برق میزد. 

0 پائین رفتیم دوباره وارد محوطه وسیعی از بنابع فسفوریت‌ها 

ِ ایتفر بواد خابیه که ۳ قره‌یخاز لا زبه , 

او کنار یی از گویهای شکسته که به دو قسمت. کاسلا 
مساوی تقسیم شده پود ایستاد. وسط شکستی‌های گوی» بلورهائی 
دیده میسد, بلورها پصورت شعاع های. باریی از پر 5 بطرف سح 
بیرونی کشیده میشدند. 

واسیلی‌یف گفت : 


-- بجتمع قرهبغاز باید اسید سولفوریک تهیه کنه. اگه فسفوریت 
را با جوهر کوگرد عمل بياريم سوپرفسفات مرغویی بدست . میاد. 
با بيخواهيم اژ اینجا راهی بطرف دریا بکشيم. فسفوریت ها از 
این راه بطرف دریا برده میشن. بعد اونها زو به قره‌بغاز حمل 
میکنيم , با توی آسیای میائه خودیون برای کود دادن مزارع پثبه 
از مخلوط سوپرفسفات و کنجاله پنبه استفاده بيکنيم . اسمنش پخته‌نورید. 

از واسیلی‌یف شنیدم که کوههائی باسم تائورقیر وجود دارند 
که در فصل بهار آبهای بهاری فراوانی از یک از دره‌های آن 
باسم قارین‌یاریغ سرازیر میشوند. کوههای تائورقیر نزدیک ساحل 
شرقی قر‌بغاز در جتوب دماغه غولان قورلان واقعند, تا بحال فقط 
یک نقر به این کوهها رفته که زمین‌شناسی باسم لوپوف بود. 
لوپوف در اين محل در مساحت هزار و ششصد کیلومتر مربع 
منابع ذغال سنگ و منایع فراوائی از فسفوریت‌ها و چشمه‌های 
کوچک پیشمار کت کرد 

زمین‌شناس یایاروناس سعی کرد از سمت شمال یعنی از طرف 
بانقشلاق به کوههای" تائورقیر برسد ولی کارگرها از رفتن با او 
به این نقطه ناشناخته خودداری کردند. 

منابع ذغال سنگ تائورقیر از هر منبع دیگری به تأسیسات 
میراییلیت‌سازی قره‌بغاز نزدیک‌تر هستند ولی تابحال بطور کامل 
طالعه نشد‌اند. ۱ ۱ 

قارین یاریغ فرورفتق عظیمی است که از کوههای قره‌تائو 
بسوی قره‌بغاز کشیده ميشود. تمام آبهای بهاری کوههای قره‌تائو 
باید از طریق این فرورنتتی به خلیج سرازیر شوند ولی قسمتی از آبها 
را کد بیماند و باطلاقهای شور و غیر قابل عبوری بوجود بیآورد 
و بقیه آب به کودالهای قیفی‌شکلی که در خاک وجود دارند 


میریزد . 
جریان آپ بهاری شدت فوق‌العاده زیادی کسب میکند. از 


روی اثری که جریان آبهای بهاری بجا میگذارند میتوان نتیجه گرفت 
که عرض میلاب به صد و پنجاه بتر و عمق آن به دز متر بپرسد. 
خاکب که دارای درز و شکف‌های زیادیست آپ این آبشارها را 
جلذب بیکند آن را با نمک قاطی بیکند يا به آن خاصیت سسهلی 


۳۰۹ 


بخشیده در برخی نقاط بشکل چشمه‌های کوچک به سطح زین 
مسال ۱ 

با به آلونک کاه گلی نزدیک شدیم و با هر زبر و زرنگ 
و لاغراندام صاحیتخانه که قزاق جوانی بود و رزوی چکمه‌اش 
کفش نقره‌دوزی شده پوشیده بود و با پدر او سلام و احوالبرسی 
کردیم. پیرسرد ریش کم‌پشتی داشت که در دو طرف چانه‌اش 
راست ایستاده بود, 

پیرمرد. پرسید : 

خیر پر ؟ # 

ما آب سرد گوارائی خوردیم و وفیفه‌بان را بعنوان میهمان 
"که تعریف کردن خبرهای شهر است انجام دادیم و شب در حانه 
مرد قزاق باندیم. 

پیابان تمام شب بانع خواب من شد, ستاره‌ها مثل تکه‌های 
يخ در آسمان سیاه آب میشدند و بصورت مه بطرف زبین سرازیر 
شده روشنائی خفیفی بوجود مياوردند, رودخانه های بزرگ کهکشان 
بطرف شن‌های شب‌زده قارین یاریخ که در جهت جنوب تا خود 
قره‌بغاز امتداد سییافت سرازیر میشد. 

آب جویبار با صدای شرشر خواب‌آلودی جریان داشت, واسیلی‌یف 
که کیک‌ها کلافه‌اش کرده بودند راجع به فضا شروع به صحبت 
کرد و گفت که فاصله خورشيد ما تا خورشيد نزدیک‌ترین منظومه 
شمسی یعنی ستاره آلفا قتطورس دویست و پنجاه برابر فاصله زبین 
تا خورشید است. ۱ 

من در حالیکه تعجب میکردم چرت میزدم. گاهی اوقات لرزشی 
پمن دست میداد و چرتم پاره میشد. در خواب بنظرم میرسید. که 
این صدای شرشر آب نیست بلکه زنگ ستارکانی است که نور آنها 
تریلیون سال بسوی زین بیاید. خواب بیدیدم که کهکشان در 
دریای خزر سقوط کرده است. کشتی «جیجرین» کهکشان را طي 
بیکرد و ته آن بقدری شفاف بود که هزاران باهی و عروس دریا 
که سیل‌آسا بطرف اعماق دریا سرازیر بیشدند از بیان آن دیده 


* چه خبر تازه؟ (به زبان قزافی). 
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میشد , پر و کوفی یف میگفت که باهیهای برده بصورت قشرهای 
ضخیمی تهنشین میشوند و هزاران سال بعد ببدل به نفت میشوند. 

نزدیکیهای سحر کاملا بیدار شدم. نور آسمانی‌رنتی از سمت 
شرق متابید. ستاره‌ها به رنگ زرد درآمده و حالت میوه‌های ریزی 
بخود گرفته پودند که نزدیی حورشید خشکشان کرده باشد من 
اد رل خارج شدم و بثل کسائیکه آب سرد موخورالا مشغول 
امششاق هوای لطیف صبحگاهی و 

آسبها بمن ناه میکردند و با صدای آرامی شیهه بیکشیدند., 
شاید آنها داشتند به من صبح به خیر میگفتند و از من بیخواستند 
که در رفتن عجله نکنم. 

بوقعیکه داشتيم برميگشتيم فلات خیره کننده اودوک که خاک 
آن از گچ سفید تشکیل شده بود مثل دریای منجمد سفید برق میزد. 
با آهسته وارد دریای کچ شدیم و عیتک‌های سیاه وانندی را به 
چشم زدیم, در این نقاط خورشید حقیقتاً زجرآور و کشنده بود 


سای بر تا رخ 


ستوان ژربتسوف در سال ۸4۷ سواحل خلیج فره‌بغاز را 
دور زد. 

روسیه سایق علاقه‌ای به ثروت‌های طبیعی خود نشان نمیداد. 
تنها در سال ۱۸۹۷ وزارت بازرکانی و صنایع حرکتی به خودش 
داد و هیتکتی بریاست اشپندلر که متخصص آب‌شناسی بود به قره‌بغاز 
اعزام داشت, هیثت مزبور به این نتیجه رسید که خلیج بزرگ‌ترین 
بعدن ثیک کلویر جهان است. 

از همان وقت تاریخچه رنکارنگ و متنوع خلیج شروع شد. 
این تاریخچه هیچ جا یادداشت نشده است. آن را باید از روی 
بقالات زمین‌شناسان و داستان‌های دریانوردان و قایق‌رانان ترکمن 
و از روی گزارشات رژسای هیئت‌های اعزامی و پروژه‌های 
فراموش‌شده و دفانر ناوها و کشنی ها و سایر متابع ادر و مغایر 
و مایت ایا ننود. 


۳۱ 


. تب طلا دوروبر خلیج را در برمیگرفت. 

در اواخر قرن نوزدهم در پطربورگ کنگره جهانی زین‌شناسی 
تشکیل شد. در این کنگره بود که زمین‌شناسان برای اولین بار 
از وجود ثروت‌های بی‌پایان خلیج فره‌بغاز آگاهی یافتند. 

در آن زبان تمام فکر و ذکر اروپا و آسریکا مانند امروز. 
در اطراف سولفات بصئوعی (یعنی مپرابیلیت آزاد شده از آب) 
دور میزد. هزاران کارخانه برای تولید سولفات ساحته میشد. برای 
همین» خبر مربوط به قره‌بغاز مثل بمب بززی بین صاحبان صنایع 
سولفات‌سازی منفجر شد. بلافاصله پرورءٌ بجتم جهانی شیمی در 
جزیره جلکن تنظیم شد, این مجتمع مییایست با سیلفات قره‌بغاز 
کار میکرد. سرمایه‌داران فراسه و انکلیس و بلژیک در رس پروژه 
مجتمع قرار گرفتند. 

و دولت تزاری از وا گذاری قره‌بغاژ و چلکن به کنسرسیوم 
بین المللی خودداری کرد. 

سه سال چانه‌زدن ننیجه‌ای نداد. 

در سال ۱۹۰4۹ خانم تاجری باسم مادام کنیازوا هیثتی از 
طرف خودش به سواحل قرهبغاز فرستاد. ثروت‌های زاخاری دوبسی 
مالک مطلق بانقشلاق خواب و خوراک را بر این زن حسود حرام 
کرده بود. ۱ 

طبیعی است که مهندسان «خوشقلبی» پیدا شدند که حاضر 
شدند در ازای مزد قابل توجه قره‌بغاز ر! به املاک مادام کنیازوا 
ملحق» سازند و از طرف او مدعی بالکیت تمام سمواحل غربی و 
جنوب غربی خلیج بشوند. 

" ولی بادام کنیازوا دیر به دست و پا افتاده بود زیرا کانیک 

کارخانه‌دار سازنده کاغذ سیکار و شرکت سهامی «آبواز, بهترین 
قطعات ساحلی را که ابواح دریا میرایبلیت را بیش از هر جای 
دیگر در آنجا به ساحل میریخت تصاحب کردند. آنها وام‌های 
کلانی از بانک‌های مختف گرفتند تا ثروت‌های طبیعی خلیج را 
تبدیل کنند. البته وجوه مزبور صرف بورس‌بازی شد و مقدار 
ناچیژی . بیرابیلیت که برای گمراه کردن دیگران بدست آمده بود 
در ساحل باند و تبدیل به سنگ شد. 


۳۹۲ 


۰ 


از هیثت اعزامی مادام کنیازوا در سواحل قره‌بغاز فقط قایق‌های 
سبزرنگ پوسیده که قسمتی از آن‌ها زیر 9 ساحل بدفون 
نله بود باقی باند, 

رئیس هیثت مزبور بمنظور انجام سفر دریائی در خلیج یه 
با کو رفت و سعی کرد کشتی‌های ته‌صافی پیدا کند که زیاد در 
آب ننشینند. در با کو فقط دو فروند از این نوع کشتی‌ها وجود 
داشت. یی به شر کت کشتیرانی مشکوی بنام سنجوری» و دیگری 
به برادران آشوروفی که از لحاظ زرتق دست کمی از شرکت فوق‌الذ کر 
نداشتند تعلق داشت. ممنچوری, و برادران آشوروف تصميم گرفتند 
بادام کنیا زوا را لخت کنند و پول کرایه افسانه‌واری از او 
خوامتند. هیثت اعزامی مجبور شد با قایق‌های ترکمنی په خلیج 
عزیمت کند و مرد باسابقه‌ای را که از تاتارهای اهل قازان بود 
بعنوان راهنما با خود بیرد. ۱ 

اعضای هیثت اعزامی بادام کنیازوا که پیشترشان دانشجو 
بودند با قایق خلیج را در چند جهت قطع کردند. آنها در سواحلی 
که هوایش بوسیله انیدرید سولفوریک مسموم شده بود دچار 
خنیی میشدند» خلیج‌های کوچک و کم‌عمقی را که آب آنها تا 
توزک پا بود پیاده طی میکردند ول موفق به کشف میرایبلیت نشدند 
زیرا فصل تایستان و هوا گرم بود و تمام بیرابیلیت در آب ولرم 
حل شده بود. 

با این حال هیکتی که با پول مادام کنیازوا اعزام شده بود 

موفق شد به این نتیجه برسد که میراببلیت در فصل زستان که 
هر شیثی در آب خلیج پوشیده از بلورهای میرابیلیت میگردد بمقدار 
زیادی نه‌نشین میشود. هیثت اعزامی آسان‌ترین شیوه استخراج 
بیراییلیت را از ته خلیج که بنظر اعضای آن راحت‌ترین شیوه 
استخراجح بود پیشنهاد کرد. بموجب این پیشنهاد میراببلیت را 
میبایست با گونی‌های معمولی از ته خلیج درآورد. اعضای هیثت 
تيرهاگی در خاک کوییدند و املاک بادام کنیازوا را بحصور 
کردند و با زگشتند, 

در دفاتر این هیئت برای اولین بار گفته شده بود که .در 
پنجاه کیلومتری ساحل شرتی خلبج در پای کوههای تائورقیر فخایر 
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ذغال سنگ وجود دارد. اعضای هیئت خواستند این ذخایر را بررسی 
کنند ولی چون فصل تابستان بود هیچکس از بومیان حاضر نشد 
آن ها را به کوهستان پرد و راهنمائیشان کند. 

چندی بعد جنگ اول چهانی شروع شد و قره‌بغاز بدست فراموشی 
سپرده شد. فقط گاهی اوقات جادرنشینان نادری به پهنه سربی‌رنگ 
و طوفانی آن نزدیک میشدند وی آنها هم در این سواحل عبوس 
نمي‌باندند و براه خود ادابه داده بطرف کراسنوودسک بیرفتند. 

خلیج در تنهائی موج میزد. در قشلاقهای تر کمن‌ها میگفتند 
که روسها آب نلعون آن را ترک کرده و نتوانستند هیچ چیز 
بفیدی از آن استخراح کنته, 

در سال ۱۹۲۰ ولاد یمیر "بلثیج لنین موضوع استفاده از 
ثروت‌های قره‌بغاز را مطرح کرد. چهل مزار روبل طلا برای تجهیز 
هیثت اعزامی اختصاص داده شد. این هیئت میبایست شیوه استخراج 
بیراییلیت را بعلوم و بلافاصله اقدام به استخراج آن میکرد. 

شخصی بنام پادکاپایف که زمین‌شناس بود در رأس هیشت 
قرار گرفت. نتیجه گیری‌های علمی هیثت فوق‌العاده باارزش بود 
ولی از نظر "عملی کمترین نتیجه‌ای نداد. مهندس بی‌تجزبه کارگران 
عیال‌واری در هشترخان استخدام کرد و آنها را به بیابانهای قره‌بغاز 
آورد. ذخیره آذوقد کم بود و قبل از ایتکه استخراج بیرابپلیت 
روبراه شود آذوقه ته کشید, 

در نتيحه کارگران پراکنده و بتواری شدند. 

بخش علمی هیئت اعزامی پادکاپایف سه سال در خلیج کار 
کرد. هیئت با کشتی «لیژئی نو وگورود, در معیت دو اوحه 
نظامی «شاأ ئومیان» و «پره‌بوینار به خلیب آبد, 

پادکاپایف معلوم نمود که در خلیج هرساله مقدار خیلی زیادی 
میرایبلیت تهنشین بيشود. منابع میراییلیت این ناحیه بعتوان بزرگترین 
ناب جهان ارزیابی شد. 

بیراییلیت در اواسط ماه نوابیر در آبهای خلیج متبلور ميشود. 
در اواسط باه مارس تیلور بیرایبلیت متوتف میگردد و جربان معکوس 
آن یعنی حل. شدن میراببایت در آب ولرم شروع بيشود. بهمین علت 
میراببلیت را رحماد پریودیک» ابید ند 
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در قره‌یغاز علاوه بر بیرابیلیت مقدار زیادی کلرور میلیس و 
کلرور سدیم (ثمک طعام بعمولی ) ۸ ۵ ۳۲۰ 

پادکاپایف با زحمت زیادی وارد خلیج قره‌بغاز گردید» برآدی 
شنی عریضی که در تمام طول دهانه خلیج وجود داشت مانع ورود 
کشنی میشد. در موقع طوفان امواج کف‌آلود بلندی در این قسمت 
بوجود بیاید و موقعیکه دریا آرام میشد ریزش شدید آب درپا از 
روی سد شنی به عم خلیج بخوبی قابل رویت بود. در این قسمت 
رنک آب پشدت تغییر میکرد بطوریکه در یک طرف؛ آب دریا 
نیلگون و در سمت دپگر برنگ سرب بود. 

ناوچه «پر‌بویناه با سرنشینان ازخود گذشته‌اش موفق شد با 
پهلو از روی سد شنی رد بشود و سواحل شمالی حلیح را دور بزند. 

سفر هیثت با دور سیاست حدید اقتصادی + مصادفب شد. 
شایع شد که در با کو شروع به خریدن صدها تن سدیم کرده‌اند. 
در همين موتع سروکله کشتی کاملا ته‌صاف و دوده گرفته‌ای در 
خلیج قره‌بغاز پیدا شد. ماشین لق و فرسوده کشتی با سر و صدای 
زیادی کار میکرد و دیکها نیمی از بخار خود را از دست میداد. 

سرنشینان تندخو و جنجالی کشتی اشناس انبارهای کشتی را 
پر از سولفات کردند و بعد از اینکه صدها فشنگ بطرف غازهای 
وحشی شلیک کردند خایج را بصوب یا کو ترکب کردند. آزجا 
سولفات را بای سدیم فروختند. ولی ملاحال سودجو را به مجا کمه 
کشیدند و سفر کشتی ناشناس مبدل به اولین و آخرین سفر آن 
گردید. 

در سال ۱۹۲۳ یک دسته کارگر به سرپرستی دانشجوئی که 
نیم‌تنه پاره‌ای پوشیده بود کنار دباغه کورقزول پدیدار شد. 
کورقزول به زبان قزاقی یعنی «دختر کوره. 

این عده را کارخانه شیشه‌سازی «روشنائی‌های داغستان, به این 
محل فرستاده بود. کارخانه اخلب بعلت کمبود سولفات تعطیل میشد 


لمپ پا سیاست جدید اقتصادی - سیاستی است که در دوره 
انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم در کشور شوروی اعلام گردید. 
در این دوره به بخش خصوصی اجازه فعالیت داده شد. (م.) 
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در حالیکه ذخایر سرشار سولثات بعل دست آن در خلیج قره‌یغاز 
اثباشته شده بود. 

کارخائه زدیک دیاغه بکتاش یک اسکله و خانه آجری ساخت. 
سولفات را از کورقزول با شتر و قایق‌های ترکمنی به اسکله 
می‌آوردند و آنجا بار کشتی میکردند. 

سال ۱۲۳ را میتوان نخستین سال بهره‌برداری از ثروت های 
قره‌بغاز شمرد. دانشجوئی که نيم‌تنه پاره تنش بود در بکتاش» 
به خانه نوساز انتقال یافت و تا بامروز در قره‌بغاز زندی میکند. 

سولفات همان نمک کلویر خشکه است. رنگ این ماده بقدری 
سفید است که !گر تابستان‌ها در نور شدید آفتاب به آن نکاه کنند 
بمکن است به حشم نطمه بزند, بیراببلیت همان مک گلوبر است 
که از آب اشباع شده است. بیرابیلیت از ده واحد آب و یک 
واحد نمک گلویر تشکیل بيشود. و اما صنایع احتیاج یه سولفات 
دارد و هیچ بعنی ندارد که دست به کار حمل میرابیلیت بزئد 
زیرا حمل میرابیلیت بمعنای حمل آپ است. 

بهمین جهت بیرابیلیت را خشک بیکنند يا بقول شیمیست ها 
آب آن را بیگیرند, آب و هوای کرم قره‌بغاز و بادهای خشک و 
دائمی به خشک شدن میرابیلیت کمک زیادی بیکنند. 

میراییلیت را بصورت کپه‌های کوتاهی می‌چینند و دو روز 
بعد روی آن قشر خالص سولفات خشک بوجود میاید. سولفات را 
بدون ترس از اینکه با میرابیلیت مخلوط شود براحتی جمع میکنند 
زیرا بين سولفات و میراببلیت قشر سفتی بوجود میاید. بعد قشر 
مزبور را میشکنند و خرد میکنند و میراییلیت دوباره خشک میشود 
و لایه جدیدی از سولفات خالص تولید میکند. 

این عمل خشکاندن بدت زیادی طول میکشد و کملا به 
هوس‌های خلیج: قره‌بغاز بستگی دارد. بمحض اینکه باد وزیدن بگیرد 
ابری از سولفات برمی‌خیزد و بطرف بیابان برده میشود و اراضی 
پهناوری را پوشیده از گرد براق و تلحی میکند. 

تا موقعیکه دانشجو سولفات را به دربند صادر میکرد در 
قرهیغاز مالک جدیدی که اسمش «ک رکولی‌سول» بود پیدا شد. 
اين سازبان در دریاچه نمک عظیم کولی که بین قره‌بغاز و دریا 
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کسترده شده است بشغول نهیه نیک طعام و در عین حال مشغول 
تهیه سولفات قره‌بغاز گردید. 

کارمندان « کر کولی‌سول» کد ِِ نود کجا استتخدام له 
بودند در تمام کرائه بعنوان اشخاص سودجوئی که دستشان کج 
بود معروف شله بودند, آنها نمک را برای صدور به کشورهای 
هسایه تهیه میکردند. تر کمن های بیابان‌نشین که چشمهای تیزبینی 
داشتند متوجه شدند که شب‌ها قایق‌های خارجی بیآمدند و نک 
بار میکردند» اشخاص مشکوی سرزده به تاسیسات میآمدند و. با 
همان سرعت اپدید بیشدند. آنها متوجه دود کشتی در افق 
بيشدند که هرگز به ساحل نزدیک نميشد و با پدیده‌های عجیب 
زیادی روبرو ميشدند. تر کمن‌ها که اهل تقاط مرزی بودند از روی 
این علائم پی بردند که نمک را بشدت میدزدند. . 

بزودی کشتی ,آرسنیا, که شبانه مک را در دریای آزاد 
از انبارهای خودش بار قایق‌های خارجی میکرد توقیف شد. معلوم 
شد که کاربندان «کر کول‌سول» نمک را بمقادیری که در حکم 
افسانه بود قاچاق بیکردند. قاجاقجیان دستگیر شدند. 

تاریخچه بدون افتخار هک رکول‌سول, به همین جا خاتمد 
یافت. جای آن را سازبانی پنام « کارابوسول, گرفت که ناوی جسوری 
بنام بولونکین در رأس آن قرار گرفته بود. این «سول, جدید نیز 
مائند وک رکوی‌سول» ترجیح داد از دریاچه اللهتبه نمک . طمام 
استخراج کند و کاری به کار سولفات نداشته باشد. 

بالاخره در پائیز سال ۱٩۲۰‏ یک کمیسیون دونتی به قربناز 
آید و به این اوضاع درهم‌وبرهم خاتمه داد. کمیسیون بیش 
از صد و پنجاه هزار تن سولفات در سواحل خلیج کشف کرد. 
این مقدار سولفات پوسیله کلیه بالکان برق‌آسای حلیج که در یک 
شم بهم زدن راه آپدیت ر در پیش گرفتند تهبه شده بود, 

به سازبان . حدید که . اسمنش وق رکمن‌سول) بود مأسوریت ۳ 
شد بلافاصله مشغول استخراج صحیح سولفات در ساحل جثویی 
خلیج در نزدیی دباغه اوم‌چال بشود. استخراج سولفات شروع شد 
و تا سال ۱۹۲۹ بارامی ادایه پافت تا اینکه تراست «قره‌بغاز سولفات» 
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برای بهره‌بردا ری از ثروت‌های خلیج ناسیس ۳ بدین ثرئیب 
درحله اول حیات خلیج بد گذشته سپرده شد, 

تراست وقره‌یغازسولفات, بعنوان بالک مطلق به سواحل خلیج 
آید. تراست مزبور قره‌بغاز را در برنایه عموسی صنعتي کردن تواحی 
شرقی کشور که برنامه حسورانه آبادانی بیابان بود گنجاند. 


بست ِ درو ویر 


نو پژمرده میشدی وی الا 
شکوفان هستی» ای خوارزم! 
ترائه روز تر کمنها 


باریل ‏ بکلی بأیوس شده بود. کار با عمله‌های ترکمن تا 
موقعیکه بکمت پیر در حوای تاسیسات شمای رقره‌بغازسولفات» 
زندی بیکرد امکان نداشت, امروز بکمت دوباره سخنرانی خرافاتی 
او را برعم زد, 

شب» ترکمن‌ها با سر و تلی گرد وخای کتار کوبه‌ها جع 
شدند, حرمن های آتش زبانه میکشید. باد بطرف خلیج میوزید. دود 
سفید بونه‌های افسنتین که در خرمن های آتش میسوخت پصورت ابر 
حندطیقه روی سطح آب ۳ ميشّد م 

ستارگان بحو و شیری از خلال دود برق بیزدند. مد سنگین 

که از ریختن امواج کف‌آلود و حسبناک بروی ساحل حسته شده 
بود کنار ساحل شنی آرام میگرفت. 

حکیم - یکانه سک تاسیسات کنار آب بیدوید و با صدای 
گرفته‌ای رو به شرق پارس بیکرد. آنجا قرص باه در سیان آتش 
هولنا ک و عبوسی از پشت ییابان دربیآید. حکیم از دو چیز 
نفرت داشت -- یی ماه و دیگری ناوچه بخاری که اغلب اوقات 
از قرارگگه تراست خلیچ به تاسیسات شمالی بیآمد. حکیم در اسکله 
دراز میکشید و سر ناوجه که روی ابواج تکان میخورد و به لبه 
اسکله میخورد میغرید. 


۳۱۸ فن 


آنروژ همه چیع شده بودند» حتی مرا کد سابقا در حسنقلی 
نامه رسان بود , 

مراد مبتلا به روباتیسم بود. این بیماری در بیابان بندرت 
پیدا بيشود. براد به داشتن این بیماری مشهور شده بود و مثل همد" 
کسانیکه ببتلا به بیماری‌های اسرارآمیز هستند از حیت خارق‌العاده 


بودن شخصیت خودش کسپ معروفبت کرده بود. روماتیسم برای 
یک تر کمن عین سالک پیوک برای یک فرد اروپائی عجیب و 
غیرعاد پیست , 


بخاطر دارم که روزی در یک سوراخ پر گرد و غبار بازار 
کراسنوودسک یک ساعت تمام ناظر خارج کردن کرم بلند پیوک 
که عین موی اسب نازک بود از پای یک ترکمن درشت‌اندام 
بودم. کارچاگین پهلوی من ایستاده بود و با حیرت و تعجب به 
اين منظره نگه میکرد. او موقعیکه در شهر کاستراما زئدی میکرد 
حتی تصورش را نمیکرد که بمکن است چنین بیماری‌هائی وجود 
داشته باشند, 

کرم را با احتیاط روی چوب کبریت می‌پیچيدند. موقعیکه کرم 
مقاوست نشان داد کبریت را با کرم بوسیله باند به پای ت ر کمن 
بستند و عامل خارح کردن کرم» دستی به شانه" خرسائی‌رنگ 
ترکمن زد و او را برخص کرد که برود و یک روز دیگر صبر 
کند. تمام معالجه بیماری در این خلاصه بیشد که سر کرم را 
سوار چوب کپریت کنند و بعد کرم را با احتیاط زیادی در طول 
یک هفته از بدن بیمار خازج. نمایند. اگر کرم قطع بشود تمام 
معالجه بی‌اثر میماند. 

بیماری مراد هم تقریباً یک چنین اثری در ترکمن‌ها بجا 
میگذاشت. آنها دور و بر او حمبا تمه میزدند و محبورش ميکرد ند 
که زانویش را خم و راست کند. از زیر کاسه زانوی مراد صدای 
ترق بلندی شنیده میشد و آنهائیکه جلوتر نشسته بودند خودشان را 
عقب میکشيدند و روی عقبی‌ها میافتادند و با ترس و وحشت نچ و 
نج میکردند. یکمت به مراد توصیه کرد که زیر زبانش را نیشتر 
بزند و یک پیاله خون از زیر زبانش حارج کند و اگر باریل با 
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خشم و عصبانیت دخالت نمیکرد بکمت پا تیغ کند و لیه بریده 
خودش زبان نامه‌رسان سابق را میبرید. 

داستان بیماری براد بقدری بورد توجه باریل قرار گرفت که او 
حتی مقاله‌ای برای روزنامه «ایسکرای ن رکمنستان» وشت و طی آن 
تقاضا نمود که اقدامات عاجلی اتخاذ گردد تا در آینده جنین مواردی 
د یده شود . 

خوروبریخ که بعد از ساختمان راه ۳ به قره‌بغاز 
بریاست تاسیسات شمالی تراست بتصوب له بود» بعد از خواندن 
این بقاله به باریل گفت : 

- پرای اینکه پستجی‌های حسنقلی رو از شر روماتیسم خلاص 
کنیم باید توی برنامه سال آتی معادل یک و نیم میلیون روبل 
کارهای خا کیرد رک در نظر بگيريم. میبیئین از یک خبر 
کوچک روزنامه چه کارهائی ساختس؟ 

۳1 بانگ زد : 

جداً که این مهندسها شورشو درآوردن. اونها همه رو 
جز خودشون احمق میدوئن. 

در حالیکه داستان بیماری سراد خیلی ساده بود. او بعنوان 
پستچی در حسنقلی کار میکرد. تشتی در دوازده کیلومتری ساحل 
حستقلی لنکر میانداخت زیرا بعات کم‌بودن عمق دریا نمیتوانست 
نزدیک‌تر بیاید. برای رسیدن به کشتی میبایست یک کیلومتر 
و نیم با ارابه توی دریا رفت و بعد سوار قایق ته صافی بامم قولاز 
شد و بطرف کشتی حرکت کرد. ۰ 

براد» باهی چهار بار بطرفب کشتی میرفت. هیچکس نمیدانست 
و سمکن نبود بداند که کشتی چه موقع میرسد و چقدر دیر میکند. 
مراد با قایقش وسط دریا لنگر می‌انداخت و غذای ناچیزش را 
درمیآورد و بیخورد. 

عصر بیشد» شب بیشد ولی از کشتی خبری نبود. آنوقت براد 
ته قولاز دراز میکشید و پاسی از شب گذشته با شنیدن سوت ممتد 
و گوشخراش کشتی از خواب می‌پرید. 

.مراد پست را تحویل میگرفت و بطرف ساحل پارو میکشید وی 
آریچی تنل را پیدا نمیکرد چون او بدتها قبل از آبدن کشتی 
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میرفت. در نتیجه, براد گونی‌های چرمی پست را به دوش میکشید 
و یک کیلویتر و نیم در حالیکه نا زانو توی آب بود بطرف ساحل 

براد پیست سال تمام» تاپستان و زسستال "5 آب یخ دریا 
عضلات پا را منقبض میکرد شبانه به دریا میرفت. ۱ 

روزی یک از گونی‌ها از دستش توی آب افناد و مقداری از 
نابه‌ها حیس شد, 

باری» آذشب جوانی پاسم گذو. که در گذشته حجزو گروه 
پرو کوفی‌یف بود و مرد ابریشم‌کار پیری از فیروزه که اسمش 
را هیچکس نمیدانست به جلسه آمدند. ابریشم‌کار در گذشته کرم 
ایریشم پرورش میداد وی روزی بواد خام عمده‌ای که برای این 
کار طاقت‌فرسا لازم بود یعنی بر گهای درخت توت تمام شد» همسر 
پیرش در گذشت و مرد ابریشمکار در خاک ترکمنستان براه 
افتاد و بعنوان فقبر حکیم شهرتی بهم زد. 

بکمت البته در ردیف اول نشسته بود. او با مسرت برای باریل 
سر تکال بیداد و چپ و راست وراجی بیکرد و هسایه‌ها را کنار 
میزد که جای راحت‌تری برای خودش ‏ باز کند. صورت بکمت از 
فرط خوشحایی برق بیزد. بکمت با بیصبری منتظر شروع سخنرانی 
باریل بود. باریل فکر کرد «پیر دغل» و شروع به صحبت کرد. 

گذر که بخویی زبان روسی میدانست باو کمک میکرد, 
میبایست مطالب را با بهارت و احتیاط مطرح کرذ. باریل با زبان 
ساده معنی واقعی باصطلاح رمعجزاتی» جون رعد و برق و اتوبیل و 
کشتی" را بطور مختصر توضیح بیداد. ترکمن‌ها با دهان‌های از 
تعچب باز به سخنان او کوش یدادند, 

باریل با لبخند به این فکر افتاد که جلسه کارگران حفار 
عین دور بحه‌های کود کستان است. در واقع» اين مردان شجاع 
: که آنتاب پوست بدئشان را سیاه کرده بود و در بيابان هر رد پا و 
تهه و گذری را میشناختند از حرف‌های او ذوق بیکردند و با 
صدای بلند میخندیدند و با کف دست به کلاه همدیگر بیزدند و 
کرد و خاک خفقان‌آوری بلند سیکردند. 

آنها دست‌های باریک و قهوه‌ای‌رنک خودشان را که میتواستند 
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از فاصله نیم کیلومتری هدف را بدون خطا بزنند بیان آستین خلعت‌های 
پاره پاره خودشان قایم میکردند. 

پکمت وسط حرف باریل که هنوز سخنرانی‌اش را تمام نکرده بود 
پرید و گنت : 

اتومبیل که ارابه شیطونه آدم ساخته. آفرین به او ابا 
چیزی که آدم نتوانسته درست کنه درخت شادیه که اسمش قساته. 
فقط حداونده که بیتونه این درختو پسازه. 

شنونده‌ها رویشان را بطرف بکمت برگرداندند و چشمهایشان 
برق زد. 

بکمت به تعریف کردن یک از داستان‌های خودش پرداخت. 
او بدون ایتکه توجهی به تقیافه ناراضی باریل بکند گفت ۰ 

اپن داستان توی قریه وارون قلعه اثفاق فاد" ئو هم 
۷ کاخ یه داستان واقعیه و بن خودم شاهدش بودم. 
سر راه بکه توی این قریه توقف کردم. من واسه اون راعی مکه 
شدم که دست کمی ا زُ درویش ها ندارم . اونوقتها هنوز حأحبسشصيهای 
تزاری به قرا بیرفتن و توی خیوه شاه سعید اسفندیار حکومست میکرد. 

صاحبمنصیهای روسی پول جمع بیکردن, هر سال میبایس پنج 
روبل ميداديم تا بیست سال دیکه سوار کشتی بشیم و به بدینه 
بریم. از اونجا با زوار ميتونستيم به مکه بريم, کشتی انقد صبر 
بیکرد تا مردم باندازه یه گله گوسفند تو آغل تنگ جمم میشدن. 
من پنچ روبل خودسو میدادم چون میخواستم حاجی پشم و عمابه 
سیزی روي سر بیعفل با رم , 

بالاخره یه کاغذ و بیلیت کشتی گرفتم و سر راه عشق‌آباد 
شب نوی قریه وارون‌قلعه پیش مرد سوقرمزی باسم هوشت موندم و 
تمام شب راجع به مکه و یمن که درخت‌های قهوه داره و نوی 
۰ کوههاش نخل‌های بلند سر بلسان میکشه حرف زدم. دل . یک 
موبن نمیتونه طاقت اینهمه وسوسه رو ییاره. هوشت تمام شب به من 
حسودی کرد بعد یه بهمون دیگه که اسب خوب و ری تر و تازه‌ای 
داشت سر سید 

وقتی هوشت خواست بره بخوابه.بمن گفت : یرم فکر کنم. 
شاید منهم با نو به مکه بیام که ستاره عصر رو تو آسمون سنگ 
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سیاه کعبه بمینم». سن بهش گفتم : « کار خوبی میکنی» و خوایم 
برد. 

شب بیدار شدم و دیدم بق داره تیار تخنم زاه بیره. 

ین خواب و پیدا ری پرسید م : ۰ « کید ؟» 

هوشت گفت ۰ «بخواب؛ دارم دنبال آنیش مپ‌گردم که چبق 
بکشم». ۰ 

صبح هوشت با خوشحالی بطرف من اومد و گنت که اونهم 
به مکه بیره اما توی کراسوودسک به من سیرسه, اتفاقاً راست گفت 
و توی کراسنوودسک بمنٍ سید . با تمام راه بزرگ رو با نماز و 
عبادت طی کردیم و تقریبا غدذائی نخوردیم . 

وای حه حیزها که ندیدیم ! شهرهائی دیدیم که جمعیتشون 
عین ریگ بیابون بود. استامبولو دیدیم و از هقت دریا رد شدیم. 
توی مکه با زواریکه از بلوحستان و هند و طرابلس آیده بود ند 
توی کاروانسرا خواييديم. من ۳ شب جوا نمی‌برد و به همهمه 
بردم و بانگ نمازخونها و نعرةٌ صدها شتر گوش میدادم. 

پنج دفعه این سعادت تصیبم شد که سنگ مقدس قبله رو 

شب سوم مردی از عمان به کاروان‌سرا اومد و یه کیسه شاخه 
خشک که بیوه‌های ریز و حر و کیده‌ای روش بود با خودش آورد. 

اون داد میزد که میوه‌های شادی باسم قساق سیفروشه نا زوح 
زوار تو محضر پروردکار متعال شاد بشه. 

ما بیوه‌های این درختو خریدیم و نفری چهار تا حوردیم. 
نمیدونین حقد شاد شدیم , انار ودکای روسی دورده بودیم. قاه‌فاه 
ميخنديديم و بيرقصيديم و داستان‌های وسوسه‌آور تعریف بیکردیم. 
تا اینکه نزدیی‌های صبح خوابمون برد و آدم ولگردی که لعنت 
الهی دامن ایل و تبارشو بگیره چاروق سن و کیسه نون و زیتون 
رو که زیر سر هوشت بود دزدید و با خوذش برد. 

ما به خونه برگشتيم. موقعیکه بربیگشتيم من هی در حق هوشت 
دعای خیر بيگفتم که دلش نسوخت آخرین پولشو بده و .به زیارت 
خائه* خدا بره. 

ابا همینکه وارد وارون‌قلعه شدیم پلیس‌ها هوشت رو توقیف 
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کردن و اوئو به عشق‌آباد بردن. من نماتم برده بود که جرا با 
آدمی که حاجی شده و کنا ههاشو با روزه و نماژ پاک کرده بود 
باين شکل خشن و اشایمتی رفتار کردن. 

و ابا همون روز چی فهمیدم؟ یکماه بعد از اینکه ما به سفر 
رفتیم همسر هوشت که زن آروم و سربزیری بود به مقامات گفت 
که هوشت شبانه مهمونی رو که با اسب خوبی پیششون اویده 
بود بقتل رسوند و جسدش رو پشت قریه خاک کرد و اسب و 
ارابه رو توی عشقآباد فروخت و با پولی که درآورد به زیارت خانه 
خدا رفت. 

یکمت داستان را تمام کرد. بعلوم نبود که او جدی حرف 
میزند يا شوخی بیکند. باریل با دقت به او نکاه کرد. پیرمرد آنقدرها 
که باریل در گذشته فکر بیکرد صاف و ساده نبود. 

باریل از کنار خرین آتش برخاست و به خانه چوبی تنق 
+ که خوروبریخ پشت پرده کتانی گوشه‌ای باو داده بود رفت. گذر 
کنارش راه میرفت و بیخندید. آخر پیرسرد داستان جالبی تعریف 
کرده بود, 

گذر مرتب بیگفت : 

پیرمرد شادیه, خیلی شاده! میخواد حسابی بهت کمک 
کنه. 
باریل با اراحتی فکر کرد : «کمک رو باش! بره به جهنم 
با اون کمکش !» 


خوروبريخ و معاونش کازانسی که تکنیسین موبوری بود و 
طوری زیر آفتاب سوخته بود که فرق موهای سرش شبیه اثر زخم 
خوئین شده بود ترجیح بیدادند در هوای آزاد بخوابند. حانه رتیل 
و عقرب داشت. در ساحل رتیل و عترب کمتر بود چون این 
موحودات حبیث طاقت تحمل سولفات را نداشتند , 

خوروبریخ و کزانسی پوستین‌ها را روی تلهای مسطح. سولفات 
پهن بیکردند و اگر طوفان با غرش خودش شروع به بمباران 
سواحل نمیکرد و کرد نک را هوا نمیکرد تا صبح راحت میخوابیدند. 
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در مواقم طوفان شترها پشت به باد میایستادند و نعره میکشیدند. 
آنوقت خوروبریخ و کزانسی از جای خودشان بیپریدند و در 
حالیکه دشنام میدادند و از خاکه" نک اشک بیریختند در خانه 
پنهان میشدند, 

باریل هم روی سولفات میخوایید. شب‌ها سولفات برتگ مایق 
به سربدای در بیایذ و مید زحشید ید پستر سولفات» مانند بستر 
بلوری قصه‌ای که در دور کودی خوانده و فراموش کرده بود 
برق میزد, 

خوروبریخ جپق میکشید و میگفت : 

- باید براد رو مجبور کرد که ده دفعه تو خلیچ شنا کنه. 
اوئوقت از روماتیسمش فقط شایعه‌ای توی قشلاق‌ها باقی میمونه, 
رفیق باریل» شما به ایتکار رسیدی کنین و الا ترکمن‌ها اونو جزو 
آدبهای بتدس میذارن و وضع خیلی ناجور میشه. 

پاریل با لحن سازشکارانه‌ای جواب میداد ؛ 

ین از این شوخی‌های همیشگیتون خسته شدم. از لج 
شما هم شده معالجش میکنم. خیلی وقته که این "تصمیمو گرفتم. 

خورویریخ خوابش نمیبرد. فردا بیبایست کارهای حفر توئل 
شروع میشد. عده کارگران کم بود وی این عده هم از شکستن 
سنگ آهک با دیلم وحشت داشتند. 

ترکمن پیری که خوروبریخ اسمش را گذاشته بود متزار 
منلای» شایعه سازی. بیکرد که روح خبیثی لای سنگ‌های آهک 
نشسته و هر کسی را که قلب کوه برسد بشدت محازات خواهد 
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خوروبريخ تصمیم گرفت صبح زود گذر را سواره به کوبه‌های 
مجاور پفرستد و از ترکمن‌ها دعوت کند که مشغول کار شوند. 
خوروبریخ در ازای هر کوبه‌ای که گذز میتوانست به کار بگیرد 
ثرخی معادل ده روبل تعیین کرد. 

تراست تصمیم گرنته بود در تاسیسات شمالی» طبی تجربه‌ای 
که در مخاج‌قلءه بدست آمده بود» سولفات را از استخرهای 
مخصوص استخراح کند. 

برای اینکار دریاچه حشی انتخاب کردند و آن را. ,دریاچه 
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شماره , نامیدند. (مهندسین در تمام عرض‌های جغرافیائی علاقه 
مشابه و سفرطی دارند که همه چیز را شماره گذاری کنند.) 

سیبایست کنالی از خلیج به دریاچه کشید» بعد تونلی بطول 
صد و سی بتر از وسط کوه کوچی که در آن حوالی بود ساخت 
و در فصل پائیز از طریق این کانال آب خلیج قر‌یغاز را وارد 
دریاچه کرد و عمق آب را به سه متر رساند. 

سه متر آپ میبایست قشری از بیراییلیت خالص به ضخاست 
پنجاه سانتیمتر در مساحت یک کیلوتر مریع تدنشین کند. 

بادهای گرم و نور خورشید میبایست هر روزه قشر بالای 
بیراپیلیت را در بستر دریاجه تبدیل به لایه سه سانتی سولفات 
نمایند . 

سولفات در دریاچه بطور یکنواخت بوجود میاأید و سطح 
۰ آن بثل سطح یز سمسطح است و به همين حهت آن را میتوان 
با باشین آلات جمع آوری کرد. تراست ساشین‌های مخصوصی برای 
جمع کردن سولفات سفارش داده بود و از خوروبریخ میخواست 
که هرحه زودتر کارها را تمام کند. 

کانال قبل از موعد مقرر ساخته شد گرچه کازانسی در 
مراحل اولیه کلافه شد نا توانست طرز نکهداشتن بیل را به 
پیابان‌نشینان سابق یاد بدهد. آنها پیوسته بیل را پشت و رو 
نگهمیداشتند و دیدن اینکه حقدر هنکام آموزش استفاده از این 
دستکاه شیطانی رنج میمرد ند دل بیئئده را بیسوزاند. ول بعد کار 
روپراه شد , ۱ 

کانال به کوه زسید. صبح «نزار بنلای» نزد خوروبریخ امد 
و لندلند کنان گنت که کارگران مومن نمیخواهند کوه را بکنند 
چون اگر کوه را خراب کنند» خداوند پوسته خشی روی سطح 
پیابان بیکشد و ارواح کوهستان کوبه‌ها و شترها و مردم و 
بساط اقابلشان را به آب بیریزند و همه جیزشان را غرق میکنند, 

خوروبریخ با صدای رعدآسائی گفت : 

-- پیرمرد» بوو ریش‌سفیدها رو توی کوبه خودت جمع کن. 
من بیام اونجا و با راجع به ارواح "کوهستان صحبت ميکنیم. مردم 
بیگن که تو وردی برای درمان جذام پلدی. منهم وردی میدونم 
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که ارواح کوهستان رو فراری میده, خداوند هری رو صاحب چیزی 
کرده,. به باربولک دم داده» به توفن و به آدم عاقل 
ورد بلا گردون, 

سللای» رفت. پاریل معتقد بود که این «دوز و کلکهای, 
خوروبریخ نتیحه‌ای نخواهد داد. کزانسی پیشنهاد کرد که از 
خیر کارگر بگذرند و کوه را با دینامیت منفجر کنند. ولی 
خوروبریخ خندید و گفت : 

بعد از اولین انفجار اونها تمام کوبه ها رو وریحینن و 
با ارابه‌های خودشون به بیابونها میرن. بعد اگه یه بارج پر از 
آب بعدنی ارزان هم اینجا بیارین وسوسه نمیشن و برنیگردن. 
اینکار لم میخواد. من ال آسیای میانه هستم , بمن اطمینان داشته 
باشین . 

خوروبریخ دستور داد یک بسته جای سبز به کوبه رمئلای» 
ببرند. هیچ کار دشواری بدون صرف این چای ترش‌بزه که بوی 
دواخانه میداد سر نمیگرفت..جای فکر را روشن بیکرد و ترس و 
وحشت بیهوده را از بین میبرد. 

همان روز واقعه‌ای رخ داد که نزد یک بود تمام کار را 
خراب کنک مراد بالاخره بید از اصرار فراوان باریل رلت و در آپ 
خلیج آبتنی کرد. حالا هم در کومه خودش خوابیده بود و جیغ‌های 
گوشخراش میکشيد. آب شور قره‌بغاز مثل آتش جهنم تمام تدش 
را که پشه‌ها نیش زده بودند می‌سوزاند. 

ت رکمن‌ها سخت بد هیجان آمده بودند. بکمت با نیشتر لبه‌بريدة 
خودش بر بلین مرد محتضر حافر شد تا خون کثیف را از تنش 
خارح کند وی در همان لحظه‌ای که بیخواست کار خودش را اجام 
بدهد پاریل وارد کوبه شد و بانک زد ۰ 

نف کت | 

بانگ او بقدری آرانه بود که نیغ از دست بکمت اثتاد و 
حشمهای پیربرد از فرط ترس به دو دو افتاد. 

یاریل دوباره گفت ۰ 

بت شوه » تتبل! این حه کاریه مد کردین ۱ آدبها 

رو زنده زنده ببرین. 
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باریل پای مراد را که شلوار چیت سرخی با کل‌های اشرفی 
تیلوفری رنگ پوشیده بود بلند کرد و با شتاب جند بار زانویش را 
خم و راست کرد. خرکمی ها نفودشان را عقب کشیدند و لنسیان 
را در سیله حبس کردند. آنها منتظر صدای ترق گوشخراشی بودند 
وی صدائی به گوششان نرسید. چنان سکوت عمیقی برقرار شد 
که صدای نشخوار شتری که در صدقدمی کوبه نشسته بود بخوبی 
شنیده بیشد. 

ضحه و اله مراد شلد 

باریل با حالت نسبتا پپروزنندانه‌ای گفت ۰ 
,. - دیدین؟ یه سطل آب شیرین. واسش ببارین که تتشو بشوره. 

در حهرةٌ ترکمن‌ها اثر ترس و وحشت نمایان شد, قانون 
پیابان که فقط شستن دست و صورت و پا را جایز بیدانست 
بدست ابن زن که دستکه شیشه‌ای سوار بینی‌اش بود شکسته شد, 

هیچکس جر همسر پیر مراد از جا تکان نخورد. پیرزن رفت 
و یک سطل آب آورد. همه از کوبه خارح شدند و با ترس و 
لرز محو شنیدن آه و اله و بسم‌الله گفتن های مراد شدند که سر 
و تتش را بالای دیگ چدنی میشست. . . 

بعد مراد با سر و وضعی تمیز و يا پوستی که پس از اولین 
شست و شو سفید شده بود از کوبه درآمد» با حالتی رسمی و باشکوه 
بطرف باریل رت» دستهایش را روی سینه گذاشت و تعظیم بالا بلددی 
به زن کرد. او خودش را عینأً مشل جوانی که اولین بار دختر 
محبوبش را دزدیده باشد احساس بیکرد. 

باریل با خنده به بهندس خوروبریخ که عازم شورای ریش‌سفیدها 
بود گفت * 

خوروبریخ» امروز نوی تأسیسات با انقلاپ اکتبر شروع شد. 
مهم اینه که حرکتی به حاد رنشین ها بدیم. پعد ان پراحتی 
پیش میره. 

خوروبریخ گفت : 

تب که س‌ هميشه همیئو بهتون نکفته بودم؟ 

ولی باریل هرحه به حافله خودش فشار آورد نتوانست پخاطر 
پیآورد که مهندس قبلا چنین چیزی بو گفته باشد, 
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جلسه شورای ریش‌سفیدها دو ساعت طول کشید. ابتدا همه 
جای خوردند و دربان علفهای نامرغوب دشت آدای و در خصوص 
اينکه راه‌های کاروان‌رو قدیمی به گونگراد زیر شن ‏ رفته‌اند 
صحبت کردند, 

خوروبریخ در این گفت و رها ع کت یی و با تگرات 
به سر و صدای عجیبی که از ی 
بنظر بیرسید که ترکمن‌ها داشتند کوبه‌ها را برس‌چیدند. 

بعد خوروبريخ درباره تونل شروع به صحبت کرد و تونل را 
پا جاههای معمولی کوهستان مقایسه کرد. او از . شهاست معروف 
ترکمن‌ها یاد کرد و بطور مفصل در این باره حرف زد که 
چگونه از سولفات سنک شفاف و معجزآسائی باسم شيشه و آرد 
مخصوصی برای کود دادن مزارع پنبه تهیه خواهند کرد. 

اولین کسی که برخاست مرد ترکمنی باسم تایبازار بود. او 


4 
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- من باهات میام. یه چوب آهنی بمن بده. 

دوبین کسیکه از سر جایش بلند شد مرد قزاقی باسم نیازوف 
۳ ۱ 

و وتان ی ناراحتی بانگ زد ۰ 

پس ورد چی؟آ 

خوروبریخ برای ۳ او را ساکت کند جند بیت از اشعار 
ارمونتوف را که همان لحظه پیادش آمك "برای ت رکمن‌ها خواند. 

ریش‌سفید ها دست به ریششان کشیدند و سرشان را با . کلاههای 
پوستی تکان دادند, ۱ ۲ 

خورویریخ از کوبه درآید و فبحش غلیطی داد. باریل .عقیده 
داشت که خوروبریخ به تفریط افتاده و رفتارش عین رفتار دیوانه‌هاست. 
خوروبریخ شانه هایش ۳ پالا. انداخت و کت ۰ 

حرف بفته! جرا دارین از این پیرسردهای حرفت ۳ مقابل 
تمسخرهاثی که هیچ ضرری نداره حمایت مپکنین؟ 

اين شیوه‌های آسیائی باریل را منزجر میکرد ولی ناراحتی باریل 
بزودی از بين رفت چون از زیر کوه صدای دیلم بکوش رسید. 

خورویریخ 
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-- بیابوئو عین رتیل له. ميکنيم. 

و بطرف کوه رفت . 

باه آوت شروع شده بود. 

گرمای تحمل‌ناپذیر اين باه تابستان غوغا میکرد. گرما بکل 
رودخانه سفید و عریضی که رنگش عبن نمک سفید بود از آسمان 
نازل ميشد. گرد و غبار تمام منافذ پوست را پر میکرد. مرذم عرق 
نمیکردند و در تتيجه احساس گرما و خفی هوا منحر جر کت 
شدید بیشد. خون در عروق بدن غلیظ بيشد و خوروبریخ جریان 
آن را در بدن خودش احساس بیکرد. عين این بود که سریشم در 
عروقش بتجمد میشد. 

. ترکمن‌ها کوه را سوراخ بیکردند. گربا انکار آنها را دچاز 
حرص بینمود. ضربات دیلم‌ها بیرحمانه بود. دیگر کسی به فکر 
ارواح کوستان نبود. همه به «تزار مثلای, بیخندیدند و او را 
ترسو و بزدل مینامیدند. 

ریش‌سفیدها به محل ساختمان توئل آبدند و در سایه آن به 
تماشای کار پرجنب‌وجوشی که تا کنون در بیابان سابقه نداشت 
تسد آنها بیگفتند که وقتی ساختمان توئل تمام شد باید کومه‌ها ر 
به بکتاش تغییر مکان داد چون سرد چیق چوبی» (آنها خوروبریخ 
را که یک لحظه پیپش را کنار نمیگذاشت باین اسم مینامیدند) 
میخواهد از محل تاسیسات شمالی خط آهنی تا یکتاش بکشد, 
بیگفتند که روسها خانه‌های تاشو میآورند که مثل کوبه‌ها هرگز 
پر از کیک نمیشوند و مسکو دستور داده است که تمام بچه‌های 
ثر کمن باسواد بشوند و میگفتند که بزودی در بیابان کارخانجات 
و فهرق نیازا که از حیت: زیای جمت کمی از .وه تطواجد 
داشت. 

معلوم شد که حق با باریل بود زیر! به چادرنشینان حرکتی 
داده شده بود, 

قوه تخیل قوی آنها که از مختصات بیابان‌نشینان است تمام 
آنچه را که در سواحل قر‌بغاز شروع ميشد ببدل به روایت و 
افسانه میکرد. 

«تزار مثلای» شوایت و ی آخر بیکفتند که سی 
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حهل سال دیگر بیابان مبدل به گلستان میشود و آب شیرین در 
مزارع پلبه درخشیدن میگیرد. 

همان زنی که دستگاه شیشه‌ای سوار بینی‌اش بود میگفت که 
مردم تولید باران را یاد گرفته‌اند و توی بیابان باران‌های فراوان 
خواهد بارید. خداوند» او - یعنی ,منلای» را خیلی زود آفریده بود. 
قسمت ایست که بمیرد و سرزمین عزیزش را مثل سواحل سعادتبار 

رمنلای, در جوانی به سواحل ایران سفر کرده و به سشهد 
سر رفته بود, او بقیه 1 مدام از جتکل‌های لیمو و درختان 


گردو که عین قای‌هائی که اه حشن از ری بالکن خاأنه ها 
آویزان بیکنند شاحه های حود را راز سواحل دریا گسترده‌اند 
تعریف بیکرد. 


پیرمرد بانک میزد : - مشهدسر ! -و در حالیکه سعی میکرد 
سرزبین عزیز خودش را که چاههای آب سهیلی نام داشت در میان 
پیشه‌های حنار و علفزارهای پرهیاهو مجسم کند اشک میریخت 
و گریه میکرد. 

زندی روز به روز کمتر قابل فهم ميشد و غذای بیشتری برای 
داستان‌پردازی و تفکر بوجود میاآورد." 

باشین عجیبی به خلیج آبد. این ماشین گودال بی‌کند. بعد 
ماشین دیگری آبد که میبایست آب غلیظ را از نه خلیچ میمکید 
و آن را از طریق کنال به دریاچه تلمبه میکرد. حکیم دو روز 
تمام سر ماشین های جدید پارس کرد و بعد دچار هاری شد و گذر 
سگ را با تیر زد. 

بعد اعلام «بایکا, دادند. فکر برجسته اعلام مسابقه در یق از 
شب‌های بیخوابی بنظر خورویریخ 

صبح خوروبريخ در حالیکه بطور اسرارآمیزی لبخند میزد به 
باریل گفت : 

5 بيخواهيم توی شنزار مسایثه بلیم , . 

پاریل پا سوئلن پاو نکاه کرد * باز این بهندس داشت حقه‌ای 
سوار میکرد. آخر وقتی حرارت منجح شصت و پنج درجه بالای صفر 
را نشان میدهد چه صحبتی ممکن است از مسایقه باشد؟ 
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پاریل در اوقات آخیر وفت خودش را صرفب زنان بیکرد. 
او موفق شد آن‌ها را عادت پدهد که دستشان را پشویند و تکه‌های 
نان خشی را که سگها تا آخر نخورده بودند در دهان بجدهای 
شیرخوار نگذارند, فکر شستن دست یک شب که زن آشپز ترکمن 
مشغول پختن کلوچه برای ساکنین خانه چوبی بود بنظر باریل رسید. 

باریل از کازانسی پرسید : 

فکر بیکنین چند جارک کثافت به کلوچه‌ها اضافه کرد؟ 

کازااسی که حواسش پرت بود جواب داد : 

سب بالا خره میخوری‌شون. 

کاژانسی شخصی بود معتقد باینکه زندای در بایان راحت و 
دلچسب است چون در بیابان هیچ نوع گرفتاری وجود ندارد. منظور 
او از «گرفتاری, کاغذپراکنی و تنظیم اوراق و تلفن گرام بود. 

کلوچه‌ها در یک چشم‌بهم‌زدن خورده شد ولی باریل دست 
به آنها نزد و از آن بیعد وقت خودش را صرف زنان ترکمن کرد, . 
تقریباً بیشتر آنها بیماری‌های پیش رفته داشتند. زنان ترکمن در 
سن سی سالگ حالت پیرزن‌ها را پیدا میکردند» ازا میشدند و دهان 
خود را که بوی بد میداد با دستمال بیگرفتند, 

کارهای تونل رو پاتمام بود. ‏ 

دو دسته کارگر از دو سو بطرف هم میابدند و هر آن 
بیبایست به هم میرسیدند. همین‌جا بود که خوروبریخ در تونل 
اعلام بسابقه داد. 

«بایگاه نوعی سسابقه سوارکاری بهترین چایکسواران است. 
گوسفندی را روی زین یک از سوارکارها میگذارند و برنده کسی 
است که هنکام قاخت و تاز گوسفند را بجنگ بیآورد و در میان 
حملات سایر سوارکاران حیوان را به چادر داوران مسابقه پرساند. 

خوروبریخ به اين نتیجه رسید که مفهوم مسابقه را فقط از طریق 
یکار بردن مقایسه میتوان به ترکمن‌ها نفهيم کرد. او کار ضربتی 
را در تونل «بایکه نامید. بهترین کارگر حفار کسی خواهد بود 
که آخرین قشرهای سنگ آهک را سوراخ خواهد کرد و دستش 
وا بطرف دسته مقابل دراز خواهد کرد. ۱ 

از هر دو طرف شش داوطلب وارد مسابقه شدند و ربایکام 
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شروع شد. ریش‌سفیدها با احتیاط به توئل آمدند زیرا حرف آنها 
بود که نتیجه مسابته را تعبین میکرد. 

کار در بیان سوت و داد و فریاد و خنده ادابه داشت. هر 
تکه بزرگ سنگ آهک که از کوه کنده مپشد موجی از هیحان 
بوجود بیآورد. ۱ 

کوه میغرید و میلرزید. 

باریل بچه‌ها را از مدخل توئل دور میکرد» از آنجا صداهائی 
بگوش میرسید که بنظر بیرسید مردم داشنند بر سر حیات و ممات 
میجنگیدند. باریل بچه‌ها را از تونل دور بیکرد و میخندید. عرق 
از سر و رویش جاری بود, بالاخره سیل عرق عینک پنسی را از 
روی بینی اش شست. عینک افتاد و خورد شد, بچه‌ها پا به فرار 
گذاشتند. در همین لحظله حنان عره و فریادی از داخل تونل 
شنیده شد که باریل لرزید و دست از جست و جوی خورده 
شیشه‌ها کشید. 

دو دسته به هم وسیدند. گذر اولین کسی بود که سوراخ 
را باز کرد. نزدیک شب ساختمان تونل بایان رسید. 

ریش‌سفیدها با هیجان بازگشتند. بایکای تونل آن‌ها را بیاد 
جوانی و اسب‌دوانی در فلات آهی بانقشلاق انداخت. تمام شب 
همهمه بلندی از سوی کوبه‌ها بگوش میرسید. همه تعجب میکردند 
که گذر زودتر از نیازوف دیوار را سوراخ کرد زیرا یازوف از 
همه" کارگرهای. حفار پیرومندتر بود. 

باریل چشمهایش را تنگ میکرد و يا حجب و ناراحتی 
لبخند میزد. بنظر او تمام خلیج را مه گرفته بود و ستاران گمشده 
و خرمن‌های آتش و آتش پیپ خوروبریخ از پشت پرده‌ای از مه 
دیده مش و آب و سولفات آبی‌رنی در تاریی برق میزد. نزدیک.- 
بینی او نقاط آشنا را به د کورهای نمایشنامه نشاط انگیزی تبدیل 
کرده بود, 

اولین کاغذ در تأسیسات که در آن کواهی میشد که گذر 
بهترین کارگر دسته ضریتی و بهترین کارگر حفار کناره است یه 
گذر داده تشد 


گذر کاغذ را در جیپ پغلش گذاشت و رفت که در جمع 
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ریش‌سفیدها جای سبز بنوشد. این افتخار بزرگ است که فقط 
نصیب بهترین سوار کاران ميشود. 

خوروبریخ نتوانست خودداری "کل و همان شب ٍِِ" 
خطاب به چادرنشینان تنظیم کرد. خوروبریخ میخواست این بیانیه 
را در کوبه‌های نزدیک پخش کند تا عدة زیاده‌تری کارگر به 
ساختمان خطآهن باریک جلب شوند, 

تصمیم گرفته بودند این خط آهن ی کیلوستری را از محل 
تاسیسات به نقطه‌ای از ساحل درپای خزر بکشند که یکوتت در 
زان زد و بندهای وروشنائی‌های داغستان, آنجا اسکله‌ای در 
دماغه بکتاش ساخته بودند. سولفات را با قایق‌های ترکمنی بطرف 
دریا حمل میکردند. اینکار خیلی گران تمام ميشد, قایق‌ها احلب 
چند شیانه‌روز نمیتوانستند از روی برآمدی شنی دهانه خلیج 
بکذرند و مبر بیکردند تا طوفان فرو کش کند. این محل در 
هوای طوفانی بسیار خطرنا ک بود و تمام سواحل تزدیک خلیج 
پر از قطعات قایق‌ها و ناوحه های شکسته بیشد. 

خوروبریخ چنین نوشته بود : « کوج نشینان! حکوت شوروی 
اين وظیفه را مقرر نمود که کشور شما را به سرزمین مزارع و 
باغات شکوفان تبدیل کند. با در قر‌بغاز شروع به استخراج 
نمک عجیبی کردیم. از این مک شیشه و غذا برای تا کستان‌ها 
و مزارع پنبه و دیمیله نهیه میکنند. 

کوج‌نشینان! کوبه‌های خودتان را بار ارابه‌ها کنید و بطرف 
دریاحه آلانپه بروید. آنجا به شما آب و غذا خواهند داد. دست از 
کوچ‌نشینی در بیابان‌های مرده بردارید و کارگر بشوید زیرا عصر 
حدیدی فرا سیده است. در این دنیا همه حیز فاني است. طرز 
زندی قدیمی هم از بين میرود. گوش به زبان درازی پیربردهائیکه 
زندی نکیت‌بارشان» آنها را کینه‌جو بارآورده است ندهید», 

صپح فردا گذر دوباره سوار اسب شد و بتاخت بطرف کوبه‌ها 
حر کت کرد و عصر فردای همان روز اولین شترهای کند رو که 
نمد و چوب یارشان بود و بچه‌ها را پشتشان سوار کرده بودند 
با حالتی باشکوه و باعظمت سواحل بی‌حاصل خلیج را بطرف آلانپه 
طي کردند, 
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بمناسیت تجلیل از گذر؛ باریل جلسه‌ای با شرکت کارگران 
ترتیب داد. اولین بار بود که زنان سر بزیر هم به این جلسه 
آمده بودند,: آنها پشت سر همه شٌستند و حتی یکبار با صدای 
آرام حرف نزدند . 

باریل بدت زیادی نوی چمدانش دنبال عینک پنسی دیگر 
کشت وی آن را پیدا نکرد و ناراحت شد و سر حلسه دیرکرد. 
بوقعیکه باریل به کوبه سنلای» نزدیک بيشد ترکمن‌ هائی که 
دور هم جمعم شده بودند تکان نخوردند. بکمت پیر بطلبی برای 
آنها تعریفب بیکرد و ظاهراً داستا تن نش بسیار شیرین بود چون حثنی . 
گذر هم چشم از دهان 2 پیرمرد برنمید اشت. 

باریل بطرف جمم رفت و گوشش را تیز کرد ولی چون دیر 
کرده بود داستال بکمت را از وسط شنید, 

باریل افسانه دوست نداشت. هر کس به شرق سفر کرده 
افسانه های واهی مشرق زبین را با احتیاط تلقی بپکند. راویان ببکاره 
اسامی کلیه دریاچه‌ها و شهرها و رودخانه‌های آسیای میانه را به 
این افسانه‌ها ارتباط ميدهند, 

وی افسانه‌ای که بکمت تعریف بیکرد جنبه خاصی داشت. 
پیربرد در حالیکه خودش را از اینور به آنور تکان بیداد میگفت : 

... اونوقت به فخرالدین گنت : سثلا مردم دارن از گندم ‏ 
جاق و انگور شیرین و حرم و پشم لطیف و جنکلهای پهناور 
و ماهیهای درشتشان تعریف بیکنن, حالا بگو ببینم سرزسین نو 
چی داره؟, فخرالدین جوابی نداد. لنين دوبان گفت ۰ «همه بد کنگره 
سکو اوندن و هری راجع به خودش حرف میزنه. تنها نو سائتی 
و حرف نمیزنی, حرفتو بزن» دوست عزیز » نترس. بگو بیتم سرزسین 
شما چی داره و خودتون حه انتفلا ری از زانه دارین 41 

فخرالدین به گریه افتاد و گفت : «رفقاء من که یک ترکمن 
پیر از دودبون عبدالله هستم چی بیتونم . به همه" شماها بگم ؟ 
با چه انتظاری ميتونيم از زمونه داشته باشیمم در حالیکه زمونه 
آخرین قطره‌های آب چاههامونو ازون میدزده و تا کستان‌های 
دیروزیموئو با شن میپوشونه؟ من اهل سرزبینی هستم که اسمش 
اوست‌یورت و تره‌قومه. ثروت ما رو فقر و تشن و, شن و نمک 
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تشکیل بیده. پولداش». تو . بفکر خوشبختی ببچاره‌ها هستی ابا 
.با فکر و ذ کربون آیه, ابا آب نیست ! خداوند خاک سا رو بعمق 
چنج آرنج خشک کرده و حتی بارون پیش از اینکه به زمین برسه 
خشک میشه. رودها زیر شن‌ها جاری هستن اما آبشون مثل پوست 
پرتغال ایرونی. تلخه. سرزمین ما از زبان تیمور داره پژمرده میشه. 
میی چیکار کنیم» رفیق؟ از اینجا به پائین تمام زمین‌ها اشغالن» 
بطرف بالا هم اشغالن» خلاصه توی این دنیا جائی برای با یست. 
تو. بزرگ و مقتدری, تو آدم بزری هستی و چشم و گوش تیزی 
داری. ابا چه کم میتونی به ما ترکمن‌ها بکنی؟ برای همینه که 
توی این کنگره بزرگ حرف نمیزنم». 

آنوقت لنین خندید و به فخرالدین پیر گفت : «فخراندین» کاری 
رو که تیمور نتونست بکنه با ميکنيمو,: 

فخرالدین سرشو حرکت داد و گفت : 

ماگه داری با قوزی راه بیری سعی تکن قدتو راست کنی که 
قوز اون به چشم سردم بخوره. اگه داری با اهل قره‌قوم حرف میزنی 
بهش نخند و قول غیر بمکن نده». 
فخرالدین این حرفو زد و با یأس و اراحتی راهشو کشید 
و رفت, ۱ 1 ۱ 
ابا معجزه بوقوع پیوست. نزدیی‌های پائیز این شایعه به 
کوبه" فخرالدین رسید که عده . زیادی مهندس به خوارزم اوسدن 
و باشین‌های زیادی که مثل شتر هستن با خودشون آوردن و 
از توی قایق‌ها سیمان خای میکنن و بلشویکها بیخوان توی بستر 
قدیمی آمودرپا که هزاران ساله خشک شده و اسمش اوزبوید آب 
بندازن . 

اوزبوی از رود دور بیشّه و باندازة راه ده‌روز؛ کاروان به 
خشک‌ترین جای بیابود میره. 

فخرالدین به کار بچکانه بلشویکها خندید.. اونها نمیدونستن 
که بعضی جاهای‌شن‌های کف اوزبوی بثل سنکه و بعضی جاها 
شن هانی داره که آبو بثل هزار تا کاومیشی که سه روز رنف 
آبو ندیده باشن میخوره. ميشه یه دریا آب توي اوزبوی ریخت نا 
شن‌ها ظرف یه ساعت تمام آبو جذب .بیکنن و باهیهای برده و 
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کف تلخو باقی میذارن. بیابونو نميشه شکست داد, شتر و درخت 
ثاغ واسه خاطر همین آفریده شلن ‏ 

فخرالدین واسه خودش مبخندید و بلشویک‌ها ترعه رو می تندن 
و سد بساختن, اونها بستر اوزبوی رو که شن‌های روان داشت 
پا سیمان سفت بیکردن, 

بالاخره روز جشن بزرگ رسید و آب روشن آمودریا به اوزبوی 
ریخت و شن‌ها حتی یه سطل از آب رو ندزدیدن, 

جند سال دیکه بپون شن هاء مزارغ پنبه و تا ستان و درخت 
قره‌آقاج و انجیر سبز ميشه و سرزمین فقیری که سثل زبون سک 
سرده خشک بود اونطور که آدمها شراب مخورن سیراب مینه, 

فخرالدین گوسفددی سر برید و همه رو مهمون کرد و اشک 
ریخت... و حالا فخرالدین پير میراب: ترعه شده و عین شلر 
بغرور و سریلند راه بیره. 

وقتیْ یکمت داستانش را تمام کرد ترکمن‌ها بدون اینکه حرقی 
پزنند" به باریل نکاه کردند. آنها بننظر بودند بینند که باریل حه 
حوا هد گفت. 

باریل گفت ۰ - رفقا! -و بغض گلویش را گرفت. -- رفقا من 
تمیتونم چیزی بهتر از آنچه یکت تعریف کرد برانونْ تعریف کنم؛ 
تمیتونم | 

آئوقت یکت پا شد و بزحمت انگشتهای خشکش را به خاک 
رساند و تعظیم بالابلندی به پاریل کرد و يا وقار و ابهت گفت : 

- زن» تو پیخود از دست بن عصبانی بودی, بردم عاقل 
میکن + «مملکت بوقع ترقی خودش مداح و قهرمان بدئیا میاره ابا 
وقت رکود ارمغانش گرد و خاک و اربابهای فراووند». شما بدئیا 
اومدین که قهرسان بشین اما من آوازخون پیر و خرفتی هستم. 

باریل به خانه برگشت و مدت زیادی آنور پاراوان فس و 
فقس کرد. خوروبریخ خودش را به کوچه علی چپ زد و هی با 
تعجبپ پرسید که کجا سربا خورده است. این موالها به آنجا 
کشید که باریل از پشت پاراوان بیرون پرید و با خشم و غضب 
پانگ زد مهنهمخوهاطتکام۲0«دآنهم 


برین گمشین! شما هی از خودتون لاف میزئین که ید 
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بیل خودکار از جند تا پیت نفت درست کردین. عجب تبوغی بخرح 
دادین ها ! هیچ لازم بود واسد* اینکار درس بهندسی پونین ٩‏ 
شماها همتون روی .هم ارزش این بکمت پیر دروغگو رو ندارین. 

خوروبریخ لفت : 
سس رفیق باریل» شما دارین حیثیت نو به خطر میندازین. 
یکمتو من سرکارگر کردم. وانگهی هیچ میدونین که اون آوازخون 
دوره گرد بود ؟ 

شب باریل در امتداد ساحل راه افتاد و راه زیادی طی کرد. 
ستاره‌ها که سایق از پشت شیشه‌های عینک پسی‌اش مثل دانه‌های 
ریز برق میزدند حالا. بصورت چراغهای محو و تیره‌ای در آب 
شناور بودند, : 

باریل تمام وقایعی را . که آن روز اتفاق افتاد بیاد آورد و 
رویش را بطرف خلیج برگرداند و لبخند زد. خلیج ساکت و آرام 
بود , عکس ستاره‌ها که در آب خلیح رشته رشته بیشد رد بلورهای 
میراییلیت را بخاطر میانداخت که آهسته تدنشین میشدئد. صدها 
پروانه حا کستری‌رنگی که بوی افسنتین میدادند دور و بر باریل 
پر می‌زدند و صورتش را غلغلک بیدادند. 


در کتاب راهنمای کشتیرانی در دریای خزر که به سال 
۷ تدوین شده است چنین گفته میشود : «در تمام ساحل» 
از بانقشلاق گرفته تا اترک باستثنای چشمه یالکوهی که در 
ارتفاعات بخش شمالی خلیج کراسنوودسک واقع است چشمه دیگری 
وجود ندارد. وی این حشمه بقدری کم آب است که ا یکاند 
جشمه تمام ساحل نبود ارزشی نداشت که از آن یاد شود». 

جند نقشه ضمیمه کتاب راهنماستکه روی آنها در محل یج 
قره‌بغاز لکه سفیدی به چشم ‏ میخوزد. ۱ 

در دایرة‌المعارف بزرگ شوروی کفته شده است که در 
بیابان‌های قره‌بغاز آب فقط در فصل بهار در چاله‌های کوچک 
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و کمعق گلی جمع بیشود. چادرنشینان آب دام‌های خود را 
از این چاله‌ها نامین میکنند. چاله‌ها بزودی خشک میشوند و چادر- 
نشینان با ععله گله‌های خود را به شمال میبرند که در آنجا در 
نزدیی تمیر استپ‌های مرتع وسيعی لسترش یافته‌اند, 

دانشمندان آن جاههائی را که نزدیک فره‌بغاز پیدا شده‌اند 
یا احترام «نسیتا شیرین» و « کمی شورمزه» و ربد طعمم» و بپالاخره 
با لحن قطعی‌تری «گندیده, و رغیرقابل آشامیدن» وصف کرده‌اند. 

سیاحان دوران گذشته واحه‌های شکوفانی را که در این 
نقاط وحود داشته‌اند پادآور میشوند. داستان‌های آنها مانند تمام 
تاریخ کشورهای شرقی افسانه‌ای و بپهم است ولی در آنها باید 
ذره‌ای حقیقت وجود داشته باشد. 

بالاخره سمیونوف تیان‌شانسی بیابان‌های ماورا, خزر را سرزمینهائی 
اییده است که آپ خود را از دست داده‌اند, 

در گذشته آب وجود داشته است. حاههای بیشمار و کوری 
که در کوههای ساحلی خلیج پرا کنده شده‌اند حای از این مدعاست. 
ته جاهها جز کل خشکیده و ترک‌خورده جیزی وجود ندارد. 

در سال ۱۹۲۷ مهندس رونکین چند .جاه خشکیده بسیار جالب 
توجه در جوار دباغه اوم‌چال پیدا کرد. دیوارٌ جاهها از تخت 
سنگهائی که ماهرانه تراشیده شده بود تشکیل میشد. کنار جاهها 
لاو ک‌های سنق مخصوص آیشخوار حیوانات افتاده بود. قسمتی از 
چاهها در ساحل جنوبی خلیج در جریان جنگ‌های یمودها و 
قزاقها پر شد. 

موقعیکه تراست «قره‌بغاز سولفات» به حوالی خلیج آبد اینجا 
آب وجود نداشت. فقط در دباغه شمالی چاههائی با بقدار کمی 
آب قابل مصرف پیدا شد, آب شیرین در این چاهها به ارتفاع خیلی 
کم جمع تال ات چاهها را میبایست با احتیاط فراوان خارج کرد 
زیرا ا گر آب را بهم میزدند بلافاصله شور بيشد. این نوع جاهها 
در جوار دیاغه بکتاش در هر شبانه‌روز بیست و پنج هزار 
سطل آپ بیدهند, 

تراست که در سال ۱۰۳۱ پانصد هزار تن سولفات استخراج 
کرده و اولین شهرک مسکونی را (حتی با پیاده‌روهای اسفالته) 
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در نزدیی خلیج ساخته بود و همچئین مجتمعی که سیبایست ماخته 
بیشد احتیاج به آپ داشتند, لا زم بود اشتباه فاحش طبیعت که 
آب سرشارترین منایع «جماد پریودیک, را غصب کرده بود برطرف 
نمود. ۱ 
جست و جوی آب شروع شد. ابتدا ایتکار کاملا بی‌نتیجه بنظر 
" میرسید. حتی یک نگاه به نقشه‌های این محل تولید تشنی بیکند. 

بیابان‌نشینان میدانند که در شن‌زارهای زرد هميشه آب وجود 
دارد. موضوع اینستکه آب را باید از زیر شن‌ها به سطح زمین 
رساند. بیابان‌نشیتی که از فرط تشن به حال مرگ می‌افند همیشه 
در صدد آنستکه خودش را به نزدیک‌ترین شن‌های زرد برساند, 
در این شن‌زارها آب همیشه در عمقی کم پیدا میشود. ول بیابان 
خای هميشه هلا کت‌بار است زیرا بهیجوجه آپ ندارد. 

در اوم‌چال پهنه مای وسیعی از شن های زرد گسترده شده است, 
در اين شن‌زارها در عمق مفتادمتری شن خیس که آب آن شیرین 
بود پیدا کردند, 

در کوهستانهای بالخان بزرگ در شصت کیلوتری جنوب 
شرقی خلیج منابع آب شیرین فوق‌العاده خوبی که در هر شبانه‌روز 
پپست و پنج هزار متر مکعب آپ ید‌هند پید! کردند. اما مجتعم 
در هر شپانه‌روز به هشتاد و پنچ هزار متر مکعب آب نیاز 
خواهد داشت. کوههای بالخان بزرک تقریباً بررسی نانده‌اند. آنیجا 
بقدار آب باید بمراتپ پیشتر باشد. علاوه براین در کوههای 
مزبور بیتوان بسهولت از طریق احداث سدهای کوچک آب 
باران بهاری را نگهداشت و با اینکر ذخایر آب را تقریباً سه 
برابر کرد. ‏ 

در دستخط‌های قدیمی که مطالب آن‌ها از زبان ساربان‌ها 
یادداشت شده است گفته میشود که در دوه‌های قارین‌یاریغ در 
گوشه شمال شرقی خلیج چشمه‌هائی وجود دارد که میتوانند صد و 
بیست شتر را میراب کنند. دلایل زیادی وجود دارد که در این 
دره‌هاً منابع آب زیرزمینی سرشاری کشت خواهد شد, 

گذشته با حال حاضر زبان مشتری پیدا میکند, ساربان‌هائی که 
کاروان‌های خود را از کنگراد به امبا میبردند نوشته‌ای برای رفقای 
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ساربان خودشان بافی گذاشتند, آنها از روی ساده‌لوحی فکر سیکردند 
که کاروان‌ها هزاران سال دیکر رفت و آمد خواهند کرد. اکنون 
رسز این نوشته‌ها کشف بیشود و کارمندان انستیتوهای علمی با 
خنده بعلوم بیکنند که یک شتر میتواند چه مقدار آب بخورد 
و بنابر این بازده حشمه‌های قدیمی حقدر است. شیمیست‌های با 
ضمن کار روي گرفتن آب تبلور مصنوعی سیرایپلیت قره‌یغاز به این 
نتبحه سیده‌اند که می‌توان از پس‌آب کارخانجات مقدار زیادی 
آب شیرین خوب بدست آورد که بقدار آن هم برای کاهش قحطی 
آب بورد نیاز مجتمع و هم برای کاهش قحطی آب اولین شهری 
که در پابان ساخته خواهد شد بکفی خواهد بود, هم اکنون بخشی 
از این شهر ماخته شده و قره‌بغازپورت نامیده شده است. 

پا همه" اینها مقدار آب کم است. البته بقدار آن برای 
مصارف اهالی قر‌بغازپورت آینده کافی خواهد بود ولی تکافوی مصارف 
مجتمع را زیخوا هد از ۳۰ بهمین سیب قرار است دستگاههای تیروبندی 
برای تبدیل آب شور ساخته شود. ایتکار از هر کار دیگری بطمئن تر 
خوا هد بود. 

چندی پیش در لنینگراد فعالیت‌هائی در زنینه بکار بردن 
آب کم‌نمک درپا برای مصارف فنی آغاز گردید, آزمایشات با 
بوفقبت ادابه دارد. اگر این آزبایشات نتبجه موفقیت‌آمیزی پد هند 
نیاز به دستگاههای تبدیل آب شور به آب شیرین بر طرف خواهد 
شد, آنوقت آب بحر خزر برای احتیاجات تولیدات بمصرف میرسد 
و بقدار آب شیرین بیش از حد ضروری موجود خواهد بود. آب 
شیرین هم از منابعی که قبلا به آنها اشاره کردم تأمین خوا هد شد, 
موضوع آب باعث جنگ و حدال بتخصصان شده است. قسمت قلیل 
آنها بىحض اینکه صحبت به قره‌پغاز میکشید اخم میکردند. بعقیده 
آنها در قره‌بغاز باید فقط سولفات استخراج کرد و تبدیل آن را 
به داغستان محول نمود. آنها ساختمان مجتمع را در قر‌بغاز کار 
تخیلی میدانستند. آنجا نه آب هست» نه سوخت» ونه گیاه و سبزی» 
باضافه گرمای وحشتناک بیداد میکند - همه" این عوامل روی 
هم بنظر آنها اشکالات بزری است. خوشبختانه عده این گونه متخصصان 


کم است , 
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سرانجام نظر اکثریت متخصصان که بمقیده آنها ساختمان 
مچتمع باید همانا در قره بغاز صورت گیرد پیروز شد. 

متخصصائی که عدم اعتماد حرفه‌ای خودشان را کنار گذاشته‌اند 
میگویند - برعکس» رفع اشکلات بزرگ و نزوم درآوردن آب و 
ذغال و نفت و فسفوریت‌ها از چنک بیابان بنفع ساختمان مجتمع 
در قره‌بغاز شهادت میدهد. مجتمع ضربه مهلی به بیابان میزند. 
استخراج آپ و نفت و ذغال بوجب پیدایش واحه‌هائی در اطراف 
مجتمع میشود که یورش برنامه‌ریزی‌شده به بیابان از آنجا شروع 
بیشود. واحد‌ها رشد بیکنند و شن‌ها عنب نشینی خواهند که 
آنوقت این سنعقه که ذخایر آب خود را از دست داده است مجددا 
آب را از پیاپان پس ببگیر گر بالاحره با وحود آب این سرزمین را که 
غرق در نور خورشید است میتوان به شکفتی بی‌سابقه‌ای رساند. 

تا وقتی آب‌شناس‌ها در شن‌زارهای اوم‌چال و کوههای بالخان 
بزرگ" و دره‌های قارین‌یاریغ و در دیاغه بکتاش و در اناد 
قدیمی دنبال آب میگردند آب حقیقی را از باکو با کشتی میاورند. 

تراست ابارهای دو کشتی خوب شرکت کشتیرانی دریای 
خزر را برای انتقال آب اختصاص داده است. اما شرکت کشتیرانی 
بثل عقربی که از آنش میترسد از خلیج قره‌بغاز وحشت دارد و 
کشتی‌های نزبور را به سنرهای دیگر میفرسند. آب را در مخازن 
کشتی‌های "«فرولزه؛ و . «دزرژیسیق» که بوی نفت میدهند به قره‌بغاز 
حمل بیکنند. برای شرکت کشتیرانی دریای خزز هیچ مهم نیست 
که تمام قره‌بغا ژ را بدون آب بگذارد. انفاق افتاده است که به 
تقصیر شرکت سهمیه آب کارگران تراست از دو سطل در روز 
به ربع سطل نقلیل مییافت. 

«فرونزه» "و «دزرژیسک» . کشتی‌های شکفت‌انگیزی هستند که 
خودشان نمیدانند به کجا میروند و حه وقت میروند, 

من ده روز در کراسنوودسک منتظر سیدن بفروازه, بسر بردم 
تا با اين کشتی به قره‌بغاز بروم. رفرونزه, در این موقع در نقطه 
نامعلومی از حستقلی بود و در دنیا کسی نمیتوانست بکوید که 
سر و کله این هلندی سرکردان چه بوقع در آب‌های کراسنوودسک 
پیدا ميشود. 
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رئیس بندر با قیافه سست و وارفته‌ای با من همدردی مپکرد. 
من آنتدر به اداره بندر مراجعه کردم که سرانجام در اداره بتدر 
خودی شدم. 

حتی شک دارم که گاهی اوقات کاربندان اداره غیبت برا 
فی‌المثل بائند غیبت نگهبان ترکمنی که ده سال تمام در آستاند 
در اداره می‌نشیند تلقی میکردند, بمن عادت کرده بودند, مرا به 
اسم صد! میکردند. من در جریا همه خبرهای تاژه بندر بودم و 
اعلان بخوفی را که تحت عنوان «گوشزد به مسافران دریا» به 
تابلو اعلانات نصب شده بود از بر کرده بودم. روی تاپلو اعلانات 
مربوط به وضع هوا را نصب میکردند. 

من به این نتیجه فطعی رسیدم که در دریای خزر سالیانه 
فتط سه روز هوای آرام و بدون باد وجود دارد. این موضوع بعد ها 
به تجربه ثاپتِ شد. 

سرانجام یک از شب‌ها مرا باخوشحالی بیدار کردند و گفتند 
که رفرونئزه, آمده است. من بطرف اسکله شتافتم ول نگهبان تنبل 
کشتی بمن گفت که معلوم نیست کشتی به قره‌بغاز برود. شاید 
مجبور بشوئد ت پاک کردن دیگها به با کو بروند. ِِّ 
صبح بعلوم شد «فرونزه» به با کو میرود. 

بن دوباره به پندر رفتم با این فرق که ایثنار بعحای 
«فرونزه» منتظر رسیدن کشتی رپالتاراتسک» شدم که در جوا 
هان,تواهل انیا راید سل کر علهبردن رام بر له میعنید 
و بین یگنت که «پالتاراتسک» هم ممکن است مسیر خودش زا 
تغییر بدهد و من بهتر است که به با کو بروم و آنجا صبر کنم 
چون انتفلا ر کقوانان در پا کو حوصلد آدم را . سر نمیبرد, 

دوباره مشغول بطالعه اخطارهای مربوط به طوفان‌های دریا 
شدم و هرگه تلفنچی کشیک محل کارش را برای چند نحظه ترک 
میکرد جواب سراجعین تلفنی را میدادم. از دست این تلفن دستم 
دو هفته تمام درد گرفته بود. دسته آن را میبایست مثل اهرم ارگ 
دستی با دست راست و وقتی دست راست حسته میشد با دست حپ 
چرخاند. تازهء نیساعت بعد» خانم تلفن‌چی گوشی را برسیداشت و 
پا داد و فریاد میگفت * 
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- چرا اینجوری زنک میزئین؟ مکه جائی آنش گرفته؟ گوشی 
را بذارین. ۱ 

شرکت کشتیرانی باین شکل به قره‌بغاز خدمت میکرد. در سال 
۱۰۳۰ شتر کیت کشنی‌رانی» کشتی «یان» را که اساس دستکه 
لاروبی را تشکیل بیذاد وارد خلیج 2 «یالم به شن نشست و 
آن را نتوانستند از روی شن‌ها کنار بکشند. «یان, هقت ماه تمام 
روی شن ماند و آب خلیج بدنه آن را مثل غربال سوراخ سوراخ 
9 حفره‌ها را با میعان پر میکردند وی آب دوباره سورخ ها 
را باز بیکرد. آهن زنی‌زده» تکه نکه از بدنه کشتی حدا 

در آب قره‌بغاز فقط آلومینبوم فاسد نمشود. کشتی‌های آهنی 
میتوانند با حرکت بداوم از شر زنگ‌زدگ رهائی یابند. ول 
توقف کم و پش طولانی بطور حتم منجر به فساد بدنه کشتی 
میشود, 

شر کت کشنی‌رانی کمیسیونی مرکب از چند نفر ناخدا برای 
برسی برآمدی شنی بدخل خلیج که مصییتی برای قره‌بغاز بود به 
اینجا فرستاد. تابستان ۱۳۱ برآمدی بقدری بالا آمد که حتی 
قایق‌های موتوری موفق نمیشدند از روی آن رد شوند. ناخداها 
پیشنهاد کردند که برآبدق شنی لاروبی شود ولی شیمیست‌ها با 
ایتکار بخالفت کرذلدر . بعقیده آنها پرآمدی مزبور تنظیم کننده 
طبیعی رژیم ورود آب دریای خزر به خلیج بود. شیمیست‌ها معتقد 
بودند که تعمیق این محل لاجرم منجر به تغییر وضع ریزش آب . 
دریا به خلیج میکردد و در نتیجه رژیم فره‌بغاز بهم میخورد و این 
ابر پئوبه خود ممکن است اثر ناساعدی در نه‌نشین شدن فیرابیلیت 
باقی بگذارد. آنوقت دریانوردان پیشنهاد کردند کنال و اکلوزی 
برای عبور کشتي‌ها به قره‌بغاز ساخته شود که کشتی‌ها احتیاجی 
نداشته باشند از روی برآمدی شنی رد شوند. 

برای حل این مسثله کمیسیون مخصوصی در فرهنکستان 
علوم تشکیل گردید. کمسیون باین نتيجه رسید که تعمیق برآمدگ 
ممکن نیست موجب تغییر خواص آب قره‌بغاز بشود زیرا خواص 
آنن نه تنها ناشي از ورود آب دریا پلکه ناشی از تأثیر آپهای زیرزمینی 
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و خاک اطراف خلیم و فعل و انفعالات شیمیاثی خاک و حرارت 
هوا و یک سلسله عوامل دیگر میباشد. 

اوایل بهار سال ۱۹۳۱ کنفرانس مربوط به قره‌یغاز در مسکو 

مه غلیظی شهر را فرا گرفته بود. باران سردی از خلال 
پرده به بیپارید. در این هوای سرد و برطوب مسکو اشخاصی 
که زیر آفتاب قره‌قوم سوخته بودند پشت تریبون میرفتند و درباره 
خلیج شگفت‌انگیزی که در واحی خشک اوست‌یورت سیجوشد و 
دود بیکند صحبت بپکردند. صد‌ها عکس ریی میزها پخش شده 
بود. بنظر میرسید له دوربین های عکاسی گربازده شده بودند» نا 
این حد عکس‌هائی که گرفته بودند شن و آسمان و نمک و خلیج 
را سفید و براق نشان بیداد. 

کنفرانس قره‌بغاز جنبه کاملا علمی و تولیدی داشت وی از 
طرفی شبیه جلسه ستادی بود که آاده پورش به بیابان و جنگ 
آثتی نا پذ یر پا اشتیاهات فاحش و غیرقابل تحمل طبیعت 

نوشته‌های پرا کنده مربوط به جریان کنفرانس را من همه جا 
همراه خودم داشتم. اوراق نوشته‌ها پوشیده از 3 و خاک قهوه ای 
رنگ امبا و نمک قر‌بغاز شده بود» زنگ زده بود» سائیده شده بود 
و حالا من در سالون عموبی کشتی کهنه سعی کردم آنها را سرتب 
و از نو پاکنویس کنم. کشتی با جهش‌های کوتاهی حرکت 
میکرد انکار کسی سکان سرخ و فرورفته آن را میکرفت و رها 
بیکرد. نوشتن دشوار بود. پیشخدت از گوشه شم نگاهی ره 
من کرد و به زن نظافتجی گفت : 

ت حساید!ارو پاش ! 


من نوشتم : «عمرال صنعث قره‌پغاز و ایحاد یکی رک صنعتی 
نیروسند و جدید در شرق دریای حزر بمیزان زیادی تمام نظام 
اقتصادی و تمام حیات ترکمنستان را تحت تأثیر قرار میدهد. 
نه دهم خاک ترکمنستان زیر شن‌های قره‌توم بدفون است, دا 
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شعار حزب درباه صنعتی کردن تواحی دورافتاده را بموقم .اجرا 
خواهیم گذاشت». 
" «خلیج قره‌بغاز دریائی از طلای سفید است». 

کار من روی یادداشت‌ها بهمین جا خاتمه یافت زیزا مستخدم 
باعصبانیت تصنعی مشغول خاموش کردن چراغها و بستن پنجره‌های 
نگین شد, من اگزیر شدم نوشته‌ها را جمع کنم و از سالن 
غرم شبومم : 

کشتی ما آب شیرین شعلر* را به قره‌بغاز میبرد و هنوژ بوی 
آب تازه میداد. بنظر میرسید که کشتی بجای دریاء سیئه دریاچه 
پر از آب شیرین و پهنه ستاره‌ها را میشعکافت. 

به هر جا نکاه میکردی شب زیبا بر پردة دریا سنایه افکنده 
بود. پاد خوشبو و عطرآ کین چون از پنحره مخازه گلفروشی که شب 
هنکام بازش کرده باشند از سمت سواحل ايران باینجا میرسید. وزش 
باد رایحه برگهای گردو را که با دست له شده باشند و بوی شاخ 
و برگ شینم‌زدة .درختها و شن‌های مرطوب را با خود میآورد. 

پروانه کشتی غرش کنان اثر روشتی پشت کشتی بجا میگذاشت 
که انتهای آن دو تاریی ناپدید بیشّد. آنجا ستاره‌های عظیم در 
بیان شن‌هائی که سرد میشد غروب میکردند. روشنائی آنها در 
سمت شرق قویتر از روشنائی ستارگان آسمان مغرب بود. هوای خشک 
بیابان حدت خاصی به برق ستارکان می‌بخشید. در آسمان غرب ستاره‌ها 
در میان هوای مرطوب و بخار آب سوسو میزدند. 

هسفران من عبارت بودند از پرو کوفی‌یف و یک دخترخانم 
تست ال مسکق ور کل زن. مفتانن: فتوسیید, اقا تشستها که 
پشتر به اطباء شباهت داشت. 

دخترخانم با نگرانی روی عرشه قدم میزد. باد دریا پیراهنش 
را به بازی میگرفت و پرجم پاشنه کشتی را با صدای آرامش بخشی 

از روی عرشه پائین نوارهای نور کمرتی روی سطح آب 


واقع است تامين بيشود, (توضیح نویسندم) 


۳۹۹ 


جوش توی استکانها ريخته ميشد و صدای حندة بچه‌ها بکوش میرسید, 
آنجا دنیای خاي ثابتی حکفرما بود و مردم خودشان را همچون در 
قطار احساس بیکردند و در بحر سکوت عميق "و هوای بدون باد 
که کشتی را با ملایمت بسوی غرب» بسمت سواحل اروپا بیبرد 
نبودند , 

تلاطمی در بین نبود ولی دریا نفس میکشید و کاهی ننه سنگین 
کشتی را بالا و کاهی پائین میبرد. 

پر و کوفی‌یف بمن گفت : ۱ 

بک نبا تمام این ناحیه رو دور زدیم. یک عالمه زمين خشک 
و پایر دیدیم» یز آب شور رو چشيديم و فهميديم که قرهبغاز 
چیه. همه" اینها درست. وی آیا قوةٌ تخیلمون اونقد قوي هست که 
آیندهٌ ین زمین‌ها رو مچسم کنیم؟ یا امتحان کنیم و این موضوع 
رو از خائوبهای همراهمون پپرسیم. 

دخترخانم شییست بدون مکت گفت ۰ 

بت مبحیط گرم و پرسروصدا و با صفائی بوجود میاد. درست 
بثل بحیط شهر يا کو بوقعیکه چشنی برپا ميشه. من خملی از 
کشتی‌های دریای خزر خوشم اومده. اوئها رنک زرد جالبی دارن. 
از روی دو تا پندر جدیدی که کشتی‌ها اونجا ساختد مپشن» مثلا 
توی بکتاش یا کرشی» دود یک عالمه کشتی زردرنگ باسمان 
میره. خوروبریخ تو نمایشگاه کشاورزی آینده بخاطر پرورش خوشبوترین 
و آپدارترین خربزه‌های جهان جایزه میگیره. موتورهای بادی آب 
غلیظ خلیجو بیمکن و توی استخرها میریزن. آ کادمیسین یوفه 
اولین ماشین‌های خورشیدی خودشو راه میندازه و من و شما 
شب‌ها به بندر میریم و زیر درختهای اقاقیا آب یخ خوشمزه با 
شربت پرتقال میخوريم. از ایستکاه قازان در مسکو قطارهائی با 
تابلوهای رمسکو - قره‌بغاز» از طریق تاشکند و کراسنوودسکه 
حرکت میکنن. کنار خلیج آسایشگاهی میسازن چون توی تمام 
خاک شوروی جای مناسب‌تری از اینجا وامد آب‌تنی وجود نداره. 
همین کافیتون هست؟ 

زن مهندس بفکر جیز دیگری بود. او گفت ۰ 


۳۷ 


بیدونین» من توی شرق بزرگ شدم, قره‌بغاز رو موقعی 
دیدم که سر و صدای اولین ماشین تحریر توی کوبه" رئیس تراست 
بلند شد. از اون بوقم دو سال گذشته. ولی باید بکم که همین 
حالا حلیجو نميشه شناخت - انقد عوض شده. برای همین فکر میکنم 
که چیزهائی ثل این مجتمع که باید سباخته يشن ضربه محکمی 
به شرق کهنه و تمام زندی بهجور گذشتش میزنه. مجتمح مردمو 
با سواد ميکنه, عتثل بعضی‌ها رو حا مپندازه و تمام کاپوس نظام 
کوج‌نشینی رو از بین میبره. بیابون‌نشینها تصنیفی داشتن که توی 
شعرش گفتد میشد : «کوچ‌نشین مثل گرد و غبار میاد و میره, 
هیچکس نمیخواد اسمشو بدونه و هیچ نمیدونه که بار غم و 
اندوهش چند بندی. بنظورم اینه که با تمام اینکارها به این وضع 
خائمه داده میشه, 

پرو کوفی‌یف سا کت بود. 

دخترخانم شیمیست. از او پرسید؛ 

- شما چیزی به عقلتون نرسید؟ 

پرو کوفی‌یف گفت : 

نه. لازم ایست چیزی بعقلم برسه چون واقعیت زندی از 
تمام چیزهائی که ممکنه فکر کنم جلو میافته. اونوقت این موضوع 
پاعث خجالتم بیشه. شما هیچ بیدونین که قانون انتروپی وحشتنای 
وجود داره که بیکه هیچ نیروئی توی کرة زمین باستثنای انرژی 
حرارنی از بين نمیره ولی هر نیروئی مبدل به انرژی حرارتی ميشه. 
زبین دائماً انرژی حرارتی خودشو از راه فرستادن نور به کیهان 
از دست بیده. تاسون فیزیکدان انکلیسی که این قانون رو کشف 
کرده کتاب خودشو "راجم به این قانون با جمله‌های خیلی بدبیتانه‌ای 
تمام کرده. تاسون میکه که جرپان پر کنده شدن انرژی زین 
بدام ادابه داره و بعد از حند وقت» البته بعد از بدت حیلی زیادی» 
زسین رو آرامش مرک فرا میگیره و کرة زمین تبدیل به قبرستون 
آبدی میشد., 

پله» میخوام بگم که قره‌بغاز و همه" این بیابون‌هائی که 
مردم لعنتشون میکنن قائون آنتروبی رو از بین میبرن. زمین بدون 
هیچ هدفی انرژی حرارتی خودشو به فضای کیهانی بیفرسته» به 


۳ ۸ 


اونجا, -- پر و کوفی‌یف دستش را بطرف جنوب که آسمان آن در میان 
شعله‌های ستاره‌ها غوطه‌ور بیشد دراز کرد و گفت ۰ - پرای همین 
ما باید قر‌قوم و قره‌بغاز رو تبدیل به اولین ذخایر جذب انرژی 
خورشیدی کنیم یعنی همان نیروثی که از فضای کیهانی به زسین 
میرسه. با اینکار بيشه پین رفم و جذب انرژی تعادل لازم رو برقرار 
کرد, این یه عرض‌اندام جسورانه در مقابل قوانین کیهانه علی الخصوص 
بنظر اشخاص دور از تمدن. با اینجا انرژی خورشید رو میگيريم» 
تغلینظش ميکنيم و اونو مبدل به نبروی برق و حرارت و روشنائی 
و هر نوع انرژی دیگه بيکنيم. انوفت این ناحیه طوری 
آباد بيشه که سابتا هیچ باغ و بوستانی باین شکل شکفته 
نشده بود. 

یغلوب کردن بیابون عی‌الخصوص وقتی آدم فکر میکنه که 
اونو مبحض خاطر حقوق باهپانه خودش مغلوب بیکنه کار دشوارید. 
با باید بفهميم که کارمون نو بیابون کار پرافتخاریه» کاریه 
که قبیله جدید آدمها انجام میدن - اتفاقاً این موضوع درست همونطوریه 
که میگم -- اونوقت تمام بار سنگین از روی دوش شما ورداشته 
بيشه انکار رنتین و توی دریا آبتنی کردین. از اینجا این نتیجه 
رو بيگيريم که هیچوقت نباید افق‌های دوردست رو از نظرتون 
دور نگهدارین . یاد تون باشه که فقط آدیهای نزدیک‌بین آه و ناله 
سر میدن و زوزه میکشن. به قوهُ تخیل خودتون آزادی بدین, نیروی 
فوق تقین. اقانعا تروق تخازق‌الماههايهن اعمانن وقتدو. مانه زر 
احساس آینده رو در وجود خودتون پرورش بدین. رسیدن به همین 
دو ثروت برای خودش خیلی کاره. 

ما در اطاقی که پر از باد و هوای لطیف دریا بود خوابیدیم, 

رویای شهرهای شیشه‌ای که به هفت رنگ رنگین کمان در - 
بیآمدند تمام شب تعقيبم کردند. این شهرها بصورت کوههای 
بلور و روشن و گرم از بیان دریاها و خلیج آینه‌بانند سر به 
فلک بیسائیدند. سپیده‌های تابستان بر فراز شهرها روشن میشد 
و هوای صبحکاهی بوی برگ گردو که با دست له شده باشد و 
بوی شاخ و برگ درختان انبوه و آب چشمه‌های تعلر و بوی 
افسنتین مانقشلاق بیداد, ۱ 


من پیدار شدم. پر و کوفی‌یف با خانم بهندس درباه خواص 
شیشه‌ای که از سولفات قره‌بغاز ساخته بیشود بحث میکرد. من از 
اطاق حارح شدم و به عرشد کشتی رفتم . کشتی پرح دیده‌بان 
آبشوران را دور مپزد. شب لطیف و خاموش برفراز با کو بال 
کسترده بود و در سمت شرق» آنحائیکه قر‌بغاز واقع بود رنگ 
دریای نیلگون پردءٌ آسبان را مچد رید و طوبار ستا ره‌ها رْ در هم 
می‌پیچید -- آنجاء برفراز بیابان‌های خوارزم یی از روزهای دل‌انگیز 
پیشمار آغاز میشد. 


۱٩۳۲ سال‎ 


خوانندکان گرامی ! 
بنگاه نشریات پروگرس خواهشمند است 
نظریات خود را درباره کتاب و ترجمه و 
چاپ آن و هم‌چنین پیشنهادهای دیگر 
خود را به نشافی زیر بفرستید : 
زوبوفسی بولوار ۱۷ 
مسکو» اتحاد شوروی 


تهیه نسخه الکترونیک: باقر کتابدار 
خبرنامه کتابهای رایگان پارسی 
000۳0 ۱( 


خوانندان ایرانی با مطالعد 
داستانهای سر گذشت حبنکل‌ها, و 


سس‌اقره‌غاز با آار کستانتین 


پائوستونسی (۱۹۱۸- ۱۸۹۲ میلادی) 
نویسنده برجسته شوروی بیش از پیش 
آشنا میشوند. پائومتونسی این 
استاد نثر روانشناسی باریک‌بین 
۷ غزلسرای ‏ طیست. روسیه ‏ مینانند. 
پائوستوفسی فقط شیفته زیبائی های 
طبیعت نیست» او در مدح و ستایش 
انسان‌هائی که طبیعت را دکرکون 
میسازند سخن میسراید, 

در دستاب سر گذشت حنکل ها, 
از تثیر عظیم جگل در زندک انسان 
و سراسر کره ‏ زسین سخن میرود. 
پائوستوفسی یک رویداد واقعی از 
زندی چایکوفسکی آعنگساز بزرگ را 
توصیف مینماید و علاقه چایکوفسی 
را به جنکل» بانند یی از پدیده‌های 
طبیعت که بقول چخوف ,درک زیبائی را 
به انسان می‌آموزند»» با نهایت قدرت 
پیان میکند. 

داستان وقره‌بغاز, که در آن از 
ابود کردن کویرها در ساحل خاوری 
دریای خزر سخن میرود» براساس 
رویدادهای واقعی به رشته تحریر در 
آیده است. در مطبوعات نوشته بودند ۰ 
«اين کتاب بجوعه واحدی است از 
اجزاء نثر ادیی و جهانگردی و داستان 
دراماتیک با استخوانبندی روانشناسی». 


